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چرا خاتمی؟

لطف‌‌الله میثمی

در شــماره اردیبهشــت و خرداد 1380 چشم‌انداز 
ایران، سرمقاله »چرا خاتمی؟« درج شد. از یک‌سو 
افراد زیادی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بودند 
که حدس می‌زدند رأی‌آوری خوبی داشته باشد، از 
سوی دیگر طرفداران اصلاحات هم ارزیابی دقیقی 
از عملکرد چهارساله خاتمی و همچنین از روحیات 
مردم نداشتند و فکر نمی‌کردند خاتمی بتواند برای 
بار دوم رأی کافی کســب کند. پوپولیسم رسانه‌ای 
هــم دائم بر طبل خود می‌کوبید که چرا کره و پنیر 
گران هستند! خاتمی می‌گفت اندیشه‌ورزی من در 
حدی هست که بتوانم با ارز نفت، کره وارد کنم و 
مخالفت‌ها را خنثی کنم، اما من معتقدم ارز حاصل 
از فروش نفت باید خرج سرمایه‌گذاری‌ها شود و به 

تولید اشتغال‌محور تبدیل شود.
از اســفند 79 تا فروردین 80، هشــتاد نفر از اعضای 
نهضت آزادی و ملی-مذهبی با برچســب ناچسب 
براندازی دســتگیر شــدند که حتی آقای خاتمی از 
این دســتگیری‌ها اطلاع نداشــت. ابتکار عمل این 
کار با اطلاعات ســپاه بود و همه دستگیرشدگان به 
زندان 59 عشــرت‌آباد منتقل شدند. این‌گونه تحلیل 
می‌شد این کار با این انگیزه بوده که ملت تصور کنند 
دستگیری‌ها در دوره خاتمی شکل گرفته و او در این 
موضوع نقش داشته است تا نتواند رأی بیاورد. رقبای 
خاتمی عبارت بودند از: احمد توکلی که در رقابت 
با هاشمی رأی زیادی آورده بود، عبدالله جاسبی که 
تصور می‌شد رأی دانشجویان دانشگاه آزاد را در سبد 
رأی خود داشته باشد، علی شمخانی که فکر می‌شد 
رأی عشــایر خوزستان برای اوست، همچنین محمود 
کاشانی، ســید مصطفی هاشــمی‌طبا، شهاب‌الدین 
صــدر، منصور رضوی، حســن غفوری‌فــرد و علی 

فلاحیان.
آزادی  نهضــت  و  ملی-مذهبــی  خانواده‌هــای 
برخلاف تصــور مهندسی‌شــده عمــاً از خاتمی 
حمایــت کردند. یکــی از کاندیداهــای رقیب به 
من گفت خاتمی شــما هم دو الی ســه میلیون رأی 
خواهــد آورد. این موضوع نشــان مــی‌داد چگونه 
ســناریو طراحی شده اســت. از قضا در 18 خرداد 
1380، با رأی چشمگیر بیش از 22 میلیونی مردم به 
خاتمی نقشــه‌ها نقش بر آب شد. برای بررسی این 

رأی باید نیم‌نگاهی به عملکرد خاتمی بیندازیم.

خاتمی در شــرایطی کار خود را شــروع کــرده بود که با بحــران منطقه‌ای و 
جهانــی روبه‌رو بود. در پی انفجاری در برج »الخُبر« عربســتان 21 امریکایی 
کشته شده بودند و رسانه‌های جهانی ایران را متهم می‌دانست؛ گرچه دستگاه 
امنیتی عربســتان چنین ادعایی نداشــت. ســفرای خارجی ایران را ترک کرده 
بودند و موشــک‌های امریکا و غرب ایران را رصــد می‌کردند. انتخابات دوم 
خــرداد فضا را به‌کلی دگرگون کرده بود. به‌تدریج ســفرا برگشــتند و اوضاع 

عادی شد.
در اولین سالگرد دوم خرداد، خاتمی در سخنرانی خود در دانشگاه تهران گفت 
هرکسی دوم خرداد را به‌گونه‌ای تحلیل می‌کند، ولی من جوهر آن را شعار قانون 
اساســی و قانون‌گرایی می‌دانم. درواقع او با احیای قانون اساســی می‌خواست 
نشــان بدهد قانون ظرفیت‌های زیــادی دارد؛ مانند اصالت دادن به آرای مردم و 
حق شــهروندی در اصول 6 و 56، منع مطلق شــکنجه، عدم تفکیک آزادی و 
گاهی مردم  استقلال و همچنین جمهوریت و اسلامیت، احیای حقوق ملت و آ
از حقــوق خود با شــعار ایران برای همه ایرانیــان و گفت‌وگوی تمدن‌ها به‌جای 
جنگ تمدن‌ها، ارزش دادن به جوانان و زنان، مقابله با خشــونت و خودســری 
تــا جایی که مراجع دینی هــم که حتی قانون گرایــی را نمی‌پذیرفتند به او رأی 
دادند. خاتمی خصومت‌های زیادی را پشــت ســر گذاشــته بــود؛ مانند برنامه 
چراغ، کارناوال عصر عاشورا، فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای و فاجعه حمله به کوی 

دانشگاه.
 به یاد بیاوریم در ســال 1342 جان اف کندی، رئیس‌جمهور امریکا ترور شــد. 
»اســوالد« عامل ترور پس از دســتگیری در زندان توسط »جک روبی« به قتل 
رســید. جک روبی را هم کشتند و پیگیری پرونده به بن‌بست رسید، اما خاتمی 
قتل‌هــای زنجیره‌ای را پیگیری کرد و درنهایت در بیانیه وزارت اطلاعات افشــا 
شد این قتل‌ها، خودسری‌های برخی اعضای وزارتخانه بوده که کاری بی‌سابقه 
بوده و معمولًا دستگاه‌های اطلاعاتی جهان هرگز مشابه چنین اعمالی را بر عهده 
نمی‌گیرند. خاتمی در 5 مرداد 1378 در سخنرانی همدان بدین مضمون گفت: 
فاجعه حمله به کوی دانشــگاه واکنش به بیانیــه وزارتخانه و »اعلام جنگ« به 
دولت بود. با وجود روشــنگری خاتمی که بیان آن جرئت می‌خواست، متأسفانه 

در آن مقطع از جانب خیلی‌ها به این فضای جنگی علیه دولت توجه نشد.
کار بزرگی که خاتمی کرد این بود که 24 نفر از ســرداران دوره جنگ بیانیه‌ای 
صــادر کــرده بودند و قرار بــود حکومت‌نظامی شــود، ولی آقــای خاتمی در 
شــورای‌عالی امنیت گفته بود وقتی اپوزســیون ما امثال سحابی، رئیس‌طوسی و 
بسته‌نگارها از امنیت ایران دفاع می‌کنند چه جای حکومت‌نظامی است؟ درباره 
این اقدامات او گفته می‌شد اگر مصدق نفت و سیاست را »ملی« کرد، خاتمی 
هم اطلاعات و مشارکت را ملی کرد و اهمیت آن کمتر از ملی شدن نفت نبود.

متأسفانه خاتمی را به غرب‌گرایی و امریکایی بودن متهم می‌کردند، درحالی‌که 
در انتخابات ســال 76 و در مناظره با ســایر رقبای ریاست‌جمهوری برای اولین 
بار گفت ناوگان‌های امریکا باید از خلیج فارس خارج شــوند و به‌واســطه رأی 
چشــمگیری که آورد ظاهراً کلینتون، رئیس‌جمهور امریکا، ســعی داشت خود 
را حامی او نشــان دهد، ولی این‌طور نشد و تحریم‌های نفتی بیش از 40 میلیون 
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دلار و بعداً 20 میلیون دلار بدون اینکه بهانه‌ای باشد 
توسط کلینتون اعمال شد.

پــس از اســتقرار دولــت خاتمی در خــرداد 76، با 
تمام همســایگان قرارداد امنیتی و عدم تجاوز بست. 
به‌طوری‌که هاله امنیتی به دور ایران کشــیده شــد و 
امریــکا از ایــن عمل خاتمی کــه تمامیت ارضی ما 
را حتی بدون شــلیک یک گلوله تأمین کرد، بسیار 
نگران بــود. او آزادیخواهی اســت که به اســتقلال 
تمامیــت ارضی مــا هم توجه عمیق داشــت. ملک 
عبدالله درباره خاتمی می‌گفت او معتقد اســت هر 
کســی سرنوشت خود را خودش رقم می‌زند، در پی 
آن هر مملکتی نیز سرنوشــت خــود را خودش رقم 
می‌زند؛ بنابراین از چنین معادله‌ای تجاوز به کشــور 
دیگری نتیجه نمی‌شود. رابطه ایران و عربستان و سایر 

شیخ‌نشینان در دوره خاتمی با صلح و دوستی بود.
پــس از خــرداد 76 شــاهد اوج آزادی مطبوعات 
بودیــم به‌طوری‌کــه مطبوعات جایگاهی در ســبد 
مصــرف خانواده‌هــا پیــدا کرد و مرجع شــد و در 
انتخابات ششــمین دوره مجلس لیســت پیشنهادی 
آن‌ها پیروز شــد؛ البته هزینه آن را هم دادند و سعید 
مرتضــوی، دادســتان وقت تهران، دســتور تعطیلی 
فلــه‌ای مطبوعــات را داد. روزنامه‌هــای »صبــح 
امروز« و »مشــارکت« که درمجموع خواننده‌های 
میلیونی داشــتند به دلیل سرمقاله »راست وحشی« 
در روزنامه مشــارکت به‌یک‌باره تعطیل شــدند. از 
دیگر کارهای بزرگ خاتمی احیای شــوراهای شهر 
و روستا و برگزاری انتخابات آن‌ها بود. مردم شهرها 
و روســتاها فعال شــدند تا سرنوشت خود را به وجه 

بهتری رقم بزنند.
خاتمی در گزارش صدروزه خود اعلام کرد مشکل 
اقتصادی ایران، مرض مزمــن اعتیاد به درآمد نفت 
اســت که ریشــه‌یابی خوبی بود، اما تنها کاری که 
توانســت بکند ایجاد صندوق ذخیره ارزی بود که 
برای جلوگیری از نوســات قیمت نفت و همچنین 
برای ســرمایه‌گذاری در تولید اشتغال‌محور طراحی 
شــد. با اینکه سررســید وام‌های دوران هاشــمی به 
دوره او منتقل شــده بود، ضمــن پرداخت آن‌ها از 
توســعه سیاسی و اقتصادی هم باز نماند و نشان داد 
اولویت دادن به توســعه سیاسی در دل خود توسعه 
اقتصــادی را هم بــه دنبال دارد. امــروز که چندین 
ســال از آن دوران می‌گذرد کسی نیست که به این 
پدیده اعتراف نکند. توجه کنیم که در ابتدای دوره 
خاتمی، در پی رکود جهانــی قیمت نفت به زیر 7 
دلار رســید. علی‌رغم درآمد پاییــن نفت، خاتمی 
توانست قیمت ارز را ثابت، اقتصاد را متوازن و تورم 
را پایین نگه دارد و در این مدت هم مشــکلی برای 

جذب سرمایه خارجی نداشتیم.
خاتمی درختی بود که نهال آن در تحولات سال 66 
توسط مرحوم امام کاشته شــد. انشعاب روحانیون 
مبارز از روحانیت مبارز، مرزبندی اسلام امریکایی 
و اسلام محمدی، اولویت دادن به احکام اجتماعی 
قرآن نســبت به احکام فردی و ایجاد پشــتوانه دینی 
برای قانون اساســی و قانون‌گرایی. اصلی‌ترین جرم 
خاتمی این بود که می‌گفت دو قرائت از دین وجود 

دارد: نخست قرائت رسمی و جاری؛ و دوم قرائت 
مرحوم امام و قانون اساســی مبتنــی بر آرای مردم. 
این مسئله از یک‌سو خشم برخی را برانگیخت و از 
سوی دیگر اندیشــمندان دینی را بر سر شوق آورد. 
این در شــرایطی بود که برخی علما قانون اساسی را 
هم غربی می‌دانســتند و هم مغایــر با دین. در دوره 
خاتمی قانون اساســی و قانون‌گرایی اعتبار خاصی 
پیدا کــرد به‌طوری‌که افرادی که قانون را کاغذپاره 

می‌دانستند به اهمیت راهبردی آن پی بردند.
متأسفانه جرم دیگر او اتهام »فتنه خاتمی« از جانب 
برخی نهادها بود. بدیــن معنا که می‌گفت اصالت 
با اجرای قانون اساســی اســت و حتی آن‌هایی که 
ســاح به دســت دارند می‌توانند با زمین گذاشتن 
سلاح به پروســه مشــارکت مردم بپیوندند. مسعود 
رجــوی که دید هوادارانش ریزش پیدا کرده و خلع 
سلاح شــده، »فتنه خاتمی« را مطرح کرد. خاتمی 
سعی داشــت محارب را به مخاصم و مخاصم را به 
مخالف کاهش دهد و تشــنج‌زدایی را تا جایی که 

ممکن بود عملی کرد.
امریــکا با هر دو رژیم ایــران و عراق مخالف بود و 
خط‌مشــی مهار دوجانبه1 را اعمــال می‌کرد، اما به 
خاتمی که آرای چشــمگیری داشــت پیشنهاد شد 
ایران با داشتن نهصد کیلومتر مرز مشترک با عراق، 
با حمایت امریکا نقشی مانند نقش »کنتراها« علیه 
ساندنیســت‌ها را در پیش بگیرد، ولی خاتمی اعلام 
کرد این یک طاس لغزنده اســت و آن را نپذیرفت. 
امریکا می‌خواســت ایران هزینه حمله آن‌ها به عراق 
را بدهد که خاتمی زیــر بار نرفت. خاتمی دو کار 
بزرگ انجام نداد: یکی اجرای پیشــنهاد فوق بود و 

دیگری جنگ با افغانستان به رهبری طالبان.
کار مخالفت‌هــا بــا خاتمی به جایی رســید که او 
در ســخنرانی خــود در وزارت کشــور اعلام کرد 
دولــت هر نُه روز با یک بحران مواجه بوده اســت. 
به هر حال خاتمی به‌واســطه عملکــرد خود با رأی 

چشمگیری برای بار دوم انتخاب شد.

تــا اینجا دلایلی بود که چــرا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، 
خاتمی با چنین اســتقبالی روبه‌رو شــد. چشم‌انداز 
ایران هم با درج مقاله »چرا خاتمی؟« سرافراز شد. 
گرچه سناریوی انتخاباتی ســال 80 موفق نشد، اما 
مخالفان دســت از مخالفت برنداشتند و خاتمی در 
دور دوم خود گفت این‌هــا می‌خواهند از من یک 
تدارکاتچی بسازند که البته زیر بار آن نرفت. درواقع 
اگــر این‌گونه بود که با او مخالفتی نداشــتند. او به 
مناسبت ســالگرد 16 آذر در سال 83 در دانشکده 
فنی سخنرانی کرد و گفت اصلاحات بن‌بست ندارد 
و تاکنون چندین انتخابات رفراندوم‌گونه انجام شده 
و با این بیان توپ را در زمین جناح مقابل انداخت و 
تلویحاً به آن‌ها گفت شــما که قانون اساسی را قبول 
داریــد و مقام رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانید این 
انتخابات‌های رفراندوم‌گونه قانونی بوده و توســط 
مقام رهبری هم تأیید شد، بنابراین مخالفت‌های شما 
از چه مقوله‌ای است؟ درواقع آن‌ها را در سه‌کنجی 
اتهام و نفاق قرار داد تا تکلیف خود را تعیین کنند؛ 
البته یکــی از نقطه‌قوت‌های این رونــد این بود که 
به‌تدریج ریزشــی در بین مخالفــان قانون‌گرایی به 
وجود آورد و برخی از ســران آن‌ها گفتند اگر یک 
بار دیگر آرای مردم بدین‌صورت تکرار شود بایستی 
در ایدئولوژی خود تجدیدنظــر کنیم و ایدئولوژی 

امام و آرای مردم را بپذیریم.
به نظر من به لحاظ راهبردی این ریزش‌ها در جریان 
مقابل انقدر استمرار یافت تا اینکه در سال 92، حتی 
پس از رد صلاحیت آیت‌الله هاشــمی رفسنجانی، 
اتحــادی بین اصلاح‌طلبان و رهبــران منطقی جناح 
مقابل به وجود آمد که هاشــمی گفت در 92 مردم 
مانند انقلاب 57 به خیابان آمدند و با پیروزی خود 

جلو انحراف را گرفتند و خیال من راحت شد.
 هم‌زمان بــا دوم خرداد مرحوم آیت‌الله آذری قمی 
احساس کرده بود ایران با بحرانی مواجه شده است 
که از یک‌ســو رقیب خاتمــی از طریق اجماع فقها 
حمایت شده، ولی از سوی دیگر رأی مردم در سبد 
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خاتمی ریخته شده، ولی‌فقیه هم که بایستی اجماع 
فقهــا را تأیید کنــد آرای مردم را تأییــد کرد. آقای 
آذری قمی گفت این پیروزی قانون اساسی و آرای 
مردم بر ایدئولوژی ســنتی اســت. این نقطه عطفی 

بزرگی در تاریخ هزار ساله اجتهاد مصطلح بود.
خاتمی با تکیه بر همه نیروها و اقشــار جامعه به‌جز 
راســت افراطــی به‌تدریج شــفاف‌ترین اســتراتژی 
راهبردی را ارائه کرد. به‌طوری‌که چندین بار متوالی 
بیــش از 70 درصد آرای مردم در ســبد یک طرف 
تعلق داشت و حدود 18 از آرا در سبد مقابل که در 

کمتر جای دنیا این‌چنین سابقه داشت.
در دوران خاتمی دو اتفاق افتاد: 11 ســپتامبر 2001 
و در پــی آن حمله امریکا به افغانســتان؛ و دیگری 
حمله امریکا به عــراق در 2003 )فروردین 1382(. 
گرچه به‌درستی خاتمی واقعه 11 سپتامبر را محکوم 
کــرد، اما امریــکا و جنگ‌طلبان آن ایــران را متهم 
می‌کردنــد. در مــورد حملــه امریکا بــه عراق هم 
خاتمی گفت در عــراق القاعده وجود ندارد و این 
حمله توجیه‌پذیر نیست و اگر امریکا به عراق حمله 
کنــد، القاعده را به وجــود خواهد آورد. دیدیم این 
پیش‌بینــی درســت از آب درآمد. داعــش ابتدا در 
عراق به وجود آمد و بعد هم به سوریه منتقل شد. با 
اینکه فضای عمومی این بود که بعد از عراق نوبت 
ایران اســت و حتی عده‌ای می‌گفتند قبل از عراق 
باید به ایران حمله کرد، اما با خط‌مشی تشنج‌زدایی 
خاتمی، ایران از این مخاطره عبور کرد. تا جایی که 
امریــکا هم در باتلاق افغانســتان گیر کرد و هم در 
عراق. اوباما در 2007 این حملات را فاجعه نامید.

پــس از پایــان دوره هشت‌ســاله خاتمی با ایشــان 
ملاقاتی داشــتم. می‌گفت انصاف این بود متناسب 
با آرای آقای ناطق‌نوری در کابینه وزیر داشته باشم. 
من گفتم شــما که در مــرداد 78 به فضای جنگی 
علیه دولت اشــاره کردید چرا این فضا را بیشتر برای 
دانشــجویان باز نکردیــد و روی آن مانور ندادید؟ 
خاتمــی در جواب گفت در مقطــع حمله به کوی 
باید کارهای بیشتری می‌کردم. او از تشکیلاتی که 
در پشت پرده احمدی‌نژاد در حال شکل گرفتن بود 
نگرانی‌هایی داشت که در این مورد هم پیش‌بینی او 

درست از آب درآمد.
مــردم دوران چهارســاله احمدی‌نژاد را پشــت ســر 
گذراندند و با جمع‌بندی منفی از این دوره چهارساله 
به سمت خاتمی رفتند و از او خواستند برای سال 88 
کاندیدای ریاست‌جمهوری شود. خاتمی درنهایت 
پذیرفــت و در اولین حرکت خود در اســفند 87 به 
شیراز، یاســوج و بوشهر رفت. استقبال بی‌نظیر مردم 
در این ســه شــهر، عده‌ای را امیدوار و برخی را هم 
نگران کرد. وقتی خاتمی به تهران برگشــت روزنامه 
کیهــان مقالــه‌ای بدین مضمون نوشــت که خاتمی 
ماننــد بی‌نظیر بوتو در پاکســتان ترور خواهد شــد. 
گرچــه آقای موســوی‌خوئینی‌ها از جانب روحانیون 
مبارز نامه‌ای به مقام رهبری نوشت که سردبیر کیهان 
تغییر کند، اما ظاهراً پاســخی دریافت نکرد. در این 
اثنا شاید این تصور در مهندس موسوی راه یافت که 
این‌ها اجازه نمی‌دهند خاتمی رئیس‌جمهور شــود و 

اگر هم شــود، با ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای مواجه 
خواهد شــد؛ بنابراین در فروردین 88 به میدان آمد و 
اعلام کاندیداتوری کرد. خاتمی که با این وضعیت 
مواجه شــد در فروردین 88 در بین هواداران خود در 
یک روز مقدس گفت در برابر سناریوســازان تسلیم 
نمی‌شوم و انصراف خود را اعلام کرد. شاید تحلیل 
او ایــن بود کــه با حضور حجت‌الاســام کروبی و 
مهنــدس موســوی و خاتمــی، آرای اصلاح‌طلبان 
شکســته شــده و تجربه 84 تکرار می‌شود. گرچه با 
ایــن انصراف امید هــواداران او به یأس تبدیل شــد، 
اما او در جلســه مشــترکی از کاندیداتوری مهندس 
موســوی حمایت کرد و شال ســبزی را به گردن او 
انداخت و بدین‌ســان رقابت‌های انتخابات 88 رقم 
خورد؛ سخنرانی خاتمی در میدان نقش جهان که به 
لحاظ جمعیت بی‌نظیر بود، کمربند سبز از تجریش 
تا راه‌آهن، حضور پرشــور مردم در خیابان‌ها پس از 

مناظره‌ها و...
انصراف خاتمی اوج عقلانیت او بود. اگر انصراف 
نمی‌داد احمدی‌نژاد به‌طــور طبیعی رأی می‌آورد و 
با فاجعه 24 خرداد میدان ولیعصر مواجه نمی‌شــد. 
طی دو روز تمامی رسانه‌ها مردم را به جشن پیروزی 
احمدی‌نژاد دعوت کردنــد اما فقط 30 هزار نفر و 
خوش‌بینانــه 50 هزار نفر در ایــن برنامه حضور پیدا 
کردند که به روز »خس و خاشــاک« و سید بودن 

احمدی‌نژاد معروف شد.
سخنی با آقای خاتمی

 ملــت ایران طــی بحران‌هایی که تا حــدی آن‌ها را 
برشمردم با شما آشنا شــده‌اند و نحوه برخورد شما 
را با این بحران‌ها مشاهده کرده‌اند. یکی از رهبران 
نواندیشی دینی می‌گفت خاتمی در اوج قدرت طی 
هشــت سال یک دروغ هم نگفت. با مردم صادقانه 
برخــورد کردیــد و صداقــت نهادینه شــد، تاکنون 
هیچ فردی از صدر تا ذیل مملکت، مســئله مالی و 
اخلاقی هم در شما ندیده‌اند وگرنه آن را در بوق و 

کرنا می‌کردند.
اکنون ما در شرایط حساسی به سر می‌بریم تا جایی 
که برخی مسئولان نظام از بحران‌ها و ابربحران‌هایی 
نام می‌برند که یکی از آن‌ها بی‌اعتمادی و فروپاشی 
اخلاقی اســت؛ البته منشــأ همه آن‌ها هم عدول از 
قانون اساســی و قانون‌گرایــی و پیدایش رویه‌های 
ناهماهنگ با قانون و در مواردی ضد قانونی است. 

معلوم نیست ما به کجا می‌رویم.
 دکتر مصدق معتقد بود نهضــت ملی ایران و قانون 
نُه ماده‌ای صنعت نفت نتیجه احیای قانون اساســی 
انقلاب مشروطیت بود. می‌دانیم در مجلس مؤسسان 

دوم در ســال 28 از قانون اساسی چیزی نماند، حتی 
قوام می‌گفت نتیجه آن فروپاشی سلطنت خواهد شد 
که شد. دکتر مصدق هم با این بازی با قانون اساسی 
مخالف بود. مصدق حتی در شــرایطی که مجلس 
در دســت فئودال‌ها و بروکرات‌هــا و عوامل دربار و 
انگلیــس بود و بدون توافق انگلیــس و دربار کاری 
در ایران انجام نمی‌شــد، در انتخابات دوره شانزدهم 
شــرکت کرد. او اعتقاد داشــت اگر انتخابات سالم 
باشــد از دو حال خارج نیست: یا رأی می‌آوریم و به 
ملت خدمت می‌کنیم یا رأی نمی‌آوریم و ریشه‌یابی 
می‌کنیم چرا رأی نیاوردیم، اما اگر تقلب شــد، باید 
مبارزه کرد تا انتخابات باطل و دومرتبه برگزار شــود. 
کما اینکه این کار را در دوره شــانزدهم انجام داد و 
وقتی اســناد تقلب بیرون آمد و افشــا شد شاه مجبور 
شــد انتخابات را باطل کند و در دور بعد فراکسیون 
نهضت ملی به مجلس شانزدهم راه یافتند و حماسه 

ملی شدن نفت و خلع‌ید شکل گرفت.
حال من و دوســتانم از شــما می‌خواهیم با توجه به 
شــناختی که مردم از شــما دارند و اعتمادی که به 
بینش و عملکرد شــما دارنــد کاندیداتوری خود را 
اعلام کنید. اگر رد صلاحیت شدید چه کسی بهتر 
از شــما و قانون‌مدارتر از شما که با شورای نگهبان 
وارد گفت‌وگوی علنی شوید و رویه‌های غیرقانونی 
را برای مردم توضیح دهید و باز کنید. مسلماً چون 
نمی‌توانند از شــما هیچ بهانه‌ای بگیرند فرجی برای 
ملت حاصل می‌شــود. در غیر ایــن صورت باید با 
قانون‌گرایی، فضای سیاســی قانونی، توسعه و مانند 
این‌ها خداحافظــی کنیم و در آینده بــا هزینه‌های 
چندین برابر، تازه به وضعیت فعلی بازگردیم. بیاییم 
تــوکل کنیم و امر خودمان را به خدا واگذار کنیم و 
وارد صحنه انتخابات شــویم. خدا می‌داند اگر قرار 
باشــد این رد صلاحیت‌های غیرقانونی تکرار شود، 

ایران به چه روزی خواهد افتاد.
من در طول دوران ریاســت‌جمهوری شــما ضمن 
حمایت نــه تقاضای ملاقات کــردم و نه توقعی از 
جنابعالی داشــتم نه تصور این مــی‌رود که بخواهم 
پســت و مقامی داشــته باشــم. حدود چهل ســال 
است تنها به کار مطبوعاتی مشغول هستم. فکر هم 
نمی‌کنم کســی جامع‌تر از شما بتواند هم به آزادی 
فکر کند و هــم به دفاع و اســتقلال مملکت، هم 
قانون‌مدار باشد و هم اخلاق‌مدار. امیدوارم چشم‌ها 

به روی واقعیات باز شود.■

پی‌نوشت:
1. dualcontainment
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جهان پر شد از شادمانی و داد
که کس را نیاید از آن رنج یاد

نوروز بزرگ‌ترین جشــن ملی ایرانیان اســت که در 
پرتو دادگری و مردم‌نوازی شوکت و شکوه می‌یابد 
و این ارزش بی‌مانند بزم ملی اســت که نهاد قدرت 
در اوج اقتدار به‌ هنگام نوروز، شایست و ناشایست 
را از دانایــان مُلک پرس‌وجو می‌کنــد و به داوری 
دادبانان دل می‌بنــدد. فرهنگ و آیین ایرانی بر این 
پایه استوار است که ادامه فرمانروایی تنها از گذرگاه 
داد و پاســداری از حق و مبــارزه با بیداد می‌گذرد 
گاه شــوند  تا هر ســال در برترین روز فراداســتان آ
کــه پای از گلیم خــود فراتر ننهند و بر فرودســتان 
آشکار شود که شــالوده فرمانروایی بر پاسداری از 
حقوق آنان قرار گرفته است. بررسی ژرف و فراگیر 
فرهنــگ ایرانی نشــان می‌دهد ایرانیان جشــن‌ها و 
بزم‌های خود را به نشــانه برتریــن و بهترین ویژگی 
ملیت و همبســتگی خود برگزیدند. بدین‌گونه که 
اقوام ایرانــی با زبان، گویــش و مذاهب گوناگون 
از بلــوچ و کُــرد و عرب و ترکمن تا لــر و فارس و 
تــات، در یــک فرهنگ مشــترک هســتند که این 
فرهنــگ فراتر از دیگر ویژگی‌هــای قومی و فردی 
قرار می‌گیرد. تفاوت در باور، زبان، لباس و ریشــه 
و جایــگاه قومی بازتاب و جایــگاه چندانی در این 
همدلــی و پذیرش ندارد و پیوند نهایی بر موضوعی 
فراتر و فراگیر اســت که در ســپهر اندیشــه ایرانی 

برجسته و پایدار می‌شود.
از آغازین روزهای شکل‌گیری تمدن کهن ایرانی، 
بزم‌های ایرانی دل در گرو دادگری داشــته اســت. 
ایــن دادگری برترین همبســتگی را در دل مردان و 
زنان ایرانی به بار مــی‌آورد. در این رهگذر همدلی 
بی‌پایان و آرمانی بزرگ در اندیشه و چشم‌انداز هر 
ایرانی پدیدار گشــته تا آنان بر ایــن پیمان و پیوند، 
همگام و همراه شوند و هر ساله فرزندان این آب و 
خاک به هنگام کاشت، داشت، برداشت و انباشت 
و آغاز روز نو، ماه نو و سال نو، پیر و جوان و زن و 
مرد به دست‌افشانی و پایکوبی بپردازند و این اندیشه 
را بالنده و بارور ســازند و در دل و جان جای دهند 
تا همگان در این نشست‌وبرخاست به یاد آورند که 

دادگری برترین ارزش‌هاست.

فریدون ز لطفی که کرد ایزدی
نخستین جهان را بشست از بدی

به جشــن فریدون و نوروز جم
که شادی سترد از جهان نام غم
)فردوسی(

در نــوروز و مهرگان که ریشــه‌های دادجویی و دادیاری پی و پایه برپا داشــتن 
آن‌هاســت، این شوق به دادپروری شــعله‌ای فراگیر در دل و جان ایرانیان داشته 
اســت تا همگی همســو و هم‌اندیش بر آن باشــند که شــادی برای دادگری و 
دادگری برای شــادی اســت. به فرهنگ دیرپای ایرانیان بنگرید؛ این گزارش‌ها 
پرده از هدف و اندیشه نهانی و شیوه زیستن نیاکان ما برمی‌دارد و نشان می‌دهد 
آنان همه‌چیز را در پرتو دادگری آرزو داشــته‌اند و به عمل رســانده‌اند. روشــن 
اســت هر گاه فلســفه کاری برای مردمی بیان شــود و برخورد و بازخورد آن را 
به نیکی بدانند، بدان دل‌بســته می‌شــوند. هنگامی‌که انگیزه برپایی بزرگ‌ترین 
جشــن یک ســرزمین دادگری باشد و برجسته‌ترین شــادمانی در آن دوران برپا 
شــود، پیوند شادی و دادگری برجســته و برومند می‌شود و دو همزاد تاریخی را 

در پیکره اندیشه ایرانیان برپا می‌دارد.
از آن‌رو که نوروز گسترده‌ترین بخش هویت ملی ماست، این برداشت هوشمندانه 
و به‌گونه‌ای ژرف و پایدار شادخواهی و دادوری ایرانیان را بازگو می‌کند. ابوریحان 
بیرونی یادآور می‌شــود؛ جمشــید وزن کردن و ســنجش را در پیکره ترازو در هم 
آمیخت که دستاورد این کار پاسداری از برابری ارزش و خواسته‌هاست که همان 
دادگری و انصاف را بازگو می‌کند. در نوشــته‌های پس از اســام این گزارش‌ها 
برجســته اســت که فرمانروایان ایرانی بســان هم‌ترازان خود در پیش از اسلام، در 

نوروز و مهرگان پذیرشی همگانی داشته‌اند و به دادخواهی مردم می‌پرداخته‌اند.
گاه مردمی به موضوعی باورمند شود  بی‌گمان هنگامی‌که روح و ضمیر ناخودآ
در گذر زمان آثار آن را خواهد دید. پژوهشگران آورده‌اند پس از پیکار جمشید 
با دیوان و شکســت دیوان از وی، روزی نو آغاز گشــت و فرمانروا پیمان بست 
که همانند دیوان ســتمگر نباشد، در پی پاسداری از حقوق مردم برآید و همگان 
از حقوق اجتماعی همسان برخوردار شــوند. بدینگونه شکاف و امتیاز طبقاتی 

رخت بربست و چنین فرایندی روزگاری نو را پی ریخت.
جمشید چو در کار کم کرد داد بسیار مزد

به زر بست دست حرامی دزد
)شیرازی، 1339: 64(

گفتنی است روز نخست فروردین را در تمدن ایران بیت‌الشرف نام نهاده‌اند. در 
نخســتین روز فروردین، خورشــید نزدیک‌ترین فاضله را با زمین دارد. این زمان 
را شرف خورشــید یا بیت‌الشرف گویند که از دوران پیش از تاریخ تا کنون این 

هنگام را ارج نهاده و عزیز داشته‌اند.
»در وقتی‌کــه خســرو کباکــب مواکب خورشــید در درجــه اول از حمل که 

بیت‌الشرف است نزول نمود، جمشید به احضار اکابر اشراف فرمان داد« 
)غیاث‌الدین بن همام‌الدین، 1378: 178(.

نوروز؛ دادبانی و شادمانی

محمدعلی دادخواه
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به روزی ز نوروز عشرت فزا
که روز شرف بود خورشید را 
)آملی، 1391: 209(

یکــی از رازهای پایــداری و ماندگاری نوروز آن 
اســت که با فطرت و خلقت انســان همســو و با 
نهان و آشــکار آدمــی همگام اســت. از بیرون 
نــوروز پا‌به‌پای بهار کــه تپش طبیعت اســت به 
پهنه گیتی پــای می‌نهد تا جهان نو و تازه شــود 
و از چشــم‌انداز درون و گوهــر هســتی نــوروز 
پاسداری از دادگری است که ریشه آن به مبارزه 
دادوبیداد برمی‌گردد. از آن‌رو چون جوهر آدمی 
رو به‌ســوی داد دارد و بــدان دل می‌بازد بنابراین 
هــر فرمانروایی که با نــوروز مخالفت ورزیده با 
سرشت و ریشه آدمی درآویخته است و بی‌گمان 
بر زمیــن خواهد خورد. اینک هزاره‌هاســت که 

در  ســتبر  و  سرســبز  نــوروز 
چکاد فرهنگ ایران ســرافراز 
ایســتاده  باشــکوه  پایدار و  و 
و بــا وجــود تازش‌هــا از پای 
درنیامده و بــه نرمی مخالفت 
را به پیروی واداشــته است تا 
جایــی کــه روزی حکمرانی 
عرب بــا او می‌جنگید و دیگر 
روز همــه بایدهــا و نبایدهای 
ریشــه  می‌پذیرفــت.  را  آن 
ایــن چیرگی در آن اســت که 
اساسی‌ترین  پاسخگوی  نوروز 

نیازهای ماســت. این گوهر درخشــان، مشــعلی 
راهنمــا در گــذر زندگی اســت که راه روشــن 
زندگی را به ما نشــان می‌دهد و آرامش و آسایش 

را پی می‌ریزد.
به‌طورکلی نوروز جشــن گستردن داد است و چون 
اعتدال بهاری نمایش زنده چگونگی اعتدال است، 
مردم آن را با آغوش بــاز می‌پذیرند. چون نوروز بر 
همه پرتو می‌افشاند، گرمی می‌بخشد، زمین و زمان 
را روشــن می‌سازد و فرودســت و فرادست در آنجا 
به چشم نمی‌خورد. در این سامانه هیچ‌کس برتر از 

کسی به‌شمار نمی‌آید.
نــوروز را هنگام خورشــید عدل، ســپهر معدلت و 

کوکب عدل نام نهاده‌اند.
یعنی جناب داور دارای ملک و دین

خورشید دادگستر جمشید دلنواز
در فرهنــگ ایرانی فرمانروایــان را می‌خوانند که از 

خورشید دادگری فراگیرند.
اگر تو عدل ورزی همچون خورشید

جهانی عمر تو خواهند جاوید
)عطار(

در چرخه زمان آغاز گردش به‌هنگام نوروز اســت؛ 
و بدین‌گونه به‌عنوان نماد دادگری، ستم‌ســتیزی و 
صلح و دوســتی را یادآور می‌شود که در جشن‌های 

ایرانی از آن یاد می‌گردد.
تا بهار مهرگان از عدل شاه اختران

راستی پیدا شود در پله لیل و نهار
و این پند ابولفرج رونی است که:

هر جا فریاد خیزد مقصد فریاد شو
سایه مظلوم گستر آفتاب داد باش

پیوند دادگستری و شــادمانی نیازمند سخنی فزون 
نیســت. حکیمان شادکامی )خوشبختی( را برترین 
آرزوی انســان دانســته‌اند. همه پیام‌گران آسمانی 
و زمینــی نیــز سرشــتی‌ترین نوید خــود را چنین 
بازگــو کرده‌اند که اگر پــای‌ در رکاب آیین آن‌ها 
گذاریم خوشــبخت خواهیم شد. فرزانگان بر این 
گفتــه همدل‌اند کــه پیش‌نیاز شــادمانی دادگری 
اســت و بدون پی نخســت پایه دوم برپا نمی‌شود. 
بــرای پاســداری از حافظــه تاریخی بجاســت به 
این نگارش‌ها و نگاشــته‌ها ژرف‌تر و گســترده‌تر 
نگریســت تا فرزندان امروز از فرهنگ فرهیختگان 
گاهی و بالندگی یابند و به شــیواترین شیوه  دیروز آ
مشــعل‌های دیروز را فروزان دارند تا باز هم آن فر 
فرهمند و نگرش انسان زمینی 
که دل به بیکران سپرده و پای 
بر خاک و چشــم بر آســمان 
دارد، مهرمند و بخرد گشــوده 
شــود و ســرزمین را سرشار از 
آرامــش و آســایش کند؛ زیرا 
پیکــره اندیشــه ایران باســتان 
بــوده که  چنان برهم نشســته 
کالبد زمینی تن انســان نگرش 
به آســمان جان داشــته است. 
بــا اندک بررســی‌ای روشــن 
می‌شــود زبــان فارســی پیوند 
بیرونی و رشته همبســتگی همه گفت‌وگوهاست، 
اما یک پیوند نهانی نیرومندتر از این زبان هســت 
و آن هم بزم‌ها و جشــن‌های فرهنگ ایرانی است. 
این همنشــینی‌ها ســوی‌مندی درونی ما را همراه با 
احساس مهرآفرین چنان به هم نزدیک می‌سازد که 
فراتــر از گفت‌وگو قرار می‌گیرد و ژرف‌تر از پیوند 
آب و خاک است و باور و نژاد و دیگر ویژگی‌ها را 
برق‌آسا درمی‌نوردد و به‌گونه‌ای شگفت و شگرف 
همه ایرانیان را هماهنگ و همســو می‌سازد. رشته 
بی‌گسستی که سده‌های فراوان ما را همدل ساخته 
و جویبار دوســتی و روشنایی را از شرق تا غرب و 
از شــمال تا جنوب به خانه هریک از ما باز کرده 
اســت. درخت سایه‌گســتری که در پرتو سایه‌اش 
آســایش گرفتیم و دور و نزدیک پایگاه خود را در 
بیخ و بن این درخت شــادی‌بخش دانســتیم. این 
نگرش‌های اندیشــه‌خیز و خردســاز، سامان امروز 
و پشــتوانه فرداســت. تکیه‌گاهی که هرگز لرزش 
و ریــزش در آن دیده نمی‌شــود و پایندان پیوند و 
یکپارچگی تاریخ و تمدن ایران در این همپرسگی 
با گذر از بیشــه اندیشه‌ها ریشــه‌های آن را یافته و 
ژرفای آن را کاویده و با نگرشــی موشکافانه سره 
از ناســره بازجسته‌اند؛ سپس دســتاوردهای تازه را 
رهگشــای جهانی روشن و صلحی پایدار کرده‌اند 
تا همه‌کس در پرتو دادگری زندگی را به شادمانی 
ســپری کند. اســطوره‌های رمزگونــه فرهنگ ما 
گاه  نمودهایی هســتند تا ما را از بود و هستی‌مان آ

سازند.

نوشــته پیــش‌رو گزیــده و چکیــده‌ای اســت از 
دیدگاه‌های پژوهشگران درباره نوروز و دادگری.

چشم‌انداز تاریخی
بی‌گمان هیچ فرهنگ‌مــدار فرهیخته‌ای نمی‌پذیرد 
ایــران در حــال ناگــوار امــروز بمانــد، امــا برای 
برپاساختن فردای بهتر باید دیروز را شناخت، امروز 
را پرداخت و به ریشــه‌ها اندیشــید و از یزدان یکتا 
یاری خواست و بدین‌گونه رهسپار سرچشمه هستی 
شد. سیاه‌بختی آدمی هنگامی رقم خورد که به ستم 
کرنش کرد. اگر به ژرفای اندیشه پی‌ریزان درخت 
تمــدن ایرانی ره جوییم، شــاید بتوانیم برای زدودن 

دشواری‌های امروز چاره‌ای بیندیشیم.
به گزارش دیرینه‌نگاران همه پادشــاهان پیشدادی، 
داد را پیــش و بیــش از هــر چیــز ارج می‌نهادند. 
هوشــنگ پیشدادی جشــن ســده را پی ریخت و 
آتش را برافروخت. جمشید پیشدادی نوروز را برپا 
ساخت و فریدون پیشــدادی مهرگان را آغاز کرد. 
همه این بزم‌ها جشــن‌های دادبانی بوده اســت که 

مردم را همراز و دم‌ساز یکدیگر می‌ساختند.
در چرخــه روزگار دادوبیــداد و پیــکار و گریز از 
پیامدهــای ویران‌گر اســتبداد در پــی برپایی کاخ 
دادگــری اســطوره‌های ایران روشــنگر اندیشــه و 
منــش آدمیــان بوده اســت کــه در گــذر زمان و 
زندگــی پیوندی ژرف در میان مردم و دادگری برپا 
می‌سازد. در این بندوبست مردم به دادپروری روی 
می‌آورند؛ زیرا در سرزمین بی‌ستم مردمانی شادمان 
می‌زینــد که در بزنــگاه مبارزه با ســتم پیروزی را 
جشن می‌گیرند برترین مبارزه و پرشکوه‌ترین جشن 
در همین رویارویی و پیروزی است؛ جمشید نوروز 

را برپا ساخت و فریدون مهرگان را.
فریدون ز لطفی که کرد ایزدی

نخستین جهان را بشست از بدی
به جشن فریدون و نوروز جم

که شادی سترد از جهان نام غم
)فردوسی(

این مهر اهورایی اســت که دیــدار دل‌های ما را در 
پایگاه‌هــای که هیچ نشــانی از همســایگی خاکی 
نیســت، مهرورز می‌ســازد. ایــران از دیرهای دور 
ســرزمین جلوه‌های گوناگون بوده است، اما کدام 

ابزار این گونه‌گونی را همگون می‌سازد؟
نگرش‌ها، گرایش‌ها و باورها که در بیشــتر زمینه‌ها 
با هم سر سازش ندارند، ریشه‌های قومی و قبیله‌ای 
که مــا را از یکدیگــر جدا می‌ســازند، پایگاه‌های 
جغرافیایــی که هیــچ همســانی‌ای در دامن کوه و 
دل کویر نیســت و جنگل مازندران با کویر نمک 
همخوانــی و هم‌زبانی ندارند، با این‌همه رشــته‌ای 
پنهانــی در نهــان و نهاد ما پدیدار اســت و پرتو آن 
در چشــمان مردمان شوق‌زده همه این آب و خاک 
تابنده. چهره مردمی و دهقانی نوروز چنان دل‌نشین 
اســت که ســلطان خود را بدان نزدیــک می‌کند و 
نوروز را ســلطانی نام می‌نهد. بر آن سرم که بگویم 
رنگ، زبان، باور، پایگاه و پیشــه در فراخوان نوروز 
رنگ می‌بازنــد و در برابر این دادبانی و شــادمانی 
ســر خم می‌کنند. همگی در هنگامی دل‌نشین در 

یکی از رازهای 
پایداری و ماندگاری 
نوروز آن است که 
با فطرت و خلقت 
با  انسان همسو و 

نهان و آشکار آدمی 
است همگام 
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ســایه چتر میانه‌روی و مردمداری سال و ماه و روز 
را با شــادی می‌آغازند. ایــن همگرایی و همگامی 
در دوران تاریخی با کوروش آغاز می‌شــود. به هر 
ســو باید از آغاز این جشنواره فرهنگی و ملی؛ یعنی 
چهارشنبه‌ســوری تا بدرقه آنکه ســیزده‌بدر است به 
برپایی جشــن و هم‌پرســگی و همدلــی در پایگاه 
فرهنگی و اجتماعی سراســر میهــن را فراخوانیم و 
مردم را به‌گونه‌ای روان و رسا از چونی و چگونگی 

گاه سازیم. این پی و پایه خجسته آ
فزون بر همه این‌ها، در روزگاری که فشار فرساینده 
فروپاشی بســیاری از ارزش‌ها شتاب گرفته است و 
ســوگمندانه می‌رود که جای باورمندان امروز را به 
ناباوران فردا واگذارد، رواست یک فراخوان فراگیر 
بــرای نگهبانی از فر فرهمنــد فرهنگ فروزان ایران 
برپا سازیم و فرجام این تلاش و پیکار را دستیابی به 

دادگری و شادمانی بدانیم.
سرچشمه‌های نوروز

درباره جشن‌های ایرانی سخن فراوان رفته است. هر 
نویســنده‌ای از دریچه نگرش و بینش خود در این 
‌باره سخن رانده اســت، اما شاید در این گزارش‌ها 
و بینش‌هــا، کمتر بــه بن‌مایه و سرچشــمه آن نظر 
افکنده‌اند. رسم‌ها و بزم‌هایی که این سرزمین سپند 
هزاره‌ها را ترک نگفته‌اند و در گذار ســالیان بر هم 
نشســته در فراز و نشــیب با ما همنشین بوده است. 
نــوروز در آغاز پیدایــش در کاخ و کوخ ایرانیان را 
با مهر کوبیده، اما ســتبر و اســتوار در جایگاه خود 
نشسته است، دفتر داد و شادی را گشوده و کوله‌بار 
مردمان این آب و خاک را برای دوازده ماه دیگر از 

عشق و مهر و خرد و خرسندی لبریز کرده است.
نوروز همان هنگامی است:

عیش و نشاط و شور طرب را صلا زنیم
وجد و سرود و شوق و شعف را صدا کنیم

اگر به سرچشــمه پیدایــی نــوروز ره جوییم و از 
آن ترنم و ســاز و ســامان بهره‌مند شویم، بی‌گمان 
گشودن این روزن پاسخگوی هزاران پرسشی است 
که در گذر زمان بر ذهــن و زبان ایرانیان پا نهاده 

است. آنچه روشن اســت جشن‌های ایرانی به‌ویژه 
نوروز و مهرگان بازتاب فرخنده یک خیزش عظیم 
و ستم‌ســتیز اســت که پس از پیــروزی و کامیابی 
مردم در هم شکستن ستم و پیروزی داد را به شادی 
برپا داشته‌اند؛ و این پدیدارها باوری برومند در دل 
دادیاران برپا ســاخته اســت و در پندنامه زندگانی 
خود برای فرزندان، پاســداری این ارزش‌ها را پای 
فشــردند تا هر ســال در بهترین هنــگام که هوا از 
سردی گریخته اســت و به گرمی گام نگذاشته و 
»شــب و روز باشــند بر یک قرار« آن ارزش‌ها را 
یادآور شــوند و جشــن گیرند. این رسم با هزاران 
گوشــه ناکاویده و پنهان‌شــده در برابر ماســت تا 
در ایــن روزگار غبارگرفته با نســیم خرد غبار آن را 

برگیریم و حقیقتش را بیابیم.
تاریخ‌نگاران یادآور شدند نوروز جشن دادگری و 
دادخواهی است و در فرهنگ خروشان و جوشان 
ایرانی توفنده و تپنده سال‌ها را طی کرده، سده‌ها 
را پشت سر گذاشته و هر سال هنگام بهار زندگی 
تازه‌ای به ما بخشیده اســت. یاخته‌های این پیوند 
از داد و خرد و شــادمانی ســاخته‌وپرداخته شده 
گاه می‌سازد تا هنگام تازه را  اســت. نوروز ما را آ
چگونه آغاز کنیم و پندار خود را با پندهای خوان 
نوروزی هماهنگ کنیم. مرزداران و مرزبانان این 
گهی هرساله  فرهنگ بر این باورند که این بانگ آ
در پی آن است که آینده ما را به‌گونه‌ای بیمه کند 
و از گزند کژراهی و کژاندیشــی و کژباوری دور 

سازد.
چگونگی رویش، جنبش و چرخش جشن فروردین 
یک جهان اندیشــه را به همراه دارد که هر کس به 
بن‌مایه‌های رازناک و رمزآلود آن نظر افکند فرهمند 

و فرهیخته بر روزگار پیش رو بنگرد.
راز نوروز

نخســت به واژه نوروز بنگرید؛ نــو بازگوی تازگی 
و آفرینش اســت و بازتاب خواسته نوجو و نوخواه 
آدمی اســت و روز پیام‌گر زمان و روشنی را با خود 

به همراه دارد:

»روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو
هر نفس اندیشه نو، نوخوشی و نو غناست«
)مولوی(

پیوند نــو و روز هنگامی رخ می‌دهد که پدیده‌ای 
تــازه از خوشــبختی و آرامــش در راه مــا دامــن 
می‌گســترد. فــروغ فرهنگ در ژرفــای هریک از 
نشست‌وبرخاست‌های نوروزی به چشم می‌خورد. 
فرهنگــی گران‌ســنگ که بــه اساســی‌ترین نیاز 
نهــان و برون آدمی پاســخ می‌گویــد. به گزارش 
پاســداران فرهنگ ایران جمشید بنیان‌گذار نوروز 
اســت، اما جمشــید خود فرزند برومند طهمورث 
است. طهمورث در گذر فرمانروایی و روشنگری 
دریافت برخی )دیوان( با انباشــت ثروت و در پی 
آن قدرت، زندگانی دیگران را به زنجیر می‌کشــند 
و آرامش و آســایش مردم را نابود می‌سازند. او را 
رایمنــدی فرخنده‌پی بود به نام »شَهرسَــپ«. این 
فرزانــه دوراندیــش بــه طهمورث یادآور شــد که 
بایــد بر دیوان بتازد و آنان را بر جای خود نشــاند. 
فرمانــروا گرز گــران برگرفت و به نبــرد این گروه 
که با دفتر و نوشــتن و آموختن جایگاه ویژه‌ای از 
آن خود ســاخته بودند، درآویخت و شکستشــان 
داد. دیوان از طهمورث زنهار خواستند و پیمان‌روا 
شدند که هنر نوشــتن به دیگران بیاموزند و بانگ 

برآوردند:
که ما را مکش! تا یکی نو هنر

بیاموزی از ما، کت آید به بر
)فردوسی(

و بدین‌گونــه رفتار شــد. پس از طهمــورث که به 
دیوبنــد پرآوازه شــده بود فرزند دلاورش جمشــید 
بر تخت نشســت، اما دوباره یورش بنیان‌کن دیوان 
را دیــد که با پلیدی و ناپاکی، با خرمی و درســتی 
درمی‌آویختند و چنان شد که بیشتر مردمان رنجور 
و افســرده شــدند. چون نبرد پدر به یاد آورد بر آن 
شــد که با دیوان درآویزد و از گستردگی خواسته و 
توان آنان نهراســد و آنان را از ســتم بازدارد تا کم و 
بیش بشناســند و بر دیگر مردمان ســتم روا مدارند. 

جشن مهرگان؛ یادگاری خجسته از ایران باستان
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این نابخرد مردم را دیو نام‌گذاری کردند. فردوسی 
آنان را این‌گونه گفته است:
تو مر دیو را مردم بد شناس

کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
)فردوسی(

جمشید با ســپاهی‌گران بر آنان تاخت و آنان را از 
پــای درآورد. این نبرد بزرگ‌ترین و شــگرف‌ترین 
نبــرد به جای مانــده در تاریخ، تمــدن و فرهنگ 
ایــران کهن اســت کــه پندآموز و شــادی‌بخش 
در پیشــانی روزگاران ایرانیان، ســربلند و سرافراز 
ایســتاده و چونان مشعل روشــنگر و رهایی‌بخشی 
بوده اســت که در گــذرگاه رخدادها هــر بار در 
پیچ‌واپیچ راهی، مردمان درنــگ کرده‌اند، نوروز 
و آیین‌هــا و بزم‌هــای پیرامونــش چونــان کلیدی 
رهگشا در دســت بخردان ایرانی قفل‌ها را گشوده 

و سختی‌ها را پیموده است.
ما و نوروز

در زمانــه ما رواســت که بــه بازپیرایی اندیشــه‌ها 
و اندوخته‌هــای دیــروز بپردازیــم و در سایه‌ســار 
برتریــن و برومندتریــن ســتون پیونــد گروه‌های 
مختلف ایرانی به بازاندیشــی درباره نوروز، آستین 
گاهی بــالا زنیم. نوروز فقط جشــنی برای گذر  آ
زمان نیســت، ابزار پولادین همبســتگی ملی است 
و ستون اســتوار، همســویی و مهرورزی تک‌تک 
ایرانیــان به شــمار می‌آیــد. اگــر ژرف بنگریم و 
موشــکافانه به بررســی نشــینیم، خواهیم دانست 

گاهی  بانــگ خودآ نوروز  که 
برای واژگونی کاخ ستم  است 
و برپاســاختن بنیاد دادگری و 
خرمی  و  خرســندی  زمینه‌ساز 

آدمی در پهنه گیتی.
کــه  هخامنشــیان  زمــان  در 
گسترده‌ترین پهنه فرمانروایی در 
گذر تاریخ بوده است و شهرها 
دور از یکدیگــر قرار داشــتند 
ابــزار فرســتادن فرمان‌ها در  و 
باورهای  نبوده است و  دسترس 
فراوان، یکتایــی و دوگانگی و 
ستارگان  ســتایش  و  بت‌پرستی 
می‌خــورد،  بــه چشــم  آن  در 

آنچه ایران و ایرانیان را همبســته، همســو و همدل 
می‌ســاخت، همین رســم‌ها و بزم‌های دل‌نشــین و 
مهرگســتر بوده است که قوم و قبیله و زبان و باور را 
درنوردیده و در چکاد دادگری و خردمندی مردم را 

به پای‌کوبی و دست‌افشانی وا‌داشته است.
در بندهشــن آمده اســت که اهورمــزدا در ماه 
فروردیــن هنگامی‌کــه شــب و روز برابر اســت 
جهان را بیافرید و ابوریحان یادآور شــده است: 
»نــوروز نخســتین روز اســت از فروردین‌ماه و 
زین جهت نوروز نام کردند زیرا پیشــانی ســال 
253(. از روزگار  نو اســت«. )بیرونی، 1386: 
کهــن نام نخســت هرمــاه را بــه نــام خداوند 
»اورمــزد« قــرار دادنــد و نام جمشــید پس از 
برپایــی نوروز و پیروزی بر ســتمگران خودکامه 

بدین‌ســان دگرگــون شــد و پیــش از آن وی را 
»جــم« می‌نامیدند؛ زیرا »شــید« نام خورشــید 
اســت و پرتــو خورشــید داد از آن روز مردم را 

خرسند و شادمان ساخت.
نوروز بزرگ آمد آرایش عالم

میراث به نزدیک ملوک عجم از جم
)عنصری بلخی(

باســتان‌نگار پرآوازه »ضحاک کسروی گردیزی« 
یادآور شــده اســت که پس از پیروزی جمشید بر 
دیوان، مردم چنان شــادمان و خرســند شــدند که 
دوران تازه را به یکدیگر فرخنده‌باد و خجسته‌باش 
گفتنــد و واژه »پیروزی« را که ویــژه کامیابی در 
جنگ اســت بــرای نــوروز بــه کار گرفتند و در 
نشست‌وبرخاســت نوروزانه با شــادی و خرسندی 
بانــگ برمی‌آوردند: »نوروزتان پیروز باد« و چنان 
این شادکامی برای مردمان خوشگوار بود که پی و 
پایه گاه‌شــماری را از همان زمان نهادند )بیرونی، 

.)58 :1389
فرخی سیستانی گوید:

روز نوروز است امروز و سر سال عجم
بزم نوساز و طرب کن ز نو و سیکی خور

از آن‌رو کــه بنیــاد رده‌بندی‌هــای اجتماعی در 
پیش از جمشــید بــر چیرگی دیوان بــود و دیوان 
دسترنج کشــتگران را به ‌زور چپاول می‌کردند تا 
مردم گرســنه همواره نیازمند کمک دیوان باشند 
به‌گونــه‌ای تباهــی و پلیدی فراگیر شــده بود که 
هــر کس توان ســتم داشــت 
نمی‌جســت.  دوری  آن  از 
هنگامی‌که جمشــید به مبارزه 
با دیــوان پرداخــت و در این 
پیروز  بی‌امــان  نبرد  و  پیــکار 
شد، دیوان را به خدمت مردم 
یادآور  ناصرخســرو  گمــارد. 

می‌شود:
به فعل نکو جمله عاجز شدند

فرومایه دیوان ز پرمایه جم
نوروز در نگرش دیروز

این روز جشــن آزادی، جشن 
انسان و جشــن دادگری شد و 
چون داد برپا شد شادی فراگیر 
گشت و بدین گونه فرهنگ ایران به جهان آموخت 
که دادبانی، شــادمانی را در پی دارد و ستمدیدگان 
افســردگان تاریخ‌اند. به این آمدوشــد و زدوخورد 
گویندگان ما بســیار پرداخته‌اند که نوروز را جشــن 
جمشــید، جشــن جم و بــزم جمشــید نام‌گذاری 

کردند.
ز ابلیس و دیوان چو بربست راه

بیامــد به شــادی از آن جایگاه
بیاراســت آن روز تخت شــهی

بــه ســر برنهــاد آن کلاه مهی
بر تخــت او گرد شــد مهتران

ز دســتور و ز موبدان و ســران
همه‌کس فشــاندند بر وی نثار

بر آن تاج‌وتخت و نگین، شهریار

مــر آن روز را نام »نوروز« کرد
یکی جشن بس به، دل‌افروز کرد

ره دوزخ آن روز جمشید بست
به شادی بر آن تخت زرین نشست
)کریستن سن، 1396: 374(

در شــاهنامه ثعالبی می‌خوانیــم: »همین‌که جم بر 
هفت‌اقلیم مســلط شــد و جن و انس اطاعت او را 
گــردن نهادند، همه را مخاطب ســاخته، گفت: به 
یمــن قدرتی کــه خداوند تفضلًا به مــن اعطا و به 
جزئی از نور خود ملبســم نموده، مرا بر شما سلطان 
قرار داده تا زمین را آباد و خلق را معاضدت کرده و 
عدل را بسط و بذل را پیشه خود قرار دهم تا نکویی 
را ترویــج و بــدی را از جهان محو و نابود ســازم. 
حضار به ســجده درآمدند و او را ثنا گفته، موافقت 
خــود را با نظر او اعلام و عهد گزاردند که ســر از 

اطاعت او نپیچند.« )ثعالبی، 1385: 6(
در تاریخ بلعمی می‌خوانیم دادگری چونان ارجمند 
و شایســته بود که هیــچ گوهری را بــا وی برابری 
نیامــد: »پس عالمان را پرســید که چه چیز اســت 
که پادشــاهی تواند کــردن و زوال نبود، گفتند که 
عدل کردن و داد دادن و ســتم رسیده را از ظالم و 
ستمکاره رهانیدن. پس مظالم آیین آورد و حکما و 
فقها را پیش خواندی و بر تخت پادشــاهی نشستی 
و داد کــردی و همه خلق گرد آمدندی و آن روز را 

نوروز خواندندی«)بلعمی، 1387: 2(.
چون میانــه‌روی، برابری و بــرادری از ارمغان‌های 
نوروز بود، نخســتین کنش جمشــید آزاد ســاختن 
زندانیــان از بند بود، شــیوه‌ای کــه تاکنون در همه 

سرزمین‌های نوروزی پابرجا مانده است.
چو جمشید بزم طرب ساز کرد

چو خورشید زربخشی آغاز کرد
رها کرد زندانیان را ز بند

به کام دل مردم مستمند
و این چشمداشــت چونان پرتوی در اندیشه ایرانیان 
داشــته که به‌عنــوان یک شــیوه فرمانروایی پذیرفته 
شده اســت. در برهان قاطع آمده است: »هر سال 
از نوروز عامه تا نوروز خاصه که شــش روز باشــد 
حاجت‌های مردمــان را برآورندی و زندانیان را آزاد 
کردنــدی و مجرمان را عفــو فرمودندی« )خلف 

تبریزی، 1391(.
در دوران ســلجوقیان بسیاری از دادنامه‌ها در نوروز 
به سود مردمان ستمدیده اجرا می‌شد و مردم‌گرایی 
نوروز به‌گونه‌ای بنیادین در اندیشه و باور مردم جای 

گرفته بود. مولوی گوید:
بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

وین چرخ مردم‌خوار را چنگال و دندان بشکنم
و این کنش در پیروی از شــیوه ارجمند پادشــاهان 

هخامنشی و ساسانی بوده است.
بدین‌گونــه روشــن می‌شــود که نــوروز در جهت 
پاســداری از یک پیروزی بــزرگ و اعلام آیین داد 
برپا شــده اســت و ازآن‌رو کــه در آیین‌های کهن 
خورشید را نماد برابری و دادگستری می‌دانستند که 
پادشاه آســمان بر همه می‌تابد، روشنی می‌بخشد و 
هیچ‌کس را از مهر و گرمی خود به دور نمی‌دارد و 

نوروز فقط جشنی 
برای گذر زمان 

پولادین  ابزار  نیست، 
است  ملی  همبستگی 

و ستون استوار، 
و مهرورزی  همسویی 
به  ایرانیان  تک‌تک 

می‌آید شمار 
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خوب و بد، زشــت و زیبا از پرتو وی برخوردارند و 
جهان به گرمی وی می‌زید و نوروز هنگامی اســت 
که سپهر دادگری خورشید و اختر نورافشان مهرگر 
روزی نو در زمانی تازه را یادآور می‌شــود، جشــن 
نوروز را به نام خورشید داد نیز نام‌گذاری کرده‌اند.

گر تو عدل ورزی همچو خورشید
جهانی عمر تو خواهند جاوید

***
آسمان داد و دینی آفتاب فضل و عقل

بر زمین از تاج و تخت منتشر نور و ضیاء

در المعجــم فی آثــار الملوک العجــم می‌خوانیم: 
»چون آفتاب عالم‌تاب به نقطه اعتدال ربیعی رسید، 
یعنی خسرو سیارگان اطناب سراپرده شاهی از دنبال 
ماهی به گردن بره بست و از آبگیر حوت به چراگاه 
حمل نقل کرد، در اســتخر مذکور مبتهج و مسرور 
بر سریر ســروری و متکای داوری تکیه زد و بساط 
نشاط کرد و فرش عیش بگسترد و این روز را نوروز 
نام نهاد و جهانیان را به‌وفور عدل و احسان و شمول 
بر بذل و داد و امتنان وعده داد« )حسینی قزوینی، 

.)110 :1383
فردوســی به این رخداد چشم دوخته است که مردم 
از جمشید سامان گرفته‌اند و از ستم آسوده شده‌اند 
و آن روز را روز نــو خوانده‌اند. پس نوروز هنگامه 

)داد و خوشدلی( شد.
به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند
از آن هنــگام تاکنــون نــوروز را به جمشــید پیوند 
می‌دهند و آن را نوروز جمشــیدی می‌خوانند. این 
شیوه دادگری در بین مردم، خرسندی درونی دل‌ها 
و جان‌های مردم را به همراه داشــته است و بازتاب 

خجسته‌ای در تاریخ ایران داشته است.
این شــیوه برجســته چنان شــد که همه فرمانروایان 
عجم را بر آن داشــت که به همگان یادآور شــوند. 
به چندین روز منادی بانگ می‌کردی که بســازید 
فلان روز را تا هرکسی کار خویش بساختی و بانگ 
کردی اگر امروز کســی، کسی را بازدارد ملک از 
خون او بیزار اســت؛ پس قصه‌های مردمان بستندی 
و همه پیش ملک بنهادنــدی تا وی یک‌یک نگاه 
کــردی و اگر قصه‌ای بــود... که در آنجا از ملک 
بنالیده بودی ملک برخاستی و پیش موبد موبدان به 
دو زانو بنشستی برابر خصم و گفتی نخست از همه 
داوری‌هــا داد این مرد از من بده و هیچ میل و مهابا 
نکــن. وانگه منادی بانگ کردی هر که را با ملک 
خصومت اســت به صف پیشــین آیند تا کار ایشان 
نخســت بگذارد و موبد موبــدان گفتی: هیچ گناه 
نیســت نزد خدای تعالی بزرگ‌تر از گناه ملوک« و 
بدین‌گونه فرمانروایان پیش از عید نوروز از جایگاه 
خــود کنده می‌شــدند و در جایگاه دادرســی قرار 
می‌گرفتند و اگر حقی بر آنان بود باید نخست حق 
دادخواه را می‌دادند و سپس بر جایگاه می‌نشستند 
و تا زمانی که حق را به حق‌دار نســپرده بودند توان 
بازگشت به پایگاه پیشین را نداشتند. »و چون ملک 
از داوری پرداختــی به تخت ملــک برآمدی و تاج 

بر ســر نهــادی و روی به کســان خویش کردی و 
گفتــی من از خویش داد از آن می‌دهم تا هیچ‌کس 
را طماع نماند از ســتم کردن بر کســی« )غزالی، 

.)169-167 :1351
بفرمود تا هر که بُد دادجوی

سوی موبد موبد آورد روی
خواجه نظام نیز در سیاست‌نامه خود این داستان را 
بیان داشــته اســت: »چنین گویند که رسم ملکان 
عالــم عجم چنان بوده اســت کــه روز مهرگان و 
روز نوروز پادشاه مر عامه را بار دادی و هیچ‌کس 
را بازداشــت نبودی و اگــر آنجا قصه‌ای بودی که 
از ملــک بنالیده بودی، پس ملک برخاســتی و از 
تخت به زیر آمدی و پیش موبد به دو زانو نشستی 
و گفتی نخســت از همــه داوری‌هــا داد این مرد 
از مــن بده و هیــچ میل و محابا نکن« )طوســی، 
1398، 57-58(. در آثارالباقیــه همین رفتار برای 
پادشــاهان ساســانی ذکر شــده اســت )بیرونی، 

.)285 :1389
به شادی‌اش باید که باشیم شاد

چــو داد زمانــه بخواهیم داد
بیاراست تخت و بگسترد داد

به شادی و خوردن دل اندر نهاد
همه مردم از داد تو شــادمان

ز تــو داد باید زمیــن و زمان
در تاریــخ طبــری می‌خوانیم که جمشــید پس از 
پیروزی بــر دیوانیــان بیدادگر علما را گــرد کرد و 
فرمود از ایشــان بپرسید که چیست این پادشاهی بر 
من پاینــده باقی دارد. گفتند دادگســتردن در میان 
خلق خدای. پس او داد بگســترد و علما را بفرمود 
آن روز که من نشــینم به مظالم شما به نزد من باشید 
تا هرچه در عدل و داد باشــد بنمایید تا من آن کنم 
و چنیــن به مظالم بنشســت روز هرمزد بــود از ماه 
فروردیــن پــس آن روز نوروز نام کردنــد و تاکنون 

سنت گشت )بلعمی، 1388: 2(.
جلوه‌ای تاریخی از نوروز

در همــه درازنــای برهــم برآمده ایــران دادگری و 
شادمانی همدوش و همسو بوده‌اند. همزادی آن دو 
پیوند راســتینی اســت که دیرینگی آن به اندیشه و 
نگرش آغازین مردم دادگستر و خوشدل ایران توجه 

داشته است.

 1020 ســال  در  شــاه‌عباس  فرمانروایــی  هنــگام 
قمری که نوروز و عاشــورا برابر شــد به خواســت 
شــاه و تأیید شــیخ بهائی در پس از ظهر عاشورا تا 
ســیزده‌بدر جشــن نوروز را برپا داشتند. )منشی، 

)781 :1350
در عصر ما

در روزهای پایانی سال 1288 هنگامی‌که لشکر 
روســیه در ایران بود، مردم به‌یک‌بــاره در برابر 
ســتم روســیه ایســتادند و اعلام کردند تا بیرون 
رانــدن روس‌ها جشــن نوروز را لغــو می‌کنیم. 
در تلگراف مشــاور دولگوبــوف در 22 مارس، 
برابر با یکم فروردین 1289، چنین آمده اســت: 
»دیروز شــیخ حســن، رئیس انجمن، در مسجد 
تلگــراف روحانیان را خوانــد. او دعوت کرد تا 
مردم ارتش روســیه و روس‌هــا را از ایران بیرون 
کننــد. ایرانیان تا پای مــرگ آماده‌اند و از مردم 
دعوت کرد تا بیرون راندن روس‌ها جشن نوروز 

را لغو کنیم«.
هماننــد این گردهمایی‌هــا در ســبزه‌میدان تهران، 
شیراز، کرمانشاه، اردبیل و استرآباد در همین دوران 
برپا شد. روشنفکران جشــن ملی نوروز را که نماد 
دادگری و خرسندی اســت با تاخت‌وتاز بیگانه که 
بخشی از خاک میهن را اشغال کرده است همسان 
ندانســته‌اند و به مردم گفته شــد تــا روس‌ها رانده 
نشوند، جشــن را برپا نمی‌کنیم و از جایگاه نوروز 
در دل مردم بهترین بهره را بردند )منزوی، 1386: 

.)80
من آباد گردانم آن را به داد

همه زیردستان بمانند شاد
بیارم برت عهد شاهان داد

ز کیخسرو آغاز تا کیقباد
)فردوسی(

بود و نمود نوروز
بدین‌گونه نــوروز و مهــرگان نمادهــا و نمودهای 
دادبانــی و دادگــری بوده‌اند و بدین‌ســان در گذر 
فرهنــگ و تمدن ایــران پابرجا و اســتوار مانده‌اند 
و بی‌گمــان تا ایــران و ایرانیــان جاویدان‌اند نوروز 
خورشــید رخشان دادبانی و شــادبانی این فرهنگ 
است. رواست نیم‌نگاهی نیز به سفره هفت‌سین که 
پرآوازه‌ترین خوان نوروزی اســت بیفکنیم. نخست 
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پرسش درباره گزینش شــمارگان هفت است 
که برخی آن را به هفت امشاســپندان یا هفت 
جاودانه مقــدس پیوند می‌دهند کــه اورمزد، 
بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد 

و اَمرداد است.
اما داستان بســیار زیبایی سینه‌به‌سینه آمده که 
شــاید دل‌نشــین‌ترین گزارش درباره شگون، 
ارزش و شایســتگی شــماره هفــت اســت؛ 
بدین‌گونــه که بانویــی زیباروی بر زرتشــت 
پیامبر ایرانی برآمد در کوه ســاولان )ســاولان 
به معنای وحی اســت و همان ارزشی که کوه 
حرا برای مســلمانان دارد و تور برای یهودان، 
ســاولان جایگاهی ویژه برای بهدینان دارد( و 
بر وی گفت به کدامین انگیزه شــماره هفت 
چنین شایســته و پرارج اســت و از خیزاب چه 
اندیشــه‌ای بهــره‌ور که بهین برگزیــدگان را با 
آن به ســنجش گیرنــد و در فرهنگ و منش 
بهدینان چنان گرامی است؟ پس پیامبر ایرانی 
پاســخ داد این ارج بدان انگیزه است که پیوند 
جهان با آدمیان از هفت روزنه اســت و آشنایی 

آدمی با پیکره هســتی از هفت دریچه. بانو پرســید 
آیا مرا هم چنین فرآیندی هســت؟ زرتشــت گفت: 
آری، دست خود فراز آور و در برابر صورت بگیر. 
دهان شــماره نخست است جایگاه گویش، دومین 
و ســومین شماره روزنه بویش، چهارمین و پنجمین 
دریچه اســت جایــگاه بینش، ششــمین و هفتمین 
پنجره شنیداری است و هر انسان تندرستی جهان را 
از این هفت گشودگی می‌بوید، می‌بیند و می‌شنود 
و از رهگذار آن‌ها می‌خواند، می‌گوید و می‌داند و 
شاید این برترین پاسخی بوده است که در میان همه 
فرهنگ‌ها از شرق تا غرب در پاسخ به چرایی ارزش 

شماره هفت داده‌اند.
اکنــون بیاییم از گذر افســون اســاطیر بگذریم که 
پندهــای آن تاریخ‌ســازان را رهنمون ســاخته و از 
آن آموزه‌هــا سرشــار از خرد، تاریخ ایــران کهن را 
ســاخته‌اند. در خانه تاریخ را بکوبیم و به کوروش 
مهرمند و دادگر بنگریم که در پی برپایی پایدارترین 
پدیدار طبیعی و فرهنگی دل سپرد و برای برپاساختن 
آن شــیوه کهن گذرگاهی خجســته را گشــود که 
در ســال 534 پیــش از میلاد پدر پــارس در آغاز 
فروردین )فرورتیشن(1 برنامه‌ای تدوین کرد که بر آن 
سازوکار همه کارهای مهم جایزه، تشویق، بخشش 
گنهکاران و گزینش دادرســان در نوروز انجام شود 
و ســپاهیان در این روز رژه می‌رفتنــد و فرماندهان 
از آنــان ســان می‌دیدنــد کــه در کنده‌کاری‌های 
تخت جمشــید بازتاب ایــن برخوردها و بازخوردها 
جاودانه شده است. کورش نخستین بار با زیرکی و 
فراست نوروز را ســتون گاه‌شماری فرمانروایی قرار 
داد و از رهگذر فرمانی فراگیر مردمان را به ســور و 
ســرنا و سرور فراخواند. وی شــیوه‌ای برگزید تا در 
هیچ کجــای قلمرو فرهنگ ایرانی، جایگاهی برای 
ستیز باقی نماند. جانشین کوروش، داریوش تخت 

جمشید را برای برپایی جشن نوروز بنیان نهاد.

در ایران کهن پس از خانه‌تکانی به پیشــواز جشــن 
چهارشنبه‌ســوری می‌رفتند و برای خوشــبو ساختن 
خانــه از عــود و صندل و کندر بهره می‌جســتند و 
با ســوزاندن آن‌ها خانــه و برزن را از شــمیم آن‌ها 
دل‌نشین و خواســتنی می‌کردند و بدین گونه گذر 

زندگی و گذرگاه روزانه را عطرافشان می‌ساختند.
این بیخ و بن نوروزی می‌ســزد و می‌برازد که نوروز 
را جشــن جشــن‌ها و سایه‌ســالار بزم‌های فرهنگ 

ایران‌زمین بدانیم.
رازهای هفت‌سین

هفت‌سین سفره پندآموزی است که از سه گذرگاه 
گاهی شــنیدن نام، دیدن رنگ و چشیدن مزه هر  آ
سین ما را به نیکویی و شــادی فرامی‌خواند. خوان 
نوروزی از ارزشــمندترین ارزش‌های انسانی سخن 
می‌گویــد و از ایــن رهگــذر پیونــدی ذهنی میان 
نوروزبانــان و همدلــی فراگیــر بین نوروزیــان برپا 
می‌ســازد که در هر گام زندگی آموزنده و سودمند 

است.
ســین نخست: سنجد، سین ســنجش امور در سایه 

خرد است.
ســین دوم: سیب، ســین سودای ســامتی جان و 

جهان است.
سین سوم: ســبزه، سین سلوک ستوده و سیره سالم 

داشتن است.
سین چهارم: سمنو، سروش سرشار از نیرو و توانایی 

سر می‌دهد.
ســین پنجم: ســیر، ســد درونی و ســامت نفس 

است.2
ســین ششم: سرکه، سازگاری با زمانه و ساز و برگ 

چگونه زیستن را یادآور می‌شود.
ســین هفتم: ســماق، از ســامان زندگی با ســتون 
پایداری و شکیبایی نشان دارد. )دادخواه، 1398: 

)263

نیاز به نوروز
برتریــن نکته‌ای که جــا دارد یادآور شــوم و 
رواست که جاودانه در یادمان اندیشه ما بماند 
آن اســت که در گــذر تاریخ پرفرازونشــیب 
ســرزمینمان این فرخنده جشــن نــوروز بوده 
که ما را از آســیب و آشــوب و جدایی و ستیز 
بازداشــته اســت. نیــاکان فرزانه ما بــه نیکی 
دریافته بودند که در جشــن و بزم، یخ کینه و 
کدورت آب می‌شود، آب زندگی گرم و گیرا 
می‌گردد، گرمایش دوستی برومند خواهد شد 
و از رهگذر آمدوشــد و همنشینی، افسردگی 
و بی‌ســویی بــه یکپارچگی و همســویی جا 
می‌ســپارد. همپایی و هموندی در برپایی این 
جشــنواره‌ها ما را به رشــته بی‌گسســتی پیوند 
می‌دهد تــا همگان به میدان میهــن گام نهیم 
و دست‌افشــان و پای‌کوبان همدل شــویم که 
همدلــی از هم‌زبانی خوش‌تر اســت. فزون بر 
این‌هــا، برپایی جشــن‌ها خاســتگاهی درونی 
دارد که در هر بازه زمانی آهنگی دل‌افروز در 
زمیــن و زمان بروز می‌کنــد و ترنم آن تری و 
تازگی به ما می‌بخشــد و ما را به‌سوی کنش و روش 
و منش فرهنگ خرسندی و دادگری فرامی‌خواند. 
این سرچشــمه جوشــان همه هنگامه‌های زندگی را 
می‌پوشــاند تا در ســکوت و ســخن از آن بهره‌مند 

گردیم.
اگر ســازمان و سامان پیشــین بزم‌ها و رزم‌ها دوباره 
برپا شــود، توفان و تپش‌های ســهمگین و ویرانگر 
امروز به نسیم مهر و دوستی خانه می‌سپارد؛ زیرا این 
بزم‌ها در آغاز انسان را به آشتی با خود فرامی‌خواند 
و ســپس در پای ســفره ســخنور هفت‌ســین به او 
می‌آمــوزد که چون و چگونه بزیــد و پس از آن او 
را به آغوش خرم جهان می‌خواند تا دریادل شــود؛ 
دل به دریا زنــد و پویا و دادور با هســتی درآمیزد. 
پژوهشــگران، از این چشــم‌انداز به بیخ و بن نوروز 
دیــده‌ور بوده‌اند که این جشــن همه ســتایش‌های 
گوناگــون را بــه یک نیایــش همگــون، دگرگون 
می‌ســازد. چــه دســتاوردی از این فزون‌تــر که در 
یک هنگام ســرزمین و مردمانــش همدل و همانند 
سوی یکدیگر آغوش می‌گشایند. زایایی، پویایی و 
بی‌انتهایی در چکاد آرزوی آن‌هاست. هیچ نیروی 
فرازمینــی، باورمنــدی زمینی، ریشــه قومی و تیره 
قبیلــه‌ای این توان را ندارد که در برخورد و بازخورد 
و دیدن و بوســیدن و گفتن و شنیدن نوروز پدیدار 

می‌گردد.■

پی‌نوشت:
1. farvartshn

2.  سیر به زبان ساده به سفره‌نشینان می‌گوید؛ پاک و پیراسته 
شو و پلیدی و پلشتی بگذار تا گزیده دیدگان مردم شوی که 

تو را سیر چشم و پاک دست بنامند.

منابع مقاله در نزد نشریه موجود است.



مهدى غنى

��م��م ا�داز  �یا�ت  داخ�ی ا�داز  �یا�ت  داخ�ی

شهرهاى مرزى؛ فرصت یا تهدید

رئیس جمهور مى شدم! اگر 

با احسان هوشمند گفت وگو 

مرز  و  امنیت  گفت وگوى  دوم  بخش  در  هوشمند  احسان 

کشور  گسترده  مرزهاى  شده  گرفته  نادیده  ظرفیت هاى  به 

بر آمار و ارقام از سهل انگارى هایى  با تکیه  مى پردازد. وى 

به  اشاره هایى  و  مى کند  انتقاد  گرفته  صورت  کنون  تا  که 

فرصت هاى پیش رو دارد. در ادامه محمد محمدى گرگانى بخش ششم 

مى کند.  ارائه  قانون»  کلمه:  «یک  عنوان  با  را  خود  مباحث  سلسله  از 

مقاله بعدى «اگر رئیس جمهور مى شدم!» مهدى غنى است. در این مقاله 

نویسنده با همان طنز همیشگى به برخى مشکلات ساختارى و ناکارآمدى 

جایگاه ریاست جمهورى مى پردازد. مسئله اى که با مقاله سالار کاشانى در 

زمینه دموکراسى خواهى بى ارتباط نیست.
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لطفــاً در مــورد ظرفیت‌هایــی کــه مرز ایجــاد می‌کنــد توضیح 
بفرمایید؟

بســیار ممنونم که باب گفت‌وگو درباره یکی از مسائل مهم امروز و فردای � 
ایران را گشودید. متأســفانه مرز به‌اندازه کافی موردتوجه نظام تدبیر و مسئولان 
کشــور قرار نگرفته اســت. در جلســات قبل اشــاره کردم ما درمجموع با چه 
شرایطی در مرز مواجه هســتیم. امروز مقداری آمار و ارقام هم خدمتتان عرض 
می‌کنم که شاید مطلب برای ما روشن‌تر شود. خوانندگان عزیز استحضار دارند 
که اســتان‌هایی که در مرزهای کشور هستند بخش عمده‌ای از جمعیت ایران را 
به خود اختصاص دادند. می‌دانیم حدود ۴۰ میلیون نفر؛ یعنی حدود ۵۰ درصد 
جمعیت کشــور در استان‌های مرزی ساکن هستند. حدود 3 میلیون و 900 هزار 
نفر در آذربایجان شــرقی، 3 میلیون و 265 هــزار نفر در آذربایجان غربی، یک‌ 
میلیون و 600 هزار نفر کردســتان، حدود یک‌ میلیون و 950 هزار نفر کرمانشاه، 
580 هزار نفر ایلام، 4 میلیون و 710 هزار نفر خوزستان، یک‌ میلیون و 927 هزار 
نفر بوشــهر، یک‌ میلیــون و 176 هزار نفر هرمزگان، 2 میلیــون و 770 هزار نفر 
سیستان و بلوچستان، 2 میلیون و 768 هزار نفر خراسان جنوبی، 6 میلیون و 400 
هزار نفر خراســان رضوی، 863 هزار نفر خراسان شمالی و یک ‌میلیون و 868 
هزار نفر در استان گلستان، 3 میلیون و 283 هزار نفر مازندران، 2 میلیون و 530 
هزار نفر گیلان و یک ‌میلیون و 270 هزار نفر اردبیل. این‌ها را با هم جمع کنیم 
نشــان می‌دهد جمعیتی حدود 39 میلیون و 518 هزار نفر در این استان‌ها ساکن 
هستند. اگر بگوییم استان فارس هم با یک جمعیت 4 میلیون و 800 هزار نفری 
نزدیک مرز در منطقه لامرد قرار دارد، این عدد بیشــتر می‌شــود؛ به‌عبارت دیگر 

نیمی از جمعیت ایران در استان‌های مرزی هستند.
دقت کنید این استان‌های کشــور با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
کشــورهای جنوب خلیج‌فارس، روســیه، پاکســتان، افغانســتان، ترکمنستان و 
قزاقســتان هم‌مرزند. به جمعیت این همســایه‌ها هم توجه کنیم به‌عنوان ظرفیت 
کشــور نکات مهمی دارد. جمهــوری آذربایجان ۱۰ میلیون نفر، ارمنســتان ۳ 
میلیون نفر، ترکیه ۸۲ میلیون نفر، عراق ۳۸ میلیون نفر، قطر ۳ میلیون نفر، عمان 
5 میلیــون و 500 هــزار میلیون نفــر، کویت نزدیک ۵ میلیــون و 300 هزار نفر، 
امــارات ۸ میلیون نفر، بحرین یک میلیون و 400 هزار نفر، عربســتان ســعودی 
۳۴ میلیون نفر، پاکســتان ۲۱۲ میلیون نفر، افغانستان ۳۷ میلیون نفر، ترکمنستان 
۶ میلیون نفر، روســیه ۱۴۵ میلیون نفر، قزاقســتان ۱۹ میلیون نفر که اگر این‌ها را 
جمع کنیم حدود ۶۱۰ میلیون نفر مســتقیماً همسایه کشــور ما هستند؛ یعنی در 
استان‌های مرزی ایران و در کشــورهای همسایه بیش از 600 میلیون نفر زندگی 

می‌کنند.

این اعداد خیلی به لحاظ راهبردی حائز اهمیت اســت، اگر کشــور هندوستان را 
هم از طریق دریای عمان و اقیانوس هند در نظر بگیریم، این رقم می‌شــود بیش 
از 2 میلیــارد نفر، جمعیتی که می‌توانند با ایران ما در ارتباط باشــند. اگر بخواهیم 
اقتصــادی نگاه کنیم، جمهوری آذربایجان حدود 10 میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۹ 
واردات داشــته و کشور ترکیه حدود ۲۳۰ میلیارد دلار واردات داشته است، ما اگر 
این‌ها را باهم جمع بزنیم متوجه می‌شویم چه ظرفیتی در همسایگی ما وجود دارد.

کشــور دیگری که در همســایگی ما وجود دارد عراق است که در سال گذشته 
حدود ۴۸ میلیارد دلار واردات داشــته، افغانستان ۷ میلیارد دلار واردات داشته، 
ترکمنســتان ۲ میلیــارد دلار، ارمنســتان ۵ میلیارد دلار، عمــان ۳۰ میلیارد دلار، 
امــارات ۲۶۷ میلیارد دلار، پاکســتان ۵۰ میلیــارد دلار، قطــر ۲۹ میلیارد دلار، 
کویت ۳۳ میلیارد دلار، قزاقســتان ۳۸ میلیارد دلار، روســیه ۲۴۳ میلیارد دلار، 
بحرین ۱۳ میلیارد دلار و عربســتان ۱۴۴ میلیارد دلار؛ یعنی طبق آخرین آمارهای 
موجود، همســایگان ما در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات از دیگر نقاط 
جهان داشــتند. سهم ما از بازار افغانستان نسبتاً بالاست؛ یعنی حدود ۳۳ درصد 
بازار افغانســتان به ایران اختصاص پیدا کرده، از بازار عراق حدود ۱۸ درصد در 
اختیار ایران است. ترکمنستان ۱۳ درصد، ارمنستان ۶ درصد متأسفانه، جمهوری 
آذربایجــان ۳ درصد، ترکیــه ۲.۵ درصد، عمان ۲.۴، امارات ۱.۷، شــوربختانه 
پاکســتان ۱ درصد، قطر و کویت 07/. درصد، قزاقســتان 02/.  درصد، روسیه 
2/. درصــد یعنی رقم ناچیــز دو دهم درصد، بحرین 01/. درصد و عربســتان 
0/۰۰۰۱ درصــد که می‌شــود  ۱۰۴ هزار دلار فقط، درمجمــوع از 1200 میلیارد 
دلاری که در همســایگی ما واردات صــورت می‌گیرد چیزی حدود ۲۴ میلیارد 
دلار آن اختصاص به واردات از ایران دارد؛ به‌عبارت دیگر یک بازار ۱۲۰۰ میلیارد 
دلاری در همســایگی ماســت که ما ۲۴ میلیارد دلار صادرات به آن داشــته‌ایم، 
یعنی توانســتیم حدود 2 درصد آن را به دســت بیاوریــم و حجم صادرات ما به 
این کشــورها بسیار بسیار کم است و ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای صادرات وجود 
دارد. اگر کشور سیاســت روشن و منسجم و مطالعه‌شده‌ای درباره صادرات به 
کشورهای همسایه و ظرفیت‌یابی در این حوزه همراه با اصلاح سیاست منطقه‌ای 
و بین‌المللی خود داشــت و اگــر مراکز متنوع مطالعات مرز داشــتیم و ارتقای 
بازرگانی نیز بخشی را به مطالعات مرز اختصاص داده بود، می‌توانستیم با کمک 
وزارت صمت، نفت و زیر نظر وزارت خارجه نیازهای این کشــورها را شناسایی 
کنیــم و از ایــن ظرفیت در راســتای منافع ملی و تقویت توان صادراتی کشــور 
به‌صورت جدی‌تری استفاده کنیم؛ البته همین ۲۴ میلیارد دلار هم عددی است 
که نســبت به گذشته رشد داشته، ولی برای مثال ســهم کم و 0/2 درصدی ما 
از صادرات به روســیه نشــان می‌دهد نتوانســتیم از این ظرفیت به‌خوبی استفاده 
کنیم. رتبه صادرات ما به کشورهای امارات، افغانستان  و  ترکیه  به ترتیب سوم، 

شهرهای مرزی؛ فرصت یا تهدید
در گفت‌وگو با احسان هوشمند

 بخش دوم

مرزهای گسترده کشور چالش‌های امنیتی زیادی را به وجود آورده است. حادثه دلخراش جان‌باختن هم‌وطنانمان در سراوان نمونه آشکار 
این مشــکلات اســت؛ البته این نخســتین بار نیســت که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. در گفت‌وگو با احسان هوشــمند در پی پاسخ به این 

پرسش هستیم که چگونه می‌شود مرزهای طولانی کشور را از تهدید به فرصت تبدیل کرد.
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چهارم  و هفتم اســت؛ البته تــراز تجاری ما با ترکیه 
۳۸۷ میلیون دلار منفی است. برای پاکستان رتبه ما 
هفتم اســت، برای عمان دهم هستیم، برای روسیه 
بیست‌و‌یکم هستیم و برای جمهوری آذربایجان رتبه 

ما شانزدهم است.
منظورتان این اســت که ما شانزدهمین 
کشور صادرکننده به آذربایجان هستیم؟

بلــه. پانزده کشــور دیگر پیش از مــا در رتبه � 
صــادرات به این کشــور قــرار دارند. بــرای قطر 
نوزدهم، برای قزاقســتان بیســت‌ونهم، حتی رتبه ما 
در ســوریه که با سیســتم سیاســی ما نزدیک است 
بیست‌و‌سوم است؛ یعنی تراز تجاری ما با سوریه ۹۱ 
میلیون دلار اســت، حتی برای ارمنســتان که خیلی 

هم بازار بزرگی نیست رتبه ما بیست‌وپنجم است.
این آمارها نشــانگر ناکارآمدی سیاست‌های مرتبط 
با توسعه صادراتی کشــور است. ما می‌توانستیم در 
این حوزه‌ها تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم و اگر 
اوکراین و تاجیکستان را هم اضافه کنیم ظرفیت‌های 
فراموش‌شــده اقتصاد ایران بیشــتر خودش را نمایان 
می‌کند که به دلیل بیماری‌های اقتصاد کشور ما، از 
این فرصت بزرگ اســتفاده نشده است که قطعاً در 
این زمینه یکی از مشــکلات بزرگ نداشتن مراکز 

مطالعاتی در این زمینه‌هاست.
مطلب دوم این است که در اولویت سیاست‌گذاران 
سیاســت خارجی ما قرار نگرفتــه و به‌اندازه کافی 
به آن اهتمام نداشــتند. دقــت بفرمایید همین الآن 
در ســفارتخانه‌های مــا در منطقه و جهــان معمولًا 
رایزن‌های اقتصادی و تجاری داریم آیا این رایزن‌ها 
افرادی هســتند که دانش اقتصادی داشــته باشند و 
ظرفیت‌های کشــور را بشناسند؟ آیا مطالعات عمیق 
و تخصصی و میدانی در کشــورهای هدف داشتند 
که بتوانند ســهم ایران از این بــازار ۱۲۰۰ میلیاردی 
را افزایش دهند؟ حتماً پاســخ می‌دهید خیر، چون 
سیاســت خارجی کشــور آشــفته اســت و متولیان 
متعــددی دارد و حتی تریبون‌های رســمی کشــور 
هم بر سیاســت خارجی اثرگذارند! بــه نظر می‌آید 
در حوزه توســعه صادرات متأسفانه موفق نبوده‌ایم. 
اگر مــا بتوانیم از این ظرفیت‌ها که در همســایگی 
ما وجود دارد اســتفاده کنیم، طبیعتاً امنیت ایران و 
همســایگان به هم پیوند خواهد خــورد و وقتی که 
امنیت دو کشــور بــه هم پیوند بخــورد، هم امنیت 
ملی ما از نظــر تأمین کار و اشــتغال و درآمد برای 
هم‌وطنانمان رشــد می‌کند و هم اینکه آن کشورها 
در برابر سیاســت‌های تهاجمی کشورهای خارج از 
منطقــه مانند امریکا به ایران از ما حمایت می‌کنند، 
چون امنیــت آن‌ها پیوند خورده به امنیت ما. از این 
مهم‌تر این مســئله باعث می‌شود مســائل امنیتی در 
داخل کشــور ما دیگر با همســایه‌های پیوند نخورد 
که در این زمینه مثال‌های پاکستان و ترکیه را عرض 

خواهم کرد.
ما مرزهــای طولانی با کشــورهای مختلف داریم؛ 
مثلًا نزدیــک ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشــترک با عراق 
داریــم، که ظرفیتش موردتوجه کافــی قرار نگرفته 

و نتوانســتیم از مزایــای اقتصادی ایــن مرز طولانی 
به‌درســتی و به شــکلی دانش‌پایه بهره‌مند شــویم. 
ایــن را هم اضافه بکنیــم که برخی از اســتان‌های 
مــرزی مــا ظرفیت‌هــای قابل‌توجهی دارنــد، مثل 
استان آذربایجان شرقی یا استان خوزستان، یا استان 
هرمزگان به لحاظ بنادر یا استان سیستان و بلوچستان 
در چابهار؛ این‌هــا فرصت‌های قابل‌توجه در اختیار 
کشــور اســت که متأســفانه مورد توجه کافی قرار 
نگرفته اســت. حتی ظرفیت‌های دیگر اقتصادی در 
اینجــا وجود دارد که ما از آن غافل بودیم ازجمله با 
توجه به توسعه روزافزون دولت چین و ارتباط چین با 
اروپا اتفاقاتی دارد می‌افتد، مثل ارتباط چین با اروپا 
از طریق سیبری و روسیه از طریق خطی که از بالای 
مغولســتان عبور می‌کند و با عبور از سن‌‌پترزبورگ 
بــه اروپا متصل شــود. همچنین خــط دیگری که 
معروف است به کریدور لاجورد که از چین شروع 
می‌شود و به افغانستان می‌رسد، ترکمنستان و دریای 
مازندران و جمهوری آذربایجان را رد می‌کند  و به 
ســمت گرجســتان با دو لاین یکی از طریق دریای 
ســیاه و یکی هم از ترکیه و از طریق دریای مدیترانه 
حرکت می‌کند، این مســیر هدف بعدی چین است 
که روی آن ســرمایه‌گذاری می‌کند. جایگاه ایران 
در این مســیرهای تجاری آینده که بسیار راهبردی 

هستند کجاست؟
هدف بســیار بســیار راهبردی دیگر که از آن غافل 
بودیم کریدور چین به پاکســتان است، به‌نحوی‌که 
مناطق تجاری چین با قطار به منطقه گوادر پاکستان 
)که قســمتی هم در خاک ماست و ما به آن گواتر 
می‌گوییم( متصل شود و با قطار بیست‌وچهار ساعته 
این فاصله طی شود و از آنجا و از طریق خلیج‌فارس 
بارشــان را به اروپا و آفریقا ارســال کنند. همچنین 
یک کریــدور دیگری در منطقه طراحی می‌شــود 
بــه نام راه‌آهن صلــح که هدف آن اتصــال زمینی 
کشورهای حاشــیه خلیج‌فارس اســت؛ از عمان و 
عربســتان گرفته به سمت اسرائیل و دریای مدیترانه 
و نهایتاً خط انتقــال بار چین به اروپا از طریق ترکیه 
کــه می‌آید از چین به قزاقســتان و دریای مازندران 
و جمهــوری آذربایجان و ترکیــه و از بخش غربی 
ترکیه هم وارد اروپا می‌شود. دقت کنید در این چند 
مســیری که من طرح کردم؛ یعنی، پنج مسیر و راه 
و کریــدوری که الآن در دســت مطالعه چینی‌ها و 

ترکیه هســت متأســفانه نام ایران دیده نمی‌شود؛ به 
عبــارت دیگر علی‌رغم رابطــه نزدیک ایران و چین 
متأسفانه نتوانســتیم در این زمینه کار چندانی انجام 
دهیــم و دور زده می‌شــویم و ضربــات مهلکی به 
اقتصاد ما وارد می‌شود. باید بتوانیم برای این مشکل 
راه‌حلی پیدا کنیم؛ البتــه یافتن راه‌حل نیازمند عزم 
ملــی حاکمیت در این حوزه‌هاســت و پیش‌نیاز آن 

تجدید مناسبات منطقه‌ای به‌صورت پایدار است.
همــه این‌هــا را گفتــم که عــرض کنم دســتگاه 
دیپلماسی و اقتصادی کشور با این ظرفیت‌ها مدبرانه 
برخــورد نکرده اســت. حتماً مســئولان می‌گویند 
یک بخش قضیه به خاطر این اســت که ما تحریم 
هســتیم؛ بله اگر تحریم هســتیم بــرای رفع تحریم 
هــم باید تلاش کــرد و گفت‌وگوهای ســازنده‌ای 
پیش برد تا بخشــی از این موانع برداشــته شود، اما 
همه ماجرا فقط تحریم‌های امریکا نیســت، اساســاً 
سیاســت‌های منطقه‌ای کشــور نتوانســته روابطش 
با کشــورهای منطقه را درســت تعریف کند. چرا 
روابط ما با عربســتان به تیرگی گراییده، آیا کسانی 
که به سفارت عربستان حمله کردند و باعث خدشه 
جــدی به روابط ایران و عربســتان شــدند و دنیای 
اســام را تحــت تأثیر قرار دادند مجازات شــدند؟ 
آیــا به‌صورت جدی و قاطع این افــراد مؤاخذه و با 
مجازات ســفت و سختی روبه‌رو شدند؟ آیا دادگاه 
این افراد در رســانه‌های پربیننده کشور پخش شد تا 
درس عبرتی برای دیگرانی باشــد که قصد احتمالی 

حمله به سفارتخانه‌ای را در آینده داشته باشند؟
شــما تصــور کنیــد یک شــهروند عــادی به یک 
سفارتخانه کشور خارجی حمله کند، قطعاً مقامات 
قضائــی و امنیتــی مجازات ســختی برایش در نظر 
می‌گیرند. چرا با کســانی که به ســفارت عربستان 
حمله کردند برخورد خیلی جدی صورت نگرفت؟ 
طبیعتاً دســتگاه قضایی ما باید به‌صورت مســتقل و 
به دور از هرگونه شــائبه‌ای با ایــن موضوع برخورد 
می‌کــرد. پس از آن اتفاق، هــم وحدت و منافع ما 
در منطقــه به خطر افتاد و هم مشــکلات اقتصادی 
زیــادی را به ما تحمیل کرد. ما با کشــورهای دیگر 
هــم نتوانســتیم روابط خوبــی برقــرار کنیم. نقش 
عربســتان در دنیای عرب و دنیای اســام نقشــی 

نیست که بتوان به‌آسانی از کنار آن گذر کرد!
در موضوع دیگر هم نشــانه‌هایی از مسائل مدیریتی 



شـماره 126اسفند 1399 و فروردین 141400

می‌توان ســخن گفت. صادرات ما به ترکیه در سال 
گذشــته افت قابل‌توجهی پیدا کرد و نتوانســتیم از 
ظرفیتمان در همسایگی ترکیه استفاده کافی ببریم. 
به همین ترتیب با کشــور پاکســتان هم نتوانســتیم 
روابطمان را جوری تنظیم کنیم که از ظرفیت‌هایمان 
به شکل بســیار مطلوبی استفاده کنیم. صادرات ما 
به پاکســتان قطعاً ظرفیت ایــن را دارد که چند برابر 
بشــود، کما اینکه صادرات ما به روسیه هم ظرفیت 
چندبرابــر شــدن را دارد. صادرات بــه هرکدام از 
این کشــورها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و 
هماهنگ بین دستگاهی در همه حاکمیت و نه‌فقط 

قوه مجریه است.
کشــورها چگونــه  ایــن  از  بــا هرکــدام 

می‌توانیم تعامل بیشتری داشته باشیم؟
 ما با افغانســتان روابط بســیار نزدیکی داریم، � 

اما فراموش نکنید افغانســتان در افق مبهمی به ســر 
می‌برد. از یک طــرف طالبان در حال گفت‌وگو با 
امریکایی‌ها هســتند و از طرف دیگر مقر سیاســی 
خودشــان را در قطر مستقر کردند، ضمن اینکه در 
پاکستان هم هســتند و محور قطر، پاکستان، ترکیه 
هــم روابطشــان در برابر محور عربســتان، کویت، 
بحرین و امارات و البته مصر مســتحکم‌تر می‌شود. 
در ایــن موقعیــت روابــط ترکیه و پاکســتان و قطر 
نزدیک‌تر می‌شــود و طالبــان در حال قدرت‌گیری 
اســت، رابطــه این‌ها بــا جمهــوری آذربایجان هم 
دارد قوی‌تر می‌شــود و به ایــن ترتیب ایران در یک 
محاصــره اســتراتژیک قــرار می‌گیرد، بخشــی از 

همسایگانش در محور عربستان 
و بخشی در محور ترکیه خواهند 
بــود و این موضوع هم به لحاظ 
امنیتی و راهبرد خیلی پردردسیر 
خواهــد بــود و هم بــه لحاظ 
اقتصادی دردســرهایی برای ما 
خواهد داشــت، به‌خصوص از 
ناحیــه ترکیه کــه در حوزه آب 
ســرمایه‌گذاری‌های زیادی در 
افغانســتان کرده و چالش‌های 
بزرگــی را بــه داخــل کشــور 
هدایت می‌کنــد و کوچ بزرگ 
سیســتانی‌ها را به دنبال خواهد 
داشــت، خالی شــدن مرزهای 
مــا در خراســان‌ها و سیســتان 

بلوچستان از جمعیت که می‌تواند حفره‌های امنیتی 
در بلندمدت برای کشــور ایجاد کند و ما باید برای 
این مســئله تدابیری بیندیشیم که متأســفانه در این 
حــوزه هم به اندازه کافی مطالعــه صورت نگرفته. 
کمــا اینکه ترکیه به دنبال تعمیق نفوذ خود در عراق 
هم هســت، هم در عراق هم در اقلیم کردســتان و 
به‌عنــوان یک رقیب با ما در عــراق رقابت می‌کند، 
از ایــن منظر تحولات جدیــدی در منطقه در حال 
وقوع اســت. در افغانســتان هم واقعیت این اســت 
که طالبان دنبال تعمیق نفوذ خودش در افغانســتان 
اســت در این شــرایط جدید جدا از ابعــاد امنیتی 
بــه لحاظ اقتصــادی فکری برایــش کردیم که چه 

پیامدهایی برای ما خواهد داشــت؟ به همین ترتیب 
در پاکستان، با دولتی که از زمان روی کار آمدنش 
نشان داده علاقه‌مند به توسعه روابطش با ایران است 
مــا چه روابطی برقرار کردیم؟ بــه دلیل ناهماهنگی 
در سیاست‌های ما در افغانستان و پاکستان و برخی 
کارشــکنی‌ها نتوانســتیم روابطمان با پاکســتان را 

گسترش دهیم و به آن ظرفیت‌های بایسته برسیم.
بــا توجه به مشــابهت‌های فرهنگی که با 
مردم عراق داریم، چه در جنوب که شیعه 
هستند و با مردم ایلام و شهرهای مرزی 
قــوم و خویش هســتند در بعضی جاها و 
چه در شمال که کرد هستند و ارتباطات 
نزدیکــی بــا کردســتان ایران دارنــد. آن 
اوایل سقوط صدام این‌ها هرچه احتیاج 
داشتند می‌آمدند از ما می‌گرفتند و حجم 
زیــادی صادرات داشــتیم به عــراق چون 
آن‌ها هم خودشــان هیچ‌چیز نداشــتند. 
چه اتفاقی می‌افتد کــه الآن اگر چیزی را 
بتواننــد از کشــور دیگری بخرند ســراغ 
ایــران نخواهنــد آمــد. دلیل این مســئله 
را بــا توجه بــه مواردی که مطــرح کردید 
به‌صورت مصداقی چــه می‌بینید؟ چیزی 
کــه از ایــران الآن دارد به عــراق می‌رود 
چیــزی مثــل ســیمان اســت کــه خیلــی 
حجیم اســت یا یک‌ســری مــواد غذایی 

فاسدشدنی مثل شیر و لبنیات و میوه.
این نکته که فرمودید نشان � 

می‌دهد ما دچار یک گرفتاری 
کلی هستیم و آن گرفتاری این 
است که اســتراتژی بلندمدت 
نداریم در مــورد همه‌جا، مثلًا 
ما یکی از ظرفیت‌هایمان تولید 
برق اســت، بنا بــر گفته یکی 
از مســئولان حوزه بــرق، نیاز 
بــه برق در منطقــه بالغ بر هزار 
میلیارد دلار اســت. کشورهای 
اوراســیا هم حدود ۴۰۰ میلیارد 
دلار به بــرق نیاز دارند. الآن با 
فشــار امریکا که البته برخی از 
جناح‌های عراقی هم بی‌میل به 
این موضوع نیستند، دست ایران 
از بازار فروش برق به عراق به‌تدریج در حال کوتاه 
شدن اســت؛ البته به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم 50 
میلیارد دلار مطالباتمان را دریافت کنیم. همه این‌ها 
به هم گره‌ خورده؛ سیاســت خارجــی، نوع روابط 
مــا با امریکا و اروپا، تحریم‌هــای امریکا، روابط با 

کشورهای منطقه، جناح‌بندی‌ها درون عراق.
کشور عراق یک کشور بسیار پیچیده‌ای است. رقابت 
بسیار پیچیده‌ای بین جناح‌های شیعی در داخل عراق 
شکل گرفته، الآن نخست‌وزیر عراق شیعه است، اما 
شیعه سکولار یعنی آقای کاظمی. جریان دیگر آقای 
عبادی نخست‌وزیر سابق، جریان آقای مالکی حزب 
الدعوه، جریان آقای حکیم که البته الآن رویکرد ملی 

و ناسیونالیستی گرفته و پسوند اسلامی را برداشتند و 
جریان قدرتمند دیگر جریان صدر است که همه این 
جریان‌های شیعه با هم تنش و رقابت بسیار فشرده‌ای 
دارنــد. این به‌جــز جریانات دیگر عراقی اســت که 
روایت شــیعی مخالف نظریه ولایت ‌فقیه دارند؛ مثل 
شــیرازی‌ها و امثالهــم که در عراق شــیعه هم کار به 
جایی رســیده که در بصره و نجف کنسولگری ما را 
آتش زدند. در ســال گذشــته، تنها جایی در دنیا که 
کنسولگری جمهوری اسلامی به آتش کشیده شده 
عراق بوده، یعنی در کشــور دوست و برادر ما عراق 
چندین بار در چند ســال گذشته کنسولگری ما مورد 
تهاجــم قرار گرفته و آتش گرفته اســت. این نشــان 
می‌دهد ما در عراق و در حوزه شیعی با گرفتاری‌های 
زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم. جریان اهل سنت 
هــم به همیــن ترتیب، جریــان کردها هــم به همین 
ترتیب که این‌ها را چون قبلًا و در شــماره‌های پیش 
صحبت کردیم دیگر وارد نمی‌شوم، اما ما چون نقشه 
راه بلندمدتی در عراق تنظیم نکردیم روابط متناســب 
و پایدار و کارشناسی‌شــده بــا همه جناح‌های عراقی 
نداریم درنتیجه نتوانســتیم روابط با ثبات و طولانی و 
تعریف‌شده‌ای با مجموعه جریانات اهل سنت عراقی 
داشته باشــیم و از ما حمایت جدی بکنند؛ به‌عبارت 
دیگر آن‌ها ایران را متهم می‌کننــد به روابط فرقه‌ای؛ 
یعنــی می‌گویند ایران فقط با شــیعیان عــراق روابط 

نزدیکی دارد.
در حوزه کردی هم به همین ترتیب است. ما روابط 
مستحکمی با جریانات کردی داریم، اما فرازوفرود 
این روابط با جریانات رقیب هم گاهی دردسرســاز 
می‌شــود، چون نقشــه راه بلندمدت نداریم، حتی 
انتشار یک فیلم در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
در خبرگزاری فارس موجب گلایه اقلیم کردســتان 
می‌شــود و رئیس اقلیم بیانیه می‌دهد و از این منظر 
ابــراز نارضایتی می‌کنــد. همه این‌هــا را کنار هم 
بگذارید متوجه می‌شــوید که نقشه راه و استراتژی 

بلندمدت ما در عراق نامشخص است.
در مــورد صادرات به‌طورکلــی و صادرات به عراق 
نقشه راه ما نامشخص است، در درون کشور نظارت 
درستی روی تولیدات وجود ندارد تا استانداردسازی 
درســتی صــورت بگیریــد و صادرکننــده در برابر 
کیفیت جنســی که صادر می‌کند مســئول باشــد. 
همــه این‌ها را روی هم بگذاریم و نداشــتن تجربه 
کافــی، صادرکننده‌هــای ما که یــاد نگرفتند بروند 
جاهای دیگر ســرمایه‌گذاری کنند و کار کنند. از 
این‌هــا مهم‌تر حمایت نکردن دولت اســت. دولت 
ترکیه چنــان حمایتی از صادرکننده می‌کند که اگر 
صادرات داشــته باشند، از تمام عوارض و مالیات‌ها 
معاف می‌شــوند، به‌نحوی‌که یک جنس ترکیه در 
بانه ارزان‌تر از بازار اصلی اســتانبول است. آیا ما هم 
این کار را انجام دادیم؟ ما در این زمینه‌ها شکســت 
خوردیــم، چون بــر مبنــای مطالعات کارشناســی 
چندوجهــی و استراتژی‎ســازی بلندمــدت اقــدام 
نکردیــم و الآن یک دهه اســت مقامات جمهوری 
اســامی می‌گویند ۱۵ کیلومتر راه‌آهن شــلمچه به 
بصره وصل می‌شود، همین چند روز گذشته دوباره 

 در سال گذشته، 
تنها جایی در دنیا 
که کنسولگری 

جمهوری 
اسلامی به آتش 
کشیده شده 

عراق بوده، یعنی 
در کشور دوست 

و برادر ما
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معاون رئیس‌جمهــور توضیح دادند که این راه‌آهن 
متصل می‌شــود، اما متصل نشــده، طــرف عراقی 
اجازه نمی‌دهد این راه‌آهن متصل بشود تا درنهایت 
چیــن بخواهــد از طریق ایران به عــراق و درنهایت 
به دریای مدیترانه وصل شــود. آیا ما نمی‌توانســتیم 
راه‌آهن جانشین را به سمت اقلیم کردستان و اربیل 
و از آنجا به ســمت ســوریه تعریف کنیم؟ چرا این 
کارهــا را نکردیــم؟ چــرا مطالعــات لازم را انجام 

ندادیم؟
این موضوعات نشــان می‌دهد دســتگاه کارشناسی 
کشور مسئله‌محور نیست. ما ۲۴۰۰ دانشگاه داریم. 
تعداد مراکز دانشــگاهی ایران به‌اندازه کشور چین با 
بیش از یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت است. 
ما این‌همه دانشگاه برای چه می‌خواهیم؟ آیا متناسب 
با نیازهای کشــور این‌همه دانشگاه ساخته شده؟ آیا 
ایــران موضوع مطالعــات این دانشگاه‌هاســت؟ آیا 
افراد فن‌ســالار و تکنوکرات تربیت شــده است که 
در خدمت نیازهای واقعی کشــور باشــند؟ این کار 
انجام نشده و دانشــگاه ما آدم متخصصی که روی 
بازار عراق تســلط داشته باشد ندارد. ما اصلًا نیروی 
دانشــگاهی در ایــن حــوزه تربیت نکردیــم! اصلًا 
مطالعات عراق نداریم. مقایســه کنید با کشور ترکیه 
که مراکز مطالعاتی متعددی وجود دارد و برای ایران 
یک مرکز مطالعاتی مخصوص ایجاد کرده‌اند به نام 
مرکز مطالعاتی »ایران«، یعنی برای آن‌ها حائز اهمیت 
اســت که روی مســائل فرهنگی، مذهبی، سیاسی، 
اقتصادی، ولایت فقیه و همه این‌ها کار می‌کنند. آیا 
ما مرکز مطالعات ترکیه در ایران ایجاد کرده‌ایم؟ حتی  
همان مراکزی هم که داشتیم آیا تقویت کردیم؟ خیر.

مرکــز مطالعــات راهبردی ایران در عربســتان، در 
این پنج ســال یکی از مهم‌ترین مراکــز مطالعاتی 
راهبــردی در جهان شــده، البته مرکــز مطالعاتی 
خارجــی در جهان. آیا ما چنیــن مرکزی در ایران 
داریم؟ خیر. آیا ما از ظرفیت کارشناســی محدود 
و دلسوزی که در دســترس داریم به نحو مطلوبی 
اســتفاده می‌کنیم؟ خیر! چون ایــران و منافع ملی 

دغدغه اصلی نیست.
وقتی دانش‌پایه و کارشناسی‌شــده نباشد، اقدامات 
ما طبیعتاً با شکســت مواجه خواهد شــد. آدم‌هایی 
هــم کــه بــه کار گرفتیم به نظــر می‌آیــد به‌اندازه 
اخیراً خاطرات  کافی مســئولیت‌پذیری نداشــتند. 
بســیار خواندنی  یکی از دوســتان محقق در حوزه 
جمهوری آذربایجــان را مطالعه می‌کردم که کتابی 
را منتشــر کردند و توصیه می‌کنــم این کتاب یعنی 
از بادکوبه و چیزهای دیگر: یادداشــت‌های ســفر 
به جمهــوری آذربایجان را بخوانیــد. جناب آقای 
جمهــوری  در  میدانــی‌اش  خاطــرات  همرنــگ 
آذربایجان را نوشــته است. فصل آخر کتاب درباره 
کارهایی است که ســفیر ما انجام داده است. واقعاً 
شایسته کشور ما با یک تمدن چند هزارساله نیست 
که ســفیر ما دســت به چنین کاری بزند و به‌اندازه 
کافی به خاطر بی‌مســئولیتی‌هایش مؤاخذه نشــود 
و درنتیجه ما می‌بینیم بیشــتر به فکر این اســت که 
خودش و نزدیکانش شــرکت بزنند و پول دربیاورند 

و بعد هم آن حواشــی اخلاقی که به وجود می‌آید، 
کاری به راســت و دروغش نداریم، اما این نشــان 
می‌دهد کشــور به اندازه کافی بر مبنای دانش کار 
نمی‌کنــد و از ایــن نظر آســیب‌های بســیار جدی 
بــه اقتصاد کشــور وارد می‌شــود. آیا ما تــا به ‌حال 
صادرکننده‌هایمــان را بــه خاطر اســتاندارد نبودن 
کالاهای صادراتی‌شــان به عــراق به‌صورت جدی 
مؤاخذه و جریمــه کردیم؟ خیر. آیا دســتگاه‌های 
نظارتی ما با دقت بر کیفیت و اســتاندارد کالاهای 
صادراتــی به عــراق نظارت می‌کنند؟ خیــر. آیا ما 
مطالعه‌ای برای کشــف بازارهــای جدید در عراق 

انجام داده‌ایم؟ خیر.
مــا همین الآن با یک برآورد ســاده که کارشناســان 
اقتصادی انجام دادند و بدون هیچ ســرمایه‌گذاری، 
توانایی صادرات سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای 
دور ایــران را داریــم، امــا اقدامــات لازم را انجــام 
نمی‌دهیم. ما می‌توانیم از نظر کارشناسان بدون اینکه 
هیــچ اتفاقی بیفتــد صادراتمان به پاکســتان را به ۱۶ 
میلیارد دلار برســانیم، آیا در این زمینه به‌اندازه کافی 
تلاش کرده‌ایم؟ خیر. حتی آیا تلاش شــده اســت 
دســت رانت‌خواران که حیاتشان وابســته به واردات 

بی‌رویه کالاهای غیرضروری است کوتاه شود؟
فهرست برخی اقلام وارداتی به کشور مایه شرمندگی 
اســت! تازه این‌ها آن بخشی است که توسط مراکز 
رســمی و گمرکات ثبت می‌شــود. قاچاق که خود 
معضل بزرگ دیگری اســت! آیا برای تعارض منافع 
در کشــور اتفــاق جدی و شایســته و کارشناســی 
شده‌ای روی داده است؟ آیا بررسی صورت گرفته 
است که مسئولانی که حوزه کاری‌شان مثلًا دارو یا 
پزشکی و بهداشتی است یا کشاورزی و دام‌پروری 
اســت یا نفت و پتروشــیمی و بازرگانی و صنعت و 
معدن اســت یا ورزش اســت و البته این افراد خود 
دارای مؤسســات اقتصادی در حوزه دارو و درمان 
و بهداشــت و نهاده‌هــا دامی و کشــاورزی و غیره 
هســتند، به دلیل تعارض منافع چقدر ســود و رانت 
برده‌اند! آماری هســت که نشــان دهــد کارکنان و 

مدیران این دســتگاه‌ها در دهه‌های گذشــته از قبل 
رانت اطلاعاتی و مدیریتی و غیره به چه ســودهای 
هنگفتی رســیده‌اند؟ آیا راهی برای بازخواست این 
گروه که تعــارض منافع موجب ســودهای کلانی 

برای آن‌ها شده تعریف شده است؟
برگردیم به بحث قبلی، وضعیت را مقایســه کنید با 
سرمایه‌گذاری که دولت ترکیه در بازار آفریقا داشته 
و ایــن بازار را به‌عنــوان یکــی از بازارهای هدفش 
تعریف کرده اســت. میزان ســرمایه‌گذاری ترکیه 
در بــازار آفریقا در ســال‌های گذشــته ۱۵۰ میلیارد 
دلار اســت. دولت ترکیه ۱۵۰ میلیارد دلار در آفریقا 
سرمایه‌گذاری کرده، ما چرا نتوانستیم چنین کاری 
انجام دهیم؟ ترکیه سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌ای 
در آنجا انجام می‌دهــد؛ البته حضور نظامی هم در 
لیبی و جاهای دیگــر دارد، اما ما ظرفیت‌های لازم 
را برای اینکه بتوانیم از نظر اقتصادی در کشورهای 
همســایه نفوذ کنیــم نداریم و طبیعتــاً رقبا جای ما 
را می‌گیرنــد. درون کشــور قوانین دســت‌وپاگیر 
و نهادهــای مختلف که بعضاً با هــم رقابت دارند 
به‌جای همکاری، سپردن مسئولیت اداره حوزه‌ها به 
افرادی که تخصــص کافی در این حوزه‌ها ندارند، 
بی‌توجهی کارنامه آن نهادها و وزارتخانه‌ها و افراد، 
برخورد با متخلفــان و مســئولیت‌ناپذیرها، فعالیت 
رســانه‌ای مطلوب و کارشناسی‌شــده و حمایت از 
این رســانه‌ها انجام نشــده و طبیعتاً نتوانستیم؛ البته 
در سال‌های گذشــته صادرات ایران در کشورهای 
همسایه نســبتاً رشد داشــته ولی قطعاً تا ۱۰۰ میلیارد 
دلار هــم قابلیــت رشــد دارد و ایــن ظرفیت مرز 

متأسفانه نادیده گرفته شده است.
چــه راهکارهایــی بــرای بهبــود اوضاع 

پیشنهاد می‌کنید؟
تأکید می‌کنــم ظرفیت‌هــای قابل‌توجهی برای � 

صادرات به کشــورهای همســایه داریم که متأســفانه 
ســهم 2 درصدی مــا وضعیت مثبــت و مطلوبی را به 
ما نشــان نمی‌دهد، هرچند در سال‌های گذشته معدل 

ایران و کشورهای همسایه نقشه
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صادراتمان رشد داشــته، از سال ۹۷ تا ۹۹ صادرات ما 
به کشورهای همسایه حدود ۵۰ درصد افزایش داشته، 
ولی قطعاً اگر با دقت بیشــتری سرمایه‌گذاری بشود ما 
می‌توانیم در این حوزه رشد خیلی بیشتری داشته باشیم.

این را هم‌ بگویم بیش از نیمی از صادرات کلی ایران 
به کشــورهای منطقه اســت که می‌تواند رشد زیادی 
پیدا کند به‌خصوص در بعضی کشورها مثل پاکستان، 
جمهوری آذربایجان، ارمنســتان، روسیه، ترکیه، این 
به‌جز بازار بزرگ مثلًا هندوســتان و چین اســت که 
در آن کشــورها متأســفانه نتوانســتیم به‌اندازه کافی 
برنامه‌ریزی داشــته باشــیم و بتوانیم از این فرصت‌ها 

برای ظرفیت‌سازی اشتغال‌زایی استفاده کنیم.
کید می‌کنم دانش‌پایــه بودن اقتصاد  من بازهــم تأ
کشــور بســیار حائز اهمیت اســت، همان‌طور که 
دانش‌پایه بودن سیاســت خارجی هم حائز اهمیت 
اســت؛ البته برای این مدارک دانشگاهی فراوان و 
بعضاً بی‌کیفیت که در کشــور صادر می‌شــود هم 
باید فکری بکنیم، فقط داشــتن مدرک دانشگاهی 
کافــی نیســت، بلکه بایــد آدم‌هایی را بــا کیفیت 
دانــش زیاد پرورش دهیم که در این زمینه هم باید 
وزارت علــوم ما برنامه‌ریزی کنــد. به هر صورت 
برخی از مشــکلات مــا تحت تأثیــر واقعیت‌های 
اجتماعی و علمی و سیاســی کشــور است. وقتی 
دستگاه علمی کشور سیاست مشخص و راهبردی 

نداشته باشد، وقتی دستگاه سیاست خارجی نتواند 
نیروهای شایســته را بــه کار بگیرد و از آن‌طرف با 
ایدئولوژیک شدن و محدود کردن دایره خودی‌ها 
و اجازه ندادن به نخبگان که به کمک حاکمیت و 
دولت بشتابند و به عبارتی به کمک ملت بشتابند، 
راه را بر آن‌ها تنگ کردیم طبیعتاً کشــور نمی‌تواند 
از نیروهای کیفی اســتفاده کنــد که این صدمات 
زیــادی بــه ســرمایه اجتماعی هــم وارد می‌کند. 
در این شــرایط جامعــه ایران به‌شــدت ناراحت و 
عصبانی اســت، حوادث ۹۶ تا ۹۸ نشــان داد این 
جامعه ناراحــت و عصبانی، وقتــی حالش خوب 
می‌شــود که ببیند از ظرفیت‌های کشــور به‌خوبی 
استفاده می‌شــود، ایجاد اشــتغال می‌شود، روابط 
ما با کشــورهای دیگر بهبود می‌یابد و فرصت‌های 
بهتری ایجاد می‌شــود، چرخــش نخبگان بر مدار 
عقلایــی می‌چرخــد نه بــر مــدار ایدئولوژیک و 
روابط و ســلیقه‌ها و هم ایرانیان می‌توانند در اداره 
کشــور ســهم ایجاد کنند و می‌تواننــد از ظرفیت 
وجودی‌شان برای ارتقای کشور استفاده کنند. در 
این موقعیت چون شرایط آن‌طور که باید باشد مهیا 
نیســت طبیعتاً دســتاوردهای ما چندان چشــمگیر 

نیست، امیدوارم چشمگیر شود.
درباره کردســتان عــراق وضعیت چگونه 

است؟

مــا �  ترکیــه  و  عــراق  کردســتان  مــورد  در 
ظرفیت‌های بســیار زیادی داریم کــه می‌توانیم از 
آن اســتفاده کنیم. از طرفی اقلیم کردســتان عراق 
بــه دلیــل بی‌ثباتی‌ها و چالش‌هایش بــا بغداد الآن 
وضعیــت نامطلــوب اقتصــادی دارد و ارزش پول 
ملی عراق کاهش پیدا کرده و در شــرایط موجود 
کشــور ما می‌توانــد با برنامه‌ریــزی و طراحی یک 
نقشــه راه بلندمدت این وضعیت را مدیریت کند و 
هم از آن سمت مرز درآمدزایی کند و همین باعث 
بهره‌وری بیشــتر مردم مناطق مرزنشــین می‌شــود. 
می‌توانیم در حوزه‌های توریسم پزشکی و درمانی، 
در حوزه‌هــای فرهنگی، در حوزه‌های شــیلات و 
امثالهم درون کشــور ســرمایه‌گذاری داشته باشیم 
و گردشــگران کشورهای همســایه را جذب کنیم 
که متأســفانه در آن زمینه‌ها دســتاورد چشمگیری 
نداریم و همه این‌ها نیازمند مطالعات کارشناســی 
است و وقتی هم میسر می‌شــود که دانشگاه برای 
ایــران باشــد، وزارت خارجه بــرای ایران باشــد، 
دستگاه‌های دیگر کشــور برای ایران باشد و منافع 
ملی در اولویت سیاســت‌گذاری‌های ما قرار بگیرد 
و بر مبنای ایــن مســئولیت‌پذیری‌ها و نظارت‌ها و 
گــردش آزاد نخبگان صورت بگیــرد و همه این‌ها 
کمــک می‌کند که افق پیــش رو افق مطلوب‌تری 

برای اقتصاد کشور باشد.■
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یک سؤال اساسی و مهم در حقوق، به‌ویژه در حقوق  
عمومی مطرح اســت؛ سؤال این اســت که در میان 
ایــن همه اختلاف‌ها و تفاوت‌هــای نظری و دینی و 
روحی و روانی، کدام عمل درست‌تر است؟ چگونه 
می‌توان، میــان این همه اختلاف‌ها و تضاد منافع که 
انســان‌ها با یکدیگر دارند از خسارت‌های جنگ و 
نــزاع و درگیــری جلوگیری کرد؟ چگونه انســان‌ها 
می‌تواننــد با این ‌همــه تفاوت‌های بــزرگ فکری و 
فرهنگی و دینی و قومی و زبانی، در کنار هم با صلح 
و آرامش و عدالت زندگی کنند؟ آخرین برداشت و 

راه‌حل بشر امروز در این مورد چیست؟
نویســنده در حــد تــوان ناچیز خود ســعی خواهد 
کرد به‌صورت بســیار ســاده و در مواردی با سؤال 
و جواب، برداشــت خود را از پیچیده‌ترین مســئله 

حقوق بشر و حقوق عمومی بیان کند.
سه سؤال اساسی و عمده ما در اینجا عبارت‌اند از:

اول: ملاک و مبنای عمل درست چیست؟
دوم: مرجع تشخیص عمل درست کیست؟
سوم: مسئول اجرای عمل درست کیست؟

درســت  عمــل  مبنــای  و  مــاک  اول: 
چیست؟

شاید این مســئله پیچیده‌ترین بحث در حوزه علوم 
انسانی است که می‌توان به آن دانش »مادر« گفت؛ 
چراکه به همه حوزه‌های علمی چه علوم انســانی و 
چــه علوم تجربی و حتی فلســفه مربوط می‌شــود. 
مــا در اینجا، از جایــگاه حقــوق و به‌ویژه حقوق 
عمومی و باز به‌ویژه حقوق خصوصی اساسی به آن 
می‌پردازیم و از منظر حقوق بشــر نیز مختصراً آن را 

تشریح خواهیم کرد.

در ابتدا برای پاســخ به سؤال فوق، خیلی روشن و ساده، دو حوزه را از هم جدا 
کنیم:

۱ ـ حوزه خصوصی و فردی؛
۲ ـ حوزه عمومی و جمعی.

1.  در حــوزه خصوصی اصل بر انتخاب آزاد یا به‌اصطلاح حقوقی، »حاکمیت 
اراده« انسان‌هاست:

الف( مثل آن بخش از باورهای فرهنگی و مناســک دینی که به روابط میان فرد 
با خودش یا به رابطه فرد با خدا مربوط است.

ب( روابط خصوصی افراد با هم مانند ازدواج، طلاق، مالکیت و خانواده.
 ایــن بحث‌ها در حوزه حقوق خصوصی اســت. در این موارد افراد آزادند طبق 
باور و میل خود عمل کنند، مگر در مواردی که به منافع عمومی مربوط باشد.

به‌عنوان مثال، ازدواج امر خصوصی اســت، اما افراد قانوناً مکلف هســتند پیش 
از عقــد ازدواج، آزمایش خون بدهند تا معلوم شــود در اثر ازدواج، فرزندشــان 
عقب‌مانده یا معلول نمی‌شــود، یا افراد مالک زمین خود هستند، اما طبق قانون 
نمی‌توانند از قوانین شهرسازی درباره ساختمان‌سازی تخلف کنند، پس در این 
حوزه اصل بر انتخاب آزاد افراد است، اما در مواردی این اصل محدود می‌شود، 
هرچنــد بعضی از دانشــمندان معتقدنــد »کلیه هنجارهــای حقوقی در آخرین 

تحلیل، ماهیتی عمومی دارند، چراکه جزء قواعد زندگی اجتماعی هستند«.1
بر همین اســاس طبق ماده ۲ و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشــر، انســان‌ها 
آزادنــد هر دین و مذهبی را بپذیرند و با هر دیــن و مذهبی، از حقوق و امتیازها 

برخوردارند؛ لذا پاسخ سؤال اول این است:
انســان‌ها در مورد دین و فرهنگ و آداب و رســوم، ازدواج و طلاق آزادند که 
بــا انتخاب و میل خود عمل کنند، مگر در مــواردی که با حقوق و آزادی‌های 

دیگران تناقض داشته باشد.2
پس درســتی و نادرســتی عمل در این حوزه و از نظر حقوق )نه لزوماً اخلاق و 
دین( به برداشت شخصی افراد مربوط است. به‌اصطلاح اصل و قاعده، انتخاب 

آزاد انسان‌هاست، اما در مواردی و به‌صورت استثنا‌ئی محدود می‌شود.
2.  در روابط جمعی و حوزه عمومی انســان‌ها، ماننــد برقراری نظم و امنیت و 
عدالــت و آموزش و پرورش و محیط زیســت و... اصل و مبنا »اراده جمعی« 

قانون اساسی در بوته آزمایش
»یک کلمه«: قانون اساسی

 بخش ششم

محمد محمدی گرگانی

در شماره پیش، آزادی در قانون اساسی را مختصراً تشریح کردیم، بحث شد که حوادث سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ موجب شد قدرت متمرکزتر 
شود، چراکه هرچه شرایط جنگی و امنیتی بیشتر شود، نیاز به تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری متمرکز بیشتر می‌‌شود.

در این بخش ســخن درباره راه‌حل حقوق برای مســائل جامعه اســت. هر رشته علمی راهی برای حل مشــکلات و مسائل جامعه پیشنهاد 
می‌کند، این راه‌حل‌ها در تعارض و تضاد با هم نیستند، هرکدام گوشه‌ای از مسئله را می‌گیرند و حل می‌کنند، مثلًا همکاران گروه مدیریت 
می‌گویند مســئله ما در درجه اول مدیریت اســت و آنچه جایش خالی مدیریت علمی اســت و اقتصاددانان مســئله اصلی ایران را اقتصاد 
می‌دانند. حقوقدانان نیز در این میدان راه‌حلی دارند. این رشــته نیز ادعا می‌کند راه نجات ملت، »یک کلمه« بیش نیســت. این مقاله در 

پی شرح و تفسیر آن »یک کلمه« است.



شـماره 126اسفند 1399 و فروردین 181400

اکثریت و یا اصــل »حاکمیت ملی« 
است.

در اینجــا کــه حوزه حقــوق عمومی 
است، بحث در مورد رابطه میان مردم 
و حکومت‌ها و رابطه میان دولت‌ها در 

سطح جهانی با هم است.
ممکن است پرسیده شــود چرا انسان 
بایــد  وارد جامعــه می‌شــود،  وقتــی 
محدودیت‌های اجتماعــی را بپذیرد و 
آزادی‌هــای خود را محــدود کند. در 
جواب باید گفت همه اهمیت مســئله 
در همین‌جاست، وقتی فرد وارد جامعه 
می‌شــود در همه حوزه‌هــا اختلاف و 
درگیری هســت، یا باید، انسان‌ها دائم 
در جنــگ و قهر و اختلاف باشــند، 
یا باید راه‌حلی بــرای رهایی و آرامش 

خود بیابند.
ســؤال این اســت که نظر چه کسی و 
با چه منطقی ملاک اســت؟ هر کس 

حرف و باور خود را درست می‌داند، هر قوم و قبیله 
و مذهب و مرامی، راه خود را درســت‌تر می‌داند و 
حتی دوســت دارد دیگران را نیز بــه راه خود ببرد، 
اختــاف و درگیــری و جنگ از همین‌جا ناشــی 

می‌شود، راه‌حل چیست؟
تجربــه بشــر نشــان داده هرچــه فرد یــا جامعه‌ای 
پیشــرفته‌تر و رشــد‌یافته‌تر شــود، توانایی بیشتری بر 
توافق کردن یافته اســت و یک نشان عقب‌ماندگی 
ناتوانــی از گفت‌وگــو و توافــق اســت، جنــگ و 

اختلاف و قهر، نشان رشدنیافتگی انسان‌هاست.
بیست‌وهشت کشور اروپایی قادرند با هم گفت‌وگو 
کننــد و بــر مســئله‌ای توافق کننــد و امــا به قول 
کیســینجر، وزیر خارجه مشــهور امریکایی، مردم 
کشورهای عقب‌مانده‌ یا کینه‌توزانه فریاد می‌کشند 
یا بغض‌آلود سکوت می‌کنند، به‌اصطلاح »قروک« 
هســتند، یعنی اخلاقشان این اســت که هی »قهر« 
می‌کنند، توانایی گفت‌وگــو و توافق ندارند. جمله 
ارزشــمند از پیامبر اکرم هست که راهنمای بزرگی 
برای همه است: »الرفق یمن و الخرق شوم«؛ مدارا 
و سازگاری برکت و مبارکی است، درگیری و تفرقه 

شوم است.
یک کلمه

اکنــون به شــرح و تفســیر و پاســخ ســؤال اصلی 
می‌رســیم، در توضیح ســؤال مذکور مختصری از 

یک اثر مهم و تأثیرگذار تاریخی سخن بگوییم:
 میرزا یوسف خان تبریزی )مستشارالدوله( ۳۶ سال 
پیش از انقلاب مشروطه رساله‌ای نوشت و نام آن را 
»یک کلمه« گذاشت، او گفت اگر بخواهیم 
بدانیم چرا اروپایی‌ها پیشرفت کرده‌اند 
و چرا مــا عقب‌مانده‌ایم، پاســخ آن یک 

کلمه است: »قانون«
قانــون، یعنی همــه بیاموزیم که با هــم گفت‌وگو 
کنیــم و بدانیــم گفت‌وگو راه و رســم فرزانگان و 
رشدیافتگان تاریخ بشر است، حرف و حق دیگران 
را درک کنیم، بدانیم جنگ و درگیری به ضرر همه 

ماســت، به جای »تعارض و تضــاد منافع« »تعادل 
منافع« را در نظر داشــته باشــیم، به‌اصطلاح امروز، 

»بازی برد- برد« را بیاموزیم.
به جای آنکه به قول فرخی سیســتانی بگوییم: یا ما 
سر خصم بکوبیم به سنگ/ یا او سر ما به دار سازد 

آونگ
حرف حافظ را شــعار کنیم: درخت دوستی بنشان 
که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی بر کن که رنج 

بی‌شمار آرد
بــه نظــر این‌جانــب، امــروز بزرگ‌ترین 
»قانــون«  کــه  اســت  ایــن  مــا  مســئله 
به‌عنــوان کلام آخــر و خردمندانه‌تریــن 
و عملی‌تریــن راه‌حــل و فصل‌الخطــاب 

تعارض‌ها و اختلاف‌ها پذیرفته شود.
اگر اشکالی در قانون است، باز به نفع همه ما هست 
که از راه مدنی و قانونی برای تغییر آن اقدام شــود 
و الا تجربه‌هــای تلخ تاریخی بشــر، هر روز تکرار 

خواهد شد.
به همین دلیل، حاکمیت قانون یک مرحله پیشرفته 
در زندگی بشــر اســت، اختلاف در میان انسان‌ها 
طبیعی اســت، هیچ‌گاه همگان بر همه‌چیز وحدت 
ندارند، لذا راه تجربه‌شــده بشر، گفت‌وگو و توافق 
اســت، به قول گانــدی: »گفت‌وگو، شــکیبایی، 

عشق، توافق«.
 راه وحدت یکرنگ‌شــدن نیســت، بلکه 
وحــدت بــا پذیــرش اختلاف بــه وجود 
می‌آیــد، »وحــدت در اختــاف« نشــان 
رشــدیافتگی و فرزانگی است، وحدت نظر 
داشتن بر سر همه مســائل غیرممکن است، لاجرم 
راه خردمندانه زیســت مشترک انسان‌ها، گفت‌وگو 

و حل اختلاف است.
سؤال: آیا قانون دستاورد جدید جامعه بشری است؟

پاســخ: خیر، ســقراط، 2600 ســال پیش به اتهام 
انحراف جوانان به مرگ محکوم شــد، دوســتانش 
گفتند این حکم غیرعادلانه اســت، اسباب فرارت 

را فراهم کرده‌‍ایم، فرار کن، ســقراط 
گفــت: »بگذار مردم آتن بیاموزند که 
از قانــون اطاعت کنند، حتی به قیمت 

خون سقراط«.

ســؤال: آیا این قانون یا رأی اکثریت به 
معنای آن اســت که حتــی برده، برده 
باشــد و ارباب اربابی کند، ســتمگر 
ســتمگری کند، اما باز با هم در صلح 

و آرامش زندگی کنند؟
پاسخ: این هم خود مهم‌ترین دستاورد 
خرد جمعی بشــر از گذشــته تاکنون 
اســت، از نظر اعلامیه جهانی حقوق 
بشر نیز، اساس و بنیاد جنگ و شورش 
و ناامنی دو چیز است: »فقر و ترس«.

و یا دو چیز مبنا صلح و آرامش است: 
برابری و آزادی و کرامت انســانی. تا 
فقر هست تا انسان‌ها تحقیر و سرکوب 
می‌شــوند، صلح و آرامــش در جامعه 
بشــری امکان‌پذیر نخواهد بود. انســانی که تحقیر 
می‌شود، کرامت و شخصیت او سرکوب می‌گردد، 
کسی که به بلای فقر دچار می‌گردد، همه وجودش 

همه کرامت و عظمت شخصیتش تهدید می‌شود.
پس روی سخن به همه است، همه در هر جایگاهی 
که هســتند، به نفع خودشان است که راه گفت‌وگو 

را پیش بگیرند.
 و اما همان‌گونه که عرض شد، »یک کلمه« مورد 
نظر مستشــارالدوله »قانون« بود، قانون نماینده نظر 
توافق‌شــده اکثریت جامعه است که به‌طور معمول، 
نصف به‌اضافه یک است، پس فراوان ممکن است، 
قانون نماینده خواســت افراد نباشد، اما خرد حکم 
می‌کنــد که به آن عمل کننــد، اگرچه مخالف آن 

باشد.
پس از آن، قانون اساســی مشروطه نوشته شد، یعنی 
نمایندگان مردم ایران جمع شــدند بر سر ارزش‌ها و 
اصولی توافق کردند و قرار شد از آن پس مبنا قانون 

باشد.
اگر سؤال شود قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه، 

مسائل مورد اختلاف چگونه حل‌وفصل می‌شد؟
پاســخ این اســت که قبل از نوشــتن قانون اساسی 
مشــروطه، هر کس و هر کجا به نظر و فتوای خود 
عمل می‌کرد، پادشــاهان مدعی بودند که اطاعت 
از رأی ما، اطاعت از کلام خداســت، حتی پس از 
انقلاب مشروطه و در زمان دو پادشاه پهلوی نیز این 

شعار در همه‌جا بود:
چه فرمان یزدان چه فرمان شــاه؛ یعنی کلام پادشاه 
همان کلام خداست فراوان تبلیغ می‌شد که »خدا-

شــاه-میهن«، از هم جداشدنی نیستند و در شماره 
121 چشــم‌انداز3 مختصراً در این مورد توضیح داده 

شد.
مرجــع دوم روحانیون بودند که هرکدام بر اســاس 
اجتهاد و فتوای خود نظر می‌دادند و مردم نیز به آن 
باور داشتند و عمل می‌کردند، اما در اصل پانزدهم 
قانون اساسی مشروطه قرار شد مجلس شورای ملی 
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در همه مســائل مملکتی که صــاح می‌داند قانون 
وضع کند:

اصل پانزدهم: »مجلس شــورای ملی حق دارد در 
عموم مســائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند 
پس از مذاکره و مداقه از روی راســتی و درســتی 
عنوان کرده با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و 
اطمینان با تصویب مجلس سنا به‌توسط شخص اول 
دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح 

و به‌موقع اجرا گذاشته شود«.
سؤال: پادشاه چه نقشی در تصویب قانون داشت؟

پاســخ: می‌بینیم که در این اصل پادشــاه تنها حق 
امضــا قانــون را دارد و اختیــار تغییر و یــا رد آن را 
نــدارد، اگرچــه نیمــی از نمایندگان مجلس ســنا 
منصوب پادشــاه بودنــد و از این طریق و به‌صورت 
غیرمستقیم می‌توانستند در تصویب یا رد قانون نقش 
داشــته باشند. از طرف دیگر قرار شد که از آن پس 
فقط »قانون« مبنا باشد و فتاوای مراجع دینی، نقش 
قانون را نداشت و هیچ مأمور دولتی حق نداشت به 
استناد فتوای یک مرجع تقلید کاری را انجام دهد. 
در اصل دوازدهم قانون اساســی مشــروطه صریحاً 
ذکر شده: »حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود 

مگر به‌موجب قانون«.
این مســئله در اصــل ۳۶ قانون اساســی جمهوری 

اسلامی ایران نیز آمده است:
»حکــم به مجازات و اجــرای آن باید تنها از طریق 

دادگاه و به موجب قانون باشد«.
پذیرفتــن قانون به‌عنــوان کلام آخر، آغــاز تحولی 
بزرگ در اروپا شــد و قرار بــود در ایران نیز تحول 
مهم و تازه‌‍ای شــکل بگیرد و همــگان بپذیرند که 
مبنا قانون باشــد و به نظــر این‌جانب، امروز 
نیز باید بر این اصل مهم و اساســی یعنی 
»قانــون« تکیــه نمــود و از آن به‌عنــوان 
مهم‌ترین مسئله فرهنگی و فکری امروز 
ما ســخن گفت، اهمیت آن را برای همه 

تشریح کرد.
سؤال: آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی 

اکثریت را به رسمیت شناخته است؟
پاسخ: بله این مســئله هم در قانون اساسی مشروطه 
و هم در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران به 

رسمیت شناخته شد.
مبنــا و اســاس تصمیم‌گیــری درباره مــردم، رأی 

اکثریت خود مردم است،
در اصل ۶ قانون اساســی آمده است: »در جمهوری 
اســامی ایران، امور کشــور بایــد به اتــکای آرای 
عمومــی مردم اداره شــود، از راه انتخابات: انتخاب 
رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شــورای اسلامی، 
اعضای شــوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در 
مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد«.

و در اصل هفتم نیز آمده است که: »مجلس شورای 
اســامی، شورای اســتان، شهرســتان، شهر محل، 
بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و 

اداره امور کشورند«.
به‌صورت بســیار شــفاف و صریح چنــد ویژگی را 

برای آرای مردم ذکر کرده است:

الف: مبنــا اداره امور کشــور، آرای عمومی مردم 
است.

ب: از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور آرای 
عمومی مردم است.

لذا آرای مردم اساس و مبنا و رکن تصمیم‌گیری در 
مورد امور کشور است.

سؤال: آیا اکثریت ملاک حقانیت است؟
پاسخ: نه اکثریت ملاک حقانیت نیست، هیتلر نیز 
در یــک دوره بیش از ۹۰ درصد رأی مردم آلمان را 
داشــت، اما این مسئله‌ای بسیار مهم است، موضوع 

را در دو حوزه تقسیم کنیم:
الف: در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی به‌طورکلی 

کارشناسی، تصمیم‌گیری می‌کند،
ب: در حــوزه ارزش‌هــا یا اصــول، در این حوزه، 
مجلــس، حقانیت خدا و قیامــت، اصل عدالت و 
کرامت انســانی را به رأی نمی‌گــذارد، لذا می‌توان 
گفت که در ایــن میدان، مبنا »فضیلت نســبیت« 
اســت، یعنی، رأی اکثر مردم و کارشناســان، خود 

مبناست.
آیا این بهترین پیام قرآن نیســت کــه دین در حوزه 
مســائل اجتماعــی و اقتصادی و سیاســی مطلق و 
مقدس نیست و تشخیص آن را در هر زمان به عهده 

مردم همان زمان گذاشته است؟
آیا می‌توان در این میدان‌هــا، از اصطلاح هابرماس 
بهــره گرفت؟ »حقیقت توافقی«؛ یعنی حقیقت در 
مسائل اجتماعی و اقتصادی رأی و نظر کارشناسان 

و اکثریت مردم است.
سؤال: پس جایگاه دین کجاست؟

پاسخ: من به آن گروه از متفکران مسلمان باور دارم 
کــه دین اصــول و ارزش‌ها را تعییــن می‌کند، مثل 

اعتقاد به خدا و قیامت و کرامت انسان و عدالت.
و علم و خرد روز بشر، راه رسیدن به آن ارزش‌ها را.

ایــن بحث بســیار مهمی اســت که بایــد جداگانه 
درباره آن به گفت‌وگو نشست.

ســؤال: آیا نظارت اســتصوابی و دخالت شــورای 
نگهبان و حتی دخالت مجلس شــورای اســامی 
بــرای کاندیداهــای مجلس شــورای اســامی و 

ریاست‌جمهوری، برخلاف قانون اساسی است؟
پاسخ: به نظر این‌جانب بله. حقوقدانان و همکاران 
حقوقی دانشــگاهی، فــراوان در این مورد ســخن 
گفته‌اند. در مورد نقش شــورای نگهبان در شماره 

۱۲۰ و ۱۲۱ مجله چشم‌انداز سخن گفته‌ایم.4
ســؤال: آیا می‌توان گفت که قانون اساسی صریحاً، 
حق انتخاب آزاد انسان یا »حق تعیین سرنوشت« را 

به رسمیت شناخته است؟
پاســخ: به نظر این‌جانب، قطعاً بله چون از موضوع 
بحث دور می‌افتیم، فقط به یک اصل اشاره می‌کنم 
که این اصل واقعاً بســیار محکم و با بنیاد فلســفی 
قوی و ارزنده، انســان را جانشــین خــدا در زمین 
دانسته است که حاکم بر سرنوشت خویش است و 
صریحاً ذکــر کرده که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق 
خداداد را از انســان سلب نماید یا آن را در خدمت 

فرد یا گروهی خاص قرار دهد:
اصــل ۵۶ قانــون اساســی جمهــوری اســامی: 

»حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و 
هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم 
ســاخته اســت«. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی 
را از انســان ســلب کند یا در خدمــت منافع فرد یا 
گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را 
از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند«.

نتیجه این قسمت بحث:
1.  از نظر حقوقی، انســان در حوزه شــخصی خود 
آزاد اســت هرگونه بیندیشد و عمل کند، مگر آنکه 

برخلاف آزادی و حقوق دیگران باشد.
2.  در حــوزه اجتماعــی، مبنــا رأی اکثریت مردم 
اســت و قانون خردمندانه‌ترین راه زیســت مشترک 

انسان‌هاست.
سؤال: آیا همیشــه رأی اکثریت خردمندانه‌ترین راه 

است؟
پاسخ: خیر، اما مردم حق دارند و می‌توانند، درباره 
خودشــان تصمیم بگیرند و می‌گیرنــد، اگرچه به 
ضرر آن‌ها باشــد، ایــن توانایی را هیــچ پدیده‌ای 
در زمیــن ندارد، هیچ مــاده و گیاه و حیوانی قادر 
نیســت برخلاف آفرینش خود عمل نماید، هزاران 
سال اســت که گنجشــک گنجشــک می‌زاید و 
کبوتــر کبوتر، کبوتــران هیتلر ندارنــد و گرگ‌ها 
ماندلا و گاندی ندارند، انســان تنها زنبورعســلی 
اســت که می‌تواند زهر بســازد و تنها ماری است 
که می‌تواند عسل تولید کند. تجربه تاریخ بشر نیز 
نشــان داد که هیچ‌کس نمی‌تواند انسان‌ها را به‌زور 
بــه راه خود ببرد، به قول همکار دانشــکده حقوق 
ما، مرحــوم حمید مصدق، کلامی به این مضمون 

داشت:
تو می‌توانی مــرا مجبور کنی هر چه را تو می‌گویی 

من بگویم،
 می‌توانــی مرا مجبور کنی هر چه را تو بخواهی من 

عمل کنم
امــا نمی‌توانی مرا مجبور کنی هرچه را تو دوســت 

داری من هم دوست داشته باشم
و حتمــاً نمی‌توانــی مــرا مجبور کنی هــر که را تو 

عاشقش هستی من هم عاشقش بشوم.
قــرآن حتی بــه پیامبــر اکــرم )ص( می‌فرماید، تو 
نمی‌توانــی هر کــس را که دوســت داری هدایت 

کنی.5
ســؤال: اگر رأی اکثریــت، هماننــد دوران هیتلر، 
بــر نژادپرســتی و بردگی انســان بــود و راهی برای 
گفت‌وگو نگذاشــتند، آیا حقــوق و به‌طور خاص 

حقوق بشر، راهی را باز گذاشته است؟
پاســخ: این خود موضوعی بســیار مهم اســت که 
امیدوارم در آینده بتوانیم درباره آن سخن بگوییم.■

پی‌نوشت:
1.   ســید ابوالفضل قاضی شــریعت‌پناهی، حقوق اساسی و 

نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ دوم سال 1383.
2. البته این مسئله از نظر دین و اخلاق متفاوت است.

3. قانون اساسی در بوته آزمایش
4. همان

هَ يَهْدِي مَنْ يَشــاءُ وَ  حْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّ
َ
كَ لا تَهْدِي مَنْ أ 5. »إِنَّ

عْلَمُ بِالْمُهْتَدِين« )سوره قصص آیه ۵۶(.
َ
هُوَ أ
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راســتش اول فکر کرده بودم رئیس‌جمهور شــوم، 
ولی بعــد دیدم زهی خیال باطل! اگــر همه لوازم و 
امکانات هم فراهم بود و شــرایط لازم را داشــتم از 
آن روزنه استصوابی مگر می‌شد رد شد، فوراً سوابق 
ناصوابم روی میز استصواب قرار می‌گرفت و ده‌ها 
دلیل پیدا می‌شــد. همیــن مطالبی که می‌نویســم 
بهتریــن دلیل بــود. می‌گفتند اصلًا تــو تکلیفت با 
خودت معلوم نیســت، هــر روزی می‌خواهی جای 
یکی باشــی. کســی که خودش را گــم کرده فردا 
چطور می‌تواند دلارهای گم‌شــده را پیدا کند. در 
ثانی، جاه‌طلبی و خوی اســتکباری از نوشته‌هایت 
پیداســت. همیشه خواســتی جای کســانی باشی 
که مقامــات عالیه داشــتند یا دارند، جــای رهبر، 
جــای قوه قضائیه، جای رضــا پهلوی، جای ملکه، 
جای آیت‌الله شــده یک بار خــودت را جای یک 
کارگر، یک کشــاورز، یک کــودک کار بگذاری 
و از زبان آنان چیزی بنویســی تا حالا ما صلاحیت 
تو را به عنوان دوســتدار مســتعضفان و پابرهنه‌ها و 
کوخ‌نشینان تأیید کنیم. دیدم راست می‌گویند. من 
که تکلیفم با خودم روشــن نیســت، خدای ناکرده 
اگــر رئیس‌جمهور می‌شــدم، چطور می‌توانســتم 
تکلیفم را با این نهادهای متعدد و موازی که اطرافم 

هستند معلوم کنم.
از خیر رئیس شدن گذشتم، ولی کاندیدا شدن که 
خرجــی ندارد. یک خوبی هــم دارد که بعد از آن 
هرجا ســوابق شغلی خواستند می‌نویسم: کاندیدای 

سابق ریاست‌جمهوری.
اجازه بدهید همین‌جا یادی کنم از مرحوم اســتاد 
قندی از پیشکســوتان عالم مطبوعات، در کلاس 
روزنامه‌نــگاری توصیه می‌کــرد هیچ‌وقت از کلمه 
»نامزد« برای انتخابات استفاده نکنید. دلیلش این 
بود که »ر« و »ز« گاهی اشــتباهی جای هم تایپ 
شده و دردسرآفرین می‌شــود. گویا اوایل انقلاب 
کیهان بعد از انتخابات مجلس شــورای اسلامی، 
تیتــر یــک زده بــود: »270 نامــرد وارد مجلس 
شــدند«. نقطه »ز« افتاده بود و روزنامه که منتشر 
شد غوغایی به پا کرد. ایشان می‌گفت از آن زمان 
به همه توصیه می‌کنم این واژه را اســتفاده نکنند؛ 

بیامرزد. خدایش 

تبلیغات و انتخابات
به هر حال اگر کاندیدا شــدم، چه می‌کردم؟ همــان اول این بیانیه را خطاب به 
مردم صــادر می‌کردم: »هم‌وطن عزیز، اگر مرا بــرای رئیس‌جمهوری انتخاب 
کنید، بدانید از دســت من هیچ کاری برنمی‌آید؛ بنابراین به من رأی ندهید که 
برایتان اشتغال ایجاد کنم، دلار و سکه را ارزان کنم، محیط زیست شما را بهبود 
بخشــم، جلو قاچاق رســمی را بگیرم، آســیب‌های اجتماعی را از میان بردارم، 
کــودکان کار را به آغوش خانواده و میز مدرســه بازگردانم، دزدان بیت‌المال و 
مفســدان اقتصادی را به محکمه قانون بسپارم، حصر و حصار بردارم، من حتی 
یکــی از این کارهــا را هم نمی‌توانم انجام دهم، اما اگر شــما بخواهید و تلاش 
کنید، با کمک شــما بخش زیادی از این مشکلات قابل‌حل است. اساساً یک 
نفر هر کس باشــد نمی‌تواند مشکلات جاری کشور را حل کند، ولی اگر شما 
در هر کجا هســتید کمک کنیــد ماجرا فرق می‌کند؛ بنابراین بدانید به کســی 
رأی می‌دهید که هیچ شــعار انتخاباتی ندارد و هیچ وعده‌ای برای صد روز اول 
و آخر به شــما نمی‌دهد، بلکه برعکس از شما توقع هم دارد. از شما می‌خواهد 
قول بدهید آســتین‌ها را بالا بزنید و به میدان بیایید. هرکس در هرکجا هســت و 
به هر کاری مشــغول است می‌تواند در بهبود وضعیت مؤثر باشد. اگر این شرط 
را می‌پذیریــد رأی بدهید، وگرنه به یکی از همین کســان رأی بدهید که صدها 

وعده و وعید می‌دهد و می‌خواهد شق‌القمر کند؛ ان‌شاءالله که موفق باشد«.
اما اگر دری به تخته خورد و انتخاب شدم، چه خاکی بر سر می‌کنم؟ 

من که اولین بار اســت در چنین جایگاهی قرار می‌گیرم و تجربه ندارم. براساس 
همین بی‌تجربگی چند کار به نظرم می‌رسد که انجام دهم:

1- پیشکسوتان
اولًا از ســه رئیس‌جمهور ســابق آقایان خاتمی، احمدی‌نــژاد و روحانی دعوت 
می‌کــردم یا خــود به دیدار آن‌هــا می‌رفتم و درخواســت می‌کردم بــا توجه به 
تجربیاتشــان مرا راهنمایــی کنند که از چه اقداماتی پرهیــز کنم و چه کارهایی 
را در اولویــت قرار دهم. همچنیــن از آن‌ها تقاضا می‌کــردم در صورت تمایل 
مســئولیت یکی از وزارتخانه‌ها را بر عهده گیرند تا به‌طور مســتمر از تجربه‌ها و 
نظراتشان در کابینه بهره‌مند شوم. توصیه من هم این بود که آقای خاتمی وزارت 
ارشــاد و آقای احمدی‌نژاد وزارت راه و آقای روحانی وزارت دادگســتری را بر 
عهده گیرند که با تخصص و رشته‌شان مرتبط است. از آن‌ها تقاضا می‌کردم به 
پیــروی از حضرت علی )ع( که علی‌رغم صلاحیت و شایســتگی خود به خلفا 
مشــاوره می‌داد و راهنمایی می‌کرد، شما هم مرا از مشــورت و راهنمایی‌هایتان 

محروم نگذارید.
2- رقیبان

 بعد به ســراغ کاندیداهای ریاست‌جمهوری که رأی نیاوردند می‌رفتم. کسی را 
که بعد از من بیشترین رأی را آورده به‌عنوان معاون اول انتخاب می‌کردم. دلیلش 
هــم این بود که اگر من کرونا می‌گرفتــم و جناب عزرائیل مرا انتخاب می‌کرد، 
طبیعی بود که او رئیس‌جمهور می‌شــد. از بقیــه کاندیداها هم تقاضا می‌کردم 

اگر رئیس‌جمهور می‌شدم!

مهدی غنی
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مسئولیت یک وزارتخانه را به عهده گیرند. این هم 
چند دلیــل دارد: اول اینکه آن‌ها هم می‌خواســتند 
رئیس‌جمهور شوند و احتمالًا دوره بعد هم کاندیدا 
می‌شوند؛ بنابراین بهتر است درسطح یک وزارتخانه 
توانمنــدی خود را نشــان دهند تا هم خودشــان و 
حامیانشــان و هم مردم بهتر بتواننــد داوری کنند. 
دوم اینکه تعــدادی از هم‌وطنان به هــر دلیل آن‌ها 
را لایق تشــخیص دادنــد؛ بنابراین مشــارکت آن‌ها 
می‌تواند گره از کار بگشاید. برعکس اگر بخواهند 

کارشکنی کنند، کار پیش نمی‌رود.
3- دگراندیشان

 امــا یــک دســته دیگر هــم هســتند که اساســاً 
انتخابات را قبول ندارند و می‌گویند: »اشــکالات 
ساختاری است و این وضعیت اصلاح‌پذیر نیست. 
نمی‌گذارنــد مردم آزادانه انتخــاب کنند«. بعضی 
هم اساســاً عقایــد و دین یــا ایدئولــوژی متفاوتی 
دارند؛ اما همــه آن‌ها جزو همین آب و خاک‌اند و 
اغلب دلشــان برای این مملکت می‌سوزد، با همین 
مشــکلات و گرفتاری‌های موجود روبه‌رویند، اما 
نگاه‌شــان و تجربیاتشــان با دیگران متفاوت است. 
دربــاره اختلاف عقیده چــه باید کــرد؟ یک راه 
جنگیدن و کشــمکش اســت تا یکی از پا درآید. 
یکی هم گفت‌وگو و اســتدلال اســت تا دیدگاه‌ها 
بــه هم نزدیک شــود. اگر منطق داریــم چرا با هم 
گفت‌وگو نکنیم؟ اوایل انقلاب مرحوم دکتر بهشتی 
و دکتــر پیمــان، با اعضای حزب تــوده و همچنین 
چریک‌های فدایی خلق مناظره تلویزیونی داشتند. 
آیت‌اللــه مصباح و دکتر ســروش با احســان طبری 
مناظــره کردند و این گفت‌وگوها بــا احترام متقابل 
برگزار می‌شــد و برای جامعه درس‌آموز و خوشایند 
بود. چطور ما با آن آغاز به اینجا رسیدیم که کسانی 
را که مشــترکات زیادی داریــم تحمل نمی‌کنیم تا 

چه رسد به دگراندیشان و ...؟ تأمل‌برانگیز است!
حــالا من کــه قادر نیســتم چنیــن مناظره‌هایی راه 
بیندازم، چون رســانه ملی دراختیار من نیســت، اما 
با امکانات موجود می‌توانیم با هم گفت‌وگو کنیم. 
یک سخن با این هم‌وطنان دارم. می‌گویم در قانون 
اساسی فعلی که احتمالًا شما آن را حلال مشکلات 
نمی‌دانید، در اصل سوم وظایف دولت را مشخص 
کرده اســت. به‌طور کلی شانزده وظیفه برای دولت 
برشــمرده که دراصــول دیگر تفصیــل آن‌ها آمده 
اســت. شــما یک بار این اصــل را بخوانید، فرض 
کنیم حکومت عوض شــد و شــما خواستید در آن 
زمان وظایف دولت را در قانون مشخص کنید، چه 
چیز متفاوتی با این شانزده مورد می‌نوشتید؟ به‌عنوان 
مثــال به چنــد وظیفه دولت که در ایــن اصل آمده 

اشاره می‌کنم:
»6: محــو هــر گونــه اســتبداد و خودکامگــی و 

انحصارطلبی؛
9: رفع تبعیضــات ناروا و ایجــاد امکانات عادلانه 

برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
14: تأمین حقــوق همه جانبه افــراد از زن و مرد و 
ایجاد امنیــت قضائی عادلانه برای همه و تســاوی 

عموم در برابر قانون«.

تنها ایرادی که شــما می‌توانید وارد کنید این اســت 
که این‌ها روی کاغذ اســت و اجرا نمی‌شود. بسیار 
خوب! آیا شــما مطمئن هستید حکومت بعدی که 
بیاید به همه وعده‌هایش عمل می‌کند؟ چه تضمینی 
دارد؟ مگر انقلابیون ســال 57 به دنبال مدینه فاضله 
نبودنــد؟ اقشــارمختلف چقدر هزینــه دادند که به 
آن مدینه فاضله دســت یابیم؟ چرا نرسیدیم؟ امروز 
به این چرا پاســخ‌های بســیار متفاوت و گاه متضاد 
داده می‌شــود. شایســته نیســت بار دیگــر با همان 
ســاده‌انگاری چهل سال قبل به آن پاسخ دهیم. آن 
زمان می‌گفتیم دیو چو بیرون رود فرشته درآید. همه 
همتمــان بر نفی وضع موجود بــود. فکر می‌کردیم 
بــا نفی شــاه همه چیز خودش درســت می‌شــود. 
بعضی‌ها را می‌بینیم همان ادبیات و رویکرد را تکرار 
می‌کنند. اغلب راه‌حل‌ها واکنشی، عکس‌العملی و 
تقابلی اســت. اغلب دنبال یافتن مقصر و تبرئه خود 

هستند.
ببینید عزیزان من! ما در گذشته با یک شاهی طرف 
بودیم که گوش شنوا نداشت، حتی از نزدیکان خود 
هم حرف حساب نمی‌شــنید. بعد ما شروع کردیم 
فریاد زدن. باز هم نشــنید. فریادها را بلندتر کردیم، 
بعد مشت‌ها را گره کردیم و همین‌طور پیش رفتیم. 
در آن مقطع تاریخ، ایران ما، یک گوش بزرگ ناشنوا 
بود و میلیون‌ها فریاد کوچک و بزرگ. بالاخره آن 
گوش ناشــنوا رفت، ولی بعد اتفــاق عجیبی افتاد. 
انــگار آن فریادهــا گوش‌های خودمــان را هم کر 
کرده بود. کســی حرف دیگری را نمی‌شنید. همه 
فقط فریاد می‌زدند. همه می‌خواستند دهان دیگری 

را ببندند و فقط صدای خودشان بلند باشد.
 شــاید برای پرهیز از تکرار خطاهــا، تنها راه فراهم 
کردن بســتری برای یک گفت‌وشــنود ملی باشد. 
شــاید با کمــک رئیس‌جمهورهای ســابق بتوانیم 

طرحی برای این کار بزرگ فراهم کنیم.
4- هویت ملی و ملت واقعی

اگــر انتخاب می‌شــدم بــه هم‌وطنــان می‌گفتم ما 
یک‌زمانی یــک ملت بودیم. وقتی همه قدرت‌های 

منطقــه و جهــان به ایــن ملک و ایــن ملت هجوم 
آوردند تــا نابودش کنند، دیدیــم چگونه این ملت 
از کوچک و بزرگ، شــیعه و ســنی و زرتشــتی و 
مســیحی و یهودی و از هر قوم و قبیله‌ای از شهر و 
روستا به میدان آمد و از میهن و موجودیت خویش 
دفاع کرد، اما چه می‌شــود کــه یک ملت 72 فرقه 
می‌شــود؟ باید نگاهمــان و رویه‌مان را عوض کنیم 
تا از این وضعیت دربیاییم. اصل 122 قانون اساســی 
گفته اســت: »رئیس‌جمهور در حــدود اختیارات 
و وظایفــی که به موجب قانون اساســی و یا قوانین 
عادی به عهــده دارد در برابر ملت و رهبر و 
مجلس شورای ملی مسئول است«. رهبر 
و مجلس معلوم اســت، اما منظور از ملت چیست؟ 
نکته اینجاســت که طبــق قانون مــن در برابر همه 
مردم مســئولم، نه‌فقط آن‌ها که بــه من رأی دادند، 
یا حامی من یا از جناح پشــتیبان من هســتند. ملت 
شــامل همه موافقان و مخالفان من می‌شود. رهبر و 
نمایندگان مجلس هــم گرچه جدا آمده، ولی جزو 
همین ملت به شــمار می‌روند؛ البته به این مسئولیت 
و پاسخگویی یک قید )به‌موجب قانون اساسی( هم 
زده اســت؛ یعنی ملت و رهبر و مجلس نمی‌توانند 
خارج از قانون اساسی توقع و انتظاری داشته باشند. 
مثــاً نمایندگان مجلس از مــن بخواهند فلان‌کس 
را وزیر کنــم. تعیین وزرا مطابق اصــل 133 صرفاً 
بر عهده رئیس‌جمهور اســت و رأی اعتماد به آن‌ها 
بر عهده مجلس، اما متأســفانه سالیانی است مفهوم 
ملت و هویت ملی ما خدشه برداشته و شکاف‌های 
سیاســی و جناحــی ملت را چندپاره کرده اســت. 
گویــی خوره‌ای به جــان ملت افتاده کــه از درون 
آن را می‌خورد و تهــی می‌کند. منافع ملی، هویت 
ملی، غیرت ملی، وحدت ملی واژه‌هایی اســت که 
برای بعضی بی‌معنی شده است. آن ایرانی در لباس 
اپوزیســیون برای رســیدن به مقصود بــه هر دولت 
خارجی تکیه می‌کند، از فشار آقا دونالد بر کشورش 
حمایــت می‌کند، اما هموطن ایرانــی‌اش را تحمل 
نمی‌کند. آن دولتمرد برای هر سرمایه‌گذار خارجی 
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آغوش می‌گشــاید، اما ایرانیــان مهاجر را دعوت به 
همکاری نمی‌کند. آن مقام دیگر در آرزوی دیدار 
بــا فلان رئیس‌جمهور خارجی عــزت خود را ازیاد 
می‌برد، اما حاضر نیســت به دیــدار هم‌وطن منتقد 
برود. با دولت‌های کمونیستی همکاری و همراهی 
می‌کنــد، اما بــرای جوان هم‌وطنش کــه کتابی از 
مارکس خوانده باشــد، حقی قائل نیســت. ممکن 
اســت با طالبان و امریکا و انگلیس مذاکره کنیم، 
اما با ایرانیان غیرهمســو هرگز گفت‌وگو نمی‌کنیم. 
حالا شــما ملت و هویت ملی را با این رفتارها معنی 
کنید. حداقل تکلیف من رئیس‌جمهور را روشــن 

کنید که در برابر کدام فرقه از این ملت مسئولم؟
این چندپاره شــدن ملت به آنجا کشیده که دولت 
و حاکمیــت هــم چندپاره شــود. نهادهای موازی 
درحوزه اقتصاد، فرهنگ، امنیت، سیاست خارجی 
و حتــی قانون‌گذاری را همه شــاهدیم. اخیراً یکی 
از وزرای ســابق از وجود پنج دولت سخن گفت. 1 
می‌بینیم یک نهاد امنیتی فردی را جاسوس می‌داند، 
آن یکی بیگناهش می‌شمرد. یک نهاد از خطر ترور 
دانشمندی هشدارمی‌دهد، آن یکی توجه نمی‌کند. 

چه باید کرد؟
شــاید اگر همه به قانون اساســی به‌عنوان تنها سند 
موثق برگردیــم و به آن تمکین کنیم، بتوانیم ملت و 

هویت ملی‌مان را زنده کنیم.
نظارت استصوابی

هفته اول پس از مراســم تنفیذ، نامه‌ای به شــورای 
نگهبان می‌نوشتم و ضمن تشکر از حسن ظن آن‌ها 

نسبت به خودم، عرض می‌کردم:
 چون مطابق اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور 
مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، باید 
تکلیف برخی اصول قانون مشخص شود. با توجه به 
اینکه اصل 99 قانون اساسی گفته است: »شورای 
نگهبــان نظــارت بــر انتخابــات مجلس 
ریاســت‌جمهوری،  رهبــری،  خبــرگان 
مجلــس شــورای اســامی و مراجعــه به 
آرای عمومــی و همه‌پرســی را بــر عهده 
دارد«، شما کلمه نظارت در این اصل را به نظارت 
اســتصوابی تفســیرکرده‌اید؛ لذا این ابهــام به وجود 
آمده اســت که آیا در سایر اصول قانون اساسی هم 
که از واژه »نظارت بر« استفاده شده معنی نظارت 

استصوابی مستفاد می‌شود؟
به طور مثال: در مقدمه قانون اساســی آمده است: 
»لازم اســت که امت مســلمان با انتخاب مسئولان 
کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان 
به‌طور فعالانه در ســاختن جامعه اسلامی مشارکت 
جوینــد«. با توجه بــه کلمه نظارت، آیــا مردم در 
مورد مســئولان بایــد نظــارت اســتصوابی اعمال 
نمایند و ســازمان‌ها و تشکیلاتی درست کنند که با 
نظارت بر کار مســئولان صلاحیت و درستی آن‌ها 
و کارهایشــان برمردم محرز شــود؟ و درصورتی‌که 
ایــن احراز به‌صورت قطعی صورت نگرفت آن‌ها را 

برکنار نمایند؟
یا در اصل 100 آمده اســت: »اداره امور هر روستا، 
بخــش، شــهر، شهرســتان یا اســتان بــا نظارت 

شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان 
یا اســتان صورت می‌گیــرد«. آیا نظارت شــوراها 
بر امور روســتایی و شــهری و اســتانی هم نظارت 

استصوابی است؟
همچنین در اصل 175 درباره ســازمان صدا وسیما 
گفته شــده اســت: شــورایی مرکب از نمایندگان 
رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای 
اســامی )هرکــدام دو نفــر( نظــارت بــر این 
سازمان خواهند داشت. آیا این شورا باید نظارت 
اســتصوابی بر امور جاری صدا و سیما اعمال کنند 
و تــا وقتی به‌طور قطع ســامت و صحــت افراد و 
برنامه‌های این ســازمان احراز نشده از ادامه کار آن 

جلوگیری به عمل آورند؟
و ســایر مواردی که واژه نظارت در قانون اساسی به 
کار رفته است چه حکمی دارد؟ چطور فقط همان 
یک مورد شورای نگهبان استصوابی است و الباقی 

استطلاعی بوده است؟
نکته دوم اینکه در اصل 99 از نظارت برانتخابات 
ســخن رفته اســت. شــورای محترم نگهبــان واژه 
انتخابات در این عبارت شــامل همه مراحل ازجمله 
اعلام کاندیداتوری، ثبت‌نام و بررســی صلاحیت 
آن‌ها تا انتهــای رأی‌گیری و شــمارش آرا و اعلام 
نتایج را تفســیر کرده است؛ لذا دست به غربالگری 

کاندیداها می‌زند.
امــا این واژه فقط در این عبــارت به کار نرفته و در 
چندین اصل دیگر قانون اساسی استفاده شده است. 
با اینکه از ســیاق عبارات مشــخص اســت منظور 
نویســندگان قانون اساســی از کلمــه »انتخابات«، 
صرفاً مراسم رأی‌گیری و شمارش آرا و اعلام نتایج 
اســت. چطــور در اصل 99 این واژه به ســایر امور 

تعمیم یافته است؟
به‌طور مثــال در اصل 62 آمده اســت: شــرایط 
انتخاب‌کننــدگان و انتخاب‌شــوندگان و 
کیفیت انتخابــات را قانون معین خواهد 

کرد.
کاملًا روشــن اســت که واژه انتخابات مســتقل از 
مســائل کاندیداهاســت و گرنــه عبــارت کیفیت 

انتخابات کافی بود و شامل همه مسائل می‌شد.

همچنین در بند 9 اصل 110 آمده است: صلاحیت 
داوطلبــان ریاســت‌جمهوری از جهــت دارا بودن 
شــرایطی که در این قانون می‌آیــد، باید قبل از 
انتخابــات به تأیید شــورای نگهبان و در 

دوره اول به تأیید رهبری برسد.
در این عبارت هم مشخص اســت انتخابات امری 
مستقل از مســائل کاندیداهاست. وقتی گفته شده 
صلاحیت کاندیدا پیش از انتخابات، معلوم اســت 
که منظــور از انتخابات امر رأی‌گیــری و صندوق 
است. ضمن اینکه همین اصل دلالت بر این دارد که 
تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری  تنها 
با شــورای نگهبان اســت، آن هم از این منظر که با 
شــرایطی که در قانون اساســی برای رئیس‌جمهور 
برشــمرده مخالفت نداشته باشــد، اما کاندیداهای 
مجلس شورای اســامی و خبرگان رهبری که قید 

نشده ربطی به شورای نگهبان ندارد.
به نظر می‌رســد تفسیری که از اصل 99 شده است 
با ســایر اصول همخوانــی ندارد. عــاوه بر موارد 
گفته‌شده، مطابق اصل 56 قانون اساسی همه آحاد 

ملت حق تشخیص و انتخاب آزاد دارند:
»حاکمیت مطلق بر جهان و انســان از آن خداست 
و هم او انســان را بر سرنوشــت اجتماعی 
خویش حاکم ســاخته اســت. هیچ‌کس 
نمی‌توانــد ایــن حــق الهی را از انســان 
ســلب کند یــا در خدمــت منافــع فرد یا 
گروهــی خاص قــرار دهد و ملــت این حق 
خــداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال 

می‌کند«.
اگرمــا دایــره انتخاب آن‌هــا را محدود به ســایق 
خویــش کنیم، آیا ایــن حق خــدادادی را از آن‌ها 

سلب نکرده‌ایم؟
از همــه این‌ها کــه بگذریم، وقتی میــزان دخالت 
نهادهــای کنترل‌کننــده در حدی باشــد که مردم 
یا بخشــی از مردم احساس مشــارکت با حکومت 
نکننــد و به این نتیجه برســند که نقشــی در فرایند 
تصمیم‌گیری و اداره کشــور و سرنوشت خودشان 
ندارنــد، برخوردشــان با مســائل متفــاوت خواهد 
شــد. در چنین حالتی نهادهــای کنترل‌کننده باید 
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مســئولیت همــه نقائــص و کاســتی‌های مدیریت 
کشــور را بر عهده بگیرند. همه جا انگشــت اتهام 
به‌سوی آن‌ها نشانه خواهد رفت. این رویکرد گرچه 
در مقطع به ظاهر موجب تحکیم قدرت اســت، اما 
به نظر می‌آید در درازمدت نقشــی معکوس داشته 
باشــد؛ یعنی به تدریج این تصور در جامعه تقویت 
می‌شــود که همه مشکلات و نارسایی‌ها از آن نهاد 

است و این پیامد خوبی ندارد.
اقتصاد ربوی

ســؤال دیگری که از فقهای محترم شورای نگهبان 
دارم مربوط به اصل 49 قانون اساســی است. قانون 
اساسی دولت را موظف کرده که ثروت‌های ناشی 
از ربا، غصب، رشــوه، اختلاس و سوءاســتفاده از 

مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی را بگیرد.
واقعیت این اســت که امروز ربا به نحوی در کشور 
رایج شده که گویی امری پسندیده و مشروع است. 
حتی مؤسســات و بانک‌هایی با عناوین اسلامی و 
مقدس‌مآب با افتخار ســودهای بالاتر از دیگری را 
تبلیغ می‌کنند. به نحوی که بسیاری از تولیدکنندگان 
تحــت فشــار وام‌هــای ربوی بــه ورشکســتگی و 
نابودی کشــیده شده‌اند. وقتی از راه ربا با کمترین 
زحمت می‌توان به ســودی تضمین‌شده رسید، چه 
توقعــی داریم کســانی دردســرها و ریســک‌های 
ســرمایه‌گذاری در تولید را بپذیرنــد و در آن دوام 

بیاورند؟
بــا چنین روالــی رئیس‌جمهور چگونــه می‌تواند به 
وظیفه قانونی خود که ایجاد اشــتغال کامل اســت 

عمل کند؟
امــام خمینی در 41 ســال پیش در ایــن باره چنین 

گفتنــد: »اصــل بهــره از پول 
یک امری اســت بسیار خلاف 
انصاف و خلاف انســانیت که 
گذاشــته‌اند،  آنجا  یک پولــی 
بعــد آن پــول نــه کاری، نــه 
درآورند.  چیزی، یک چیــزی 
همین  اســتثمار  بدترین انــواع 
رباســت کــه در مقابــل هیچ، 
خود پول که هست و در مقابل 
هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در 
اسلام، این البته به هر صورتش 
حرام است. حتی این فرارهایی 
می‌دانند،  جایــز  که بعضی‌هــا 
این فرارها هم صحیح نیســت. 
فرار از ربا هم صحیح نیســت. 
یک راه‌هایی گفته شده است، 
لکن آن‌ها هم صحیح نیســت. 

بهره‌بــرداری از این نقود و از پــول به هیچ وجه در 
اسلام جایز نیست«.2

اســتاد مرتضی مطهری )مــورد تأیید امــام خمینی 
و آیت‌اللــه خامنه‌ای( هرگونه ســود تضمین‌شــده 
را ربــا می‌داننــد،3 مرحــوم آیت‌الله مصبــاح مورد 
تأییــد آیت‌اللــه خامنــه‌ای هــم در پیش‌خطبه‌های 
نمازجمعه هفده ســال پیش در این باره هشدارهای 
تکان‌دهنده‌ای دادند. 4 عبارت تکان‌دهنده ایشــان 

این بود کــه جمهوری اســامی رباخوارترین نظام 
در دنیاست، اما گویی کسی این ندای ایشان را که 
از روحانیون دگراندیش هم نبودند نشــنید. ایشــان 
به‌درســتی گفتند در کشــورهای ســرمایه‌داری هم 
این میزان ربا که درکشــور ما هســت رایج نیســت، 
بلکه گاهی ســرمایه راکد مشمول جریمه می‌شود. 
چطور فقهای محترم به مســئله ربا که در قرآن تعبیر 
به جنگ با خدا شده است توجهی نداشته‌اند. اگر 
به جای حساسیتی که نسبت به کاندیداهای مجلس 
و احــراز صلاحیتشــان وجود داشــت، بــر قوانین 
مصوب، نظارت اســتصوابی اعمال می‌شد، چه‌بسا 
این مسئله ربا که لکه ننگی در جامعه اسلامی است 
تاکنون برطرف شده و زمینه پیشبرد و تحقق اقتصاد 
مقام  ابلاغــی  کــه  مقاومتــی 
رهبری اســت فراهم می‌شــد. 
رئیس‌جمهور  تکلیــف  اکنون 
دراین میان مشخص نیست. آیا 
رئیس‌جمهور بنا به گفته مرحوم 
مطهری و بنا به اصل 49 قانون 
اساســی حــق دارد ســودهای 
مضاعفی کــه بانک‌ها از مردم 
و  گرفته‌انــد  تولیدکننــدگان  و 
می‌گیرند، بــاز پس گرفته و به 

صاحبان اصلی برگرداند؟
مســئله تأمل‌برانگیز این اســت 
که چطور مــا در این ســالیان 
این‌قدر  بانــوان  برای حجــاب 
نشــان  ویــژه«  »حساســیت 
دادیــم و هزینه دادیــم و نتیجه 
مطلوب هم نگرفتیم، اما درباره 
یک مســئله روشن اســامی مثل ربا که در قرآن با 
صراحت و »حساســیت وِیژه« به عنــوان محاربه با 
خدا و رســول معرفی شــده، در قانون اساسی اصل 
43 و 49 بــه صراحت ممنوع اعلام شــده، این‌قدر 
با مســامحه و تسامح و مماشــات برخورد کردیم؟ 
آیا حساســیت‌های ما و خداوند در یک‌راســتا بوده 

است؟
اگــر به جای جبــر جوانان به حجــاب، طبق قانون 

اساســی با تقویت تولید داخلی برای همه شرایط و 
امکانات کار فراهــم می‌کردیم )اصل 43( و امروز 
سر چهارراه‌ها و سطل‌های زباله کودکان آینده‌ساز 
کشــور را در این وضعیت مشــاهده نمی‌کردیم، آیا 
بســیاری داوطلبانه جــذب این فرهنــگ و دیانت 

نمی‌شدند که دیگر نیازی به اجبار و اکراه نباشد؟
با این مواضع و خط و ربط شاید بعضی به این نتیجه 
می‌رســند که نباید صلاحیت مــرا تأیید می‌کردند، 
ولی بعید می‌دانم آن‌ها که دلســوز کشورند و آن‌ها 
که به قانون اساســی، اقتصــاد مقاومتی و بیانیه گام 

دوم انقلاب پایبندند مرا توبیخ و سرزنش کنند.
امــا بگذارید همین‌جا اعتراف کنــم من که خودم 
را جای رئیس‌جمهور گذاشــتم متوجه شدم عجب 
کار ســختی است. آن هم در کشوری با مختصات 
ما، تــازه اول کار اســت و دریایی از مشــکلات. 
راســت گفت کار هر کس نیســت خرمن کوفتن. 
من هم بیشــتر از این نمی‌توانم این شغل خطرناک 
را ادامــه دهم. خدا را صدمرتبه شــکرمی‌گویم که 
رئیس‌جمهور نیســتم. نمی‌دانم چطور بعضی برای 
رســیدن به این شــغل این‌قدر حرص می‌زنند! شاید 
هم عشــق شــدید به خدمتگزاری به مردم علت آن 
باشــد. به هر حال برای آن‌ها که چنین مسئولیتی را 

قبول می‌کنند دعا می‌کنم عاقبت به خیر شوند.
تشــنه  خیــال  ایــن  بــا  هــم  بعضــی  گرچــه 
ریاســت‌جمهوری‌اند کــه در دوره بعــد تحریم‌ها 
برداشــته می‌شود و پول‌هایی که آن سوی مرز بلوکه 
شــده به داخل می‌آید؛ بنابراین با حجم انبوهی ارز 
به‌راحتی می‌توان ریاســت و مدیریــت کرد و همه 
مشــکلات را حل کــرد. خدا عاقبت مــا را هم به 

خیرکند.■
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من به آن گروه از 
متفکران مسلمان باور 

دارم که دین اصول 
و ارزش‌ها را تعیین 

می‌کند، مثل اعتقاد به 
خدا و قیامت و کرامت 

انسان و عدالت.
و علم و خرد روز بشر، 

راه رسیدن به آن 
ارزش‌ها را
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نزدیــک صد ســال پیش، در اســفندماه ســال 
۱۲۹۹، تهــران کودتایــی آرام را از ســرگذراند. 
نیروهای قزاق شــبانه از قزوین بــه تهران آمدند 
و بدون مقاومت قابل‌توجهی نقاط مهم شــهر را 
گرفتند. شاهِ مستأصلِ قاجار یکی دو روز بعد به 
ناچار حکم رئیس‌الوزرایی نخست‌وزیر منتخب 
کودتاچیــان را امضا کرد. رئیس کابینه ســیاه، 
سید ضیاءالدین طباطبایی، از احمدشاه خواسته 
بود به جای القاب فلان‌الدوله و بهمان‌الســلطنه 
که همــه رجــال سیاســی آن روزگار به نشــانه 
لطــف همایونی از شــاه می‌گرفتند بــه او لقب 
»دیکتاتور« بدهد که نه شــاه به این خواسته‌اش 
تــن داد، نه تاریخ فرصتی برای دیکتاتور شــدن 
در اختیــارش گذاشــت. اولیــن رئیس‌الوزرای 
بی‌لقــب قاجار همان‌طور بی‌مقدمه که آمده بود 
از صفحــه کتاب‌های تاریخ محو شــد. کابینه 
ســیاه ســید ضیاءالدین میان‌پرده‌ای کوتاه بود، 
اما چیزی از اشــتیاق و علاقه نخبگان ایرانی آن 
روزگار به حاکمِ مقتدرِ نظم‌آفرینِ روشن‌اندیش 
نکاســت. چند ســال بعد همای دیکتاتوری بر 
دوش رضاخان میرپنج نشست و انگار این لباس 
در نگاه بسیاری از ناظرانِ آن دوران برای تن او 

برازنده‌تر بود تا سید ضیاء.
ملک‌الشــعرای بهار در جلد دوم تاریخ مختصر 
احزاب سیاســی گوشه‌ای از اشــتیاق خودش و 
میل همگانی نخبگان ایرانــی به ظهور حاکمی 
مقتدر را توصیف کرده اســت؛ میــل همگانی 
به اینکه بالاخره »مــردی از خویش برون آید و 

کاری بکند«:
مــن از آن واقعه هرج و مرج مملکت... که بعد 

از انقلاب روســیه و فاصله میان مهاجرت و کابینــه دوم آقای وثوق‌الدوله 
روی داد، اوقاتــی که هر دو ماه دولتی به روی کار می‌آمد و می‌افتاد ...؛ 
و قوت یافتن راهزنان و یاغیان در انحا کشور و هزاران مفاسد دیگر بود... 
معتقد شــدم ... که باید حکومــت مقتدری بــه روی کار آید که قدری 
قوی‌تر و فعال‌تر و باجرأت‌تر باشــد... باید دولت مرکزی را قوت بخشید، 
باید مرکز ثقل برای کشور تشکیل داد... باید حکومت »مشت و عدالت« 
را کــه متکی به قانــون و فضیلت و جرأت باشــد رواج داد... بنابراین... 
همــواره در صفحات نوبهار آرزوی پیدا شــدن مردی کــه همت کرده و 
مملکــت را از ایــن منجلاب بیرون آورد پرورده می‌شــد. دیکتاتور یا یک 
حکومت قوی یا هرچه می‌خواهد باشــد. در این فکــر من تنها نبودم، این 
فکرِ طبقه بافکر و آشــنا به وضعیات آن روز بود، همه این را می‌خواســتند. 
چــاره هم جز ایــن نبود. ما خود به واســطه رقابت و عنــاد و کوتاه‌نظری 
رفقای خود موفق به ایجاد چنین حکومتی نشــدیم... رضاخان پهلوی پیدا 
شــد و من به این مرد تازه‌رســیده و شــجاع و پرطاقت اعتقادی شدید پیدا 

کردم.2
در همان روزگار جمعی از روشــنفکران ایرانی در برلین دور هم جمع شده 
بودند تا به »مســئله ایران« بیندیشــند. آدم‌هایی مثل تقی‌زاده، کاظم‌زاده، 
جمــال‌زاده و مشــفق کاظمــی که در نشــریاتی مثــل کاوه، ایرانشــهر، 
نامــه فرنگســتان، علم‌وهنر و پیکار می‌نوشــتند و هدف از هم‌اندیشــی و 
هم‌کنشی‌شــان چاره‌اندیشــی برای اوضاع ایران بود. برلینی‌ها هم راه حل 
مشــابهی یافتند: دیکتاتور منــوّر. به باور برلینی‌ها اگر خواســت یک 
حکومــت دیکتاتوری اعتلای کیفی جامعه و دگرگون کردن اندیشــه‌ها و 
باورهای جامعه باشــد، برای جامعه ایران مناسب‌تر است از یک حکومت 
ظاهــراً دموکراتیک که تنها به ناپایداری در نظم سیاســی و آشــفتگی‌های 
اجتماعــی و وخامت بیشــتر اوضاع دامن می‌زنــد؛ بنابراین »در ایران یک 
دماغ مصلح و یک فکر روشــن ســعادت‌طلب هزار درجــه بهتر می‌تواند 

موجبات ســعادت جماعت را اکمال نماید تا خود جمعیت«.3
از نظــر روشــنفکران آن روزگار »خــود جمعیت« امتحانــش را پس داده 
بود. این ناامیدی فراگیر نخبگان سیاســی از مردم و این اشــتیاق منتشر در 
اذهان اهل سیاســت و اندیشــه برای حاکم شدن مردی مقتدر که رسالتش 

دولت مستعجل
درباره رنج‌های دموکراسی در ایران

سالار  کاشانی1

نسل‌های پیاپی کنشگران سیاسی و اجتماعی ایران با آرمان‌های بلند و آرزوهای بسیار در پی بازسازی و نوسازی ایران بوده‌اند و فهرست 
کوشــش‌های جانفرســای آنان امروز پیش‌روی ماست. در میان سرمشــق‌هایی که این پیشینیان ســخت‌کوش بر جا نهاده‌اند، دموکراسی 
و دموکراســی‌خواهی آرمانِ پرتکرارِ همیشــه اســت؛ چنان‌که تاریــخ معاصر ایران را می‌توان مثل داســتان نزدیک شــدن‌های کوتاه‌مدت 
و دورشــدن‌های طولانــی از ایــن آرمان روایت کرد، اما کارنامه دموکراســی در ایران معاصر چه بوده اســت؟ دموکراســی‌خواهان امروز چه 

درس‌هایی می‌توانند از تجربه پیشینیان سخت‌کوش خود بیاموزند؟
ســالار کاشانی در جستار »دولت مســتعجل« کوشیده است ضمن مروری بر مدرنیته سیاســی در ایران به بازخوانی این پرسش‌های مهم 

بپردازد.
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مدرن کردن به زور ایران و ایرانیان بود درســت 
در همان لحظات تاریخــی رخ می‌داد که پیکر 
محتضر مشروطیت روی دست مشروطه‌خواهانِ 
ســابق مانده بــود. از جنگ و مــرگ و قحطی 
خســته بودنــد. تشــکیل پارلمــان و از منظری 
دموکراتیک‌تــر کــردن دولت قاجار نــه تنها به 
نینجامید،‌  تحقق آرمان‌هــای نهضت مشــروطه 
بلکه مشکلاتی بر مصائب از پیش‌ موجود ایران 
افزوده بــود. پیش از پیروزی مشــروطه‌خواهان 
ایران دچار بی‌قانونی و فقر و بحران اقتصادی و 
وابســتگی به قدرت‌های خارجی و خودکامگی 
شــاه بود؛ در آن دوره‌ای که ســروکله رضاخان 
در تاریــخ پیدا شــد هــرج و مرج و آشــوب و 
تجزیه‌طلبی ایــران را فراگرفته بــود، گروه‌های 
سیاســی درگیر تضاد و نزاعی گســترده بودند، 
فســاد و بی‌کفایتی در میان کارگزاران حکومت 
بیــداد می‌کرد، فقر عمومــی و بحران اقتصادی 
عمیق‌تــر شــده بــود و در یک کلام دســتگاه 
سیاســی ســلطنت مشــروطه برای اداره کشور 
کاملًا ناکارآمــد به نظر می‌رســید. از بختِ بدِ 
مشــروطه‌خواهان قحطی و بیماری‌های مســری 
بــه فلاکت مردم افزود و کشــیده شــدن دامنه 
جنــگ جهانی به ایران، ناگزیــر دولت بی‌دفاع 
ایــران را در برابر قدرت‌های بزرگ خارجی قرار 
داد. ایران به نیروهای اجنبی وابسته‌تر شده بود تا 
حدی که روســیه و انگلستان خاک کشور را از 
شمال و جنوب )در سال 1907 م/ 1286 ش( به 

مناطق تحت حمایت خود تقسیم کردند.
چاره‌اندیشــی بــرای مســئله 
سیاســت و اداره امــور ایران 
در زمانــه‌ای کــه جهــان در 
بود،  معرض تحولی شتابناک 
نظر می‌رســید.  بــه  ضروری 
تمایــل بــه حاکمیــت غیــر 
دیکتاتــورِ  دموکراتیــک 
نظم‌آفریــن  روشــن‌اندیشِ 
راهــی بود از میــان الگوهای 
سیاســی  حاکمیت  محــدود 
اختیار  در  زمانــه  مدرن کــه 
ایرانــی قرار می‌داد.  نخبگان 
الگوهای  کــه  بود  زمانــه‌ای 
مدرنیتــه  غیردموکراتیــک 
سیاســی در ایتالیــا و آلمــان 
ســر برمی‌آورد و آینده دولتِ 
شــوروی  غیردموکراتیــکِ 

نویدبخــش بــه نظر می‌رســید. از همــه مهم‌تر 
اینکه ایرانیان راه حــل دموکراتیک‌تر را پیش از 
آن آزموده بودند و رنج‌های مشــروطه، در کنار 
بلایایــی کــه در آن روزگار از زمین و آســمان 

می‌بارید، جسم و جانشان را فرسوده بود.
مدرنیتــه سیاســی دســتور کاری مبهم اســت. 
مدرنیته نوعی راه و روش زندگی و فهم هســتی 
فردی و اجتماعی است. شیوه‌ای که در آن هیچ 
سرنوشــت و تقدیر از پیش تعیین شــده‌ای برای 

فرد و اجتماع »طبیعی« و همواره مشروع دانسته 
نمی‌شــود؛ به این ترتیب آینــده فردی و جمعی 
در این شیوه زندگی به روی امکان‌های مختلف 
گشــوده اســت و انســان‌ها با اتکا به خودشان 
دســت به ســاختن این آینده می‌زنند. در پیش 
گرفتن این راه و روش مســتلزم یافتن پاسخ‌هایی 
خودآیین برای برخی پرســش‌های بنیادی است 
از جمله این پرســش مهم: بهترین شــیوه اداره 
زندگی مشــترک و همگانی انســان‌ها چیست؟ 
دموکراســی تنها پاسخ مدرن 
به این پرســش نبوده اســت. 
در واقع هیچ پاســخ یگانه و 
انحصــاری بــرای آن وجود 
تاریــخ  طــول  در  نــدارد. 
مدرنیزاســیون  و  مدرنیتــه 
در  گوناگونــی  پاســخ‌های 
این  به  نقاط مختلف جهــان 
پرســش داده شــده که آثار 
می‌شــود  را  آن‌هــا  مشــهود 
در اشــکال مختلــف نهادی 
پیرامون  متنــوع  ایده‌هــای  و 
دولت مدرن دید. هیچ کدام 
و  قطعــی  پاســخ‌ها  ایــن  از 
نهایی نیســتند و هرکدامشان 
را می‌تــوان گونــه‌ای خاص 
سیاســی  مدرنیته‌هــای  از 
موقعیت‌های  دانســت که حاصــل  چندگانه‌ای 
تاریخــی مختلفند. ایــن ابهام ویژگــی مدرنیته 
سیاســی اســت، نه عارضه آن؛ به‌عبــارت دیگر 
تعارض و تضاد و کشــمکش بر ســر شیوه‌های 
مختلف پاســخگویی به پرســش فــوق یکی از 
خواص اصلی تشــکیل‌دهنده مدرنیته سیاســی 

است.4
آغــاز  همــان  از  سیاســی  مدرنیتــه  زادگاه  در 
مهم‌ترین چالش و شکاف در پاسخ‌گویی به این 

مسئله سیاســی بین گرایش ژاکوبنی5 از یک‌سو 
و گرایش تکثرگرا6 به نظم سیاســی و اجتماعی 
از سوی دیگر پیش آمد. گرایش تکثرگرا وجود 
ارزش‌ها و عقلانیت‌هــای متفاوت را می‌پذیرد، 
امــا گرایش ژاکوبنــی مایل بــه در پیش گرفتن 
و  دیکتاتوری  اســت.  تمامیت‌خواهانه  طریقــی 
دموکراســی دو راه متفــاوت از تمشــیت امــور 
سیاســی در چارچوب مدرنیته سیاسی‌اند. اینکه 
عامــان انســانی در هــر زمان و مــکان خاص 
کدام‌یــک را فرامی‌خوانند و بــه کار می‌بندند، 
تابع عوامل پرشــمار و موضــوع مطالعه تاریخی 
اســت؛7 بنابراین عدم قطعیت و گشودگی آینده 
به روی امکان‌هــای متفاوتی که تنها می‌توانند با 
عاملیت خودآیین انســان تحقــق یابند، یکی از 
عناصر اصلی موجد تنش و کشــمکش و تضاد 
در وضعیت مدرن است، چرا که در فرایند ارائه 
پاســخ‌های خودآیین به پروبلماتیک‌های مدرن، 
هیــچ تضمینی برای یکســان بودن پاســخ‌های 
ارائه‌شــده وجود ندارد و واقعیت تاریخی دوران 
مدرن حاکــی از تنــوع بی‌پایان پاسخ‌هاســت؛ 
بنابرایــن تضادهــا و تنش‌هــای مــدرن، نه فقط 
بخشی از پیامدهای فرعی مدرنیته، بلکه در واقع 
تصویرگــر جوهره وضعیــت مدرن‌اند. وضعیت 
مدرن به‌طور خلاصه عدم قطعیت و گشــودگی 

به روی امکان‌های چندگانه است.
بعد از گذشت صد و اندی سال از اولین جنبش 
سیاســی مدرن ایران، حالا می‌توانیم در جایگاه 
داوری بنشــینیم و بگوییم مدرنیته سیاسی ایرانی 
روی هم رفته بیشــتر مایل به قطب تمامیت‌خواه 
طیف بود تا قطب دموکراتیک آن. دموکراســی 
در ایــرانِ مدرن دولت مســتعجل بود: وقفه‌های 
کوتاهــی بین جریــان بــادوام تمامیت‌خواهی و 
اقتدارگرایــی. دموکراســی در طــول این دوران 
تثبیت نشــد، به نهادمندی نرســید و خواســت 
دموکراســی بــه اراده مصرانه جنبشــی بادوام و 

سید ضیاءالدین طباطبایی

حاکمیت  به  تمایل 
دموکراتیک  غیر 

دیکتاتورِ 
روشن‌اندیشِ 

بود  راهی  نظم‌آفرین 
الگوهای  از میان 
حاکمیت  محدود 
سیاسی مدرن که 
زمانه در اختیار 

قرار  ایرانی  نخبگان 
می‌داد
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فراگیر تبدیل نشــد. می‌توانســت جور دیگری 
باشــد، اما اگر به گذشــته بنگریم فاصله‌ای که 
همیــن امروز بــا حاکمیــت دموکراتیک داریم 

چندان دور از انتظار نیست.
مدرنیتــه سیاســی ایرانی بــا همین رویــه غالباً 
عاملان  انتخاب‌های  حاصــل  غیردموکراتیکش 
ایرانی در دایره امکان‌های فرهنگی و ساختاری 
است. ابهام‌ها و تنش‌ها در هسته مرکزی مدرنیته 
سیاسی امکان پدید آمدن بازتفسیرهای گوناگون 
از آن را در نقاط مختلف جهان غیر غربی فراهم 
کرد. سنت‌های غیر غربی دســتور کار مدرنیته 
سیاسی را در چارچوب فرهنگ‌های بومی خود 
بازتفســیر و بازآفرینی کردند، مــا نیز. الگوهای 
مدرنیته سیاســی دســتورالعمل‌های سرراســت 
ایجاد دولتی مدرن-دموکراتیک  برای  نیســتند. 
یا غیر دموکراتیک- چک‌لیست واحدی وجود 
ندارد. آن دموکراســی ناب یا آن توتالیتاریســم 
خالص کــه عین به عین بــا تجربه‌های تاریخی 
اروپایی »اصیل« مطابقت داشته باشد، در هیچ 
جای دنیا محقق نشــد. الگوهــای دولت مدرن 
از جمله دولت دموکراتیک در جهان غیر غربی 
با ســنت‌های ازپیش‌موجود فرهنگی و سیاســی 
درآمیختنــد و در نهایــت نتایج متفاوتــی به بار 
آوردند. در ایران البته عده‌ای هنوز منتظر تحقق 

آن الگوهای ناب در آینده‌ای نامعلومند.
دموکراســی به‌عنــوان ایــده و ســازوکاری برای 
اداره کشور در ایران ســابقه‌ای نداشت. آزادی، 
حقوق بشــر و حق حاکمیت مردم بر سرنوشــت 
سیاســی خویش را نمی‌شــد به‌راحتی با استمداد 
از عناصــر فرهنگ بومی توضیــح داد. نخبگان 

ایرانی در این راه تلاش بسیار 
کردند، اما دموکراتیک کردن 
فرهنگ سیاســی ایران دشوار 
نزدیــک  تجربه‌هــای  بــود. 
شــدن به دموکراسی در تاریخ 
پرفرازونشــیب مدرنیته سیاسی 
ایرانی در عمل غالباً به تشتت 
و تنــش و درگیــری انجامید. 
نزاع‌های فــردی و گروهی در 
حاکمیت  اصل  موارد  بیشــتر 
می‌فرســود  را  دموکراتیــک 
و بســیاری از مــردم ایــران را 
نســبت به کارآمدی این شیوه 
در  می‌کرد.  ناامید  زمامداری 
مقابل مــا به حضــور قاطع و 
پدرســالارانه یک قدرت برتر 
در مقام حاکم عادت داشتیم. 
اقتدارگرایانه  سیاســیِ  مدرنیته 

برای ایرانیان آشــناتر و دوام آن امکان‌پذیرتر بود. 
با این همه ســنت دموکراســی ایرانی و زمینه‌های 
فرهنــگ سیاســی دموکراتیک می‌توانســت در 
ایــران هم شــکل بگیــرد، اگــر آن فرصت‌های 
کوتاه نزدیک شــدن به دموکراســی بیشــتر دوام 
می‌آوردند. اگر مشــروطه جوان‌مرگ نمی‌شــد، 

اگر دولت مصدق ســقوط نمی‌کرد و اگر شعله 
اصلاحات اصلاح‌طلبان پس از انقلاب اسلامی 
خاموش نمی‌شد. مردم و نخبگان سیاسی فرصت 
کافی برای آموختن قواعد بــازی دموکراتیک را 
پیدا نکردند. دوام وصل برای دموکراسی‌خواهان 
ایرانی میسر نشــد. برای رسیدن فراوان کوشیدند 
و خون دل بســیار خوردند، امــا هر بار که گمان 
می‌رفت به آن نزدیک شــده‌اند، قصر رؤیاشــان 
فروریخت. می‌شــود دلایل گوناگونــی را برای 
توضیح این ناکامی فهرســت 
کــرد. از فشــارها و محیــط 
بین‌المللی  یا  نامساعد جهانی 
تــا ناآمادگی فرهنگــی مردم 
و نابلــدی نخبگان سیاســی؛ 
همه این عوامل در جای خود 
بســیار مهم‌اند، اما چیزی که 
شــاید کمتر به آن توجه شده 
باشــد ناکارآمدی دولت‌های 
ایرانــی  دموکراتیــک  نســبتاً 

است.
دیکتاتورخواهــی  آن  پشــت 
برلینی  روشــنفکران  و  بهــار 
تاریخ و تجربه‌ای بود. تداوم 
ناکارآمــدی ایــن آرزو را در 
دل‌ها می‌پروراند که ‌ای کاش 
»مردی از خویش برون آید و 
کاری بکند«. میراث رفتن به 
سوی دموکراســی در ایران ائتلاف‌های شکننده 
نیروهای اجتماعی و سیاسی، نزاع‌های گسترده، 
توطئه‌های پیاپــی و بحران‌هــای مردافکن بود. 
شــاید این تجربه تاریخی در ذهن و جان ایرانیان 
مانده اســت. از هــر دولتی-دموکراتیک یا غیر 
دموکراتیــک- انتظار مــی‌رود از پس نقش‌های 

ضــروری تعیین‌شــده بربیایــد و کارکردهــای 
اساسی مورد انتظار از یک نظام سیاسی را داشته 
باشــد. اکنون که پس از صد ســال به گذشــته 
می‌نگریم رنج‌های دموکراســی‌خواهی ایرانی را 
در برابر دســتاوردهاش بزرگ درمی‌یابیم. از آن 
داغ‌ها که بــر دل ماند و خون‌ها که به پای نهال 
دموکراســی‌خواهی در ایــران ریخــت، درختی 
جانــدار نرســت. هنوز حق حاکمیــت مردم بر 
سرنوشتشــان به گوشه چشــمی پایمال می‌شود، 
هنوز قانون همه‌مان را مســاوی نمی‌داند، هنوز 
پرچم ســتم قدرتمندان بــر بی‌قدرتان افراشــته 
اســت، اما پرچم دموکراســی کجاســت؟ سهم 
دموکراســی در بدیل‌های وضع موجود چیست؟ 
به نظر می‌رسد بســیاری از مردم ایران اکنون به 
مدعیان و نمایندگان دموکراســی‌خواهی بی‌اعتنا 
و بی‌اعتمادنــد، گیــرم بــه همان میــزان که به 

اقتدارگرایی. نمایندگان 
پایان سخن

بایــد  امــروز  ایــران  دموکراســی‌خواهان 
تجربه‌هــای گذشــته را دریابند. دموکراســی 
به‌عنــوان هدف ارزشــمند اســت، امــا فقط 
موقعی تثبیت و تحکیم می‌شــود که به‌عنوان 
مــردم  کنــد.  کار  خــوب  عمــل  در  وســیله 
بایــد خــواص نســخه دموکراتیــک را بــرای 
دردهایشــان بفهمنــد. بفهمند دموکراســی 
چیــزی بیــش از رقابــت و جابه‌جایــی افراد 
و گروه‌هایــی اســت همــواره تشــنه قدرت 
و ثــروت. مهم‌ترین پرســش افــکار عمومی 
ایران در این روزگار عســرت این است: چه 
کســی می‌توانــد اوضــاع را درســت کند؟ و 
برای بســیاری از اقشــار جامعه ایــران امروز 
موافقت یا مخالفت با دموکراســی در پاســخ 
به این ســؤال موضوعیــت و اولویت ندارد. 
دموکراســی‌خواهان ایــران امــروز بایــد به 
فکر چاره باشــند؛ چون هیچ بعید نیست باز 
مردی از خویش برون آید و کاری بکند.■
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میــاد  گفت‌وگــوی  اســتعفا  یــک  روایــت 
دخانچــی بــا محمد ســرافراز، رئیس پیشــین 
ایران  صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی 
درباره 24 ســال حضــور در صدا و ســیما و 
دلایــل اســتعفای او از مدیریت این ســازمان 
اســت. علت اصلــی نام‌گــذاری و محوریت 
کتاب این اســت که به‌رغم ســنتی دیرینه که 
رؤسای ســازمان دو دوره پنج‌ساله بر سازمان 
ریاســت می‌کنند محمد ســرافراز تنها پس از 
گذشت یک سال و نیم از ریاستش و مواجهه 
با فشــار و موانع گوناگونِ سازمان‌یافته سیاسی 
از بیرون سازمان، مجبور به استعفا می‌شود. 
صرف‌نظر از چیســتی آن فشارها و موانع، این 
پدیدار بســیار بســیار نادری است که یکی از 
مقامــات عالی نظام پــس از مدت کوتاهی از 
مدیریت خود اســتعفا داده و از آن مهم‌تر، از 

قدرت به‌کلی کناره‌گیری کند.
صرف‌نظر از سیاست‌ها و نحوه مدیریت دکتر 
ســرافراز و صرف‌نظــر از ماهیت آن فشــارها 
و موانع سیاســی بیرون از ســازمان، نفس این 
اســتعفا بایــد بــرای هــر ایرانی وطن‌دوســت 
عدالتخــواه آزادیخواهــی مایه ســؤال و تفکر 
باشــد. آیا تعــداد مقامــات عالیــه‌ای که در 
این چهل ســال گذشــته از مقام خود اســتعفا 
داده‌اند به تعداد انگشــتان حتی یک دســت 
هم می‌رســد؟ آیا غیــر از این اســت که اکثر 
مقامات عرصه سیاســت ما به سهولت و بدون 
کمترین پافشــاری بر اصولی معطوف به منافع 
ملی و رشــد و تعالی وطن، برای حفظ منصب 
خــود معامله می‌کنند، آن‌ هــم بدون کمترین 
رســوایی سیاســی و کمترین احســاس شرم و 

قلبی؟ حیای 
کتاب روایت یک استعفا برای کسی که با 
موضوعات فنی رسانه‌ای، به‌ویژه سازوکارهای 
خاص رسانه ملی آشــنایی و سابقه‌ای دارد 
بســیار مفید و جالب‌توجه است، اما اگر کسی 
می‌خواهــد چم‌وخــم صرفــاً سیاســی مربوط 
بــه مدیریت صدا و ســیما و علل پشــت پرده 

استعفای محمد سرافراز را پس از تنها هجده ماه از ریاستش بداند، باید 
هم قدری صبوری بورزد و هم قدری بیندیشد. ناگفته پیداست من دلم 
می‌خواســت حال که دکتر سرافراز پس از 24 ســال مدیریت در رسانه 
ملی و هجده ماه ریاســت بر آن و به‌رغم توفیقات بســیار و اصلاحات 
کم‌وبیش عمده ســاختاری، مجبور به اســتعفا شــده، هم ســازوکار 
شــبکه‌های فساد در سازمان را و هم درهم‌تنیدگی حیات این شبکه‌های 
فســاد مالی با شبکه‌های قدرت بیرون از سازمان را تا حد امکان بشکافد 
و بــه تحلیــل معرفی کند. ایــن کار گرچه حس کنجــکاوی برخی از 
خوانندگان را ارضا می‌کند، لیکن ســخت مورد نیاز جوانان وطن‌دوست 
مســتقلِ عدالتخواهی اســت که ربط و نســبت درهم‌تنیده فساد مالی با 
فســاد سیاسی را عموماً درنمی‌یابند و سال‌هایی از عمر گران‌بها و انرژی 
غیرتمندانــه وطن‌دوســتانه جوانی خــود را صرف امــوری می‌کنند که 
ســال‌ها بعد به بســیاری از آن امور و فعالیت‌ها پوزخند تأسف می‌زنند. 
به‌راســتی برای جریان دانشــجویی متعهد به آرمان‌هــای انقلاب که از 
آلت فعل شــدن نهادهای حاکمیتی و دو جریان عمده سیاسی مؤثر در 
ایجاد شــبکه‌های استضعافی و تبعیضی، بصیرت‌مندانه اجتناب کرده‌اند 
روایتی از آن نوع که به‌اختصار اشــاره کردم از نان شب واجب‌تر است. 
بســیاری از این جوانان شــفیق وطن، نه‌تنها ربط و نســبت فســاد مالی 
با فســاد سیاســی را نمی‌دانند کــه بنیانی‌تر و حیاتی‌تر، مفهوم فســاد 
سیاســی عموماً چندان معنای محصل و روشــنی برایشان ندارد. برای 
بســیاری از این عزیزان، فساد سیاسی هیچ معنایی ندارد زیرا »هرچه آن 

خسرو کند شیرین کند«!
بــا این وصف باید تصریح کنم روایت ســرافراز بــه برخی از آن ربط و 
نســبت‌ها اشاراتی و گاه بیشتر از اشاراتی ضمنی می‌کند. ذیلًا برخی از 
عبارات و نــکات تأمّل‌برانگیز در این روایــت را به‌منظور ترغیب هرچه 
بیشتر عدالتخواهان و آزادیخواهان هم‌وطنم به خواندن و تأمّل در سطور 
نوشــته و مطالب نانوشــته برچســبی ســطور آن، نقل می‌کنم. امید که 
روزی نه‌چندان دور جناب ســرافراز به تشریح و تفصیل هرچه شفاف‌تر 
آن ســازوکارهای مفســده‌آمیز ضــد انقلابی بپردازد و به رشــد و غنای 

ایران‌زمین کمکی اساسی کند. فرهنگ سیاسی 
ســرافراز: »وقتی مقرر شــد که سکّان رســانه ملّی را در دست بگیرم 
می‌دانستم به ســبک مرسوم مدیران کار نخواهم کرد. به فکر شهرت و 
محبوبیت نبودم و می‌خواســتم بزرگ‌ترین رسانه کشور را با اصلاحات 
ساختاری به رســانه‌ای چابک، کارآمد، مستقل، موثّر، الگو و حرفه‌ای 

تبدیل کنم«)ص 9(.
سؤال: »احساس نمی‌کردید بهتر بود هم‌زمان با چند دشمن و نیروی 
متخاصم نجنگید؟ به نظر می‌رســید شما در تلاش بودید تا در آنِ واحد 

در چند جبهه بجنگید«.

نقد و بررسی کتاب »روایت یک استعفا«

 سعید زیباکلام
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ســرافراز: »نــه! اصــاً ایــن تعبیر درســت 
نیســت. من با کسی سر جنگ نداشتم. کدام 
دشــمن؟! من پنج اقدام مهم داشتم و آن‌ها را 

برای کشور ضروری می‌دانم.
اول، اصــاح ســاختار بــه شــکل اساســی؛ 
ســطوح؛  تمــام  در  هزینه‌هــا  کاهــش  دوم، 
ســوم، مبارزه کامل با فســاد و زدوبند مالی؛ 
چهارم، واقعی‌کردن درآمدها و آشــکار کردن 
درآمدهای پنهــان؛ و پنجم، افزایش کیفیت به 

جای افزایش کمّیت )تعداد شبکه‌ها(.
این امور باید هم‌زمان انجام می‌شــد. سازمان 
دچار یک عقب‌ماندگی بود و تحوّلات حوزه 
رســانه به ســرعت پیش می‌رفت. زمانی برای 

ایجاد تأخیر وجود نداشت«)ص 166(.
سرافراز: »... ]خانم میرقلی‌خان[ با توصیه 
مســئول مربوطــه در وزارت اطلاعــات به من 
معرفی می‌شــود تــا در اینجــا کار کند«)ص 

.)186
ســرافراز: »]خانم میرقلی‌خان[ هم توانایی، 
هــم صداقت و هــم اعتقاد به مبارزه با فســاد 
داشــت. این‌ها حاصل سابقه کار در مجموعه 
شبکه‌های جدید برون‌مرزی بود«)ص 188(.

سؤال: خوب کی ایشان ]خانم میرقلی‌خان[ 
را خواست در این مرحله؟

ســرافراز: »اطلاعــات ســپاه، در یــک 
جلسه نه ســاعته از همه چیز ســؤال کردند و 
جالب این اســت که پرسیدند چرا شما کتاب 
نوشــته‌اید و چــرا مصاحبــه کرده‌اید؟«)ص 

.)189
ســرافراز: »وقتی در تاریــخ 13 دی 1394، 
باز هم مســتقیماً نماینده اطلاعات سپاه ایشان 
را فــرا می‌خواند آنجا می‌رود و به او می‌گویند 
از کشــور بیــرون بــرو و گرنــه دســتگیرت 

.)191 می‌کنیم!«)ص 
ســؤال: شــما در ایــن نامــه ــ نامــه‌ای که 
سرافراز در تاریخ 18 اردیبهشت 95 به رهبری 
می‌نویسد و در آن اتفاقات مهم پس از آخرین 
ملاقات تــا زمان نگارش را به ایشــان توضیح 
می‌دهد، نامه‌ای دارای 13 بند که به اقدامات 
قابل توجه هجده ماه مسئولیت در صدا و سیما 
را تشــریح می‌کند-گلایه می‌کنید به روندی 

که رخ می‌دهد. بازخوردی هم گرفتید؟
ســرافراز: »هیچ‌وقت بازخوردی نگرفتم؛ و 
هیچ‌وقــت دلایل پذیرش اســتعفا به من اعلام 

نشد«)ص 196(.
ســرافراز: »... داشتم ســاختارهای غلط را 
به هم می‌ریختم، با فســاد در همه ســطوحش 
مبــارزه می‌کردم و اهل معاملــه نبودم. حاضر 
نبــودم اســتقلال شــخصیتی خــود را زیــر پا 

بگذارم« )ص 197(.
ســرافراز: »اگر رئیس صدا و سیما منافع 
سیاســی و اقتصــادی قدرت پنهــان یا قدرت 
آشــکار را تأمین کند دوام می‌آورد، اما تلاش 
مــن این بــود که اســتقلال ســازمان را حفظ 

کنــم، منافع ملّــی را در نظر بگیرم و با فســاد 
شــبکه‌ای مقابله کنم. اهل زدوبند و معامله با 
افراد نورچشــمی و بانفوذ و جریانات سیاسی 
یا قبیله‌های قدرت‌طلب و شبکه‌های فسادزای 

ثروت‌اندوز نبودم«)ص 201(.
سرافراز: »... منجر شد به ملاقات مجددی 
که بــا آقای حجــازی در اردیبهشــت‌ماه 95 
داشــتم و گله کردم این چه روش کشورداری 
است که شــما به کسی می‌گویید برو در خط 
مقــدم جنگ نرم مبارزه کن و کارت را انجام 
بده و در چنین شــرایطی چرا از پشــت خنجر 
می‌زنید، ســنگ می‌زنید؟)منظور من شخص 
آقای حجازی نبود، بلکه این روش بود(«)ص 

204 ـ 205(.
 پیوســت شــماره 13: »جزئیات مزایده 
1700 میلیــاردی صدا و ســیما که برنده‌اش 

با فشار جا زد!«.
 پیوســت شــماره 15: »نامــه به حجت 
رئیــس  طائــب،  آقــای  الاسلام‌والمســلمین 
ســازمان اطلاعات ســپاه پاســداران انقلاب 

اسلامی، مورخ دی‌ 1394«.
***

هر خواننده وطن‌دوستی، به‌ویژه جوانان شفیق 
و غیور دانشــجو غیردانشجو، پس از خواندن 
متامّلانــه کتــاب با این ســؤال بســیار بنیانی 
مواجه می‌شــود که پس چگونه می‌توان یا باید 
اصلاحاتی متناسب با آرمان‌های انقلاب را در 
نظام ایجاد کرد؟ این ســؤال هنگامی سخت‌تر 
و پیچیده‌تر می‌شــود که ســرافراز به گونه‌ای 
تربیت‌شــده این انقلاب اســت. پــدر وی از 
حوزویانی بوده که هــوادار امام خمینی بوده 
و دو برادر شــهیدش، یکی از مقرّبان شــهید 
بهشــتی بوده در انفجار مقرّ حزب جمهوری 
اســامی به شــهادت می‌رســد و دیگری در 
عنفــوان نوجوانــی در شناســنامه‌اش دســت 
می‌برد تــا بتواند بــه جبهه‌هــای جنگ اعزام 
شــود. وی خود ســالیان متمادی در ســطوح 

مختلف صدا و سیما مناصب مدیریتی داشته، 
سابقه‌ای روشــن و بدون کمترین حاشیه مالی 
یا سیاســی یا اجتماعی داشــته است. با وجود 
چنین عقبه همراهانه و همدلانه کاملًا سفید و 
بدون کمترین نشــانه‌هایی از انتقاد یا اعتراض 
در حوزه سیاست‌های کلان و راهبردی نظام، 
در امر مفاســد نظام‌یافته در میان مقامات و یا 
حتــی در حوزه توزیع بســیار ناعادلانه قدرت 
و ثروت، ســرافراز در کمتــر از هجده ماه با 
انبوهــی از هجمه‌هــای فلج‌کننده از ســوی 
مواجــه  نظــام  بالادســتی  نهادهــای 
می‌شود به‌گونه‌ای که تنها گزینه استعفا برایش 
باقی می‌ماند. شــرح اقدامات اصلاحی‌اش را 
در کتاب بخوانید و از خود ســؤال کنید: چرا 
مدیری عالی‌مقام با دنیایی از تعهد و عشــق به 
ایــران و آرمان‌های متعالــی انقلاب و عزم بر 
اصلاحات فراگیر در ســازمانی که سال‌های 
ســال با روابط و مناســبات رانتی و درباری، 
فرتوت و بســیار هزینه‌بر و بسیار کم‌ثمر شده 
اســت این چنیــن از درون نظــام محاصره و 

سرکوب می‌شود؟
 شایســته و بلکه حیاتی است که میهن‌دوستان 
وفــادار بــه آرمان‌هــای انقلاب مســئولانه و 
بــا تمــام وجود بــه ایــن مخمصــه بپردازند 
کــه چگونــه می‌تــوان و بایــد بــرای اصلاح 
مناســبات و رویه‌های درباریِ سیاستگذاری و 
تصمیم‌ســازی‌های حکمرانی اقدام کرد؟ راه 
از درون نظام بدان‌گونه که ماجرای ســرافرازِ 
سربلند نشان می‌دهد، بسته است. راه از بیرون 
نظام از طریق تجمعــات اعتراضی مدنی آرام 
و کامــاً غیرخشــونت‌آمیز برخــاف صریح 
قانــون اساســی، بســته اســت. دو جناح 
بزرگ سیاســی هم هر دو شــریک و بلکه از 
ســتون‌های برپاکننــده انســداد موجودند. 
رســانه‌ها هــم علی‌العمــوم تحــت قیمومــت 
نهادهای حکومتــی و دو جناح متکاثر ثروت 
و قدرت قرار دارند. اینک آیــا مقامات عالیه 
نظام انسداد وضع موجود را نمی‌بینند؟ آیا »در 
زمین ســیر نمی‌کنند« تا سرنوشت حاکمان و 

ببینند؟ اقوام پیشین را 
یا بر آن‌اند که کدام انســداد؟ کدام مخمصه؟ 
کــدام دربار؟ اصلاح برای چــی؟ مگر فقر و 
فســاد و غارت بیت‌المــال و محرومیتی وجود 
دارد؟ آیــا دچار توهمــی تمام‌عیــار و فراگیر 

نشده‌اید؟
• و من فقط ایمان دارم که »بل الانســان علی 
نفســه بصیره * و لــو القی معاذیره« )ســوره 

مبارکه قیامه، 15-14(.
• پناه بر خدای ســمیع بصیــر! پناه بر خدای 

شدیدالعقاب! سریع‍‎الحسابِ 
• پنــاه بر خدایی که »پنهان و پیدای شــما را 
می‌داند و می‌داند آنچه را که برای خود فراهم 

.)3 می‌کنید«)انعام، 
وَ ما عَلَيْنا إِلَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ■
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گفت‌وگوی مهدی نصیری با علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات
عصر حیرت-بهمن 99

در واکنش با رقیب تندروی کردیم
به نظر من بســیاری از کارهایی که انجام دادیم حتی قوانینی که تصویب کردیم 
و حتی قانون اساسی ما متأثر از رقیب بود. ما در مبارزاتمان چند رقیب سرسخت 
و متنفذ داشــتیم، نخست کمونیست‌ها اعم از حزب  ریشه‌دار توده فداییان خلق 
و اخیــراً نیز مجاهدین خلق بودند؛ البته گروه‌هــای ملی-مذهبی به‌نوعی رقیب 
مــا بودند. ما برای بازنماندن از رقیب شــعارهای تندتری می‌دادیم. شــعارهایی 
همچون »اعدام باید گردد« یا »افشا باید گردد«، این شعارها در ابتدای انقلاب، 
غیراســامی و غیراخلاقی بودند که همچنان ادامه دارد. همچنین مصادره‌هایی  

که پس از انقلاب صورت گرفت.
علت قتل‌های زنجیره‌ای

علی یونسی اضافه کرد: اوایل دهه ۶۰ امور اطلاعاتی کاملًا در دست نظامی‌ها بود 
و محدوده کمی در اختیار نخســت‌وزیری بود. نظامیان هم برای حل مشکلات، 
عملیاتی فکر می‌کردند، وزارت اطلاعات تأســیس شــد و کســانی که قبلًا کار 
امنیتی و اطلاعاتی و عملیاتی می‌کردند، وزارت اطلاعات را تشکیل دادند. تقریباً 
۸۰ درصد همان انقلابیون و رزمندگان دهه ۶۰ بودند که   یک پایشان در جبهه بود 
و یک پایشان برای کشف گروه‌های تروریستی؛ این‌ها تار و پود وزارت اطلاعات 
شدند. در وزارتخانه یک نظریه بود که دشمنان را باید با کمترین هزینه از سر راه 
برداشت و چرا باید با زحمت آن‌ها را کشف کنیم و تحویل قوه قضائیه دهیم و بعد 
با حرف‌هایی که وکیلشان می‌زند، یا آزاد می‌شوند یا حکم محدودی می‌گیرند که 
در زندان تقویت شده و دوباره بازمی‌گردند. این دیدگاه را هم تئوریزه و اسلامیزه 
کــرده و دلایل فقهی و آیــات قرآنی و فتوا هم برایــش می‌آوردند، این روش‌ها را 
سازمان سیا و بیشتر سازمان اطلاعاتی به کار گرفته‌اند. به آقای خاتمی گفتم علت 
اصلی قتل‌های زنجیره‌ای همین دیدگاه اســت که بنایش بر عملیات است. من با 
چنین قرائتی مخالف بودم و طرفــداران این دیدگاه را تصفیه کردم. آخرین اتفاق 

قتل فجیع فروهر و همسرش بود.

دخالت نظامی‌ها
من بــا حکومت‌نظامی و فکری نظامی و همچنین با حکومت روحانیون یا فکر 
حاکمیــت محض روحانی مخالف هســتم. همچنین بــا حاکمیت یک حزب 
به‌طور دائم مخالفم. حکومت حتماً باید با انتخابات آزاد شــکل بگیرد، آن‌وقت 
اگر به یک نظامی رأی دادند، اشــکالی ندارد، اما چنانچه ما بخواهیم حکومت 
نظامیان را یا فکر نظامی را مستقر کنیم و برای آن تدابیر ویژه‌ای بیندیشیم، همان 

چیزی است که امام با آن مخالف بودند.
باید بگویم بسیاری از نظامیان افکار بسیار مترقی و روشنفکرانه‌تری از جنابعالی 
)مهدی نصیری( و افراد دیگر دارند. این‌گونه نیست هر کس در سپاه یا اطلاعات 
بوده، به فکر راه‌حل امنیتی یا نظامی است، بسیاری از نظامی‌ها و امنیتی‌ها افکار 
روشــن اقتصادی دارند. برای نمونه حجاریان افکار و اندیشه مترقی دارد و جزو 
یکی از پایه‌گذاران اصلاحات اســت و فردی مترقی و روشنفکر است، بنابراین 
هر امنیتی یا نظامی، امنیتی یا نظامی فکر نمی‌کند و هر روحانی هم روحانی فکر 
نمی‌کنند. برعکس برخی روحانی نیستند، اما بسیار متحجر و سختگیر هستند. 
مهم تفکر و منش نظامی و پادگانی است که مستقر شود، مانند روش‌های دکتر 

احمدی‌نژاد در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش.
ذوالقرنین کوروش ایرانی است

 ســدی در  در انتهــای قفقاز جنوبی ایجاد کرد که آب‌هــای آنجا به دریا خزر 
می‌ریزد  و باریکه‌ای برای عبور اقوام وحشــی است که در دربند آثار سد وجود 
دارد.  دیوار بزرگ آن موجود است که جزو مفاخر همه بشریت است، چرا باید 

با کوروش مخالفت کنیم؟
ایران قدیمی‌ترین ملت یکتاپرســت اســت، آیا این بهتر اســت یا اینکه بگویم 
ایران تاریخ ممتد شــرک‌ورزی داشــته اســت؟ تاریخ ایران از سال ۱۳۵۷ یا از 
تاریخ اســام شــروع نشــده اســت. این‌ها مراحل تکاملی ایران است که در 
مرحله‌ای اســام را پذیرفتند یا در مراحله‌ای مشــروطه، نهضت ملی، انقلاب 
و ... کردند. ملت ایران یک ملت یکتاپرســت با شــخصیت‌های بزرگ مانند 
کوروش داشــته اســت. این بهتر اســت یا اینکه ایران را بی‌تاریخ و بی‌هویت 

معرفی کنیم؟

 چشم‌ها و گوش‌ها

اقتدار ایران ضامن کاهش فشارهای امریکاست
مصاحبه اسفندیار خدایی- ایرنا- 26 دی 99

هر دو دولت ترامپ و بایدن به دنبال رفع مشــکلی به نام ایران هستند؛ اما راهبرد 
آن‌ها خیلی فرق دارد. یکی به دنبال حذف ایران از معادلات منطقه و تغییر رژیم 
است و دیگری به دنبال جذب ایران در سیستم جهانی و تغییر رفتار است. یکی 

به دنبال جذب ایران است و دیگری به دنبال دفع.
دولت ترامپ خواهان نابودی جمهوری اسلامی با راهبرد فشار حداکثری است. 

ترامپ تحت نفوذ صهیونیســت‌ها، به دنبال ســومالی کردن ایران و فقیرســازی 
و شــاید تجزیه و فروپاشــی حاکمیت بود؛ اما دموکرات‌ها دنبــال تغییر ماهیت 
امریکاســتیزی و اسرائیل‌ستیزی نظام ایران از طریق جذب و هضم آن در جامعه 

جهانی همانند ترکیه هستند.
میزان قدرت واقعی کشور به رضایت و همراهی مردم با حکومت بستگی دارد. 
این مؤلفه بیش از موشــک‌ها و توان نظامی ما در نحوه تصمیم‌گیری سران کاخ 
سفید مؤثر است. تجارب تاریخی نشــان داده است که امریکایی‌ها تا زمانی به 
پیمان‌هــای خود وفــادار می‌مانند که طرف مقابل اقتدار و انســجام کافی برای 

مقابله را دارا باشد.
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هیچ تضمینی برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ نیست/ 
وحدت، شرط موفقیت

وبگاه شخصی  غلامعلی  حداد عادل- 10 آذر ۹۹

رئیس شــورای ائتــاف نیروهای انقلاب اســامی در همایش روســا و دبیران 
کید بر اینکه همه امکانات خودمان را باید به صحنه  اســتان‌های این شــورا، با تأ
بیاوریم و این اشتباه است که خیال کنیم چون در انتخابات مجلس پیروز شدیم 
حتماً در ریاست‌جمهوری هم پیروز می‌شویم، گفت: این احساس اگر در ما به 
وجود بیاید، شکست قطعی است و کسی به کسی هیچ تضمینی نداده که نتیجه 

انتخابات ۱۴۰۰ چه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی حداد عادل با بیان اینکه با گذشــت 
۴۲ ســال از انقلاب اســامی برای دشمنان این مسلم شــده که این انقلاب 
از جنــس جابجایی‌های قدرت متعارف دنیا نیســت، گفــت: انقلاب یک 
جوشــش و نور دیگری اســت و با دل‌های مردم ســر و کار دارد و حقیقتی 
را بیــان می‌کنــد که در محــدوده مرزها متوقــف نمی‌ماند و ایــن واقعیت 
نظام ســلطه جهانی را بشــدت نگران کرده اســت. حداد عادل با اشاره به 
اینکه امریکا با دســتیاری اســرائیل و همکاری اروپا و بــا به خدمت گرفتن 
حکومت‌هــای وابســته مثل ســعودی برای ضربه بــه این نظــام الهی متحد 
شــده‌اند، تصریح کرد: با راهبرد فشــار اقتصادی و ازهم‌گســیختگی نظام 
معیشتی مردم و…. اسرائیل حســاب همه هزینه‌ها را برای انقلاب فرستادند 
و به‌پای انقلاب گذاشــتند و هدفشــان این اســت که مردم را از پشتیبانی از 
انقــاب دور کننــد و آن‌وقت که مردم درصحنه نباشــند دیگــر به عملیات 

نیست. نیازی  نظامی گسترده هم 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بابیان اینکه امروز پدیده بی‌ســابقه‌ای در 
جهــان و عرصه اجتماعی به نام فناوری ارتباطات و اطلاعات به ظهور رســیده 
اســت، گفت: در دهه ۶۰ هر وقت انتخابات داشتیم رادیوهای بیگانه می‌گفتند 
در انتخابات شرکت نکنید ولی در دهه ۹۰ برای خبرگان لیست می‌دهند و برای 
مجلس و ریاســت‌جمهوری فهرســت می‌دهند و با فضای مجــازی در خانه‌ها 

حضور دارند و راست و دروغ را مخلوط می‌کنند.
کم‌کاری و بی‌تدبیری و ناهماهنگــی درونی دولت را همه می‌بینند و وقتی این 
گفت‌وگوهای اقتصادی تلویزیون را می‌بینم از مردم خجالت می‌کشم چون یک 
روز بحث گوشت و یکی روز فولاد و روز دیگر بحث بورس است و روی هرچه 
دســت می‌گذاریم، می‌بینیم که هم کــم‌کاری و هم بدکاری و هم ناهماهنگی 

است.
امروز ایران همان‌طور که به یک شــبکه نیرومند دفاعی و امنیتی احتیاج دارد و 
الحمدالله نیروهای نظامی و امنیتی ما مجهز هستند، احتیاج به یک سازمان‌دهی 
گاهانه مردم در عرصه سیاســت داریم که یکی از آن‌ها  سیاســی برای حضور آ
انتخابات اســت و این را بدانیم که همه مسائل سیاســی انتخاب نیست. مسلماً 
نظام سلطه راضی نیست که ما در انتخابات ۱۴۰۰ دولتی از جنس مجلس داشته 
باشیم و حتماً آن‌ها برای اینکه این نتیجه به دست نیاید برنامه اقتصادی و سیاسی 

دارند و با افکار عمومی بازی می‌کنند.
بزرگ‌تریــن خطــری که ممکن اســت انقــاب را تهدید کند فاصلــه گرفتن 
روحانیت از انقلاب و سیاست است و ما جدایی روحانیت از سیاست را تجسم 

عینی سکولاریسم می‌دانیم و این را دشمن می‌خواهد.
کید بر اینکه پیــروزی فقط با  عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ضمــن تأ
سازمان‌دهی و مدیریت نیست و باید ببینیم با چه گفتمانی وارد عرصه انتخابات 
می‌شــویم، گفت: عده‌ای می‌گویند اگر طرف مقابل بــه برجام برگردد ما هم 
برمی‌گردیم و این در حالی اســت که ما الآن در برجام هســتیم و تصور عده‌ای 
از پیروزی‌شان در این است که دوران ترامپ را به دوران اوباما برگردانیم و اینکه 
این‌طــور وانمود کنیم که امریکا بد نیســت و ترامپ بــد بود یک مغالطه بزرگ 

است.

انتقاد مسیح مهاجری از حداد عادل
پایگاه خبری انتخاب- 30 دی 99

شــما از شکست ترامپ در انتخابات ریاســت‌جمهوری امریکا زخم خورده‌اید 
و چــون نمی‌توانید آشــکارا به این واقعیت اعتراف کنید، مشــکل خودتان را به 
گردن کاهش قیمت ارز و سکه می‌اندازید. نفستان از جای گرم درمی‌آید و از 

زخم‌های کاری اقتصادی که بر تن مردم نشسته غافلید.

نیاز به معماری جدید روابط ایران با حوزه عربی
سعدالله زارعی- کیهان- 5 بهمن 99

در این میان مهندســی نوعی از دیپلماســی از سوی ایران می‌تواند شرایط موجود 
میان ایــران و حوزه عربی را دگرگون کند. در طول دهه‌های اخیر تلاش زیادی 
صورت گرفته اســت تا نوعی اسلام‌هراســی، شیعه‌هراســی، مقاومت‌هراســی، 
ایران‌هراســی و سپاه‌هراســی، جای هراس از برنامه‌های مخــرب امریکا و رژیم 

صهیونیستی را بگیرد.
زمزمه لزوم همکاری با ایران و برقراری روابط فعال با آن در میان کشورهای عربی 
به گوش می‌رسد. در منطقه خلیج فارس هفت دولت عربی وجود دارد که حداقل 
پنج دولت آن شامل عراق، قطر، کویت، عمان و یمن خواستار حل‌وفصل مسائل 
میان کشــورهای عربی منطقه و ایران هســتند و این در حالی اســت که »امارات 
متحده عربی« نیز علی‌رغم فشار شــدیدی که از سوی دولت سعودی متوجه آن 
بوده، به حفظ روابط با جمهوری اسلامی اصرار دارد. در این میان فقط دو دولت 

سعودی و بحرین مخالف بهبود روابط کشورهای عربی با ایران هستند.

امتحانات رئیس‌جمهور
سعید حجاریان- مشق نو- 26 آذر 99

اصلاح‌طلبــیِ پیشــرو زمانی بایــد به انتخابــات ورود کند کــه اولًا از معرفی 
نامــزد اصلی خود محروم نباشــد و ثانیاً بتواند در صحنه سیاســت و جامعه و 
اقتصاد ایران تغییراتــی معنادار بر پایه برنامه‌ای منســجم پدید آورد. نامزدهای 
ریاســت‌جمهوری پیش از ورود به انتخابات باید از فیلتر امتحانات و اختبارات 
عبور کنند و پس از آن نیز، بر اساس برخی شاخص‌ها پایش و ارزیابی شوند. 
طبعاً پایــش و ارزیابی پیوســته نهادهای انتخابی و انتصابی، به‌شــرط حصول 
نتایــج ســنجش‌پذیر فوایدی در پی دارد اما درباره شــروط و امتحانات به نظر 
می‌رسد تفکر و جریان اصلاح‌طلبی باید ملاحظات خود را لحاظ کند تا اولًا، 
نامــزد مورد نظر خود را بر اســاس آن معرفی کند و ثانیاً قادر باشــد نامزدهای 

رقیب را نقد و ارزیابی کند.

این نطق قالیباف دلیل خوبی است که نظامیان نباید 
رئیس‌جمهور شوند!

خبرآنلاین- 2 بهمن 99
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه 
با اشــاره به وضعیت نابسامان بازار بورس گفت: »مجلس نمی‌تواند نسبت به این‌گونه 
ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی‌تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس 
سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و درصورتی‌که سوء مدیریت آن‌ها 

برای نمایندگان محترم احراز شود مجلس با آن‌ها قاطعانه برخورد خواهد کرد.«
ایــن ادبیات را فقــط می‌توان از افرادی بــا روحیه نظامی انتظار داشــت که البته در 
محیط‌های نظامی هم کاملًا طبیعی است، ولی کسی که در جایگاه ریاست مجلس 
قانون‌گــذاری قرار دارد باید بداند که به جای »احضار شــدند« و »برخورد خواهد 
کرد« عبارت‌های »دعوت شدند« و »مطابق قانون رفتار خواهد کرد« مناسب هستند.

این هم یک دلیل برای اثبات درســتی اینکه می‌گوییم افراد دارای سابقه نظامی 
نباید رئیس‌جمهور شوند.
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فاکتورهای اساسی و مکانیزم صلح پایدار در خلیج فارس
سید حسین موسویان - خبرآنلاین- 21 بهمن 99

 شــاهد بودیم زمانی که صدام به کویت حمله کرد، ســایر اعضای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس نتوانســتند از کویت حمایت کنند و دست به دامان امریکا 
شدند. کشورهای حاشیه خلیج فارس هزاران میلیارد دلار اسلحه از امریکا خریدند 
اما این ســاح‌ها برای دفع تجاوز صدام به کویت، هیچ خاصیتی نداشت؛ بنابراین 
خرید صدها میلیارد دلار اسلحه امریکایی هم نمی‌تواند باعث تأمین امنیت شود. 

نگاه برد-برد به منطقه داشته باشیم
همشهری آنلاین- 19 بهمن 99

ظریــف وزیر امور خارجه در همشــهری آنلاین در مصاحبــه‌ای با عنوان بایدن 
وارث یک بدنامی اســت، گفت: به نظر می‌رســد هنوز دولت بایدن نتوانســته 
تصمیم بگیرد که می‌خواهد چه‌کاری درباره برجام انجام دهد. ما صبر می‌کنیم 

تا تصمیم خود را بگیرند.
حتماً توپ در زمین ما نیست. امروز رهبری کاملًا صریح مشخص کردند. امریکا 
بوده که برجام را نقض کرده و ایران حتی در زمان نقض برجام توســط ترامپ یک 
سال تعهداتش را انجام داد و بعداً هم در چارچوب برجام تعهداتش را کاهش داده 
است. رژیم ترامپ بدون هیچ دلیلی و طی کردن مراحل از برجام خارج و آن را نقض 
کرد و دیگر کشــورها ازجمله اعضای اتحادیه اروپا را وادار به نقض کرد. آن‌ها باید 
یک تصمیم بگیرند و اینکه آیا می‌خواهند سیاســت ترامپ را ادامه دهند یا سیاست 
جدیدی را دنبال کنند. ما در موضوع منطقه و تسلیحات مدعی هستیم، متهم نیستیم. 

امریکاست که سالانه صدها میلیارد دلار سلاح وارد منطقه ما می‌کند.
ظریف افزود: میزان هزینه‌های تســلیحاتی ما بخشــی از هزینه‌های تســلیحاتی 
کشورهای همسایه اســت. اگر قرار باشد عربستان روزی با ایران این بحث‌ها را 
بکند باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. برجام با توجه به عدم موافقت راجع به 
سایر موضوعات نهایی شد. توافقی که قبلًا بحث کردیم دیگر بحث نمی‌کنیم. 
اروپایی‌ها بدهکار مردم ما هستند و نشان دادند نه‌تنها قدرتی در برابر شرکت‌های 
خود ندارند و شــرکت‌های آن‌ها به‌جای اینکه به پایتخت‌های خودشــان گوش 

کنند به واشنگتن گوش می‌کنند.
وزیــر خارجه تصریح کــرد: ایران قبل از اینکــه امریکا بــه تعهداتش برگردد، 
بــه تعهداتش برنمی‌گردد. امریــکا باید تعهداتش را اجرا کنــد. اینکه بخواهند 
اقدامــات مثبت کنند ما بــه اقدامات آن‌هــا دقت می‌کنیم. بازگشــت ایران به 
تعهداتش زمانی خواهد بود که مشــکل برطرف شــود... ما مذاکره‌ای نداریم 
که ســعودی در آن باشد یا نباشد. ما برجامی داریم که ۱۵۰ صفحه سند است و 
همه مذاکره و توافق کردیم. برخی را آن‌ها دوســت نداشتند برخی را ما دوست 
نداشــتیم. ممکن است آقای مکرون یک چیزهایی را دوست نداشته باشد، ولی 

کسی شما را ناگزیر نکرده بود به توافق بپیوندید.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: همسایگان خواهند دید مردم ایران و جمهوری 
اسلامی و رهبری خواهان روابط همسایگی هستند. آغوش ایران برای همسایگان 
همــواره باز بوده و می‌توانند به این آغوش بازگردند. فشــارهایی که امریکایی‌ها 
وارد کردنــد واقعیت اســت. برخی سیاســت‌های ســخت‌گیرانه‌ای که درباره 
ترانزیت و دیگر موضوعات داشتیم واقعیت است. شاید درست باشد که کم‌کم 
داشتند ما را دور می‌زدند ما خیلی از این‌ها را معالجه کردیم. ان‌شاءالله در توافق 
۲۵ ساله که با چین به‌زودی نهایی خواهد شد این خطوط مواصلاتی باید از ایران 

عبور کند این‌ها دارد برمی‌گردد.
وزیر امور خارجه بیان کرد: در ســفرم به منطقه قفقاز ایران می‌تواند حلقه وصل 
تمام این خطوط مواصلاتی باشــد. به لطف خدا رابطه ما با پنج کشوری که در 
خطوط ارتباطی نقش دارند خوب اســت و در این ســفر توانســتیم کار را پیش 
ببریم. باید به دنبال بازی برد -برد باشــیم و بازی‌هایــی را دنبال کنیم که منافع 
همه در آن باشــد و همســایگان ما باید همین فکر را کنند. نگاه راهبردی ما به 
منطقه باید فراگیر باشد نه حذفی. سایران هم باید نگاه فراگیر داشته باشند. ایران 

از منطقه قابل‌حذف نیست.

به یاد جنبش چریکی سیاهکل
عباس عبدی- آینده- 2 بهمن 99

ســیاهکل فضای سیاســی کشــور را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. شاه که 
فاقد اعتماد به نفس و ترسیده بود فرصتی برای فکر کردن نگذاشت و در کمتر 
از یک ماه بعد از حادثه، ۱۳ تن از افراد دستگیرشــده را در صبحگاه ۲۶ اسفند 
۱۳۴۹ به جوخه اعدام سپرد. چند تن از این ۱۳ نفر و کشته‌شدگان آن رویداد از 

دانشجویان نخبه پلی‌تکنیک بودند.
همچنان که مردم چند دهه بعد با معیارهای زمان خودشان نمی‌توانند رفتار امروز را داوری 
کننــد؛ البته همه می‌توانند از تجربیات گذشــتگان درس بگیرند اتفاقاً برای این کار ابتدا 
می‌باید آن رفتارها را درک کرد...چه‌بســا امروز بر درستی شیوه‌ای اصرار و اعتقاد کامل 
داشته باشیم و دو دهه بعد خودمان یا دیگران با همین جدیت و اعتماد، رفتار امروز را اشتباه 

بدانیم. آیا این به‌منزله نفی اعتبار و عقلانیت شخصیت وجودی امروز ما خواهد بود؟

تحولات امیدبخش توسعه در سال‌های پس از انقلاب
سخنرانی دکتر محسن رنانی در دانشگاه تربیت مدرس- اسفند ۹۷

جمهوری اســامی کمک کرد تا حافظان تاریخی سنت در جامعه ما یا تضعیف 
شــوند و یا حذف شوند و ســنت بی‌دفاع مانده است تا لاجرم جامعه ما به سمت 
دنیای مدرن حرکت کند و با ســنت‌های ضد توسعه خداحافظی کند. این تحول 
در اروپا ۴۰۰ ســال طول کشــید ولی ما در طول ۴۰ ســال گذشــته زمینه‌های این 
تحول را در ایران ایجاد کردیم. هیچ نظام دیگری به غیر نظام دینی با رهبری فقها 
نمی‌توانست چنین تحولی را با این سرعت ایجاد کند. مهم‌ترین خدمت جمهوری 
اسلامی به فرایند توسعه این بود که نیروهای حافظ سنت را نخست از هم جدا کرد 
و ســپس یک‌به‌یک آن‌ها را نابود کرد. در دوران جمهوری اسلامی چهار تحول 
مهم رخ داده که زمینه‌های تحقق نوگرایی و مدرنیته را فراهم کرده است. تحولاتی 
که حتی در ترکیه، پاکستان، مصر و کشورهایی با ساختار سیاسی مدرن‌تر از ایران 
هم رخ نداده اســت. ســه مورد اول آن تضعیف، تخریب و حذف حافظان سنت 

است و تحول چهارم تحول در کیفیت دینداری ایرانیان است.
جمهوری اسلامی نخست زنان را به نیروهای خط‌شکن تحولات مدرنیته تبدیل 
کرد. تحول بسیار بنیادی‌تری که رخ داده است که تنها و تنها در یک حاکمیت 
دینی و فقهی امکان‌پذیر بود و هیچ حکومت دیگری نمی‌توانســت این تحول را 

ایجاد کند، »جدایی ایمان از شریعت« است.
در سکولاریســم اروپایی، جدایی دین از سیاســت رخ داد ولی در ایران جدایی 

ایمان از شریعت رخ داده است.

بازگشت پوپولیست‌ها با ژست اقتدار
روزنامه شرق- 20 بهمن 99

محسن آرمین فعال سیاسی اصلاح‌طلب: درصورتی‌که کاندیدای اختصاصی موفق 
به عبور از فیلتر شورای نگهبان نشد، اصلاح‌طلبان الزامی برای معرفی کاندیدا ندارند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه 
خاورمیانه: راهبرد کلان

سید حسین موسویان- میدل‌ایست‌پالیسی- 3 دی 99
صلح پایدار در منطقه بر اساس تحقق »پنج اصل منطقه‌ای« دست‌یافتنی است:

1.  عاری‌ســازی منطقه از سلاح‌های کشــتارجمعی و اتخاذ ترتیبات جمعی در 
مورد سلاح‌های متعارف،

2.  ایجاد مکانیسمی برای حل بحران‌ها و پیشگیری از وقوع،
3.  احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها،

4.  تعهد کشورها به عدم مداخله و عدم تجاوز،
5.  ایجاد مکانیســمی برای همکاری جمعی کشورها جهت تأمین صلح و ثبات 

پایدار و کمک‌های انسانی همچون آوارگان و بی‌خانمان‌ها در منطقه.
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افکار عمومی جهان عرب ده سال پس از بهار عربی؛ اوضاع 
بدتر شده!

شعوبا- 24 دی 99

طبق نظرسنجی انجام‌شده  توسط Guardian  و YouGov در 9 کشور عربی، 
اکثریت مردم احســاس می‌کنند که پــس از دوران بهار عربی میــزان نابرابری 
در جامعه‌شــان افزایش یافته اســت. تغییری که یک دهه قبل و پس از قیام‌های 
مختلف، جنگ‌های داخلی و تلاش‌های مختلف برای تعیین سرنوشــت کشور 

آغاز شد.
نتایج این نظرسنجی که از 5 هزار و 275 نفر از زنان و مردان از سنین مختلف 
گرفته شده است نشــان می‌دهد که احساس ناامیدی و نادیده‌گرفته شدن در 
جامعه افزایش یافته اســت؛ احساســی که یک دهه قبــل مانند هیزم در آتش 
خشــم مردم عمل کرد و برخی از کشــورها را به ســمت جنگ داخلی سوق 

داد.
این احساس که اوضاع در کشور نسبت به قبل از بهار عربی وخیم‌تر شده است، 
در ســوریه )75 درصد( بالاترین میزان را داشته اســت. این رقم در یمن و لیبی 
هرکدام 73 و 60 درصد بوده اســت. در هر سه کشور اعتراضات مدنی خیابان 
منجر به جنگ‌های داخلی و سپس دخالت کشورهای خارجی شد که درنهایت 

تکه‌تکه شدن کشور را به دنبال داشت.
مردم این منطقه به‌شــدت معتقدنــد که عده کمی از نخبــگان ثروتمند و غنی 
به‌راحتی و با بی‌توجهی قراردادهای اجتماعی و مناســبات میان ملت و دولت را 
زیر پا می‌گذارند که درنتیجه هزینه آن‌ها به دوش اکثریت مردم می‌افتد و این را 

آتشی در خرمن نارضایتی‌های کشور می‌پندارند.

غفلت امریکا از روند انقلاب در ایران

در ۹ جولای ســال ۱۹۸۱ میلادی )ســال ۱۳۶۰( نماینــدگان کنگره امریکا 
کمیتــه تحقیقی به نام committee on foreign affairs تشــکیل شــد تا 
تحقیــق کنند، چرا امریکا از روند منجر به پیروزی انقلاب ایران مطلع نبوده 
اســت؟ در این بررسی‌ها مشخص شــد که سازمان سیا اطلاعات خود را در 
مورد ایران نه مســتقیماً، بلکه از طریق ســاواک دریافت می‌کرده است. از 
زمان نیکســون به علت اعتماد و اطمینان متقابل ایران و به درخواســت شاه 
پرسنل ســیا در ایران به‌شدت تقلیل داده شده و به جای آن‌ها ساواک ایران 
نقش اطلاع‌رســانی را در گزارش‌های سالانه خود به سازمان سیا امریکا ایفا 
می‌کرده است. تنها لوبرانی نماینده اسرائیل در ایران در سال ۱۳۵۶ )۱۹۷۷ 
میلادی( گزارشــی به دولت خود و به سازمان ســیا ارسال کرده که حاوی 

تحلیلی درباره آینده ناگوار برای ایران بوده اســت.

فرمانده سنتکام: فرصتی جدید برای روابط با ایران فراهم 
شده است

ایرنا- 6 بهمن 99
کید بر   ژنــرال فرانــک مکنزی، رئیس ســتاد فرماندهــی مرکزی امریکا، بــا تأ
بازنگری سیاست‌های کشورش در دولت جدید گفت که ریاست‌جمهوری جو 

بایدن، فرصتی برای روابط جدید بین امریکا و ایران است.
 هدف ما این بود که مانع از جنگ شویم.

 این فرمانده نظامی امریکایی تصریح کرد:‌ ایران نه‌تنها به اهداف امریکا به‌طور 
مســتقیم حمله نکرد؛ آن‌طور که برخی تحلیلگران نظامی و امنیتی نگران بودند 
ممکن است در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ انجام دهد، بلکه 
تا حد زیادی توانست عوامل نیابتی خود در عراق و دیگر نقاط منطقه را مدیریت 

کند.
مکنزی ادامه داد: من مطمئنم در ایران یک محاسبه سیاسی برقرار است تا ببینند 

آیا اوضاع )با روی کار آمدن دولت بایدن( تغییر می‌کند.
فرمانده ارشــد نظامی امریکا اضافه کرد: اکنون دولت جدیدی داریم که قصد 

دارد سیاست ایالات‌متحده امریکا را مورد بازنگری قرار دهد.
مکنزی در شــرایطی وارد منطقه می‌شود که سیاســت خارجی امریکا ازجمله 
رویکردهــای آن در قبال ایران، در یک مرحله گذار قــرار دارد. بایدن وعده 
داده کــه به برجام بازگــردد. رئیس‌جمهوری جدید امریــکا همچنین در حال 
تغییر روابط با عربســتان سعودی است، ازجمله پایان دادن به حمایت از جنگ 
تحت رهبری عربســتان در یمن و انتشــار نتایج تحقیقات امریکا در مورد قتل 
جمال خاشــقجی ستون نویس نشــریه واشنگتن‌پست در ســال 2018. دولت 
جدیــد همچنین در حال بررســی توافــق امریکا با طالبان اســت که در آن به 
خروج همه ســربازان امریکایی از افغانستان در صورت اقدام، طالبان در تأمین 

شرایط  مورد نظر اشاره شده است.
مکنزی درباره برنامه‌های بایدن در خصوص جنگ افغانستان هم گفت که هنوز 

دستورات جدیدی در این باره دریافت نکرده است. 
این اظهارات نشــان می‌دهد حداقــل در حال حاضر، سیاســت‌های امریکا در 

خاورمیانه تغییرات عمده فوری را شاهد نخواهد بود.
مکنزی  در خصوص برنامه سفرش به اسرائیل گفت که هم‌زمان شدن این سفر 
با روزهای نخســت دولت بایدن، ارتباطی به برنامه‌هــای رئیس‌جمهوری جدید 

ندارد.
این نظامی امریکایی درباره توافق عادی‌ســازی روابط اســرائیل و برخی اعراب 
گفت این توافق که روابط تجاری و دیپلماتیک بین تل‌آویو و برخی کشــورهای 

حوزه خلیج فارس یک موضوع خوب است.

تحلیل دولتمردان غرب در مورد انقلاب 1357 ایران
خاطرات پارسونز سفیر وقت انگلیس در ایران

پارســونز: ما در ســال‌های رونق اقتصادی ایران بیشــتر وقــت و نیروی خود 
را در امــور بازرگانــی و اقتصــادی تمرکز داده و از توجــه لازم به جریانات 
سیاســی ایران غفلت کردیم و درنتیجه دچار همان خوش‌باوری شــاه شدیم. 
حتی اگر پیش‌بینی به هم پیوســتن نیروهــای مخالف برای ما امکان‌پذیر بود 
یک مشــت مردم بی‌ســاح را در برابر نیروی مجهز و قوی ارتش که تصور 
می‌شــد متحد و نسبت به رژیم پهلوی وفادار هستند ناتوان می‌دیدیم؛ بنابراین 
مــن معتقدم که ناتوانی ما در پیش‌بینی آنچه روی داد از نداشــتن اطلاعات 
کافی ناشــی نمی‌شــد، بلکه نتیجه عدم توانایی ما در تجزیه‌وتحلیل و تفســیر 
اطلاعاتی اســت که در دست داشــتیم. همین قضاوت غلط بود که من فکر 
می‌کــردم شــاه می‌تواند با تیکه بــر ارتش وفادار و متحد خــود هر وقت که 

بخواهد بر مخالفان پراکنده و بی اســلحه فائق شود و از مقدرت و عمق این 
مخالفت‌هــا به دلیــل تصوراتی که درباره دگرگون شــدن وضع جامعه ایرانی 

ماندم. غافل  داشتم 
در ملاقات‌های خود با شــاه به‌طور گذرا به نارضایتــی بعضی طبقات مردم که 
امری آشکار بود اشاره کردم ولی در هر مورد شاه با تکبر و بی‌اعتنایی پاسخی به 
من داد که مفهوم مؤدبانه آن این بود به کار خودم مشــغول باشم و در کاری که 
مربوط به اوســت مداخله نکنم. در ملاقات‌های مکرر که با شاه داشتیم متوجه 
این مطلب شدیم که شاه به‌شدت دچار این باور غلط است که امریکا و انگلیس 
اگر به دلایلی پنهانی خواهان ســقوط وی نباشــند توانایی آن را دارند که تاج و 

تخت او را حفظ نمایند.■



مهدى رجبى

موانع فهم قرآن در آموزش هاى 
جارى؛

لطف االله میثمى

��م��م ا�داز  ا�د��ه ا�داز  ا�د��ه

اسلام ستیزى در پوشش 
لائیسیته و آزادى بیان؛

موانع فهم قرآن سعى کرده است  مقاله  در  میثمى  لطف االله 

سخن خدا را توضیح دهد که مخالفان انبیا به همان اندازه اى 

که فرزندان خود را مى شناسند کتاب آن ها را هم مى شناسند، 

مخالف  فهم هاى  حتى  و  فهم ها  تعدد  مى بینیم  هم زمان  ولى 

این کتاب هم زیاد است. وى بخشى از موانع فهم قرآن را برشمرده و 

مى خواهد در آینده تا آنجایى که مقدور است روش فهم قرآن را توضیح 

دهد.  

مهدى رجبى در مقاله «اسلام ستیزى در پوشش لائیسیته و آزادى بیان» 

به این مسئله مى پردازد که مکرون به بهانه آزادى بیان و لائیسیته از 

ترور یک معلم و ماجراى کلیسا استفاده کرده تا جناح راست افراطى را 

در مبارزه و تضعیف دنیاى اسلام به ویژه جامعه اسلامى فرانسه به سمت 

خود بکشاند. بخش دوم این مقاله تقدیم خوانندگان محترم مى شود.

مدرن»  جهان  در  خدا  از  گفتن  سخن  «کیفیت  در  محدثى  حسن  دکتر 

از  حرکت  از:  است  عبارت  که  دارد  اعتقاد  روندى  به  که  مى گوید 

اسطوره زدایى به دین و از دین به عرفان و ارتقاى این سه به ایدئولوژى.
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آیات بســیاری در قــرآن داریم که قــرآن کتابی 
اســت روشــنگر، بیّن و مبین، حتــی مطالب آن 
به‌گونه‌ای است که کافر، مشرک و منافق متوجه 
آن می‌شوند و خداوند بارها آن‌ها را مورد خطاب 
قرار می‌دهد. بگذریم که خطاب اصلی خدا در 
قرآن »ناس« به معنای مردم است که دربرگیرنده 
تمام اقشــار جامعه است و هیچ‌کس نباید در بدو 
امر از چرخــه مدیریت جامعه حذف شــود. آیه 
ذِینَ آتَینَاهُمُ الْکتَابَ  ۱۴۶ سوره بقره می‌گوید: »الَّ
بْنَاءَهُــم ْوَ إِنَّ فَرِیقًا مِنْهُم 

َ
یعْرِفُونَــهُ کمَا یعْرِفُــونَ أ

ْلَیکتُمُون‌َالْحَــقَّ وَهُــمْ یعْلَمُــونَ« یعنی به آن‌هایی 
که کتاب داده‌ایم آن را آن‌چنان می‌شناســند که 
فرزندان خود را می‌شناسند و فرقه‌ای از آن‌ها حق 

گاه هستند. را کتمان کرده، درحالی‌که به آن آ
حال این پرســش مطرح می‌شود که با وجود این 
کیدات خداوند در قرآن، تعدد فهم از قرآن بین  تأ
مسلمانان به حدی زیاد، متفاوت و مخالف است 
که عده‌ای به راهنمای عمل و اندیشــه بودن این 
کتاب شــک می‌کنند. به همین دلیل بر آن شدم 
تــا آنجا که فهمیده‌ام موانع فهم قرآن را به رشــته 
تحریر درآورم تا زمینه بهتری برای فهم قرآن آماده 
شــود و دوستان و خوانندگان نشــریه نیز به نقد و 

بررسی آن بپردازند.
خصلت‌های ناپسند

در فراز دوم آیه ۷ آل‌عمران آمده اســت کج‌دلان 
و کج‌اندیشــان، هــم در آیات محکــم و هم در 
آیات متشــابه، تشــابه و تحریف کرده و آنگاه به 
میل خود تأویل‌بافی و فتنه‌جویی می‌کنند. به هر 
حال در طول تاریخ مخالفان انبیا کســانی بودند 
که حــق را شــناخته‌اند، ولــی آن را برنتافته‌اند، 
مانند شــیطان که خدا را به ظاهــر قبول دارد، اما 
دســتورات خدا را برنمی‌تابد و اســتکبار ورزیده 
و انــکار می‌کند. این مخالفان آشــکار انبیا، نقد 
روشــنی به پیامبران و ائمه نداشــتند جــز اتهام، 
انگ و برچســب‌های ناچســب. در سراسر قرآن 
اشــکال مختلف خصلت‌های ناپسند آمده است 
کــه دقت در آن ما را از ساده‌اندیشــی درآورده و 
نمی‌گذارد به دام ترفندها و وسوســه‌های شیطان 

بیفتیم؛ بنابراین بسیاری از توشه‌گیری‌های متفاوتی که از آیات قرآن می‌شود، 
مربوط به کج‌دلان، کج‌اندیشان، تأویل‌بافان و فتنه‌جویانی است که ما نباید 

این تعدد فهم را به حساب فهم قرآن بگذاریم.
قطب‌بندی باخدا- بی‌خدا؟

به لحاظ ایجابی از شــیطان گرفته تا انبیا، همــه به خدای خالق ایمان دارند. 
شــیطان که پدر ملحدان، کافران، مشــرکان و منافقان اســت در جای‌جای 
قــرآن خدای خالق و عزت خدا را قبول دارد »خَلَقْتَنِی مِــنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ 
جْمَعِینَ/ 

َ
هُمْ أ غْوِینَّ

ُ
تِک لَ طِینٍ«. شیطان در آیه ۸۲ و ۸۳ سوره ص »قَالَ فَبِعِزَّ

إِلَّ عِبَــادَک مِنْهُــمُ الْمُخْلَصِینَ« بــه بندگانی اعتقاد دارد کــه مخلَص یعنی 
خالص‌شــده برای خدا هســتند و شــیطان نمی‌توان آن‌ها را بفریبد، هرچند 
دســت از وسوســه آن‌ها برنمی‌دارد. به نظر مــن این‌ها عبارت‌انــد از انبیا، 
نْظِرْنِی إِلی یوْمِ 

َ
صدیقین، صالحین و شــهدا. از طرفی شــیطان در فراز »قالَ أ

یبْعَثُونَ« در آیه ۱۴ ســوره اعراف قیامت را هم باور دارد، ولی مهم این است 
که این باورها در شــیطان نهادینه و عملی نشــده است و علتش هم برنتافتن، 
اســتکبار و انکار برتری انســان بود. آیه ۳۴ ســوره بقره این مطلب را عنوان 
بی وَ اسْتَکبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ«، همه بر آدم 

َ
می‌کند »فَسَجَدُوا إِلَّ إِبْلِیسَ أ

سجده کردند مگر شیطان که برنتافت، تکبّر ورزید و از کافران شد.
از نظر ســلبی هیچ کجای قرآن نیست که بی‌خدایی به رسمیت شمرده شده 
باشد، بنابراین به لحاظ راهبردی هر کس آزاد است بگوید من به خدا اعتقاد 
نــدارم، ولی در یک جامعه قرآنی که مــن آن را »جامعه بدون حذف نیرو« 
می‌نامم، چنین افــرادی از چرخه مدیریت حذف نمی‌شــوند. حتی برتراند 
راســل دانشــمند ریاضیدان و پوزیتیویســت در گفت‌وگو با »کاپلستون«، 
کشیش فیلسوف، تجربه جهان‌شمول آنتروپی یا انحطاط انرژی در جهان را 
می‌پذیرد. وقتی کشیش می‌گوید، بنابراین طبق اصل آنتروپی جهان محدود 
اســت، راســل به جای اینکه بپذیرد بیرون از چنین جهان محدودی خدایی 
باشــد، می‌گوید: »من این جهان محدود را دوســت ندارم«؛ بنابراین در بُنِ 
جانِ راسل، ایمان به جاودانگی وجود دارد که بر اساس آن جهان محدود را 
دوســت ندارد. ملاحظه می‌شود حتی این آدم معروف به بی‌خدایی، یکی از 

صفات خداوند یعنی جاودانگی را می‌یابد.
پس از ســال ۱۹۴۵ که جنگ سرد عمدتاً بین امریکا و شوروی درگرفت، به 
این قطب‌بندی »باخداـ بی‌خدا« دامن زده شــد. امریکایی‌ها می‌گفتند، ما 
هــم خدا را قبول داریم و هم آزادی و هم مالکیت را، ولی کمونیســت‌ها نه 
خدا را قبول دارند، نه آزادی و نه مالکیت را و بدین‌ســان نفرت بی‌سابقه‌ای 
از جانــب طرفداران حقوق بشــر در بین بشــریت انتشــار یافــت، حتی این 
قطب‌بندی نفرت‌آمیز در برخی رســانه‌های مراجع مسلمان نیز ورود پیدا کرد 
که پیش از آن وجود نداشــت که هر کس خدا را قبول ندارد، نجس است. 
آیت‌الله حســن‌زاده آملــی می‌گوید خدایی که این جهــان را به این زیبایی 
آفریــده، مگر ممکن اســت که در این جهان نجس ذاتی هم وجود داشــته 

موانع فهم قرآن در آموزش‌های جاری

لطف‌‌الله میثمی
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باشــد. امریکا در پــی این قطب‌بنــدی کاذب، 
کودتاهای بسیاری در کشورهای دموکراتیک راه 
انداخــت؛ علیه دکتر مصــدق، دکتر آربنز، دکتر 
ســوکارنو، دکتر آلنده که اکثراً تبلیغ می‌کردند، 
این‌ها حامی کمونیســت‌های بی‌خدا هســتند و 
در این راســتا محافــل مذهبی را با خــود همراه 
می‌کردند. فاســتر دالس، وزیرخارجــه امریکا، 
هنگام کودتا علیه مصدق، هم کشیش عالی‌رتبه 
و هــم وکیل کمپانی‌های فراملیتــی نفت بود. او 
کمونیست را عین شیطان تلقی می‌کرد.1 در سال 
۱۳۵۵ ساواک با استفاده از رساله یکی از مراجع 
و جریان‌ســازی بین روحانیون در زندان توانست 
مطلبــی را اشــاعه دهد که هرکس خــدا را قبول 
ندارد، نجس اســت. در پی ایــن تحریکات بود 
که درگیری‌های زیادی در زندان‌ها بین مذهبی‌ها 
و مارکسیســت‌ها به‌وجــود آمــد و ســنگ بنای 

حذف‌های بعد از انقلاب نیز شد.2
متأســفانه پس از انقلاب ایــن قطب‌بندی کاذب 
اساس گزینش‌های جمهوری اسلامی ایران شد و 
بسیاری از نیروها از چرخه مدیریت جامعه حذف 

شدند.
همچنیــن یکی دیگر از موانــع فهم قرآن که ما را 
از رحمت خدا نیز دور کرده و به خشــونت‌های 
بســیاری منجــر می‌گــردد، تعریــف کفــر در 
آموزش‌های جاری ما مسلمانان به‌ویژه در دروس 
مذهبی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی ایران است.

قبل از انقلاب شــکوهمند توحیدی، اســامی و 
مردمی ایــران، ویژگی همه مبارزان ظلم‌ســتیزی 
بود، ویژگــی ایجابــی جریان مجاهدیــن، »راه 

خــدا، راه تکامــل« بــود که 
دربرگیرنــده مبــارزات علیــه 
ظلــم نیز می‌شــد. متاســفانه 
به  انقلاب ظلم‌ستیزی  از  پس 
کفرســتیزی تبدیل شد و کفر 
غیرقرآنی  تعریــف  یــک  هم 
پیدا کــرد، یعنی کســانی که 
بی‌خــدا، بی‌دیــن و بی‌ایمان 
هستند که منجر به حذف‌های 
نادرســت بســیاری شــد. در 
صورتی که در آیه ۸۷ ســوره 
بَنِی  یوسف آمده اســت: »یا 
سُــوا مِنْ یوسُــفَ  اذْهَبُوا فَتَحَسَّ
هِ  سُــوا مِنْ رَوْحِ‌اللَّ

َ
خِیهِ وَلَ تَیأ

َ
وَأ

إِلَّ  هِ  ْرَوْحِ‌اللَّ مِــن  سُ 
َ
لَییــأ هُ  إِنَّ

الْقَــوْمُ الْکافِــرُونَ« حضــرت 
یعقوب بــه فرزندان خود می‌گویــد، بروید و در 
مورد یوســف و برادرش تحقیــق و پیگیری کنید 
و ســرنخ آن را به دســت آورید و به هیچ وجه از 
رحمت خدا مأیوس نشــوید، چراکه قطعاً کسی 
کــه از رحمت خــدا مأیوس شــود، او جزو قوم 
کافران است. در این آیه، کافر کسی است که از 
رحمت خدا مأیوس شــود؛ یعنی کافر نیز خدا را 

قبول دارد، ولی از رحمت او مأیوس است.
 در آیه ۳۴ ســوره بقره، شیطان به دلیل برنتافتن و 
تکبر ورزیدن نسبت به برتری انسان جزو کافرین 
قلمداد می‌شــود. همچنین در آیه ۴۷ سوره یس 
ا رَزَقَکمُ  نْفِقُــوا مِمَّ

َ
آمده اســت: »وَإِذَا قِیــلَ لَهُمْ أ

نُطْعِمُ مَنْ لَوْ 
َ
ذِینَ آمَنُــوا أ ذِیــنَ کفَرُوا لِلَّ هُ قَالَ الَّ اللَّ

نْتُــمْ إِلَّ فِی ضَلَلٍ مُبِینٍ« و 
َ
طْعَمَهُ إِنْ أ

َ
هُ أ یشَــاءُ اللَّ

به کافران گفته شــد، که از آنچه خدا روزی شما 
قرار داده انفاق کنید، کافران به اهل ایمان جواب 
دادند آیا ما به کســی که اگر خدا می‌خواست به 
او هم روزی می‌داد، اطعام و دســتگیری کنیم؟ 
شــما پیداست که سخت در گمراهی هستید. در 
این آیه، کافران کسانی هســتند که از آنچه خدا 
بــه آن‌هــا روزی داده، انفاق 
نمی‌کننــد و بخل می‌ورزند و 
توجیه می‌کننــد که اگر خدا 
را  محرومیــن  می‌خواســت، 
اطعــام می‌کرد. ایــن کافران 
در گمراهی آشکاری هستند. 
ملاحظه می‌شــود که در این 
آیــه کافران خداونــد را قبول 
دارند، ولی اهل انفاق نیستند 

و بخل می‌ورزند.
همچنین در آیه ۱۵ سوره یس 
نْتُمْ إِلَّ 

َ
آمده اســت: »قَالُوا مَا أ

حْمَنُ مِنْ  نْزَلَ الرَّ
َ
بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أ

إِلَّ تَکذِبُونَ«،  نْتُمْ 
َ
أ إِنْ  شَــیءٍ 

در این آیــه کافرانــی که در 
مقابــل انبیــا بودند بــه آن‌ها 
می‌گفتند که شما بشری مانند ما هستید و خدای 
رحمــان هیچ چیزی را برای شــما نازل نکرده و 
حجتی از جانب او ندارید و بنابراین شــما حتماً 
دروغ می‌گویید. ملاحظه می‌شــود در این آیه نیز 
کافرانی که انبیــا را برنمی‌تافتند خدای رحمان و 
هستی‌بخش را قبول داشــتند و سخنشان این بود 
که از کجا معلوم که خداوند چیزی در دســترس 

شــما قرار داده است؛ بنابراین در این آیه نیز کفار 
بی‌خدا نیستند.

اصــولًا کافــر به لحاظ لغوی کســی اســت که 
حق را می‌پوشــاند، بــه زارع نیــز در عربی کافر 
گوینــد، چراکه دانه را زیر خــاک کرده و آن را 
می‌پوشاند؛ البته به کافر، انکارگر هم می‌گویند، 
یعنی کســی‌که واقعیت را انکار می‌کند. مشرک 
کســی اســت که خدا را قبــول دارد و در کنار 
خداوند، خدایان دیگری را هم قبول می‌کند. در 
۴ آیه از قرآن با کمی تفاوت آمده اســت که اگر 
از مشــرکین بپرسند چه کسی آســمان و زمین را 
خلق کرد، می‌گویند خدا. منافق کسی است که 
خدا را قبول دارد ولی دست به توجیهاتی می‌زند 
که امر خدا را تحقق نبخشــد. ملحد کسی است 
که چیزی را دفن کرده و ســنگ )لحدی( روی 
آن می‌گــذارد؛ بنابراین به هیچ وجه کفر به معنی 
بی‌خدایی نیســت. حضرت علــی)ع( در دعای 
لُکَ بِرَحْمَتِکَ 

َ
سْــأ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ کمیل می‌گوید: »اللَّ

تِی وَسِــعَتْ کُلَّ شَــیْءٍ«، بار خدایــا من تو را  الَّ
به واســطه رحمتت می‌طلبم که همــه چیز را فرا 

گرفتی.
قطب بندی بادین- بی‌دین؟

یکی از موانع فهم قرآن که مانع وحدت بشــریت 
هم می‌شود، قطب‌بندی کاذب »بادین-بی‌دین« 
اســت که به نظر من، در قرآن اثــری از آن دیده 
نمی‌شــود و باید به ریشــه‌یابی آن پرداخت که از 
چه زمانــی وارد معارف اســامی و آموزش‌های 

جاری ما شده است.
برای نمونه در آیه ۷۶ ســوره یوسف آمده است: 
خَاهُ 

َ
خُذَ أ

ْ
»...فکذَلِکَ کدْنَا لِیوسُــفَ مَاکانَــلِ یأ

فِیدِینِــا لْمَلِــک...«، پــس چنین تدبیــر کردیم 
کــه بنیامین را دســتگیر کنیم و چنیــن کاری را 
نمی‌شــود در آیین و دین ملک انجام داد؛ این آیه 
نشان می‌دهد که پادشــاه مصر ـ با توصیفاتی که 
یوســف برای هم‌بندی‌های زندانــی‌اش می‌کند 

یکی از موانع فهم 
قرآن تعریف کفر در 
آموزش‌های جاری ما 
مسلمانان به‌ویژه در 

دروس مذهبی حوزه‌های 
علمیه و دانشگاهی 
ایران است. پس از 

انقلاب ظلم‌ستیزی به 
کفرستیزی تبدیل شد 
و کفر هم یک تعریف 
غیرقرآنی پیدا کرد
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ـ مشــرک بوده، اما آیین و دین هم داشــته است. 
شاید به یک مجموعه باید و نباید به نام قانون هم 

دین گفته شود.
نمونــه دیگر اینکه در آیه ۲۶ ســوره غافر، فرعون 
به درباریانش می‌گوید، بگذارید موســی)ع( را 
بکشم، تا خدایش را بخواند. من نگرانم که مبادا 
دین شــما را تغییر داده و در زمین فساد به پا کند. 
هُ إِنِّی  قْتُلْ مُوسَی وَ لْیدْعُ رَبَّ

َ
»وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِی أ

رْضِ 
َ
نْ یظْهِــرَ فِی الْ

َ
وْ أ

َ
لَ دِینَکُمْ أ نْ یبَــدِّ

َ
خَــافُ أ

َ
أ

الْفَسَادَ«. ملاحظه می‌کنیم در این آیه فرعون هم 
آییــن و دین مختص خودش را داشــت و بی‌دین 

نبود.
در سوره کافرون آیه ۶ آمده است: »لَکمْ دِینُکمْ 
وَلِی دِین«. گفته می‌شــود کفــار قریش در خانه 
خدا به محمد)ص(، پیشنهاد کردند که شما دین 
مــا را بپذیرید و مــا هم دین شــما را می‌پذیریم، 
پیامبر به این پیشنهاد تن نداد، چراکه نمی‌توانست 
بت‌پرستی را بپذیرد. در مقابل پیامبر)ص( به آن‌ها 
گفت، شــما حق دارید و آزادید که دین خود را 
داشــته باشــید، ولی من دین خودم را قبول دارم. 
در ایــن بیان از یک طــرف مرزبندی راهبردی و 
آشــکاری بین دو دین آمده اســت. از طرفی ۱۵ 
قرن قبل معیارهای بشــری رعایت شــده اســت 
که هر کســی می‌تواند دین خود را داشــته باشد، 
ولی الزاماً به این معنا نیســت کــه من آن را قبول 
داشته باشــم یا به دلیل تفاوت دو دین با همدیگر 

خشونت بورزیم.
ملاحظه می‌شود در سراســر قرآن بی‌دینی وجود 

نداشــته و هر فرد یــا گروهی 
می‌توانــد دین خود را داشــته 
باشــد و قرآن ایــن واقعیت را 
می‌پذیــرد که آیین‌هــا و ادیان 
متفاوتنــد و هــر قومــی یک 
مجموعه باید و نباید، شــاید و 
نشــاید دارد، ولی قرآن با همه 
این ادیــان و آیین‌هــا برخورد 
تعالی‌بخش کرده تا »دین خود 
را برای خــدا خالص کنند«، 
خدایی کــه خالق بوده و همه 
ادیان و بشــریت در آن شکی 

نداشته و آن را می‌پذیرند.
در ســور نســا آیــه ۱۴۶ آمده 
تَابُــوا  ذِیــنَ  الَّ »إِلَّ  اســت: 
ــهِ  بِاللَّ وَاعْتَصَمُــوا  صْلَحُــوا 

َ
وَأ

هِ...« در آیه ۱۴۵ ســوره نســا  خْلَصُــوا دِینَهُمْ لِلَّ
َ
وَأ

اشــاره شده منافقین جایگاه بســیار بدی دارند و 
از جانب خدا یاری به آن‌ها نمی‌رســد و در ادامه 
در آیه ۱۴۶ می‌آید که مگر کسانی که توبه کنند 
و ســبک کار خود را اصلاح کنند و به ریسمان 
الهــی چنگ زده و دینشــان را برای خدا خالص 

کنند، خدایی را که قبول دارند.
در آیه ۶۵ ســوره عنکبوت به کسانی اشاره شده 

که وقتی سوار بر کشــتی می‌شوند، نگران شده، 
خــدا را خوانــده و دین خود را بــرای او خالص 
هَ  می‌کننــد: »...فَــإِذا رَکبوا فِی الفُلــک دَعَوُا اللَّ
مُخلِصینَ لَهُ الدّینَ«. ملاحظه می‌شود دین اسلام 
بشارت‌دهنده یک مکتب جهانی و وحدت‌بخش 
اســت که واقعیت همه ادیان را پذیرفته به شرطی 
که خود را تعالی داده و برای خدای خالقی که او 
را قبول دارند، خالص کنند. در راســتای برخورد 
تعالی‌بخــش و خالص‌کردن دیــن برای خدا، در 
هْلَ 

َ
آیه ۶۴ ســوره آل‌عمران آمده است: »قُلْ یا أ

لّا 
َ
الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَة سَــواء بَیْنَنــا وَ بَیْنَکُمْ أ

خِذَ بَعْضُنا  نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَ لا نُشْــرکَِ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّ
وْا فَقُولُوا اشْــهَدُوا  رْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّ

َ
بَعْضــاً أ

نّا مُسْــلِمُونَ«، خدا می‌فرماید، ای پیامبر به اهل 
َ
بِأ

کتاب اعم از یهود، نصاری و مسلمان بگو که به 
ســوی خدایی که همه آن را قبول داریم، جهش 
کــرده و برتر آیید که خدایی جــز الله را نپذیرید 
و شــرک‌ورزی نکنید تا مبادا گروهی از ما گروه 
دیگــر را به خدایــی بگیرند و با حــذف خدا از 
معادلات جامعه‌ای با امتیازات طبقاتی ایجاد کنند 
و اگر برنتافتند شــهادت دهید که ما تسلیم‌شونده 

به خدای واحد هستیم.
در آیــه ۱۳۲ ســوره بقــره، حضــرت ابراهیــم و 
حضرت یعقوب به فرزندانشــان توصیه می‌کنند، 
ای فرزنــدان، خداونــد دین پاک را برای شــما 
برگزیده پس مبادا بمیرید و تا لحظه مرگ مســلم 
ی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَ یعْقُوبُ یا بَنِی  نباشید. »وَ وَصَّ
نْتُمْ 

َ
ینَ فَــاَ تَمُوتُنَّ إِلَّ وَأ ــهَ اصْطَفَی لَکمُ الدِّ إِنَّ اللَّ

مُسْلِمُونَ«.
در دوران حضــرت ابراهیــم 
رســم آیین و دین جاری این 
بــود که فرزند ارشــد را برای 
خــدا قربانــی می‌کردند، در 
چنین شرایطی ابراهیم به طور 
مســتمر چند بــار در خواب 
دید کــه فرزنــدش را قربانی 
می‌کنــد، ولــی به نظــر من 
مقاومت کــرده و با فرزندش 
اســماعیل مطرح و مشــورت 
می‌کند، اســماعیل با تفســیر 
خــودش می‌گویــد آنچه امر 
شــده‌ای، انجام ده که مرا از 
صابریــن می‌یابی، بعد هر دو 
ایــن امــر را به خــدا واگذار 
کرده و به عبارتی هر دو تســلیم خدا می‌شــوند. 
خداونــد به ابراهیم نــدا داده و وحی می‌کند که 
قربانی کردن فرزند حتی برای خدا جایز نیســت. 
ملاحظــه می‌کنیم حضرت ابراهیم در یک ســیر 
الی‌الله و خالص‌کردن دین جاری برای خدا، در 
۴۰ قرن قبل، به دســتاوردی چــون »بنیان‌گذاری 

حقوق بشر« می‌رسد.
آیات 102 تا 106 سوره صافات:

رَی فِی الْمَنَامِ 
َ
ی أ عْی قَالَ یا بُنَی إِنِّ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ »فَلَمَّ

بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ 
َ
ذْبَحُک فَانْظُرْ مَاذَا تَرَیقَالَ یا أ

َ
ی أ نِّ

َ
أ

سْلَمَا 
َ
ا أ ابِرِینَ، فَلَمَّ هُ مِنَ الصَّ سَــتَجِدُنِی إِنْ شَــاءَ اللَّ

قْتَ  نْ یــا إِبْرَاهِیمُ، قَدْ صَدَّ
َ
ــهُ لِلْجَبِینِ، وَنَادَینَاهُ أ وَتَلَّ

ا کذَلِک نَجْزِی الْمُحْسِــنِینَ، إِنَّ هذَا لَهُوَ  ؤْیا إِنَّ الرُّ
الْبَلَءُ الْمُبِینُ«.

نمونــه دیگر آیه 83 ســوره آل‌عمران اســت که 
سْلَمَ مَنْ فِی 

َ
هِ یبْغُونَ وَلَهُ أ فَغَیرَ دِینِ اللَّ

َ
می‌گوید: »أ

رْضِ طَوْعًا وَکرْهًا وَإِلَیهِ یرْجَعُونَ«، 
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ السَّ

پس آیــا آن‌ها دینی جــز دین الهــی می‌جویند؟ 
حــال آنکه هر که در آســمان‌ها و زمین اســت، 
خواه ناخواه فرمانبردار اوســت و همه به سوی او 

بازگردانده می‌شوند«.
ونَنَا  تُحَاجُّ

َ
همچنین بنا بر آیه ۱۳۹ سوره بقره »قُلْ أ

عْمَالُنَــا وَلَکمْ 
َ
کمْ وَلَنَــا أ نَــا وَرَبُّ هِ وَهُــوَ رَبُّ فِــی اللَّ

عْمَالُکــمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُــونَ« بگو: آیا درباره 
َ
أ

خــدا با ما بحث و گفت‌وگو می‌کنید؟ با آنکه او 
هم پروردگار ما و هم پروردگار شماست؛ و رفتار 
ما از آن ما، و رفتارهای شــما از آن شماست و ما 

برای او اخلاص می‌ورزیم.
و باز در آیه 85 ســوره آل‌عمــران داریم:‌ »وَ مَنْ 
سْلَمِ دِینًا فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی‌الخِْرَةِ  یبْتَغِ غَیرَ الِْ
مِنَ‌الْخَاسِرِینَ« و هر کس دینی غیر از دین تسلیم 
بجوید مــورد پذیرش قرار نخواهــد گرفت و در 
نهایت جــزو زیانــکاران خواهد شــد. ملاحظه 
می‌شــود که جوهــر دینداری در قرآن تســلیم به 
حقیقت اســت و هرکس یا هر قومــی، هر دینی 
داشــته باشــند و خود را در معرض تسلیم به خدا 
قرار دهند در نهایت به رستگاری خواهند رسید.

از این نمونه آیات در قرآن زیاد اســت و در تمام 
آن‌ها اولین پیام وحی خدا به حضرت محمد)ص( 
حضــور دارد که گفت: »اِقْرَأ بِاسْــمِ رَبِکَ ‌الَذی 
خَلَق« بخــوان، بفهم اینگونــه قرائت کن که در 
برخورد با هر پدیــده یا امری به کمک پروردگار 
باشــد. پروردگاری که خالق است. این آیه نمونه 
اعلی برخورد تعالی‌بخش اســت؛ یعنی هر کسی 
هر رئیــس و ربّی دارد بایــد آن ربّ را به خدای 
خالق تعالی دهد. امروزه همزیستی مسالمت‌آمیز 
و گفت‌وگو دو رکن مهم از ارکان بشــر اســت. 
گفت‌وگوهایــی که در قرآن آمده همه بر اســاس 
پذیرش هویــت طرف مقابل و تعالی‌بخشــی آن 
است. برای نمونه می‌بینیم در سوره غافر، فرعون 
به درباریانش می‌گوید، بگذارید موســی)ع( را 
بکشــم. او می‌خواهد دین شما را تغییر دهد و در 
زمین فســاد به‌پا کند. مؤمــن آل فرعون که یک 
فرد عادی بــوده با روش اثرگــذار و تعالی‌بخش 
وحی به‌سوی فرعون آمده و به فرعون می‌گوید: 
آیا مردی را می‌کشــید که می‌گویــد: پروردگار 
من خداســت؟ »وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ 
هُ«.  ی اللَّ نْ یقُــولَ رَبِّ

َ
تَقْتُلُونَ رَجُلً أ

َ
یکتُــمُ إِیمَانَــهُ أ

برخورد تعالی‌بخش با فرعون به این صورت انجام 
می‌گیرد کــه می‌پذیرد فرعون هم خدای خالق را 

دین اسلام 
بشارت‌دهنده یک 
مکتب جهانی و 

وحدت‌بخش است 
که واقعیت همه 

ادیان را پذیرفته به 
شرطی که خود را 
تعالی داده و برای 
خدای خالقی که 
او را قبول دارند، 

خالص کنند
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قبول دارد. فرعون هم ایــن را پذیرفته بود. آنگاه 
کید بــر موجودیت و تقویــت او که خدای  بــا تأ
خالــق را قبول دارد می‌گوید، شــما که خالقیت 
خدا را قبــول داری چرا می‌خواهی مردی که هم 
خالقیــت خدا و هم ربوبیــت او را قبول دارد، به 
قتل برسانی؟ این نحوه برخورد تعالی‌بخش روی 

فرعون اثر گذاشته و از قتل منصرف می‌شود.
در آموزش‌های جاری ما، بهترین روش گفت‌وگو 
این اســت که تضادها و ناســازگاری‌های طرف 
مقابل را کشــف کرده و با او برخورد نموده و به 
اصطلاح او را خودکم‌بین کنیم. مسلماً این روش 
نه گفت‌وگوی مناســبی اســت و نه به همزیستی 

مسالمت‌آمیز و وحدت بشریت می‌انجامد.
یک مهندس امریکایی می‌گفت، ما از ســیاهان 
متنفریم ولی آن‌ها را تحمل کرده و با آن‌ها مدارا 
می‌کنیم. آیا این معنای مدارا و تحمل است یا در 
واقع تعادل وحشــت؟ که اگر من دستی به‌سوی 
یک سیاهپوســت دراز کنم او هم متقابلًا شدت 
عمل نشــان خواهد داد. مدارای واقعی در روش 
قرآن این است که بگوییم آن سیاهپوست مخلوق 
خداست و سفیدپوست هم مخلوق خدا، بنابراین 
برابر و برادر هســتند. نتیجه این روش هم‌افزایی و 

تقویت هر دو نفر در راه تکامل است.
در آیــه 103 آل‌عمران خطاب به بشــریت آمده 
اســت: یادتان می‌آید دشــمن هم بودید که وقتی 
به نعمت پروردگار و احســاس مخلوقیت دســت 
یافتید برادر و برابر شــدید؟ آیا آن هنگام را به یاد 
داریــد که لبه پرتگاه جنــگ داخلی بودید و این 
برادری، شــما را از آن پرتــگاه نجات داد؟ »...

فَ  لَّ
َ
عْدَاءً فَأ

َ
هِ عَلَیکــمْ إِذْ کنْتُمْ أ وَاذْکرُوا نِعْمَتَ اللَّ

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًا وَکنْتُمْ عَلَی 
َ
بَیــنَ قُلُوبِکمْ فَأ

نْقَذَکمْ مِنْهَا...«.
َ
ارِ فَأ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

نتیجــه می‌گیریم نه‌تنها بی‌دینی در قرآن نیســت، 
بلکــه همه ادیان، در نتیجه بشــریت، می‌توانند با 
دســتیابی به روش برخورد تعالی‌بخش در ســایه 
تســلیم به خداوند بــا هم متحد و متفق باشــند. 
تعریف دیــن می‌تواند به قانــون، مجموعه باید و 
نباید، پارادایم و سرمشق تعمیم یابد. »جنگ 72 
ملت همه را عذر بنه / چو ندیدند »حقیقت« ره 

افسانه زدند«.
قطب‌بندی کاذب باایمان ـ بی‌ایمان

در آموزش‌هــای جــاری و ترجمه‌هــای قــرآن، 
قطب‌بندی »باایمان ـ بی‌ایمــان« وجود دارد که 
به نظر می‌رســد این قطب‌بنــدی قرائت توحیدی 
از قــرآن نیســت. در قرآن تمام انســان‌ها مخلوق 
خداوند هســتند و همه اقشــار مردم اعم از انبیا، 
اولیا، مؤمنین، منافقین و کفار و مشرکین، خدای 
خالــق را قبول دارنــد، حتی شــیطان نیز خدای 
خالق را قبــول دارد)خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ/ ای خداوند 
تو مــرا از آتش خلق کردی(؛ بنابراین هر انســان 
مخلوقــی یک رابطه وجــودی و به اصطلاح بند 
نافی بــا خداوند و کل موجــودات دارد که این 

»عینِ ربط« بودن انســان‌ها با خداوند را »ایمان« 
می‌نامم و موجب ایمنی و امنیت از جانب خدای 

رحمان و هستی‌بخش است.
آموزه‌های قرآن هدایتی اســت برای متقین )هُدی 
قیــنَ(، آیا اگر کســی متقی شــد، نیازی به  لِلْمُتَّ
هدایــت دارد؟ بلــه. متقین کســانی هســتند که 
دائماً ایمانشان را به کمک خدا افزایش می‌دهند 
)یؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ/بقــره( و هر اندازه مراتب ایمان 
بالاتــر رود، ســبب تقــوای بیشــتری می‌گردد. 
گفتنی اســت »یؤْمِنُونَ« فعل مضارع اســت که 

دلیلی بر فزایندگی و اســتمرار 
دارد. در بســیاری از ترجمه‌ها 
هِ« را کســانی  بِاللَّ یؤْمِنُونَ  »لَ 
می‌داننــد کــه به خــدا ایمان 
ندارند، درحالی‌که »یؤْمِنُونَ« 
فعــل مضارع اســت و معنای 
آن مصداق کســانی است که 
افزایش  خداوند  به  ایمانشــان 
نمی‌یابــد و نه اینکــه بی‌خدا 

باشند.
قــرآن، هــم مراتب ایمــان را 
نشــان می‌دهد و هــم جهت 
کاهش یا افزایش آن را، برای 
بِالْجِبْتِ  »یؤْمِنُــونَ  فراز  نمونه 
نشان   )51 اغُوتِ«)نســا،  وَالطَّ
می‌دهد کســانی هســتند که 

ایمانشــان به طاغوت بیشــتر می‌شــود. مهندس 
ســحابی در یکــی از اعیــاد فطر در هنرســرای 
کارآموز عنوان کرد، اگر ایمان نو نشود و افزایش 
نیابد، مشــمول کهولــت، پس‌رفت یــا آنتروپی 

می‌شویم.
معمولًا در آموزش‌های جــاری و در ترجمه‌های 
قرآن »مؤمن« را صاحب ایمان یا کسی که ایمان 
دارد، ترجمــه کرده‌اند، درحالی‌که مؤمن اســم 
فاعل و بــه معنای امنیت‌بخــش و آرامش‌بخش 
آمده اســت. یکی از صفــات خداوند نیز مؤمن 
اســت؛ بنابراین نمی‌توان گفت خداوند صاحب 
ایمان اســت یا ایمــان دارد، ولی بــرای خداوند 

معنای امنیت‌بخش و آرام‌بخش مصداق دارد.3
 متاسفانه قطب‌بندی کاذب »باایمان ـ بی‌ایمان« 
علاوه بر اینکه ما را از فهم قرآن و رحمت واسعه 
خداونــد دور می‌کند، موجب حــذف نیروهای 
بســیاری از ابتدای انقلاب تاکنون شده است که 
بابت آن هزینه‌هــای اجتماعی زیادی را پرداخت 

کرده‌ایم.
ذِینَ  یهَا الَّ

َ
در قــرآن حدود ۸۵ آیه داریم که با »یا أ

آمَنُوا« شــروع می‌شــود کــه در ادامــه این آیات 
روش‌هایــی برای افزایش و نــو کردن ایمان آمده 
ذِینَ آمَنُوا  یهَا الَّ

َ
اســت. الگوی همه این آیات »یا أ

آمِنُوا« اســت، یعنی ای گروه باورمندان، دوباره 
ایمان بیاورید. حال در آن آیه ۸۵ که برشــمردیم 
بــه جای آمِنُوا روش‌هایی برای تقویت و نو کردن 

ایمان آمده اســت، برای نمونه در آیه ۲۰۰ ســوره 
ذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا  یهَا الَّ

َ
آل‌عمران عنوان شده: »یا أ

کمْ تُفْلِحُونَ«، ای  هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّ
باورمندان، صبر و شکیبایی کنید و دیگران را نیز 
به صبر دعوت کرده و ارتباطات و تشــکل خود 
را تقویت کرده و تقوا پیشــه کنید، امید است که 

رستگار شوید.
می‌توان گفت قرآن علاوه بر کتاب ایمان، کتاب 
ایمان نوشونده و فزاینده است که راه را برای فهم 

بهتر قرآن میسر می‌سازد.
منطقی  پیش‌فرض‌های 

و فلسفی
از موانــع فهم  یکــی دیگــر 
قرآن، داشــتن پیش‌فرض‌های 
منطقی و فلســفی است که با 
پیش‌فرض‌هایی  چنین  داشتن 
نمی‌توانیــم درک بهتــری از 
قرآن داشته باشیم. در معارف 
دینــی مــا یکــی از مهم‌ترین 
پیش‌فرض‌هــا، منطق صوری 
یا ارسطویی اســت که رسماً 
کلید فهــم قرآن شــده و در 
تفاســیر رســمی و معــروف 
کشــور ما عنوان شده است. 
طباطبایــی  علامــه  مرحــوم 
می‌گوید که در قرآن بیش از 
۲۵۰ آیه درباره تفکر و تعقل و تدبر آمده اســت، 
ولــی روش تعقل در خود قرآن وجود ندارد، بلکه 
در بیرون از قرآن و منطق ارســطو است )المیزان: 

جلد 10(.4
علامــه محمدتقــی جعفــری در تفســیر مثنوی 
می‌گویــد، منطق صوری ارســطو در ســه مورد 

ادعایی ندارد:
الف( آینده؛

ب( باطن و عمق اشیا؛
ج( مصادیق.

بــه عبــارت دیگــر ایــن منطــق از آینده‌نگری، 
ژرف‌نگــری و مصداق‌اندیشــی محروم اســت، 
آینده‌گــری،  قــرآن،  سراســر  در  درحالی‌کــه 

ژرف‌نگری و مصداق‌اندیشی دیده می‌شود.
با برخی علما که برخورد کرده‌ام، می‌گویند اگر 
منطق ارســطو در ما نهادینه شــود، دیگر نیازی به 
قرآن نخواهیم داشت و شاید یکی از عوارض این 
پیش‌فرض این باشد که قرآن در حوزه‌های علمیه 
ما آموزش رســمی داده نمی‌شــد. ناگفته نماند 
تفاســیر مرحوم علامه طباطبایــی و جوادی آملی 
سرشــار از مطالبی اســت که با پیش‌فرض آن‌ها 
هماهنگی ندارد و این بــه دلیل روحیه حق‌طلبی 
از یک ســو و شــفاف بودن آیات قرآن از سوی 

دیگر است.
به نظر می‌رســد که آخرین پیش‌فرض بشر برای 
فهــم قرآن »پدیدارشناســی« باشــد کــه آن هم 

در آموزش‌های جاری 
و در ترجمه‌های قرآن 
»مؤمن« را صاحب 
ایمان یا کسی که 

ایمان دارد، ترجمه 
درحالی‌که  کرده‌اند، 
مؤمن اسم فاعل و به 
امنیت‌بخش  معنای 
و آرامش‌بخش آمده 

است
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با ظاهر اشــیا ســر و کار دارد و با ایــن روش از 
ژرف‌نگری‌هــای قرآن محروم می‌شــویم. در آیه 
۷ ســوره روم آمده اســت: »و یعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ 
نْیا وَهُمْ عَنِ الخِْرَةِ هُمْ غَافِلُونَ«، )اکثر(  الْحَیاةِ الدُّ
گاهند و از  آنان به امور ظاهــری از زندگی دنیا آ

عالم آخرت و باطن امور به کلی بی‌خبرند.
یکی از عوارض دیگر این نحوه نگرش، اختلاف 
بین شیعه و اهل سنت است. نقد منطق ارسطو در 
اهل ســنت رواج دارد، اما در شیعه رسمی کمتر 

دیده می‌شود.
بشــر بودن انبیا برای ما نهادینه نشده 

است
یکــی از موانــع مهم فهم قــرآن، این اســت که 
علی‌رغــم تاکیدات زیاد خداوند در قرآن، بشــر 
بــودن انبیا برای مــا و همچنیــن در آموزش‌های 
جاری ما نهادینه نشده است. آیه ۱۱۰ سوره کهف 
نَا بَشَــرٌ 

َ
مَآ أ خطاب بــه پیامبر می‌گوید: »قُــلْ إِنَّ

مَآ إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ  نَّ
َ
ثْلُکُــمْ یُوحَی إِلَی أ مِّ

هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَ یُشْــرکِْ  یَرْجُــواْ لِقَآءَ رَبِّ
حَداً«.

َ
هِ أ بِعِبَادَةِ رَبِّ

 بگو ای پیامبر این اســت و جز این نیست که من 
بشری هستم که مثل شما به من وحی می‌شود، اما 
تفاوت در این است که وحی که به من می‌شود، 
اســتدلال توحیدی دارد )إِلَهُکُمْ إِلَــهٌ وَاحِدٌ( که 
مبتنی بر فطرت بشــری اســت و دیگر اینکه راه 
برای همه باز اســت؛ اســتدلال در عمل صالح و 
شــرک نورزیدن به پروردگار »فَمَــن کَانَ یَرْجُواْ 
هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَ یُشْــرکِْ بِعِبَادَةِ  لِقَــآءَ رَبِّ

حَــداً«. آیات دیگری نیز 
َ
هِ أ رَبِّ

در این زمینه وجود دارد.
برخــی در توشــه‌گیری از این 
آیــه معتقدنــد خدا بــه پیامبر 
می‌گوید، بگو که من بشــری 
مثل شــما هســتم، جــز اینکه 
به مــن وحی می‌شــود. با این 
نحوه نگــرش، انبیا به صورت 
پدیده خاص و شخصیت ویژه 
درمی‌آیند. برای نمونه یکی از 
پیامبر  می‌گویــد،  ما  متفکران 
فرد ویژه‌ای بــود، از مدرکات 
ویژه هم برخوردار بود و وحی 

غیرقابل فهم و غیرقابل استدلال است. درحالی‌که 
محمد )ص( براساس قرآن، بشری بود که

الف( قرآن را فهم کرد.
ب( آن را اجرا کرد.

ج( اجــرای قــرآن مــورد رضایت خداونــد قرار 
گرفت؛ برای نمونــه طراحی جنگ احد و صلح 
حدیبیه که پیامبر انجام داد و بعدها آیات قرآن آن 

را تأیید کردند.
اگر پیامبر شــخصیت ویژه تلقی شــود یا از بشر 
بــودن خارج گردد، عوارض منفی بســیاری را به 

دنبال خواهد داشت.

ما نمی‌توانیم بگوییم دو راه وجود دارد، یکی راه 
بشر و یکی راه انبیا، درحالی‌که می‌توان گفت همه 
بشر هســتند، اما دو نحوه نگرش یا دو متدلوژی 
وجــود دارد و این مطلبی اســت کــه پلانک در 
کتاب‌های علم به کجا می‌رود و تصویر جهان در 
فیزیک جدید مطرح کرده اســت. او می‌گوید، 
متدلوژی علم که معمولًا آن را راه بشر می‌دانند، 
حرکتی اســت از نســبی به مطلق، که هیچگاه به 
مطلق نمی‌رســیم؛ اما در متدلــوژی انبیا خداوند 

ابتدای پروسه فهم قرار دارد.
اگر کتاب قرآن قابل فهم و استدلال نباشد، بهتر 
اســت که چنین دینی به حال خود رها شــود که 
نتیجه‌اش وضع موجود ماســت که نه اســتدلالی 
وجود دارد و نه پاســخگویی و نه حسابرســی و 
همه کارها با برداشت نادرست از داستان خضر و 
موســی )ع( انجام می‌گیرد که اصولًا پرسشگری 
غلط است و هرچه خضر می‌گوید، باید پذیرفت.

ایــن شــخص‌محوری در قــرآن نیامــده و حتی 
نبی‌محــوری هم در قرآن نیســت، بلکــه توحید 
همواره بر نبــوت و وحی تقــدم دارد، نمونه‌اش 
دٌ إِلَّ  آیه ۱۴۴ سوره آل‌عمران اســت: »وَ مَا مُحَمَّ
وْ قُتِلَ 

َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
سُلُ أ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

عْقَابِکمْ وَمَنْ ینْقَلِبْ عَلَی عَقِبَیهِ فَلَنْ 
َ
انْقَلَبْتُمْ عَلَی أ

اکرِینَ« و محمد  هُ الشَّ هَ شَیئًا وَ سَــیجْزِی‌اللَّ اللَّ یضُرَّ
جز فرســتاده‌ای کــه پیش از او ]هــم[ پیامبرانی 
]آمده و[ گذشــتند نیســت آیا اگــر او بمیرد یا 
کشــته شــود از عقیده خود برمی‌گردید و به دین 
جاهلیــت بازمی‌گردیــد؟ هرگــز هیــچ زیانی به 
خــدا نمی‌رســاند و به زودی 
خداوند سپاسگزاران را پاداش 

می‌دهد.
آیــه، توحیــد کاملًا  این  در 
بر نبــوت تقدم دارد. این آیه 
مربوط به جنگ احد اســت 
که زمانی شــایع شــد پیامبر 
)ص( کشته شده و سربازی 
ایــن آیــه را آهنــگ کرد و 
قرار  تأییــد خداونــد  مــورد 
گرفت کــه محمد )ص( نیز 
می‌آید  دیگر  رســولان  مانند 
و مــی‌رود و به فــرض اینکه 
مرد یا کشــته شــد، آیا ما باید به عقب و ارتجاع 
بگردیــم؟ نه. راه خدا و راه تکامل باز اســت و 
آینده شفاف است و خداوند است که دیّان دین 
بوده و نبوت نیز زیرمجموعه توحید اســت. در 
این آیه شــخص‌محوری به شدت بی‌رنگ شده 
اســت. گویند که حضرت زهــرا )س( هنگام 
احتضار پدرشــان، نگران بودند که اگر ایشــان 
وفات یابند، راه آســمان بر ما بســته می‌شــود، 
پیامبر به حضرت زهــرا )س( می‌گویند، نگران 

نباش و این آیه را راهنمای خود قرار بده.
انبیــا و ائمــه هدی ممکن اســت بشــری مافوق 

باشــند، اما مافوق بشــر نیســتند، چراکه در این 
صورت اسوه و الگوی بشر نخواهند شد.

برداشــت نادرســت از عصمــت انبیا و 
ائمه هدی

در سراســر قرآن می‌بینیم که انبیا دچار »هبوط« 
شده و پس از هبوط به جای »سقوط«، »صعود« 
کرده و در پناه گرفتن در ســایه خدا به ریســمان 
خــدا چنگ زده‌اند، یعنــی اعتصام. در حقیقت 
واژه عصمــت در قــرآن نیامــده، بلکــه اعتصام 
و افعــال آن آمــده اســت، ماننــد »واعتصمو«، 

»فاعتصم«، »یعتصم بالله« و...
حضــرت آدم )ع( و زوجش پــس از هبوط در 
نَا ظَلَمْنَا  آیه ۲۳ ســوره اعراف گفتند: »قَــالَ رَبَّ
نْفُسَــنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِــرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَــا لَنَکونَنَّ مِنَ 

َ
أ

الْخَاسِــرِینَ« )هــر دو نفر گفتنــد: خدایا، ما بر 
خویش ســتم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به 
ما رحمت و رأفت نفرمایی ســخت از زیانکاران 

خواهیم بود(.
نمونــه دیگــری از هبــوط اینکــه حضــرت 
موســی)ع( قتل غیرعمدی داشت و بلافاصله 
بعــد از آن می‌گوید: »این از اعمال شــیطان 
بــود«. در این بــاره در آیات ۱۵ و ۱۶ ســوره 
قصص آمده اســت کــه »قالَ هذا مِــنْ عَمَلِ 
هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِیــنٌ/ قالَ رَبِّ إِنِّی  ــیطانِ إِنَّ الشَّ
هُ هُوَ الْغَفُورُ  ظَلَمْتُ نَفْســی فَاغْفِرْ لی فَغَفَرَ لَهُ إِنَّ
حیمُ«، بــه این معنا که موســی)ع( گفت:  الرَّ
پروردگارا من به نفس خود ستم کردم پس مرا 
ببخــش و خدا هم اثر جــرم او را محو کرد و 
او را مشــمول غفران خود قرار داد، آری خدا 

بسیار بخشنده و مهربان است.
در ســوره طه آیه ۴۰ خدا به موسی)ع( می‌گوید 
تو آدم کشــتی ولی از آنجا که دچار غم و اندوه 
عمیق شــدی، تو را نجــات دادیــم و بارها تو را 
یناک مِــنَ الْغَمِّ وَ  آزمودیم: »وَ قَتَلْتَ نَفْســاً فَنَجَّ

اک فُتُوناً«. فَتَنَّ
در ســوره قصص آیات 33 و 34، موسی به خدا 
می‌گوید، من مرتکب قتلی شــدم و می‌ترسم مرا 
بکشــند؛ بنابراین برادرم هارون را که قدرت بیان 
شــفاف‌تری دارد با من بفرســت که مرا تصدیق 
کند، چرا که نگرانم فرعونیان رسالت مرا تکذیب 
نْ 

َ
خَافُ أ

َ
ی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًــا فَأ کنند: »قَالَ رَبِّ إِنِّ

رْسِلْهُ 
َ
ی لِسَــانًا فَأ فْصَحُ مِنِّ

َ
خِی هَارُونُ هُوَ أ

َ
یقْتُلُونِ وَأ

بُونِ«،  نْ یکذِّ
َ
خَــافُ أ

َ
ی أ قُنِــی إِنِّ مَعِــی رِدْءًا یصَدِّ

زمانی کــه حضرت موســی با فرعــون ملاقات 
می‌کند، فرعــون به او می‌گوید کــه تو مرتکب 
قتلی شــده‌ای و حضرت موســی به جای اینکه 
خودکم‌بین شود یا دروغ بگوید، می‌گوید در آن 
زمانی که من این کار را انجام داده‌ام، گمگشــته 
بودم. آیه ۱۹ و ۲۰ سوره شعراء »وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَک 
نْتَ مِنَ الْکافِرِینَ/قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ 

َ
تِی فَعَلْــتَ وَ أ الَّ

ینَ« و )ســرانجام( آن کارت را )که  الِّ نَــا مِنَ الضَّ
َ
أ

نمی‌بایســت انجام می‌دادی( انجام دادی و تو از 

انبیا و ائمه هدی 
ممکن است بشری 

باشند،  مافوق 
اما مافوق بشر 
چراکه  نیستند، 
در این صورت 

اسوه و الگوی بشر 
شد. نخواهند 
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ناسپاســان و کافران هســتی. )موسی( گفت: آن 
کار را هنگامی انجام دادم که از راه بیرون بودم.

مــورد دیگری از هبوط اینکه موســی)ع( پس از 
پایین آمدن از کوه طور زمانی که می‌بیند انشقاقی 
در امتش پیدا شــده و ســامری موفق شــده که 
بخشی را به خود جذب کند، با برادرش حضرت 
هارون تندی کرده و هارون پاســخ‌های متناسب 
بــه او می‌دهد. موســی بعــد از ایــن گفت‌وگو 
می‌گوید، پروردگارا مــن و برادرم را ببخش و ما 
را در رحمت خود وارد کن که در آیه ۱۵۱ ســوره 
خِی 

َ
اعراف آمده اســت: »قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِ

احِمِینَ«. رْحَمُ الرَّ
َ
نْتَ أ

َ
دْخِلْنا فِی رَحْمَتِک وَ أ

َ
وَ أ

ملاحظــه می‌شــود علی‌رغم روالی کــه در قرآن 
وجود دارد، مفسرین ما به دلیل برداشت نادرست 
از عصمــت، ضمیرها را به کس دیگری نســبت 
می‌دهند و نه به موسی، چراکه پیش‌فرض اول در 
فهم قرآن به‌جای اعتصام، معصوم‌بودن انبیاست.

عــوارض منفی این نحــوه نگرش به شــرح زیر 
است:

الف( اخــاق، مخصوص انبیا و ائمــه و به‌ویژه 
چهارده معصوم است و نمی‌تواند در پیروان آن‌ها 
عمومیت پیدا کند، چراکه انبیا و ائمه نمی‌توانند 
برای ما الگو شــوند و خدا آن‌ها را از خطا مصون 
مــی‌دارد. یا به قولی، ملائکــه از آن‌ها محافظت 
می‌کننــد و اجــازه نمی‌دهند که هبوطی داشــته 

باشند.
ب( دچــار تضاد با ظاهر قرآن می‌شــویم و اینکه 
افتراقی بین ما و فرقه‌های دیگر نیز به‌وجود می‌آید 
و بــه نظر من، به همین دلیل تا بــه حال بین ما و 
دیگر فرقه‌ها، کنگره‌ای در مورد قرآن برگزار نشده 
اســت، چراکه در نحوه ورود به قرآن پیش‌فرضی 
داریم که با متن قــرآن هماهنگ نکرده‌ایم. البته 
در این زمینه تنها مفســرانی همچــون طالقانی و 

محمدتقی شریعتی مستثنی هستند.
کمُ  ج( در قرآن آمده اســت: »یا بَنِی آدَمَ لَ یفْتِنَنَّ
ةِ« )اعراف،  بَوَیکمْ مِنَ الْجَنَّ

َ
خْرَجَ أ

َ
ــیطَانُ کمَا أ الشَّ

۲۷( یعنی هبوط آدم)ع( و زوجش در تمامی انبیا 
و ابنای بشــر تکرار می‌شود؛ بنابراین ما نمی‌توانیم 
تحلیل درستی از خودمان داشته باشیم، مگر اینکه 
و به هر انسانی داستان آدم )ع( را در خودش پیاده 

کرده و نهادینه کند.
بسته شدن باب تأویل

یکــی دیگــر از موانع فهم قرآن، بسته‌شــدن باب 
تأویل اســت. گفته می‌شــود دوران بیست‌وســه 
ســاله حضــور پیامبــر دوران تنزیل قرآن اســت. 
باورمنــدان آن زمان ایمان آوردنــد آنچه در باب 
هدایت در دســترس آن‌ها قرار می‌گیرد از جانب 
پروردگار اســت. باز گفته می‌شود پس از رحلت 
پیامبر )ص( دوران تأویل شــروع می‌شود. هرچند 
دوران پیامبر اکــرم)ص( نیز خالی از تأویل نبود. 
برای نمونه جنگ احد را بشــری به نام محمد بن 
عبدالله بدون اینکه از جانب خدا به او اصطلاحاً 

وحی شده باشد، طراحی نمود و در پایان جنگ 
خداونــد طراحی او را تأیید کــرد. من این روش 
عقلانیت وحی را که با کمک آموزه‌های وحیانی 
طرحی ریخته شــود و چــون جنگ احد و صلح 
حدیبیــه مــورد تأیید خــدا قرار بگیــرد، »روش 

تأویل« می‌نامم.
کتــاب  قــرآن  بــازرگان،  زنده‌یــاد  قــول  بــه   
»خدای‌نامه« اســت و همه آیات قرآن مستقیم یا 
غیرمســتقیم به خدا ربط پیدا می‌کند. از طرفی 

گرچه قرآن کلام خداســت، 
اما به صــورت زبــان و لفظ 
درآمده تا در دســترس ما قرار 
بگیــرد و ما نباید اســیر لفظ 
شــویم و بایــد هر آیــه‌ای را 
کــه به صورت لفــظ درآمده 
بــه خالق این آیــه که خدای 
حــیّ و قیّــوم اســت، ارجاع 
به صــورت گزاره‌ای  تا  داده 
معتبر درآید. من این را تأویل 
می‌نامم. درواقع مؤلف قرآن، 
خدای زنده و پایدار اســت، 
پــس می‌توانیــم هــر آیــه‌ای 
را بــه مؤلــف زنــده و پایدار 
ارجاع دهیــم. گویند معلمی 
موضوعــی بــرای انشــا داده 
تاکنون  بود، دانش‌آموزی که 

انشایی ننوشته بود، انشای خوبی را قرائت کرد. 
معلــم بــه او گفت مــا اگر این انشــا را خودت 
نوشــته‌ای یک‌بار دیگر بنشین و بنویس تا معلوم 
شود کار خودت اســت. چرا وقتی مؤلف قرآن 
زنده اســت، این روش را دنبال نمی‌کنیم؟ علت 
آن چیست؟ چرا باب تأویل مغفول مانده؟ شاید 
علل زیادی داشــته باشــد، به نظر از وقتی باب 
تأویل در بین مفســران ما تعطیل شــد که خدای 
خالق از خالق‌بودن به مخلوق‌بودن تقلیل یافت. 
بدیــن معنــا که بنــدگان خدا خواســتند خدا را 
اثبات کنند. می‌دانیم اثبات، کار ذهن اســت و 
اگر کســی بخواهد خدا را اثبات کند، در واقع 
خدای خالق را اســیر ذهن کرده است؛ بنابراین 
به‌جــای تأویل به خداوند، تأویل به ذهن خواهد 
شــد و به »دور و کــور« ی می‌افتیــم که هیچ 

شکوفایی و تعالی در آن دیده نمی‌شود.
در یکی از کتاب‌های آموزشــی حــوزه علمیه به 
نــام »کبــری« آمده کــه اثبات خــدا کار ذهن 
اســت و ذهن هم کلی است؛ بنابراین اگر خدا را 
اثبات کنیم این خدا کلی می‌شــود. چون کلی، 
»ترکّب‌بردار« است و ما به وحدانیت خدا دست 
نمی‌یابیم. مرحوم علامه با پانوشــت‌های آیت‌الله 
کید  مطهــری در جلــد پنجــم روش رئالیســم تأ
دارند، اثبات خدا از طریق علم یا فلسفه هیچ‌گاه 
ما را بــه صفات خدا رهنمــون نمی‌کند. من در 
ریشــه‌یابی اســتبداد به این نتیجه رسیدم که بعد 

از جنبــش تنباکو، انقلاب مشــروطیت، نهضت 
ملی، انقلاب اسلامی و دوم خرداد 76، استبداد 
بازتولید شد. چرا این‌گونه است؟ من به شکلی از 
اســتبداد دست یافته‌ام که بسیار ظریف و پیچیده 
اســت و آن روش در نتیجه روش اثبات خداست 
که خدا را اسیر ذهن می‌کنیم و »خودمطلق‌بین« 
می‌شــویم. وقتی به این جایگاه رسیدیم مثل خدا 
می‌گوییم این است و جز این نیست و چون خود 
را جــای خــدا می‌پنداریم خشــونت می‌ورزیم؛ 
بنابرایــن نه‌تنها از تأویل گزاره‌های قرآن به خدای 
بلکه  بازمی‌مانیم،  قرآن  خالق 
بــه عــذاب خودپرســتی هم 

دچار می‌شویم.
گفته می‌شــود جنگ جمل، 
برعکس  خــوارج  و  صفیــن 
تنزیل قــرآن، مصداق‌هایی از 
تأویــل قرآن توســط حضرت 
در  آنچــه  بــود.  )ع(  علــی 
ســال 61 هجــری در کربلا 
گذشــت، مصداقی از تأویل 
قرآن توسط امام حسین )ع( و 
یارانش بــود. مرحوم طالقانی 
آیــات 7  از  توشــه‌گیری  در 
و 8 آل‌عمران کــه مربوط به 
آیات محکم و متشابه است، 
می‌گوید متأســفانه مفســران 
مــا، این دو آیــه را که کلید فهم قرآن اســت در 
حد همین دو آیه نگه داشــته و زندانی کرده‌اند. 
بخشــی از مفســران تأویل را کار خــدا می‌دانند 
ولاغیر! درحالی‌که علم به تأویل کار خداســت: 
»وَ مــا یَعلَمُ تَأویله اِلا الله«، بســیاری از آن‌ها هم 
معتقدند حتی راســخان در علم هــم نمی‌توانند 
تأویل کنند، درحالی‌که در همین آیه 7 کج‌دلان 
و کج‌اندیشــان آیــات قرآن را در راســتای منافع 
خودشــان توجیه و تأویل می‌کننــد که من آن را 

تأویل‌بافی می‌دانم.
مرحــوم طالقانی بر این باور بود که راســخان در 
علم به شــرطی که در خانه خدا را بزنند و متعلّم 
به تعلیم انبیا باشــند، می‌توانند تأویل کنند. یکی 
از برکات تأویل، منشــأیابی و ریشه‌یابی است که 
ما مســلمین عمدتاً از آن محروم شده‌ایم و به قول 
حضرت علــی )ع( دیگران در عمل به قرآن از ما 
پیشی گرفته‌اند. با اینکه ما سرمایه‌ای چون خدای 
اول اولیــن را داریم کــه رویکرد به چنین خدایی 
ما را به منشــأیابی و ریشــه‌یابی رهنمون می‌کند، 
دانشــمندان کشورهای دیگر در همین راستا از ما 
جلو افتاده‌اند. مرحوم طالقانی در توشــه‌گیری از 
همین دو آیه در پرتــوی از قرآن می‌گوید، ثلاثی 
مجرد تأویل »اول« اســت که یعنی بازگشت و نه 
بازگردانــدن. بدین معنا که همــه آیات و مابازای 
آن‌ها یعنی پدیده‌ها سیر الی‌الله دارند. کار مفسر 
این اســت که از چنیــن روندی که اشــیا دارند 

اثبات، کار ذهن است 
و اگر کسی بخواهد 
خدا را اثبات کند، در 
واقع خدای خالق را 

اسیر ذهن کرده است؛ 
بنابراین به‌جای تأویل به 
خداوند، تأویل به ذهن 
خواهد شد و به »دور 
و کور« ی می‌افتیم که 
هیچ شکوفایی و تعالی 
در آن دیده نمی‌شود
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پرده‌برداری کرده و انکشــاف کند. به نظر من، 
اگر مفســران به‌جای بازی با کلمــات، به روش 
قرآن خود را در واقعیــت طبیعت و تاریخ پرتاب 
می‌کردنــد به قــول طالقانــی به پرده‌بــرداری و 
انکشاف می‌رســیدند و می‌توانستند به اکتشافات 

و اختراعات بسیاری دست یابند.
لحاظ نکردن عنصر زمان

همان‌طور که می‌دانیم قرآن طی بیست‌وسه سال 
به‌تدریج در دســترس حضــرت محمد )ص( و 
بشــریت قرار گرفت. اگر عنصــر زمان و تاریخ 
در فهم قــرآن لحاظ نشــود، بســیاری از آیات 
تناقض‌نمــا یا پارادوکســیکال به نظر می‌رســد. 
ممکن اســت یک جوان بگویــد خداوند قادر 
نبــود آیاتی که باید راهنمای عمل شــود، به‌طور 
شفاف در دسترس ما قرار دهد؟ برای نمونه پنج 
نوع آیه درباره تحریم شــراب آمده اســت؛ که 
هرکدام در زمان خاصی در دســترس مســلمین 
قرار گرفتــه، اگر عنصر زمــان را لحاظ نکنیم، 
درک درســتی از ایــن آیات نخواهیم داشــت. 
در کشــور خودمان در ســال‌های 64 که قانون 
کار مطرح بود برخــی از قراردادی که حضرت 
شــعیب)ع( بــا حضرت موســی)ع( بســته بود، 
معنی اجاره را توشــه‌گیری می‌کردند و با قانون 
کار مخالفــت می‌ورزیدند. این‌هــا بدون توجه 
به عنصــر زمان و حاکمیت بــرده‌داری و اینکه 
ایــن قرارداد 6 ـ 5 تبصــره علیه برده‌داری دارد، 
از آن توشــه‌گیری می‌کردند و به نتیجه درستی 

نمی‌رســیدند. نمونه دیگر اینکه اهل کتاب اعم 
از یهودیان و مســیحیان در زمان پیامبر می‌گفتند 
حضــرت ابراهیم یهودی یا مســیحی بوده. قرآن 
می‌گوید آیا شــما اندیشه‌ورزی نمی‌کنید؟ )افلا 
تعقلــون( کــه حضــرت ابراهیم قرن‌هــا قبل از 
حضرت موسی)ع( و نزول تورات و انجیل بوده 
ونَ فِی إِبْرَاهِیمَ  اســت؟ »یا اَهْلَ ٱلْکتابِ لِمَ تُحَاجُّ
فَلَ 

َ
نجِیــلُ إِلَّ مِن بَعْدِهِۦ أ یه وَٱلِْ وْرَ نزِلَتِ ٱلتَّ

ُ
وَمَا أ

در  65(. ملاحظه می‌شود،  تَعْقِلُونَ«)آل‌عمران، 
اینجا به عنصر زمان و تاریخ توجه شــده است؛ 
بنابرایــن عنصر زمــان و تاریخ را بایــد در فهم 
آیات لحــاظ کرد، برخی معتقدند ما احکام ریز 
و درشــت بسیاری داریم، ولی باید نقش زمان و 
مکان را در احکام لحاظ کنیم. اگر بدین‌ســان 
بــه عنصر زمان نگاه کنیم، حالــت تزریقی پیدا 
خواهــد کرد، ولــی عنصر زمان براســاس آنچه 
آیت‌اللــه طالقانــی در پرتوی از قــرآن می‌گوید 
در متن دین اســت و از دین جدا نیســت تا آنجا 
که وی آیات متشــابه را متــرادف با عنصر زمان 
می‌گیــرد و می‌گوید لازمــه جاودانه‌بودن قرآن 
آیات متشابه است. به‌طوری‌که آیات محکم در 
بســتر زمان و در شرایط مختلف زمانی و مکانی 

به آیات متشابه تبدیل می‌شود.5
 سخن ماقبل آخر

 در این نوشــته مختصر برخــی از موانع فهم قرآن 
را کــه به نظرم آمــده توضیــح دادم؛ البته در هر 
موردی تا حــدی روش فهم قرآن هم مشــخص 

می‌شود. از دوستان تقاضا دارم با تأمل در مطالب 
فوق مرا راهنمایی کرده تا »سخن آخر« را نیز در 
نوشــته بعدی بیاورم که مربوط به روش فهم قرآن 

می‌شود.■

پی‌نوشت:
1. مجاهدیــن بنیانگذار بــه روش مرحوم علامه 
می‌گفتند در قرآن بیش از 250 آیه است که ما را 
به تعقل، تفکــر و تدبّر دعوت می‌کند، اما روش 
تعقل و تفکر در بیرون از قرآن و منطق دیالکتیک 
محصول علم است و بعدها سعید محسن گفت: 
بایــد رابطه متقابل در قــرآن و دیالکتیک یا وحی 
و عقــل را تا ابــد ادامه داد که هم موجب رشــد 
منطق و هم رشــد فهم مــا از قرآن می‌شــود. ما 
به‌ناچار پیش‌فرضــی خواهیم داشــت، ولی باید 
نارسایی‌های آن را در مقایسه با قرآن کشف کرده 
و دنبال قاعده بالاتری باشــیم که این نارسایی‌ها 

در آن نباشد و این روش ادامه‌دار است.
2. توضیــح بیشــتر در مقاله »ایمان نوشــونده« 

شماره ۱۰۷ نشریه چشم‌انداز ایران آمده است.
3. بــه کتاب براندازی، نوشــته اســتیون کینزر، 
ترجمــه فیض‌اللــه توحیدی، انتشــارات صمدیه 

مراجعه شود.
4. بــه کتــاب توحیــد ـ تفرقه، نوشــته لطف‌الله 

میثمی، انتشارات صمدیه مراجعه شود.
5. در این مورد بهتر اســت به کتاب زمان در متن 

دین از انتشارات صمدیه مراجعه شود.

عرضه نسخه الکترونیک چشم‌انداز ایران در »فیدیبو«       عرضه نسخه الکترونیک چشم‌انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می‌توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم‌انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم‌انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می‌کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی‌دی‌اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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لائیسیته و بحران هویت
یکــی از تاریخ‌نــگاران جنبش لائیســیته درباره 
نگرش لائیک فرانســه به نکته‌ای اشاره کرد که 
یادآوری آن برای پیشــبرد بحث مفید اســت؛ او 
گفت ریشــه نگرش لائیک فرانســه در انقلاب 
۱۷۸۹ نیست، بلکه باید بسا دورتر رفت و به زمان 
یکی از شاهان دوره میانی به نام فیلیپ لوبل که 
در پایان سده ۱۳ پادشاهی می‌کرد بازگشت. او 
این نکته را از این لحــاظ به میان نهاد که نتیجه 
بگیرد اگر در ظاهر لائیسیته اصل جدایی کلیسا 
از حکومت است، ولی درواقع این اصل گذشته 
از جدا کردن دو پهنه مادی و روحانی جامعه از 
همدیگر این شــرایط را فراهم می‌کند تا دستگاه 
سیاسی به‌گونه‌ای بی‌چون‌وچرا به اداره جامعه و 
امــر عمومی بپردازد و انگیزه اصلی آن در اداره 
جامعــه و زندگی عمومی همانــا مصلحت کل 

جامعه و کشور باشد.
فیلیپ لوبل در راســتای همین نگرش زمانی که 

دید پاپ رم سیاســتی را پیشــه کرده است که با منافع کشور فرانسه سازگار 
نیســت، دســتگاه پاپ دوم یا همان پاپ ســرای اوینیــون را راه انداخت. 
ناپلئــون بناپارت نیز در راســتای همیــن برخورد، پــاپ را وادار کرد تا به 

پاریس بیاید و مراســم تاج‌گذاری او را نه در رم بلکه در آنجا به‌جا آورد.
بررســی تاریخ فرانســه و به‌ویژه از زاویه بررسی رابطه حکومت با اصحاب 
دین نشــان‌دهنده این گرایش نیرومند در دســتگاه حکومتی فرانســه است 
که از چند ســده پیش جویای مسلط شدن بر دستگاه دینی و حکم راندن 
بر آن بوده اســت؛ زمانی با دخالت در جریان گزینش پاپ‌ها و دامن زدن 
به اختلاف کاردینال‌ها و اســقف‌ها می‌کوشــیدند تا دســتگاه دین را زیر 
چنگ خود داشــته باشــند،1 و زمانی دیگر بر سر در گورستان از زبان شاه 
می‌نوشتند که خدا حق آفریدن معجزه در اینجا ندارد2 و اکنون می‌کوشند 
تا مســتقیماً و بنا بر معیارهای حکومتی فرانســه، دین اســام را به‌گونه‌ای 

فرانسوی سازمان دهند.
در حقیقت دستگاه سیاسی فرانسه مستقل از اینکه چه نیرویی بر آن حاکم 
اســت، از چند ســده پیش و به‌ویژه در حول‌وحوش کشاکش‌هایی که به 
تصویــب قانون 1905 انجامید، در جســت‌وجوی منکوب کردن نهادهای 
دینــی و تبدیل آن‌ها بــه ارگان‌های دینی زیر فرمان حکومت بوده اســت. 
این گرایش را می‌توان به‌درســتی در نقطه مقابل و قرینه گرایش تئوکراتیک 

اسلام‌ستیزی در پوشش لائیسیته و آزادی بیان

 بخش دوم

مهدی رجبی

در پنجمین ســال کشــتار روزنامه‌نگاران شارلی‌ابدو به‌وســیله تروریســت های داعش، موج تازه‌ای در دفاع از کاریکاتورهای آن روزنامه که 
برخی از آن‌ها هجوآمیز و اهانت‌بار بودند برپا شــد و جوان متعصب و کوردلی مخالفت خود با این جریان را به‌صورت ســربریدن سنگدلانه 
یک دبیر فرانســوی در خیابان نمایان ســاخت. پس از آن، اقدام‌های تروریســتی کور دیگری در این راســتا انجام شــد و در نتیجه فضایی 

خفه‌کننده و خطرناک جامعه فرانسه را دربر گرفت.
دولت مکرون در این شــرایط تنش‌آمیز به جای آنکه سیاســتی در جهت آرام کردن فضای سیاســی در پیش بگیرد، راه چالش با مسلمانان 
را زیر ظاهر مبارزه با اســام‌گرایی و نه اســام‌گرایی افراطی )افراطی‌گری برخی مسلمانان( در پیش گرفت و برای پیشتازی در این عرصه، 
پوششــی سیاسی‌-‌ایدئولوژیک آفرید که همانا دفاع از لائیسیته و آزادی بیان باشــد. بلندگوهای حکومتی و رسانه‌های‌ وابسته به جریان 
سیاسی حاکم بوق و کرنا به دست گرفتند و کارزاری گسترده علیه جامعه مسلمانان به راه انداختند. این کارزار آنچنان تند و زننده بود که 
موجب اعتراض روشنفکران و برخی محافل سیاسی نه‌تنها در فرانسه گشت، بلکه صدای اعتراض به این جو اسلام‌ستیزی در کشورهای 

دیگر بالا گرفت؛ ازجمله نخست وزیر کانادا مستقیماً و بدون رودربایستی دیپلماتیک برخورد دولت فرانسه را نکوهش کرد.
در این نوشــته نشــان خواهم داد که رویکرد سیاســی دولت ماکرون در این راســتا تمامــا فرصت‌طلبانه بود و پرچم دفــاع از آزادی بیان و 
لائیســیته دســتاویزی بود برای استتار سیاست واقعی‌شان، سیاســتی با این هدف که نیروهای راست و راست افراطی را در جریان کارزار 
اسلام‌ســتیزی به‌سوی خود بکشــاند. چالش‌های کنونی ریشه در تضاد برخوردها پیرامون اصل لائیســیته ندارد و عوامل بنیادی دیگری 

درکار هستند که نه تنها رابطه مسلمانان فرانسه با آن جامعه را خدشه‌دار می‌سازند، بلکه خود جامعه را نیز آشفته حال ساخته است.
کوشــش برای یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی درخور به‌ویژه در یک مقاله کار ساده‌ای نیست، ولی دست‌کم به عناصری از پاسخ اشاره می‌کنم و 
تأکید می‌کنم که باید از نتیجه‌گیری کلی و شــتابزده و پاسخ‌ســازی سهل‌انگارانه خودداری کرد. نخست از اصل لائیسیته آغاز می‌کنم که 

بررسی آن در شماره قبل آغاز شد.
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قرار داد که در جهت ســوار شدن اصحاب دین 
بــر حکومــت و ارکان آن حرکــت می‌کرده و 
می‌کنــد. گرایش نیروهای دولتی فرانســه را در 
منکــوب کردن جریان‌های اســامی، گذشــته 
از نیت‌هــای فرصت‌طلبانه‌ای که در این راســتا 
عمــل می‌کننــد، باید بــه این ویژگــی تاریخی 
حکومت‌های فرانسه در طول تاریخ نسبت داد.

لائیســیته فرانســه دارای دو پایه اصلی است: 1. 
آزادی فکــر و باور دینی یــا غیردینی؛ 2. آزادی 

دین و اجرای مراسم مذهبی.
در بالا نوشــتم اصل جدایی کلیسا از حکومت 
که شــالوده قانــون ۱۹۰۵ را تشــکیل می‌دهد، 
آشــکارا در بندهای آن قانون نمایان نمی‌شــود. 
حال برای شــناخت بیشــتر لائیســیته فرانسه به 
نکته دیگری اشــاره می‌کنم که این نیز در زمره 

شالوده آن قانون است.
لائیســیته وجه ناپیدای دیگــری دارد که توجه به 
آن بــرای درک بحران کشــور فرانســه در رابطه 
با مســلمانان خود مهم اســت. به‌عبارتی می‌توان 
گفت لائیســیته مانند کوه یخی است که بخش 
اصلی آن ناپیداست. آنچه بالاتر پیرامون لائیسیته 
فرانسه گفته شد حاکی از اینکه حکومت در امر 
دیــن دخالت نکند و دین نیز در حوزه سیاســت 
وارد نشــود، آشــکارا و به‌صورت یــک بند در 
قانون ۱۹۰۵ ذکر نشــده است. وجه دوم ناپیدای 
لائیســیته، جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی 
اســت. این جدایی در همه کشــورهای پیشرفته 

رونــد درازی را طی کرد. در 
فرانســه نیز این رونــد از چند 
ســده پیش آغاز شــده بود و 
براثــر انقلاب تســریع شــد. 
قانــون ۱۹۰۵ آخرین ســنگ 
بنای جدایــی جامعه  ســقف 
مدنــی از جامعــه سیاســی را 
برنهــاد. اینکه تدویــن قوانین 
و مقــررات کشــور بــر پایــه 
صورت  عمومــی  مصلحــت 
گیرد، نه سود و مصلحت این 
یا آن گروه اجتماعی )ازجمله 
این دین یا آن دین( یک اصل 
مهم لائیســیته اســت؛ اصلی 
 ،۱۹۰۵ قانــون  در  یادنشــده 
اصلــی که همــه طرفــداران 
آن  از  دموکراسی  و  لائیســیته 
دفــاع می‌کننــد. از این زاویه 
در  لائیســیته  می‌تــوان گفت 
همه کشــورهای پیشرفته اروپا 
سیاســی  زندگی  بــر  حاکــم 
اســت، علی‌رغم آنکه به‌ظاهر 
مثال‌هــای بســیاری در انکار 

آن وجود دارد، مانند اینکه شــاه انگلیس رئیس 
کلیسای رسمی آن کشور است.

این اصل ناپیدای لائیســیته توســط مســلمانان 
فناتیــک تحت تأثیــر آموزش امام‌هــای وهابی 
کــه صادراتــی عربســتان ســعودی بودنــد، به 
چالش کشــیده می‌شــد، آن‌هــا در این راســتا 
تبلیــغ می‌کردند که قانون، دســتگاه سیاســی و 
چارچوب عمومی در کشور فرانسه باید سازگار 
با احکام اســام باشــد، غافل از آنکــه جامعه 
مســلمان حتی 10 درصد مردم فرانسه را تشکیل 

نمی‌داد و نمی‌دهد.
اینکه سیاســت‌های اسلام‌ســتیز دولت فرانسه را 
به وجود جریان‌های فناتیک و گســترش فزاینده 
آن‌هــا نســبت بدهیــم، برخوردی اســت که از 
نگریســتن به برخی از واقعیت‌ها غافل می‌ماند. 
به‌عنوان مثــال، کارهای تبلیغاتی امام‌های وهابی 
و ســلفی و نفــوذ همه‌جانبــه آن‌ها در مســاجد 
مختلــف و نیز ایــن امر که آن‌ها با شــبکه‌های 
فناتیک عربســتان ســعودی در پیوند تنگاتنگ 
قرار داشــتند، همگی از چشم دســتگاه پلیسی 
فرانسه پنهان نبود و گزارش‌های مختلف حاکی 
از آن اســت که دولت‌های مختلف از سی سال 
گاهی کامل  پیش بدین ســو، بر این ماجراهــا آ
داشــتند و به دلیل پاســداری از »روابط حسنه« 
بــا عربســتان ســعودی و قطر واکنشــی نشــان 

نمی‌دادند.
تاب نداشــتن جامعه فرانســه نســبت به 

جلوه‌های زندگی مسلمانی
برخی از روشــنفکران و سیاســتمدارانی که در 
ماجرای روسری دخیل بودند 
و در آن سال‌ها برخوردهایی 
گرفتــه  پیــش  در  مختلــف 
بودند، اینک پس از گذشت 
چنــد دهــه و بــا بهره‌جویی 
از دوربینــی و تجربــه اذعان 
جو  گرفتــار  کــه  می‌کننــد 
غوغایی رسانه‌ها شده بودند. 
آن‌هــا نتوانســتند اصل مدارا 
و مصلحت جامعه فرانســه را 
آنچنــان که میتران ســفارش 
می‌کرد، ملاک برخورد قرار 
دهند. راســت اینکه غوغای 
بســیاری در این رابطه به‌ویژه 
از ســوی محافل روشنفکری 
و سیاســی ویژه در ضدیت با 
روســری به راه افتاد و نتیجه 
آن شد که شکاف بین جامعه 
فرانســه و مســلمانان شــکل 

گرفت.
بــرای کســانی کــه تاریــخ 
فرانسه را از نزدیک و به‌طور 
ایــن  می‌شناســند،  جزئــی 
خود مایه شگفتی اســت؛ چگونه کشور فرانسه 
که در ســیر تاریــخ خود اغلب آغوش گشــاده 

به‌سوی دیگران داشت، اینک گرفتار برخوردی 
طردکننده و دیگرگریز می‌شــود و بــا نمایه‌های 
زندگی مســلمانان رویکــردی چنین تنگ‌نظرانه 

می‌کند؟
اگر در گذشته فرد مســلمان فرانسوی نسبت به 
جامعه فرانسه این احساس را داشت که شهروند 
درجه دوم اســت، دلیل اصلی آن را در تبعیض 
مادی، در شرایط تهیدستی و بیکاری و سکونت 
در محله‌های ناامن و ناسالم و در ساختمان‌های 
کثیف می‌دیــد، حال پس از ماجرای روســری 
دلیل دیگری را برایش تراشــیدند و آن مســلمان 
بودن و ناهمرنگ بودن با فرانسویان دیگر است، 
فرانسویانی که گوشت خوک می‌خورند، شراب 
می‌نوشــند، با مایوی بیکنی یــا یک‌تکه به دریا 
و اســتخر می‌روند، روسری به ســر نمی‌نهند و 

غیره. کوتاه سخن بحران هویت.
برای نشان دادن اهمیت بحران هویت در جامعه 
مســلمان فرانسوی، گوشــه‌ای از نامه دومینیک 
ویــدال را یادآوری می‌کنم: »شــما )خطاب به 
روشنفکران راســت و چپ‌نما( با این برخوردها 
کمــک می‌کنید تا بحران وفــاداری جوانان که 
در اثر تفاوت‌های دینی و قومی پریشان‌حال‌اند، 
تقویت شــود دو زمینه آن را فراهــم می‌کنید تا 
آزردگــی و زخــم روحی ناشــی از مهاجرت و 

بحران هویتی آن‌ها تشدید شود«.3
روشنفکران راســت‌اندیش، همچون جریان‌های 
ســلفی و وهابی نقش فراوانی در به‌وجود آمدن 
بحران هویت مســلمانان داشتند. برخی از آن‌ها 
نمی‌توانستند  ســاده‌اندیش  فرانســویان  همچون 
وجــود زنــان بــا روســری را تحمل کننــد. به 
ظاهر اســتدلال می‌شــد که روسری در ضدیت 
بــا ارزش‌هــای جامعه و بــا اصل برابــری زن و 
مرد اســت، ولی درواقــع و به قول بســیاری از 
محافــل روشــنفکری انگیــزه اصلــی مخالفت 
همانــا برنتابیــدن دیگری ناهمرنــگ با خویش 
بــود. به ظاهر و در ســخن، طرفدار همزیســتی 
و  بودنــد  کشــور  در  مختلــف  فرهنگ‌هــای 
هســتند و در عمل درکشــان از همزیستی همانا 

همرنگ‌شدن4 است.
نسبت دادن مخالفت با پوشش اسلامی به اصل 
لائیسیته رویکردی شــکننده است. سردمداران 
سیاسی کشــور به‌ویژه نیروهای راست و راست 
افراطی در اثر پافشــاری نادرست روی لائیسیته 
آن را بــه یک مذهب دولتــی تبدیل کردند و به 
خطا برداشــتی ویژه از قانون ۱۹۰۵ ارائه نمودند 
که به قول اغلب تاریخ‌نگاران جنبش لائیســیته 
بــا روح آن خوانایی نــدارد. در اثر این برخورد، 
آن‌ها از ســویی شکاف بین مســلمانان و جامعه 
فرانســه را تشــدید کردنــد و از ســوی دیگــر 
مصلحت کشور فرانســه را در لزوم جذب چند 

میلیون مسلمان نادیده گرفتند.
این برخورد را به‌راستی نباید به کل جامعه فرانسه 

نسبت دادن مخالفت 
با پوشش اسلامی 
به اصل لائیسیته 

رویکردی شکننده است. 
سردمداران سیاسی 
کشور به‌ویژه نیروهای 
راست و راست افراطی 
در اثر پافشاری نادرست 

روی لائیسیته آن را 
به یک مذهب دولتی 
تبدیل کردند و به خطا 
برداشتی ویژه از قانون 

۱۹۰۵ ارائه نمودند که به 
قول اغلب تاریخ‌نگاران 
جنبش لائیسیته با روح 

آن خوانایی ندارد
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نسبت داد، به‌ویژه ناگفته نماند که بخش مهمی 
از نیروهای چپ فرانســه با طــرد دختران و زنان 
روسری به‌سر از محیط‌های عمومی مخالف بود 
و در این ماجرا اصل را بر مدارا، آســان‌گیری و 
همزیستی می‌نهاد. چنان‌که نیروهای چپ مادام 
که دســت بالا را در حکومت داشتند، با وضع 
قانون منع روسری در مدرسه‌ها مخالف بودند و 
این قانون در دوره‌ای که راســت‌ها بر حکومت 
چیره شــدند، در دوره ریاســت‌جمهوری ژاک 

شیراک به سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید.
به‌درســتی باید گفت جریان راســت و راســت 
افراطی فرانســه در برخورد بــا بیگانگان همواره 
موضعی خودبرتر و نابرابــر در پیش می‌گرفت، 
خــواه در برخــورد بــا مــردم مستعمره‌نشــین، 
فرانسویان حاشیه‌نشین شهرها  بیگانگان مهاجر، 
و خواه با فرانســویان مســلمان؛ البته صف‌بندی 
راســت و چــپ در این ماجــرا و در بســیاری 
مســائل دیگر یکدست نبود و نیروهایی از حزب 
سوسیالیست و چپ‌ها5 به‌طورکلی همان رویکرد 

خودبرتر و دیگرگریز را پیشه کردند.
به‌عنوان نمونه دو ســه ســال پیش وقتی ماجرای 
ممنوع کردن دسترســی بــه ســاحل دریا برای 
زنانــی کــه پوشــش اســامی دارند، بــه میان 
آمد، خاســتگاه بحران به یک شــهردار راست 
برمی‌گشــت و رسانه‌های راســت با بوق و کرنا 
بر ســر این ماجرای بــس بی‌اهمیــت غوغا به‌پا 
می‌کردند. یــا موضوع اختصاص ســاعت‌هایی 
از اســتخر عمومی به زنان مســلمان در هفته که 
هیچ مشــکلی برای هیچ‌کــس و هیچ نیرویی به 
بار نمی‌آورد، به‌وســیله همین نیروها و رسانه‌های 

دیگرگریز برجسته می‌شد.
برخــورد برتری‌جویانــه کــه در اینجــا دیدیم، 
برخوردی که به نیروهای راست و راست افراطی 
نسبت داده شــد با گرایش دیرینه حکومت‌های 
فرانســه مبنی بر چیره شــدن بــر نهادهای دینی 
گره می‌خورد و مجموعــه پیچیده و خطرناکی 
را در رابطــه با مســلمانان به بار می‌آورد. شــاید 
یکی از دلایل اینکه مســئله جامعه مســلمان در 
فرانســه به یک مسئله بحرانی تبدیل شده است، 
حال آنکه در دیگر کشورهای بزرگ باخترزمین 
چنین نیســت، همین آمیزش روحیه برتری‌جوی 
نیروهای راســت با گرایش سلطه‌جویانه دستگاه 

سیاسی فرانسه در رابطه با نهادهای دینی باشد.
عامــل مهم دیگری که موجب بــروز فاصله بین 
فرانســوی‌ها و مسلمانان می‌شد، این واقعیت بود 
که بخش اصلی مسلمانان فرانسه از راه مهاجرت 
)اغلب به‌طــور غیرقانونی( وارد فرانســه شــده 
بودنــد. آن‌ها مهمان ناخواســته بودند. هیچ‌گاه 
دولت فرانســه در رابطه با مســلمانان کشورهای 
شمال آفریقا وارد فرایندی نشد که دولت آلمان 
در رابطه بــا دعوت ترک‌ها بــرای کار در آنجا 
دنبال کرد. گرچه ســفارت‌های فرانســه در آن 

کشــورها گهگاه بنا به درخواســت کارفرمایان 
فرانسوی به شماری از اهالی آن کشورها ویزای 
مهاجــرت کاری می‌دادنــد، ولی نــه این روند 
جنبه فراگیر داشــت و نه اینکه در جامعه فرانسه 
بازتاب داشــت تا فرد فرانســوی آن مهاجران را 
با دیــد مهمان ناخواســته ننگرد. هــم نیروهای 
دست‌راســتی فرانسه و هم رســانه‌های آن‌ها این 
نگــرش را در برخورد با مهاجران رواج می‌دادند 
که آن‌ها مهمان ناخواســته و دردســرآفرین‌اند. 
تازه اگر این نکته را در نظر بگیریم که نیروهای 
سیاسی راست و راست افراطی به مسلمانانی که 
خاستگاه الجزایری داشــتند با دید کینه‌توزانه و 
از ســر نفرت ناشی از جنگ فرانســه و الجزایر 
بیشــتر ملموس  می‌نگریســتند، وخامت اوضاع 
خواهد شــد. یکی از جلوه‌های بازتابگر این بار 
کینه و نفرت، کشــتار شــماری بیــن ۹۰ تا ۲۰۰ 
نفــر از مهاجران الجزایــری در جریان تظاهرات 
اکتبــر ۱۹۶۱ بــود و نیز ماجرای کشــتار متروی 
شــارون که در خــال آن ۹ نفر از کســانی که 
در تظاهراتی برای اعتراض به آن کشــتار شرکت 
کرده بودند در رودخانه سن غرق و بیش از ۲۵۰ 

نفر زخمی شدند.
 هیزم‌کشــان بحران هویــت )نیروهای 

سلفی و وهابی(
این امر که جامعه سیاســی و روشنفکری فرانسه 
به ترتیبــی که بیان شــد در پدید آمــدن بحران 
هویت مســلمانان فرانســه مســئولیت داشــت، 
بخشــی از حقیقت اســت و نه تمامی آن. عامل 
دیگــری که در این ماجرا نقش داشــت، آن هم 
نقشــی بس مهم، جریان‌های فناتیک ســلفی و 

وهابی بود.
مســلمانان فرانســه چــه ســیاهان آفریقایی، چه 
عرب‌هــای آفریقــا و چه ترک‌ها مذهب ســنی 
دارند، ولی آن‌ها در گذشــته تحت تأثیر محافل 
وهابــی و ســلفی نبودند و به لحاظ سیاســی نیز 
ایــن جریان‌های فناتیک تا پیــش از دهه ۸۰ در 
بین آن‌هــا آن‌چنان نیرومند نبود. مذهب ســنی 

آن‌ها مذهبی مســالمت‌جو بــود و گرایش‌های 
صوفی‌گری در آن‌ها نیرومند.

از دهه ۸۰ میلادی بدین ســو با ورود امام‌های6 
وارداتی به فرانســه و اســتقرار آن‌هــا در حومه 
شــهرهای بزرگ همــراه با ســرمایه‌گذاری قطر 
و عربســتان ســعودی در ساختن مســاجد، جو 
فکری و نگرش دینی سیاســی مسلمانان فرانسه 
تغییــر کرد و گرایش به جریان وهابی و ســلفی 
نیرومند شــد. رشــد این جریــان در همپیوندی 
با پایان جنگ افغانســتان و بــالا گرفتن کارزار 
اســام‌گرایی فناتیک در الجزایــر بود. چنان‌که 
شــماری از کارآموختگان جنگ‌های افغانستان 
و الجزایر راهی فرانســه شــدند تا به کار تبلیغی 

بپردازند. سیاسی 
ایــن جماعت ســلفی و وهابی که در مســاجد 
فرانســه فعــال بودند، نقــش بســیار مهمی در 
ســربازگیری بــرای القاعده و داعش داشــتند، 
پیرامــون آن‌هــا هســته‌های تروریســتی شــکل 
گرفت. برخی از آن‌ها در خاک فرانســه دست 
به کشــتار، جنایــت و کارهای وحشــیانه زدند 
و گروه‌هــای بســیاری روانه ســوریه و عراق و 
یمن شــدند. مسلمانان فرانســوی که در سوریه 
دســت بــه کارهــای جنایت‌کارانــه و کشــتار 
دســته‌جمعی دست می‌زدند بیشترین سهم را در 
بین مســلمانانی که از اروپا روانه ســوریه شدند 

تشکیل می‌دادند.
برآیند این ماجراها آن شــد که ســیمای بیشــتر 
محله‌های حاشیه شــهر فرانسه رنگ اسلامی به 
خــود گرفت و بی‌اغراق نخواهد بود اگر بگویم 
در برخی از این محله‌ها شــمار زنان باحجاب و 
مردان جلیباپوش به لحاظ نســبی از شمار آن‌ها 
در شــهر مراکش و الجزیره بیشــتر بود. دختران 
مســلمان این محله‌ها که نمی‌خواســتند روسری 
به ســر کنند، از ســوی محافل ســلفی فاحشــه 
نامیده می‌شــدند، چه رسد به اینکه بدون شلوار 
و با دامن در بیرون از خانه نمودار شــوند. فشار 
ســختی روی دختران و زنانی که نمی‌خواستند 
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مطابق الگوی ســلفی لباس بپوشند، وارد می‌شد 
که گاه از شــکل فشار روانی فراتر رفته و شکل 
آزار جســمی به خود می‌گرفت. جوانان متأثر از 
جریان ســلفی در یک مورد معیــن، دختری را 
که زیر بار زورگویی آن‌هــا نمی‌رفت زنده‌زنده 
ســوزاندند. در همین رابطه بود که بســیاری از 
مفســران سیاســی ســخن از وجود دو فرانســه 
می‌راندنــد، فرانســه واقعی و فرانســه مســلمان 
ســلفی یا وهابی. برخی از امامان مساجد چنان 
در محله خود توانمند شده بودند که در گردش 
چرخ زندگی آنجا نقش مهمی داشتند و دارند.

رونــد گرایش به اســام فناتیک و دیگرســتیز در 
محله‌های حاشــیه شــهری در فاصلــه چند دهه 
به‌آرامی و زیر چشــم وزارت کشــور فرانسه پیش 
می‌رفت، بی‌آنکــه نیروهای اطلاعاتی و پلیســی 
تکان بخورند. حداکثر گزارش‌هایی درباره توانمند 
شدن روزافزون سلفی‌ها و وهابی‌ها به بالا می‌رسید 

و تلنبار می‌شد، بی‌آنکه واکنشی صورت گیرد.
چــرا جامعه فرانســه که نســبت به پوشــش زنان 
مسلمان آنچنان حساسیت به خرج می‌داد، درباره 
این پدیده خطرناک کــه زندگی‌بخش مهمی از 
جوانان فرانســوی ســاکن این محله‌ها را به خطر 
می‌انداخت، واکنش نشان نمی‌داد؟ حتی امروزه 
پس از کشتارهای وحشیانه شارلی‌ابدو و باتاکلان، 
پلیس فرانســه در برخورد با محافل تروریســتی، 
سلفی و وهابی سهل‌انگاری فراوان دارد. به‌عنوان 
نمونــه، گزارش‌هایی درباره رادیکال و خطرناک 
بــودن جوان چچنی که آن دبیر بی‌گناه ســاموئل 
پاتی را سر برید، به پلیس فرانسه رسیده بود، ولی 

کسی به آن‌ها ترتیب اثر نداد.
بــرای توضیــح بی‌توجهی گذشــته و کم‌کاری 
کنونی راه دور نرویم، امروزه اغلب تفســیرگران 
دهان باز کرده و اعتراف می‌کنند که پاسخ این 
پرسش را باید در پول‌های عربستان سعودی دید 
کــه هم محافل سیاســی را می‌خرید هم محافل 
فرهنگــی و روشــنفکری را تــا از رشــد پدیده 
ســلفی و وهابی ســخنی به میان نیاید و از اینکه 
بخش مهمی از امام‌های مساجد فرانسه به‌وسیله 
عربستان سعودی آموزش داده شده و می‌شوند، 
یادی نشــود. توضیح دیگر که سرشــتی شوم و 
پلید دارد، این اســت که جریان راســت افراطی 
و بخشــی از نیروهای راست حســاب مسلمانان 
فرانســه و محله‌های آن‌ها را از حســاب کشــور 
فرانســه جدا می‌کردند و آن‌هــا را وصله پاره‌ای 
ناســاز بر جامه کشــور فرانســه می‌دانستند و از 
گسترش اســام فناتیک و به هدر رفتن زندگی 
سدها هزار جوان فرانسوی مسلمان در این رابطه 

نگرانی به خود راه نمی‌دادند.
آزادی بیان، از منشــور اسلام‌ســتیزی و 

اسلام فناتیک
یکی از محورهای اســتدلالی مکرون و دستیاران 
حکومتی وی در دفاع از انتشــار کاریکاتورهای 

هجوآمیز همانا اســتناد به اصــل آزادی بیان بوده 
است. نخست باید اشاره کنم اغلب کسانی که با 
موضوع کاریکاتورها برخورد کرده‌اند، بدین نکته 
توجه داشــتند که برخی از آن کاریکاتورها جنبه 
گاهی  هجوآمیز داشته‌اند، ولی دولت مکرون با آ
به ایــن حقیقت، برای دفــاع از رویکرد خود در 
دفــاع از همه آن کاریکاتورها به اصل آزادی بیان 
اتکا می‌ورزد. حال‌آنکه خواهیم دید که این خود 

برخوردی تناقض بار و ریاکارانه است.
ژاک شیراک در زمانی که رئیس‌جمهور فرانسه 
بود، به‌هنگام برخورد با ماجرای کاریکاتور پیامبر 
اسلام ضمن دفاع از اصل آزادی بیان گفت که 
آزادی بیان نباید جواز اهانت به باورهای مقدس 
بشــود. رویکردی همانند را رئیس حزب راست 
ســنتی فرانسه در مجلس ســنا در همان روزها و 
پس از ماجرای کشــتار فجیعانه دبیر فرانســوی 
در پیش گرفت. گذشــته از نیروهای سیاســی، 
گروهی از روشــنفکران فرانسه نیز علی‌رغم جو 
سنگین برآمده از سر بریدن ساموئل پاتی جرئت 
کــرده و به انتقــاد از اسلام‌ســتیزی در رابطه با 
مــوج دفــاع از کاریکاتور پرداختنــد. برعکس 
بسیاری از نیروهای روشنفکری و سیاسی فرانسه 
)ازجمله امانوئل مکرون( همچنان به دفاع مطلق 
از حق انتشــار آن کاریکاتورها با استناد به اصل 
آزادی بیان به‌عنوان یکی از پایه‌های دموکراســی 

فرانسه می‌پردازند.
بحث این نیســت که برای جلوگیری از انتشــار 
کاریکاتورهــای هجوآمیــز قانونــی در جهــت 
محــدود کــردن آزادی بیــان هنرمنــد تصویب 
کــرد، بلکــه گوهر ســخن در اعتــراض به این 
نــوع نمایش‌هــای هجوآمیــز و نفرت‌انگیز آن 
اســت که اگر هنرمندی به چنین کاری دســت 
زد، جامعه روشــنفکری و به‌ویژه جامعه سیاسی 
از آن فاصله بگیرد. نه اینکه دســت به تحســین 
بزنــد و از او پشــتیبانی نماید )تفــاوت برخورد 
مکرون با شــیراک در رابطه بــا کاریکاتورها(. 
در اثر این شــیوه برخــورد، آن هنرمندی که از 
ســر انگیزش عاطفی و نه از ســر دوراندیشی و 

خــردورزی نمایشــی هنری با بــار منفی آفریده 
است، درخواهد یافت که در آینده آموزش خرد 

را در جریان کار هنری فراموش نکند.
چندهفته‌ای پیش از ماجرای ســربریدن آن دبیر 
نگون‌بخت، تظاهرات بزرگی از ســوی نیروهای 
چــپ و به‌ویژه چپ رادیکال در انتقاد از فضای 
اسلام‌ســتیز )islamophobe( برپــا شــد و در 
جریان آن تظاهرات و پیرامون موج آن، نوشته‌ها 
و ســخنانی در انتقاد از سیاســت دولت مکرون 
مبنی بر دمیدن به کرنای اسلام‌ســتیزی به‌منظور 

جلب آرای راست افراطی منتشر شد.
اغلــب این بحث‌ها گرد یــک موضوع محوری 
که آزادی بیان باشــد می‌گردد. حق آزادی بیان 
یکــی از حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشــر 
و شهروند فرانســه و در قانون اساسی آن کشور 
کیــد بر حــق آزادی بیان خــود ویژه  اســت. تأ
فرانســه نیســت. قانون اساســی دیگر کشورها 
و حتــی ایران از این حق دفــاع می‌کند. تبصره 
نخست قانون اساســی امریکا نیز آشکارا بر این 
کید می‌کنــد. حق آزادی بیان به‌طورکلی  حق تأ
حدومرز ندارد و در همه قانون اساســی‌ها از آن 

جانبداری می‌شود.
پیچیدگی بحــث در این زمینه و دشــواری کار 
انتشــار کاریکاتور اهانت‌آمیــز زمانی  بررســی 
پدیدار می‌شــود که به کاربســت عملی آزادی 
بیان توجه می‌شود و به‌ویژه موضوع همسنجی به 
میان می‌آید، وگرنه پیرامون دفاع از اصل آزادی 
بیــان یا مخالفت با آن به‌طورکلی بحثی نیســت. 
بحــث کاریکاتــور طنزآمیز را به کنــار می‌نهم، 
چون کشاکش نظری یا جدلی پیرامون آن وجود 

ندارد، یا اینکه ناچیز است.
همه‌کــس بــا حــق آزادی بیان به‌طــور مطلق و 
مســتقل از شــرایط عملی و مشــخص دم‌ســاز 
اســت. رویارویی برخوردهــای مختلف زمانی 
آغــاز می‌شــود که بــه بازتاب عملــی آن توجه 
گردد. اینکــه آزادی بیان در عمــل چه بازتابی 
دارد و به سود چه نیرویی و به زیان کدام نیروها 
تمــام می‌شــود، ســبب پدیــداری برخوردهای 
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متضاد می‌گردد. مثال در این باره فراوان اســت 
و نیــازی به یاد کــردن آن‌ها در اینجا نیســت. 
تنها به دو نمونه یادشــده در بالا اشــاره می‌کنم 
و دو برخــورد شــیراک و مکــرون را در برابــر 
هــم قرار می‌دهم. همیــن رویارویی دو برخورد 
متضــاد را درباره خــود مکرون می‌توان نشــان 
داد. کافی اســت نظرش را دربــاره آزادی بیان 
پیرامون بدگویی از جامعه یهودیان فرانســه جویا 
شــویم تا تناقض برخورد مکرون آشــکار شود و 
محدودیت برخــورد وی در رابطه با حق آزادی 

بیان نمایان گردد.
کافی است فردی در فرانسه به خیال اینکه آزادی 
بیان در فرانســه مرز ندارد بگویــد که کوره‌های 
آدم‌ســوزی یهودیان وجود نداشته است تا فردای 
آن روز جایش در زندان باشــد. من خود چندین 
سال پیش در جلســه دادگاهی به‌عنوان تماشاگر 
شــرکت کردم که یک روزنامه‌نگار معروف را به 
دلیل انتقاد از آریل شارون، نخست‌وزیر اسرائیل 
محاکمه می‌کردند، چراکه در فرانسه قانونی علیه 

کنش‌ها و گفته‌های ضد یهودی وجود دارد.
چرا توهین به پیامبر اســام از حــق آزادی بیان 
برخوردار اســت، ولی اهانت به رهبران اسرائیل 
پیگــرد قانونی دارد؟ اگر پاســخ داده شــود که 
دلیــل ایــن تناقض، وجــود قانون ضــد یهودی 
اســت، باید گفت این خود پاسخی تمسخرآمیز 

فرانســه  در  قانــون  اســت. 
فرســتاده آســمانی نیســت و 
کافی اســت به سراغ اصلاح 
مثــال  وانگهــی  رفــت.  آن 
اعلام  میــان  تناقض  دربــاره 
بیــان مرز ندارد  اینکه آزادی 
محدودکننده  قوانین  وجود  و 
در کشــورهای دموکراتیــک 
کم نیست و در همه کشورها 
حتــی امریــکا می‌تــوان این 

تناقض را پی‌جویی کرد.
اینجــا بحــث کاربســت  در 
عملــی اصول کلی با موضوع 
گاه  و  عمومــی  مصلحــت 
بــا منافــع ایــن گــروه و آن 
اجتماعی  و  سیاســی  گــروه 
در  مشــخصاً  می‌خورد.  گره 
کاریکاتورهایی  بــا  برخــورد 
دربــاره  شــارلی‌ابدو  کــه 
پیامبــر اســام منتشــر کرد، 
توهیــن  را  آن  اسلام‌ســتایان 
و تعــرض به مقدســات تلقی 
اسلام‌ســتیزان  و  می‌کننــد 
بازتــاب  فرانســوی آن‌هــا را 
بــه  بیــان  آزادی  کاربســت 

شــمار می‌آورنــد. راســت اینکه برخــی از این 
کاریکاتورهــا آشــکارا سرشــت توهین‌کننــده 

و هجوآمیــز دارنــد و برخی دیگــر طنزآمیزند. 
مکــرون و وزیــر کشــور وی نادان نیســتند که 
تفاوت بیــن طنز و هجو را درک نکنند و نتوانند 
تشــخیص بدهند که یک کاریکاتور مایه خنده 
و شادی می‌شود و کاریکاتور دیگر تخم کین و 
نفرت می‌پاشد. این تفاوت را برخی از نیروهای 
سیاســی و روشنفکری فرانســه درمی‌یابند و در 
این رابطه ســفارش می‌کنند کــه از حق آزادی 
بیان سوءاستفاده نشــود و از توهین به مقدسات 

پرهیز کنند.
درواقــع حق آزادی بیــان هنگامی‌که از صورت 
مطلق بیرون می‌شــود و زمان کاربست و تحقق 
آن می‌رســد، بــا ســود و مصلحــت گروهی یا 
عمومی گــره می‌خورد و به‌ناچــار با آن ترکیب 
می‌شــود. اسلام‌ســتایان در رابطه با روسری بر 
حــق آزادی زنــان در بیان و اجرای بــاور دینی 
کید  خــود مبنی بر لــزوم پوشــش موی ســر تأ
می‌کنند، ولی بر سر انتشــار کاریکاتور طنزآمیز 
از حق آزادی بیان دفاع نمی‌کنند. شکی نیست 
انتشــار کاریکاتــور هجوآمیــز و اهانت‌بار  که 
نادرســت است و من آن را وارد بحث نمی‌کنم. 
انتشــار کاریکاتور  از  برعکــس  اسلام‌ســتیزان 
هجوآمیــز جانبداری می‌کنند، ولی از سانســور 
روشــنفکران چپی که بــه اسلام‌ســتیزی انتقاد 
دارند، دفاع می‌کنند.7 بگذریم از دفاع آن‌ها از 
قوانین دیگری که آزادی بیان 
را محدود و محکوم می‌کند، 
محکومیــت  قانــون  ماننــد 
گفتار و کــردار ضد یهودی 
یا قوانین دیگر در حمایت از 

مقامات پلیس و غیره.8
بنابراین، پنهان شــدن مکرون 
پشــت چهره پسندیده آزادی 
بیان و گفته وزیر کشــور وی 
مبنی بر اینکه آزادی بیان در 
اســت،  بی‌حدومرز  فرانســه 
در  دارد.  ریاکارانه  سرشــتی 
همــان روزی کــه مکــرون 
بــا روزنامــه فایننشــنال‌تایمز 
مصاحبــه کرد، در اثر فشــار 
سیاســی دولت فرانسه، مقاله 
یک روزنامه‌نگار آن نشریه را 
اسلام‌ستیز  که سیاســت‌های 
مکــرون را انتقاد کرده بود،9 
از ســایت آن روزنامه حذف 
دلیــل  بــه  )ظاهــراً  کردنــد 
گفته‌هــای غیرواقعی!(. پس 

حقیقت جای دیگر است.
آنچــه  حقیقــت  در 
موضع‌گیری مکرون و دولت 
او را در ایــن زمینــه توضیــح می‌دهــد، پایگاه 
سیاسی بسیار سست اوســت. بنا بر بررسی‌های 

نمونه‌ای در یک ســال گذشــته محبوبیت وی 
همــواره پایین‌تــر از ۳۰ درصد بــوده و حتی در 
ژانویه ۲۰۱۹ به پایین ۲۰ درصد رســید. او برای 
انتخابات آینده ناگزیر اســت که آرای بیشــتری 
به‌ســوی خود جلب کند. بــرای این کار دو راه 

بیشتر وجود ندارد:
ـ سیاســت‌های نولیبرالــی خــود را تغییر دهد و 
با اصلاحاتــی در جهت افزایــش قدرت خرید 
کارمنــدان و کارگــران و بالا بردن دســتمزدها 

آرای آن‌ها را به‌سوی خود بکشاند.
ـ یا اینکه با حفظ آن سیاست‌ها به سراغ برجسته 
کــردن موضوعاتی برود که مورد علاقه راســت 
افراطــی و راســت ســنتی اســت و با ایــن کار 
)برافروختن آتش اسلام‌ســتیزی( آرای این گروه 

را به‌سوی خود جلب کند.
ناگفته نگذارم که برخورد دیگرســتیزانه راســت 
افراطی با مســلمانان و نفرت و کینه آن‌ها به این 
گروه موضوعی شــناخته شده است. موضوعی 
که نه‌تنها برای جامعه روشــنفکری شناخته شده 
است، بلکه در فرهنگ رایج و به‌ویژه در ادبیات 
و هنر و بسیاری از کتاب‌های رمان بازتاب یافته 
اســت. آنچه به‌عنوان انگیزه مکــرون در زمینه 
اتخاذ سیاســت اسلام‌ستیزانه گفتم، تنها نظر من 
نیســت. بســیاری از تحلیل‌گران فرانسوی با این 
تفســیر هم‌داســتان‌اند، حتی برخی روزنامه‌های 
اروپایی مانند فایننشنال‌تایمز نیز از این نظر دفاع 

می‌کنند.10 ■

پی‌نوشت:
1.  پدیده ژانسنیسم یعنی مسیحیت وابسته به حکومت فرانسه.

2.  به کتاب تاریخ دموکراســی در اروپا بخش فرانســه رجوع 
شود.

3.  mediapart.fr
4.  assimilation

5.  در فرانسه به این گروه می‌گویند »چپ خاویاری«.
6.  مسلمانان فرانسه آخوند مسجد را که پیشوای نمازجمعه و 

مرجع دینی حاضر در مسجد باشد امام می‌نامند.
7.  گروهــی از دانشــگاهیان اسلام‌ســتیز از وزیر آموزش 
عالــی می‌خواهند که به شناســایی و پیگرد اســام‌گرایان 
آزار  و  تعقیــب  یعنــی  بپــردازد،  دانشــگاهیان  میــان  در 
دگراندیشــان. البته این حرکت آن‌ها به‌وســیله شمار زیادی 
از روشنفکران و دانشگاهیان محکوم گردید. خبر دیگر در 
po� )این راسـ�تا حذف مقاله آقای خسـ�روخاور از سایت) 
 litico europe( بــه دلیل ناهمخوانی آن با جو غالب بود.

8.  کافی اســت فردی در فرانسه به خیال اینکه آزادی بیان 
در فرانســه مرز ندارد، به ارزش‌های یهودیان اهانت کند، یا 
با یک وزیر، مقام کشــوری یا پلیس با تندی سخن بگوید 
تا به بهانــه )outrage aux magistrats( مورد پیگرد قرار 

بگیرد.
9.  نام مقاله‌ای که حذف شد:

 macron’s war on Islamic separatism only divides 
France futher
10.https://www.ft.com/content/293809e5-
8 3 5 3 - 4 5 0 8 - 8 a 6 5 - 3 1 2 8 1 8 4 0 f 0 6 f 
He also wants to garner the support of conserva-
tive and far-right votersahead of the next presi-
dential election in 2022 amid continued publicco-
ncern about terrorism and law and order, political 
analysts say.

درواقع حق آزادی بیان 
هنگامی‌که از صورت 

مطلق بیرون می‌شود و 
زمان کاربست و تحقق 
آن می‌رسد، با سود 
و مصلحت گروهی یا 
عمومی گره می‌خورد 
و به‌ناچار با آن ترکیب 

می‌شود. اسلام‌ستایان 
در رابطه با روسری بر 

حق آزادی زنان در بیان 
و اجرای باور دینی خود 
مبنی بر لزوم پوشش 

موی سر تأکید می‌کنند، 
ولی بر سر انتشار 

کاریکاتور طنزآمیز از 
حق آزادی بیان دفاع 

نمی‌کنند
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امروز در مرحله‌ای از دینداری‌اَم به سر می‌برم که 
جا انداختن عقیده‌ای از عقاید دینی برای دیگران 

در نزد من اهمیتش را از دست داده است.
بــرای من اکنون اسلامی‌ســازی جهان معنایی 
عــام پیدا کــرده اســت: یعنی اینکــه مردمان 
جهان را از طریق رفتار و گفتار به عمل صالح 
دعوت کنیم؛ نه این‌که صرفاً باورهای اسلامی 
را تبلیــغ کنیم. اگر کســی بخواهد باور به الله 
را بــرای دیگری توضیح دهد، بــه گمان من، 
دیگر نمی‌توان باورهــای متافیزیکی را به نحو 
قانع‌کننده‌ای تأیید کــرد؛ »اثبات )خدا(« که 
دیگر جای خود دارد. به نظــرم تنها می‌توانیم 
بر مبنای خــرد انتقادی برای دیگران مســتدل 
ســازیم که باور به الله یا باور به معاد باورهایی 
موجّه‌اند... بعدِ رســیدن به بلوغ فکری نسبی، 
دریافتــم کــه من ایــن باورها را بــدون وجود 
برهان‌ها و اســتدلال‌های معتبر پذیرفته‌ام. این 
اتفاقی اســت کــه در همه ادیــان و برای همه 

دینداران عالم رخ می‌دهد.
من به »اقتصادِ باور« اعتقاد دارم؛ به معدودی 
باور بــه لحاظ عقلانی قابل دفــاع و به لحاظ 
انســانی عام‌گرا و اخلاقی. جامعه‌شناسی دین 
را به این دلیــل انتخاب کردم که دینداری من 
دیگــر متّکی بــه دینداری جمعــی و دینداری 
موجود در جامعه و خانواده نیســت. نخستین 
تحــول در دینــداری مــن )در تــرک مذهب 

پدری(، دستیابی به آثار دکتر شریعتی بود.

آخریــن تحول در دینــداری من، این بــود که »عمل« کــه درنهایت 
تعیین‌کننــده اســت... نکته مهم برای من در ســخن گفتن از الله این 
نیســت که بخواهم درباره »او« دلیل و برهان بیاورم، بلکه این اســت 
که وجود و حضور »او« را در زندگی و زیســت‌جهانم تجربه کنم. از 
نوجوانی دریافته‌ام که خدا چیزی نیســت که بتوان از رهگذر برهان به 
او اعتقاد ورزید. خدا را باید از درون و نیز در بیرون تجربه کرد. برای 
این کار دو راه می‌شناسم:  یکی راه خودسازی و آماده کردن خویشتن 
برای دیدن »او« و خواندن و شــنیدن پیام‌هایش، و دیگری، خودنمایی 
خدا بــه من و تحمیل حضورش به من... همیشــه بــه خودم دلداری 
داده‌ام که »خدافراموش‌شده« نیستم که خدا مهربان‌تر از آن است که 
کسی را فراموش کند و لازمه »خدافراموش‌شدگی«، »خودفراموشی« 
اســت؛ بنابراین، ای خدا باید خودی بنمایانی به بنده‌ای که سخت‌باور  
یا فراموشــکار اســت و در درگیری‌های روزمره‌اش غرق است... من 
رابطــه یک‌طرفه را با خــدا نمی‌پذیرم اگر »او« خود را به من ننمایاند، 
ممکن اســت به‌کلی فراموشش کنم و در این خدا فراموش‌کردگی، از 
نظر من این خداســت که لایق سرزنش و مؤاخذه است؛ زیرا من فقیرم 
و نیازمند مســاعدت. آری من رابطه‌اَم با خداوند گســتاخانه اســت و 
به نظرم در این گســتاخی، خواهش وجودی یک انســان دیندار مدرن 

نهفته است.
من از جهان غیب و عناصر و ترکیبات و موجودیت‌هایش هیچ نمی‌دانم 
کنده از تصورات و اندیشه‌هایی  و آنچه از میراث رســیده اســت را نیز آ
اسطوره‌ای می‌دانم و اسطوره‌زدایی از دین را لازمه زیست و تفکّر دینی 
در جهــان مدرن می‌دانــم، در منِ آدمیِ فقیر، نیز تمنّایی به‌ســوی آنچه 
غیبی اســت، مندرج اســت: از آن‌ســو، تمنّایی برای مشهود شدن و از 
این‌ســو، تمنّایی برای مشهودســازی. باور دارم که ایــن دو تمنّا گاه در 
لمحــه‌ای خاص بر هم منطبــق می‌گردند و هم‌افزایانــه عمل می‌کنند. 
مــنِ آدمیِ فقیــر در حیــات دینی‌ام، دل‌بســته این لحظه‌هــای صیادی 

کیفیت سخن گفتن از خدا در جهان مدرن

کتاب گذر از دفاعیه‌گرایی؛ به ســوی پدیدارشناســی متن در سال 1391 به کوشــش فرامرز معتمد را انتشارات نقد فرهنگ منتشر کرده 
است. گفتنی است بنا بود نام این کتاب الله و دنیای مدرن باشد که به نام فعلی تغییر یافت. این کتاب مجموعه مصاحبه‌های آقای معتمد 
با اندیشــمندانی چون عبدالعلی بازرگان، مقصود فراســتخواه، بیژن عبدالکریمی، علی زاهد، محمد مجتهد شبستری و حسن یوسفی 

اشکوری است. در این شماره گزیده‌ای از گفت‌وگو با حسن محدثی را می‌خوانید.
حســن محدثی در این گفت‌وگو ضمن به چالش کشــیدن خدای متافیزیک و اثبات‌ناپذیری خدا، معتقد اســت به‌جای تبلیغ و ترویج برای 
دیگــران باید خودســازی و عمل صالح را در پیش گرفت. از برهــان قاطع در زمینه اثبات مبانی دین و حتــی رد مبانی دیگران بپرهیزیم و 
درنهایت در مســیر حرکت از اســطوره به دین و از دین به عرفان و استعلای این سه به ایدئولوژی برسیم. ایشان از تحقیق درباره پیامبران 
به این نکته رسیده که زمینه، زمانه و زبان این پیامبران بسیار متفاوت اما از پیام و حقیقت واحدی برخوردارند و این روش را بهتر از اثبات 

می‌داند.
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دوســویه‌ام... من در گفت‌وگویــم با خدا به 
او تذکّر می‌دهم کــه اگرچه خودنمایی‌اَت را 
در تجربــه بنیان‌گذاران ســنّت‌های دینی باور 
کرده‌ام و به تعبیر هر یک از آنان از تجربه‌شان 
دل بســته‌ام، امّا به‌رغــم این، من نیــز محتاج 
خودنمایــی تو هســتم؛ زیــرا خدایــا تو خود 
می‌دانی که هر دل‌بســتگی‌ای اگر که تجدید 
نشــود، زایل‌شــدنی اســت؛ به‌ویژه در جهان 
مدرن. خدایا، ای مهربان! لطفاً بیش از طاقت 
من از من انتظار نداشته باش! آنچه گفتم، همه 

درباره خدای شخصی‌ام1 و رابطه‌ام با او بود.
اغلبِ آنچــه گفته‌ام، ســخن‌گفتن از خدا در 
تجربه سوبژکتیو )انفســی( و به‌نحو سوبژکتیو 
بود. چگونــه می‌توان به‌نحــو اُبژکتیو )عینی( 
از خــدا )نــه فقط الله( ســخن گفــت؟ اگر 
فقط به‌نحو ســوبژکتیو از خدا سخن بگوییم، 
صلابت و نفوذ ســخن از خدا تا حدّ زیادی از 
دست می‌رود. آیا قرائنی اُبژکتیو هم هست که 
در ورای تجربه انفسی افراد یافت شود؟ به نظر 
من یــک حقیقت به‌نحو اُبژکتیوِ دســت‌یافتنی 
درباره خدا هست که توجّه بدان بسیار اهمیت 
دارد و مــن در ادامه می‌کوشــم آن را توضیح 
دهم و منطقی را مطرح ســازم که طرح بحث 
از خدا )و نه اثبات او( به‌نحو اُبژکتیو هم قابل 
دفاع باشــد. توجّه داشته باشــیم که می‌گویم 

قابل  نمی‌گویم  و  دفاع  قابل 
‌اثبات.

پیام واحــد از یک منبع 
واحد

دکتــر محدثی دریافت خود 
را از حقیقت به شــکل زیر 
بیان می‌کند؛  پنــج پیامبر و 
پنــج  کتاب معــروف آن‌ها 
کــه عبارت‌اند از موســی و 
تورات به زبان عبری؛ عیسی 
و انجیــل بــه زبــان آرامی، 
محمد )ص( و قرآن به زبان 
عربــی، یحیــی و گزناربّا به 
زبان آرامی، زرتشت و اوستا 
به زبــان اوســتایی. این پنج  
پیامبر در زمان‌های مختلف، 
مختلــف،  ســرزمین‌های 
و  متفــاوت  زبان‌هــای  بــا 
با  آن هم  زمینه‌های مختلف 
در شرایطی  فرهنگ شفاهی 

کــه ســواد عمومیت پیــدا نکرده بــود، »پیام 
واحــدی« دارند و این نشــان‌دهنده »حقیقت 
واحدی« در پس آن‌هاســت. این بنیان‌گذاران 
دین »در مدّعاهایشان انسان‌هایی بسیار صادق 
و دل‌باختــه بودنــد و تــا پــای جان دل‌بســته 
پیامشــان بوده‌اند؛  لذا به هیــچ وجه نمی‌توان 
آنــان را مردمانی متقلّب و شــیّاد دانســت که 

بدون داشــتن تجربه‌ای اصیــل و درگیری‌ای 
وجــودی و همه‌جانبــه، ســخنانی را از اینجا 
و آنجا اخــذ کرده باشــند و مدّعی معرفت و 
قدرت شده باشند... با مطالعه این پنج کتاب 
مقــدّس درمی‌یابیم که آیات متعددی در آن‌ها 
مشترک‌اند. وقتی دقیق‌تر می‌شویم درمی‌یابیم 
که همــه آن‌ها جهان‌بینی مشــترک و واحدی 
عرضه می‌کنند و ســاختار گفتاری مشــترکی 
دارند. مثــاً همه آن‌ها از توحید، رســتاخیز، 
وحــی و رســالت از طرف خدا برای انســان، 
عمل صالــح به‌منزله معیــار داوری، اختیار و 
انتخاب انســان و امور مشــترک دیگر ســخن 
می‌گوینــد و در بســیاری موارد فقط اســامی 
و واژگان متفاوت‌انــد امــا اصــل پیــام یکی 
اســت. آدمی به این نتیجه می‌رسد که اگرچه 
اســامی خدا در هر یک متفاوت اســت )مثلًا 
اهورامــزدا، یَهُوه، الله(، اما پیام یکی اســت و 
مخاطــب هم یکی اســت... بنابراین، به نظرم 
می‌توان از خدا به‌نحــو اُبژکتیو و فراتر از یک 
تجربــه باطنی شــخصی هم ســخن گفت... 
وقتــی که مــا به‌عنوان یک مســلمان با میراث 
معنوی اســامی هــر یک از ایــن کتاب‌ها را 
می‌گشــاییم و می‌خوانیــم )به‌خصــوص برای 
اولین بار(، به‌شــدت تحت تأثیر قرار می‌گیریم 
و از این همــه قرابت با میراث معنوی خودمان 
دچار شــگفتی می‌شــویم. 
ناگهــان احســاس می‌کنی 
که مســلمان و مســیحی و 
یهودی و زرتشــتی و صابئی 
بزرگ  قلمرو  در درون یک 
ایمانی قرار دارند و بر ســر 
نشســته‌اند:  میــراث  یــک 
»بگــو: »بــه خــدا و آنچه 
بر مــا نــازل شــده و آنچه 
اســماعیل  و  ابراهیــم  بــر 
و  یعقــوب  و  اســحاق  و 
و  گردیــده  نــازل  اســباط 
آنچه به موســی و عیســی و 
جانب  از  ]دیگــر[  انبیــای 
پروردگارشــان داده شــده، 
گرویدیــم؛ و میان هیچ‌یک 
از آنــان فــرق نمی‌گذاریم 
و مــا او را فرمانبرداریم)آیه 
بعد  آل‌عمران(«.  سوره   84
می‌بینیم الله در قرآن هر پنج 
دیــن مورد بحث را مــورد تأیید قرار می‌دهد و 
هم‌زمــان پیروان هر پنج دیــن را تحت داوری 
خــود معرفــی می‌کند: »کســانی کــه ایمان 
آوردند ]یعنی مسلمان‌ها[ و کسانی که یهودی 
شــدند و صائبی‌ها و مســیحیان و زرتشتیان و 
کســانی که شــرک ورزیدند، البتــه خدا روز 
قیامت میانشــان داوری خواهد کرد، زیرا خدا 

بر هر چیزی گواه است )آیه 17 سوره حج(«.
ملاحظــه می‌کنیم آنچه در بیــرون دین به آن 
دســت می‌یابم در درون دین به‌ویــژه آخرین 
کتاب پیامبران که قرآن می‌باشد، و الله در آن 
سخنگوســت، می‌یابیم »به نظر من تاریخ بشر 
تا حــدّ زیادی تحت تأثیر این پیام اســت. لذا 
دور ماندن از اثــرات آن و تحت تأثیر آن قرار 
نگرفتــن بی‌اعتنایی زیاد و گوش‌هایی بســیار 
ســنگین می‌خواهد؛ یا گوش‌هایی که دل‌بسته 

و درگیر پیام‌هایی دیگر شده باشند«.
من تاکنــون گفتم که الله اثبات‌پذیر نیســت؛ 
بنابراین چگونــه خردپذیر خواهد بود؟ توضیح 
اینکــه »اعتقاداتی نظیر باور بــه خدا و یا معاد 
از لحاظ خردگرایــی انتقادی )و نه خردگرایی 
حداکثــری( اعتقاداتی معقول‌انــد. اما به قول 
پترسون و همکارانش در کتاب عقل و اعتقاد 
دینــی )پترســون و دیگــران، 1379( »اثبات 
قاطع« آن‌ها امکان‌پذیر نیست. به همین ترتیب 
رد قاطــع آن هم ممکن نیســت. مــن معتقدم 
در جهــان مدرن دینداران ناچارنــد متواضعانه 
سخن بگویند. جســورانه سخن گفتن در این 
موارد ناشــی از این اســت که متفکّــر دینی یا 
انسان دیندار هنوز درک درستی از خردگرایی 
انتقادی نیافته اســت. برخــی از عالمان دینی 
مــا از یک‌ســو از عقلانــی بودن دین ســخن 
می‌گویند و از ســوی دیگر منتقدان و منکران 
باورهای دینــی بنیادی را مرتد اعلام می‌کنند. 
ایــن یکی از تناقض‌های فکری اســت که در 
آموزش‌های جاری دینی ما وجود دارد. در هر 

صورت ما نیازمند استدلال‌هایی هستیم«.
ســال‌ها پیش در مجله کیان گفتــم که تجربه 
دینــی و زیســت دینی یــک امــکان از میان 
انســان‌ها  امکان‌هــای مختلفــی اســت کــه 
می‌توانند در جهان مدرن داشــته باشــند. نوع 
خاصی از دینداری )دین ســبز( را یک امکان 
بســیار مطلوب بــرای انســان در عصر جدید 
می‌دانــم. بنابراین، برای مــن دفاع تهاجمی از 
باورهای دینی بنیادی )سخن‌گفتن از باورهای 
دینی برای زیر ســؤال بــردن هرگونه باورهای 
غیردینی و ضد دینی( دیگر موضوعیت ندارد، 
بلکه من امروزه از تفکّر دینی و زیســت دینی 
در کلیّتش به‌عنوان یک شــیوه زیست ممکنِ 
مطلوب ســخن می‌گویم؛ بنابراین از یک‌ســو 
تبلیغ و ترویج باورهای دینی برای من کم‌رنگ 
و ســوی دیگر زیســت دینی برای من پررنگ 

می‌شود.
محدثی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توانیم 
از انســان مدرن پی به افق متن و انســان سنتی 
ببریم؟ می‌گوید: ما تا نفهمیم که قرآن در چه 
جهانــی بروز و ظهور یافته و تکوین پیدا کرده 
نمی‌توانیــم خــود این متن را به‌درســتی درک 
کنیــم، زیرا این متــن در تلائم بــا فرهنگ و 

از نوجوانی دریافته‌ام که 
خدا چیزی نیست که 
بتوان از رهگذر برهان 
به او اعتقاد ورزید. خدا 

را باید از درون و نیز 
در بیرون تجربه کرد. 
برای این کار دو راه 

می‌شناسم:  یکی راه 
خودسازی و آماده کردن 

خویشتن برای دیدن 
»او« و خواندن و شنیدن 

پیام‌هایش، و دیگری، 
خودنمایی خدا به من و 
تحمیل حضورش به من
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زمینه اجتماعی خاصی تکوین یافته و پاسخی 
بوده به شــرایط و مسائل و پرسش‌هایی که در 
آن عصــر مطرح بوده و راهــی جدید برای آن 
مردم گشــوده است... نخســت باید دریابیم 
که در اینجــا جاهلیت چه معنایــی دارد؟ لذا 
ناچاریــم تــا جایی کــه می‌توانیــم فرهنگ و 
جهــان اجتماعی عرب را برحســب امکاناتی 
کــه در اختیار داریم، همان‌طور که بوده )البته 
به‌طور نسبی عرض می‌کنم( بشناسیم. نخست 
باید »نظریه‌ای علمــی درباره جهان اجتماعی 
و فرهنگی اعراب پیشااسلامی« داشته باشیم تا 
بعــد بتوانیم در باب این امور )نظیر درک مردم 
عرب پیشااســامی( از الله سخن بگوییم. اما 
عالمان مســلمان ازجمله متکلّمان و مفسّــران 
و محدثــان فاقد نظریه‌ای علمــی در این باره 
هســتند. البتــه روشــن‌فکران دینی مــا به‌نحو 
جــدی نیاز به وجود چنیــن نظریه‌ای را درک 
کرده‌انــد، امّا به دلیل مشــغله‌های دیگری که 

داشته‌اند عملًا بدان نپرداخته‌اند.
دکتــر محدثــی در شــناخت جاهلیت هجده 
ویژگی را برمی‌شــمارد که بــرای مطالعه آن‌ها 
بایســتی بــه کتــاب مراجعــه کــرد. در پایان 
محدثــی با توجه به ویژگی‌هــا می‌گوید: »در 
چنیــن فرهنگــی و چنین اجتماعــی اکثریت 
مردم به یک خــدای خالق معتقدند که زمانی 

جهان را آفریده و امّا اکنون 
در آســمان‌ها جــای دارد و 
چنــدان دخالتــی در جهان 
و دینــی انســان‌ها نــدارد. 
این خدا خدایی دوردســت 
اســت که مردم در شــرایط 
عــادی اصــاً کاری به او 
ندارنــد. آنــان در زندگــی 
روزمره دائم بــا خدایان دم 
دســت ســر و کار دارند و 
به آن‌هــا پنــاه می‌برند و از 
می‌گیرند.  کمــک  آن‌هــا 
این‌ها همان خدایانی هستند 
که قــرآن آن‌هــا را »ارباب 
»الله  و  می‌گوید  متفرّقون« 
واحد« را در برابرشــان قرار 
الله در  بنابراین،  می‌دهــد؛2 
پیشااســامی،  اعــراب  نزد 
خدایــی دوردســت اســت 

کــه تنهــا وقتی کــه کاری از دســت خدایان 
دم دســت برنمی‌آید بــه او مراجعه می‌کنند.3 
در غیــر این صــورت، الله فراموش می‌شــود؛ 
لــذا از منظر چنین نگاهی، نــزاع بین پیامبر و 
مســلمانان از یک‌سو و مشرکان از سوی دیگر 
نــزاع بین کارگزاران دو نظام فرهنگی تام یعنی 
اسطوره و دین اســت. منظور از نظام فرهنگی 
تام نظام فرهنگی‌ای اســت که به ســه ساحت 

انســانی هم‌زمان پاســخ می‌دهد و می‌کوشد 
نیازهای آدمی را در این ســه ســاحت برآورده 
کنــد: ساحت‌شــناختی،4  ســاحت اِبرازی 5 
و ســاحت هنجارین؛6 بنابراین، مــن نزاع بین 
اســام و شــرک را نزاع بین اســطوره و دین 
می‌دانم. درواقع، شــرک در معنایی که اسلام 
آغازین بــا آن درگیــری دارد، محصول تفکّر 
اســطوره‌ای در یک مرحلــه از تاریخ این نوع 
تفکّر اســت... اعراب می‌خواهنــد از جهان 
اجتماعــی‌ای کــه ســاخته‌اند محافظت کنند 
و پیامبــر و پیروانــش نیــز می‌خواهنــد جهان 
اجتماعی خاص خودشــان را بنا کنند و برای 
بنا کردن آن لاجرم می‌بایست جهان اجتماعی 
موجود و مناســباتش را ویــران کنند. لذا قرآن 
می‌گوید: »آیا نابینا و بینا یکســان اســت؟ آیا 

تفکّر نمی‌کنید« )سوره انعام، آیه 50(.
دکتر محدثــی می‌گوید آن‌ها معتقد به خدایی 
شــدند کــه در همه اجــزای طبیعــت حلول 
می‌کند، ولی ذات مســتقلی هــم دارد و همه 
موجــودات عالــم آیه‌ای هســتند که مــا را به 
سمت او رهنمون می‌کنند. چنین خدایی توجه 

آدمیان به غیر از خودش را تحمل نمی‌کند.
مکانیسم فهم قرآن

 محدثــی در برابر این پرســش که بــا توجه به 
تصویــری که از قبــل از بعثــت در جاهلیت 
رسم کرده است، حال قرآن 
پاسخ  می‌شود؟  فهم  چگونه 
می‌دهــد: بــه نظر مــن باید 
برای قــرآن دو مرحله تصوّر 
کــرد: 1( قــرآن در مرحلــه 
ماقبــل کتــاب؛ 2( قرآن در 
از  کتــاب.  مابعــد  مرحلــه 
نظر من قــرآن در ابتدا متنی 
است که کتاب بدین معنایی 
می‌فهمیم  مــا  اکنــون  کــه 
نیســت. یعنی متنی که آغاز 
و انجامــی دارد و باب‌بندی 
به‌نحــو  و  اســت  شــده 
ویژه‌ای توســط نویســنده با 
غایــت مشــخص و از پیش 
تعیین‌شده نوشته شده باشد، 
نیســت و نبوده است. قرآن 
از  مجموعــه‌ای  ابتــدا  در 
قطعــات منفــک و منفردی 
اســت که متناســب بــا رویدادهــای درونی 
پیامبر و نیــز رویدادهای بیرونــی و اجتماعی 
رخ‌داده در اجتمــاع عربی عصر پیامبر ظاهر و 
پدیدار شــده اســت. از این‌رو، از نظر من هر 
قطعه قرآنی پیوندی با رویــداد یا رویدادهایی 
باطنی و یــا بیرونی دارد. ایــن قطعات از نظر 
من ســخنانی در درون رویدادهایی هستند که 
بدون فهــم آن رویدادها فهمیده نمی‌شــوند. 

بنابراین، مهم‌ترین ویژگــی این قطعات قرآنی 
خاص‌بودگی و زمینه‌مندی آن‌هاست.

دو حجاب زمان و زبان
مــا غیرعرب‌زبانان دو حجاب عمده برای فهم 
قرآن داریم که مانع از فهم درست آن می‌شود: 
زبــان و زمان )دوره و افــق زندگی(... ما باید 
بر مانــع ترجمه هم غلبه کنیم. ترجمه‌ها اغلب 
منجر بــه تحریف قرآن می‌شــود. مثــاً قرآن 
می‌گوید: »یتوفی« و معنی‌اش این اســت که 
زندگی را اســتیفا می‌کند و یــا به‌تمامه تحویل 
می‌گیــرد. مثلًا قــرآن می‌گوید: اللــه یتوفی 
الانفس حین موتها و ... )آیه 42 سوره زمر(. 
اللــه نفــوس را در وقت مردن اســتیفا می‌کند 
)بــه ‌تمامــه می‌گیــرد(. مترجم فارســی‌زبان 
ترجمــه می‌کنــد: روح را قبــض می‌کند. اما 
در این‌آیه اصلًا چیزی به نام روح بیان نشــده 
اســت... عامیت‌بخشــی به متن قرآنی شــاید 
برای تمدّن‌ســازی آغازین اسلامی مفید بوده 
اســت امّا اکنون مــا را با کتابی  »پریشــان«7  
مواجه ســاخته است که بســیاری از مطالبش 
ظاهراً بی‌ربط با هم اســت. دلیل این بی‌ربطی 
و این به‌اصطلاح »پریشــانی«  این اســت که 
اصلًا ایــن قطعات از آغــاز یکپارچه و متصل 
نبوده‌اند بلکه هر قطعه‌ای در درون زمینه‌ای و 
شــرایطی و رویدادی خاص ظهور یافته است. 
مثلًا نخســتین قطعه قرآنی پنج آیه اول ســوره 
علق بوده اســت. اما الآن این سوره واجد 19 
آیه اســت؛ یعنی قطعه دیگــری که در زمان و 
زمینه دیگری ظهور یافته اســت بــه این قطعه 
نخســتین افزوده شده اســت. درنتیجه، اکنون 
مخاطب قرآن مجبور است این دو قسمت را با 
هم پیوند دهد... وقتی که ما به‌عنوان مخاطب 
قــرآن بــا متن ایــن ســوره مواجه می‌شــویم، 
می‌کوشــیم به‌نحــوی ارتباط بین دو قســمت 
برقرار کنیم و چه‌بســا ارتباطــی نمی‌یابیم. این 
ســبب می‌شــود که یا از متن فاصله بگیریم و 
یا خود را ســرزنش کنیم. بنابراین، من معتقدم 
واســازی مجدّد متن به قطعات منفرد و منفک 
آغازیــن تجربــه‌ای رهایی‌بخــش خواهد بود؛ 
بنابراین، تفســیر معتبر قرآن تفســیری است که 
بر اســاس زمان و زمینه نزول صورت بگیرد و 
الا تفســیر قرآن بر اساس اندیشــه‌های فلسفی 
یونانی و اندیشــه‌های عرفانــی متقدّم و متأخّر 
التقاط قرآن با معارف دیگر اســت و متأسفانه 
بســیاری از تفاســیر جدید و قدیم دچار چنین 
التقاطی هســتند. عموم این‌گونه تفاسیر دچار 
»مشــکل زمینه‌زدایی« هســتند. بنابراین، من 
شــخصاً تدوینی از قرآن را که منعکس‌کننده 
منحصر به فرد بودن هر قطعه است و بر اساس 
زمان نزول تنظیم شــده باشــد را بــر تدوین و 
تنظیــم موجــود ترجیــح می‌دهم. زیــرا آنچه 
اکنون تحت عنوان قرآن در اختیار ما قرار دارد 

بنابراین، تفسیر معتبر 
قرآن تفسیری است که 
بر اساس زمان و زمینه 
نزول صورت بگیرد و الا 
تفسیر قرآن بر اساس 
اندیشه‌های فلسفی 
یونانی و اندیشه‌های 

عرفانی متقدّم و متأخّر 
التقاط قرآن با معارف 
دیگر است و متأسفانه 

بسیاری از تفاسیر جدید 
و قدیم دچار چنین 
التقاطی هستند
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یک نوع تنظیم و تدوین از قرآن اســت که در 
یکی دو دهه پس از وفات پیامبر اسلام انجام 

گرفته است.
نهادینه کردن دین

تدویــن کتاب در تمــام ادیان جزئــی از فرآیند 
نهادینه شــدن دین است و در تمام ادیان، تدوین 
و تنظیــم کتــاب مقدّس دیــن بعــد از عبور از 
مرحله نهضت و در مرحله نهادســازی و نهادینه 
شــدن دین8 رخ داده اســت. بنابراین، بسیاری 
از تفســیرها و تأویل‌های قرآنــی موجود درواقع 
متّکی بر قرآن پسانهضت است نه متکی بر قرآن 

نهضت.
توصیف الله در قرآن

دکتــر محدثی چهــار وصف بــرای الله بیان 
می‌کنــد کــه عبارت‌انــد از: 1.  غیــور که 
خداوند غیــر از خود را برای بنده نمی‌پذیرد؛ 
2. خــدای مداخله‌گر که ایــن مداخله‌گری 
بوالهوسانه نیست و منوط به کنشگری آدمیان 
در درون اجتماع انســانی است، 3.  داوری؛ 
صفت دائمی خداوند در دنیا و رســتاخیز؛ و 
4 . صفت مهم دیگر الله در قرآن، شخص‌وار 

بــودن الله اســت. وقتی که با انســان ســخن 
می‌گوید رابطه‌ای شــخص به شــخص برقرار 
می‌شــود؛ شــخصی متعالــی، بی‌نیــاز، عظیم 
در برابــر شــخصی خاکــی، وابســته، فقیر و 
ناچیــز. بنابرایــن، الله وارد کنشــی ارتباطی با 
انسان می‌شــود و همچون هســتی‌ای کیهانی 
و ناشــناخته و غیرشــخص‌وار باقی نمی‌ماند. 
بدین ترتیب، انسان می‌تواند با او سخن بگوید 

و رابطه‌ای صمیمی با او برقرار کند.
وحی در دنیای مدرن؟

وحی نوعی تجربه باطنی اســت. ما انواعی از 
تجربه‌های باطنی داریــم؛ نظیر تجربه عارفانه، 
تجربه شاعرانه، تجربه عاشــقانه، تجربه دینی، 
تجربه‌های درون‌بینانه ناظر به احوال شخصی، 
تجربه‌های ناشــی از مصرف مــواد مخدّر. اما 
وحی تجربه باطنی بنیان‌گذار دین هم اســت. 
خبــر از این تجربه‌ها را مــا در توصیف احوال 
یحیــی، عیســی، محمد  موســی، زرتشــت، 
)ص( و برخــی دیگر از پیامبران می‌شــنویم. 
جامعه‌شناســی نمی‌تواند از کیفیت و چیستی 
این تجربه‌ها سخن بگوید، بلکه می‌تواند به ما 
بگوید که تعبیری که ایــن افراد از تجربه‌های 
خــود داشــته‌اند و فعالیتــی که بر اســاس آن 
انجــام داده‌اند، چــه آثار اجتماعــی‌ای به بار 
آورده است. بر اساس این تجربه‌ها کدام نظام 
معرفتی پدید آمده است و چه تحوّل تاریخی و 
اجتماعی ایجاد کرده است و چه نهضت‌هایی 
را راه انداخته اســت. این‌ها اموری اســت که 
جامعه‌شــناس می‌توانــد از آن ســخن بگوید. 
هم‌چنین جامعه‌شــناس می‌تواند بــه ما بگوید 
کســانی که ایــن تجربه‌هــا را داشــته‌اند، چه 

نوع تیپ یــا کاراکتر اجتماعی داشــته‌اند و با 
تیپ‌های اجتماعی دیگر چه فرقی دارند.

گذار از اسطوره به دین
ادیان نقش مهمی در اسطوره‌زدایی از فرهنگ 
داشــته‌اند. لذا من فکــر می‌کنــم پیامبران از 
نظــر اخلاقی‌ســازی و عقلانی‌ســازی تاریخ 
بشــریت نقش بسیار مهمی داشته‌اند. در تفکّر 
اسطوره‌ای آدمی اسیر اشیا و نیروهای ناشناخته 
بوده اســت. امــا ادیان تصــوّری قاعده‌مند از 
کید فوق‌العاده‌ای  جهان به دســت داده‌اند و تأ
بر نقش تاریخی انســان‌ها و مسئولیت اخلاقی 
انســان داشــته‌اند. به‌عنــوان مثــال، در قرآن، 
جهانی به تصویر کشــیده می‌شــود که بر آن 
سنّت‌های الهی حاکم است. دیگر از آن جهان 
پر از هــرج و مرجی که خدایــان بوالهوس به 
اشــکال مختلف نظم امور را به هم می‌ریختند 
و نوعــی بی‌قاعدگی بر عالــم حاکم بود و هر 
پدیده‌ای خدای خاص خود را داشت و قلمرو 
و ویژگی‌هــای به‌خصوصی داشــت، در تفکّر 
قرآنی خبری نیســت. برای اولین بــار با ادیان 
توحیدی، انســان به‌عنوان فرد مطرح شــد. تا 
پیش از آن آدمی واجد هویتی فردی نبود بلکه 

هویتش همان هویت قبیله بود.
حالا در فرهنگ دینــی تابوها کنار می‌روند و 
کم‌رنگ می‌شوند و به جای آن قواعد دینی و 
شریعت قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، برخلاف 
فرهنگ اســطوره‌ای که فردیت را نفی می‌کند 
و تقدیــر آســمانی در آن تعیین‌کننده اســت، 
در فرهنــگ دینــی انســان مســئول اعمال و 
رفتارهای خود اســت. با شــکل‌گیری فردیت 
اخلاقــی، نــوآوری نیز به رســمیت شــناخته 
شــد و امکان بــروز و ظهور یافــت. برخلاف 

کید دارد،  فرهنگ اســطوره‌ای که بر ازلیت تأ
فرهنــگ دینی به آینده توجّــه دارد و آدمی را 
متوجه ابدیت و آینده می‌کند: روز رســتاخیز 
معیــار نهایی داوری خواهد بــود. در فرهنگ 
یــا کهن‌الگو  آغازیــن  الگــوی  اســطوره‌ای 
)سرنمون( تعیین‌کننده است و همه می‌بایست 
مطابــق بــا الگوی آغازیــن رفتــار کنند و الا 
مرتکب بدعت شــده‌اند. امّــا در تفکر دینی، 
آباءالاولیــن نفی می‌شــود و انســان می‌تواند 

دست به نوآوری بزند.
عذاب الهــی نیز محصــول نهایــی رفتارهای 
انســان‌ها و اجتماع انسانی است. عذاب خدا 
وقتی نازل می‌شــود که آدم‌ها وعــده الهی را 
فرامــوش کنند و ســنت‌های الهــی را نادیده 
بگیرند. خدا در تفکّر دینی دیگر حالِّ در اشیاء 
نیست بلکه متعال است و اشیاء تسبیح‌گوی او 
هســتند و چیزی بیش از آیــه‌ای از آیات خدا 
نیســتند. لذا آدمی از چنبره اسارت اشیاء آزاد 

می‌شود.
الهیــات  و  بولتمــان  اســطوره‌زدایی 

رهایی‌بخش
ظاهراً از جهاتی بحث من شــبیه بحث بولتمان 
است امّا اســطوره‌زدایی مورد بحث بولتمان با 
بحث من تفاوت‌هایی جدی دارد. اوّلا تفاوتی 
در نقطــه عزیمت وجــود دارد: نقطه عزیمت 
در الهیــات لیبــرال عصری‌ســازی الهیات و 
تفکر دینی هماهنگ ساختن آن با تفکّر مدرن 
اســت. این دغدغــه، دغدغه محترمی اســت 
امّا چنانچه روشــمند نباشــد می‌تواند منجر به 

مصادره به مطلوب گردد.
بولتمــان نــه اســطوره‌زدایی کــه بــه نظر من 
دین‌زدایی کرده اســت. به‌لحاظ روش‌شناختی 
مــا نمی‌توانیم ویژگی‌هــای جهان‌بینی دینی را 
نادیده بگیریم و دین را چنان تفســیر کنیم که 
با نظام فکری ما ســازگار گردد... جهان‌بینی 
دینــی مشــخصه‌هایی دارد که اگر شــما این 
مشخصه‌ها را از آن بستانی، آن را از دین بودن 

انداخته‌اید.
نخست اینکه نقطه عزیمت بحث من، دغدغه 
عصری‌ســازی دینــی و مطابقــت دادن تفکر 
دینی بــا تفکّر مدرن نیســت، بلکه شــناخت 
دقیق دین تاریخی بر اســاس زمینه‌ای است که 
در آن ظهور کرده اســت. درحالی‌که دیدگاه 
بولتمان ناظر به "طرد جهان‌بینی کتاب مقدّس 
اســت". امّا دیدگاه من در اسطوره‌زدایی ناظر 
به شــناخت جهان‌بینی کتاب مقدس است نه 

طرد آن.
دوم اینکه رویکرد بولتمان اگزیستانسیالیســتی 
و درنتیجه الهیاتش، شــخص‌گرایانه و به یک 
معنــا تاریخ‌زدایانه اســت امّا رویکــرد من در 
اسطوره‌زدایی از دین، رویکردی تاریخی است 
و ناظر اســت به تحــوّل بزرگی که در فرهنگ 
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بشــر رخ داده اســت: حرکت از اســطوره به 
دین، حرکت از دین به عرفان، و حرکت از این 
ســه _ به‌منزله سازندگان ســنّت در بستری که 
علم فراهم کرده اســت _ به ایدئولوژی. بدون 
اســطوره، دین نمی‌توانست تحقّق یابد و بدون 
دین، عرفان یا تحقّق نمی‌یافت و یا دســت‌کم 
چنین بارآور و پرورده نمی‌شــد. اصولًا الهیات 
لیبــرال الهیاتــی بی‌اعتنــا به تاریخ اســت. امّا 
الهیــات انتقــادی )در معنای ســنّت ابراهیمی 
کلمــه و در معنــای مارکســی- هگلی کلمه( 

توجه تام و تمامی به تاریخ دارد.
در برابر این ســؤال که نهایت اســطوره‌زدایی 
به دیــن زدایی منجر نمی‌شــود؟ دکتر محدثی 
توضیح می‌دهد که: مســئله اصلی به نظر من 
برمی‌گــردد به نوع نگرش ما به متن. نخســت 
این‌کــه آیا ما متــن مقــدّس را مجموعه‌ای از 
حقایــق فرازمینــه‌ای و ابدی می‌دانیــم یا متن 
را امــری زمینه‌مند می‌دانیم کــه گزاره‌هایش 
اصلًا نمی‌توانســته منفصل از زمینه پدید آید؟ 
نکتــه دوّم این اســت که ما به متــن مقدس با 
رویکردی آموزه‌گرایانه نــگاه می‌کنیم و متن 
مقــدّس را مجموعــه‌ای از آموزه‌هــای بیانگر 
حقایــق می‌دانیم یــا متن مقــدّس را هم چون 
ارائه‌دهنده‌ای شــیوه‌ای از زندگــی می‌دانیم؟ 
کســانی که کتاب مقدّس را بــه مجموعه‌ای 

می‌دهند  تقلیــل  آموزه‌ها  از 
نگران اســطوره‌زدایی و نقد 

متن مقدّس هستند.
در رویکردی که متن مقدّس 
مجموعــه‌ای  همچــون  نــه 
از گزاره‌هــا بلکــه بیــش از 
ارائه‌دهنــده  به‌منزلــه  و  آن 
شــیوه‌ای از زندگی و مروّج 
نوعــی پراکســیس خــاص 
در زمینــه اجتماعــی خاص 
اســت، چنین متنــی به‌رغم 
همــه نقدهایــی کــه بــدان 
وارد می‌شــود همچنان برای 
انســان دینــدار الهام‌بخــش 
اســت. الآن چند هزار سال 
از ســخنان ارمیــا و اشــعیا 
انبیــا  دیگــر  و  حزقیــال  و 

بنی‌اســرائیل می‌گذرد. امّا چــرا هنوز برای ما 
دینداران پیام آنان الهام‌بخش اســت؟ زیرا پیام 
آنان مــروّج و ارائه‌دهنده شــیوه‌ای از زندگی 
اســت؛ لذا چنین متنی به‌رغم تمــام نقدهایی 
کــه بــه تــورات وارد شــده اســت، همچنان 
الهام‌بخش اســت و ما را به انجام عمل صالح 

برمی‌انگیزاند.
 در رویکرد الهیات لیبرال و الهیات مدرســی 
حوزه‌های علمیه به‌منزله یک سرمشق فکری، 
متن مقدّس بیشــتر مدخلیتی شــناختی دارد، 

امّا در الهیات انتقــادی، متن مقدّس علاوه بر 
مدخلیت شــناختی، مدخلیتی روانی-وجودی 
و مدخلیتــی هنجارین نیــز دارد و از قضا این 
دو نــوع مدخلیــت متن مقدّس بــر مدخلیت 
شــناختی آن غلبــه دارد. لــذا اگــر مدخلیت 
شــناختی متن برای عصــر ما ناکارآمد شــود 
چنــدان نگــران نخواهیم شــد، زیــرا در این 
رویکرد طبیعت‌شناســی و جهان‌شناســی متن 
مقــدّس امــری فرعی اســت و فرع بر شــیوه 
زندگــی اســت؛ بنابرایــن، وقتی که مــا متن 
مقــدّس را متنــی زمینه‌مند بدانیــم و آن را نه 
به‌منزله مجموعــه‌ای از گزاره‌ها و حقایق بلکه 
ارائه‌دهنــده شــیوه‌ای از زندگــی بدانیم، چه 
جــای نگرانی از اســطوره‌زدایی و یا حتّی نقد 

کتاب مقدّس خواهد بود.
تلاش نواندیشی دینی در فهم متن

به نظر من بزرگ‌ترین دســتاورد نوگرایی دینی 
در این حوزه این بوده اســت که بستر را برای 
نقد و نگرش مدرن به متن فراهم ساخته است 
و سرمشــق جدیدی را در متن‌پژوهی -به تعبیر 
شــما- فراهم ساخته اســت و نگرش اعتقادی 
و اســطوره‌ای به متن را به حاشیه برده است و 
یا دســت‌کم از آن‌ها اعتبارزدایی کرده اســت 
و باب‌هــای مهمــی را در مــورد متن‌پژوهــی 
گشوده اســت. هم‌چنین، پیش‌نیازهای مهمی 
را بــرای متن‌پژوهــی مطرح 
ســاخته اســت. از این نظر 
بســیار  دســت‌آوردها  ایــن 
اهمیــت دارند، امّــا به نظر 
نقطه ضعفی  مهم‌تریــن  من 
کــه وجــود دارد، ضعــف 
اســت.  روش‌شــناختی 
هــر یــک از رویکردهــای 
می‌بایســت  متن‌پژوهانــه 
روش‌شناســی خــاص خود 
را عرضــه کنند. مــن فکر 
می‌کنــم در جهــان عرب، 
ایــن  در  دینــی  نوگرایــی 
زمینــه موفق‌تــر عمل کرده 
اســت و نوگرایــان ایرانــی 
خاص  روش‌های  متأســفانه 
خــود را بــرای متن‌پژوهــی 
ارائه نکرده‌انــد. مــن در کار متفکّران ایرانی 
اگرچــه بصیرت‌های بســیار باارزشــی دیده‌ام 
و از آثــار آنان نــکات زیادی آموختــه‌ام، اما 
مواجهــات  اغلــب  روش‌شــناختی  به‌لحــاظ 
شــخصی و دلبخواهانه می‌بینم تــا رویکردی 
مضبــوط و مبتنی بــر روش ویــژه. مثلًا وقتی 
شــما قرآن‌پژوهی عابد الجابری و یا نصر حامد 
ابوزید را مطالعه می‌کنــی درمی‌یابی که آنان 
می‌کوشــند روش پژوهشــی خــاص خــود را 
بپرورنــد و به آن قواعد روشــی وفادار بمانند. 

روش در کار به‌ویــژه در متن‌پژوهــی بســیار 
اهمیت دارد و امری اساســی و پایه‌ای است. 
ایرادی که من به اغلب تفســیرهای موجود از 
قرآن از پرتوی از قرآن طالقانی گرفته تا المیزان 
علامه طباطبایی دارم، همین فقدان روش ویژه 
اســت. این‌که مــن قرآن را باز کنــم و هر چه 
از آن می‌فهمــم را بــر روی کاغذ بیاورم، کار 
معتبری نیست. حتماً باید بگویم بر اساس چه 
روشی چنین فهمیده‌ام و چنین تفسیر کرده‌ام. 
این اســت که می‌بینم مفسر در سال اوّل تفسیر 
بــا آیه‌ای مواجه شــده و آن را به گونه خاصی 
تفســیر کرده و در سال مثلًا بیستم تفسیر و در 
اواخر متن، مجدداً با همان آیه مواجه شــده و 
به‌گونه‌ای جدید آن را فهمیده و تفســیر کرده 
اســت. اســم این را هم می‌گذارند تحوّل در 
فهم! من اســم این را می‌گــذارم بی‌ضابطگی 
و فقدان روشــی معیّن در فهم و تفســیر متن. 
حالا هرقدر که بیش‌تر متن مقدّس را امروزی 
و مدرن تفســیر کنی از نظر من به همان میزان 
بی‌اعتبارتر اســت! زیــرا مصادره بــه مطلوب 
کردن آسان‌ترین کار ممکن است و در تفسیر 
قرآن سابقه‌ای طولانی دارد. به همین دلیل من 
کتاب خدا و انسان در قرآن ایزوتسو را بهترین 
متــن قرآن‌پژوهانه می‌شناســم؛ زیــرا از ابتدا تا 
انتها ایزوتســو با یک روش معینِ معتبر )روش 
معناشــناختی( آیــات قــرآن را توضیح داده و 

تفسیر کرده است.
حتــی دکتر شــریعتی هــم فاقد روش اســت 
و در مواجهــه با آیــات قرآن چنــدان دغدغه 
روش‌شــناختی جدی ندارد و ایــن به نظر من 
کمبود و نقیصه بزرگی است که نه فقط در کار 
شــریعتی بلکه در کار بسیاری از روشن‌فکران 
دینــی و حتّــی روحانیان در مواجهــه با آیات 
قرآن وجــود دارد. خطای بــزرگ او در اینجا 
این اســت که وی زبان ناظــر به امور جزئی و 
عینی جوامع نانویســا را که در متــن دینی نیز 
بروز یافته است، به‌منزله نشانه تجربه‌گرایی این 

متن تلقّی کرده است.■

پی‌نوشت:
1. private God

هُ  مِ اللَّ
َ
قُونَ خَیــرٌ أ رْبَــابٌ مُتَفَرِّ

َ
أ
َ
ــجْنِ أ 2. »یــا صَاحِبَی السِّ

ارُ« )سوره یوسف آیه 39( الْوَاحِدُ الْقَهَّ
3. در قــرآن 4 آیه بــا کمی تفاوت وجــود دارد که اگر 
از مشــرکان بپرسند کی آســمان‌ها و زمین را خلق کرد، 
آن‌ها خواهند گفتنــد الله. درواقع در طول تاریخ خدای 
خالق را همــه پذیرفته‌اند. حتی در قرآن شــیطان هم آن 
را می‌پذیــرد و می‌گوید خلقتنی من النــار. خدایا مرا از 

آتش خلق کردی.
4. cognitive
5. expressive
6. normative

از نظــم  ایرانــی  از قرآن‌شناســان  برخــی   .7
پریشان قرآن سخن گفته‌اند.

8. institutionalization of religion

نخست اینکه نقطه 
عزیمت بحث من، 

دغدغه عصری‌سازی 
دینی و مطابقت دادن 

تفکر دینی با تفکّر 
مدرن نیست،  دوم 

اینکه رویکرد بولتمان  
اگزیستانسیالیستی 
و درنتیجه الهیاتش، 

شخص‌گرایانه و به یک 
معنا تاریخ‌زدایانه است
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در مقاله پیشین، از منزلت والایِ فروتنی و خاكساری 
در نظــر فردوســی و از نكوهش‌هــای مكــرر وی از 
»تكبر« )یا به تعبیر خواجه شیراز: »عُجب«( به‌اجمال، 
ســخن رفت و از دو نوع غرور: غرورِ ناشــی از تكاثرِ 
قدرت )در عالم سیاســت و حكومت‌داری( و غرورِ 
ناشــی از كســب علم )در برخی افراد فاقد ظرفیت و 

صلاحیت( یاد شد. اینك دنباله سخن:
3 ـ غرورِ‌ )عُجب( ناشی از هنرمندی

از  شــاهنامه  جــای  چندیــن  در  طــوس  حكیــم 
»خودبزرگ‌پنــداری« و »منیّتی« كه گاه بعضی از صاحب‌نظــران را، به تعبیرِ او، در 
خود »غرقه« می‌سازد، نكوهش كرده و درباره پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است:

نگهــدار بــر جایگه پــای خویشمشــو غــرق ز آبِ هنرهای خویش
داوریچــو قطـــره بَــرِ ژرف دریــا بری ایــن  مانــد  دیوانگــی  بــه 

)شاهنامه )1(، داستان كاموس كشانی، ص 540:24 ـ 23(
و در جایی دیگر توصیه میك‌ند هنرمندی را كه به تكبر و خودشــیفتگی مبتلا باشــد، 

نباید به‌عنوان مربی برگزید:
گرفــتهنرمند كز خویشــتن در شگفت)2( نبایــد  زو  هنــر  بمانــد، 
خویش‌دار مردمِ  خوش‌منش  نباشــد بــه چشــم خردمنــد خوارهمان 

)پادشاهی كسری نوشین روان... ص 1521: 9 ـ 8(
4 ـ غرورِ )عُجب( ناشی از ثروت

فردوسی، ثروتمندان را نیز، از ابتلای به تكبر مصون نمی‌بیند:
همــان دادده بــاش و فرخنده باشبه دینار)3( كم ناز و بخشــنده باش

(پادشاهی شاپور، ص 1238: 10)
و نیز:

چه یازی)5( به رنج و چه نازی به گنج؟چه بندی دل ایذر)4( ســرای سپنج‌؟
)داستان سیاوش، ص 347: 9(

ب ـ انسان‌دوستی
كنده از اندیشه‌های انسان‌گرایانه نیک‌خواهی، نیكوكاری، مهرورزی،  سراسر شاهنامه آ
جوانمردی، عدالت‌گرایی، ظلم‌ســتیزی و مقوله‌های مشابه است كه در سطور آینده، 

جداگانه، به بررسی آن‌ها پرداخته خواهد شد:
1 ـ نیک‌خواهی و نیكوكاری

كــه نیكــش بــود آشــكار و نهانســتوده‌تر آن‌کــس بُــوَد در جهان
(پادشاهی كسری نوشین‌روان... ص 1494: 6)

تحســین نیكی و نیكــوكاری و تقبیح بدی و بدكرداری از پیام‌هــای اصلی و كلیدی 
فردوســی در شاهنامه اســت كه تجلیات آن در بخش‌ها و داســتان‌های مختلف آن، 

به‌کرات مشاهده می‌شود.
در اینجا، نخست به بررسی منزلت نیكی و آثارِ وضعی آن از دیدگاه فردوسی پرداخته و 

سپس جلوه‌های نیكی در شاهنامه در زمینه‌های گوناگون ارائه می‌شود:
مــا؟كجــا)6( آن گزیــده نیــاكان مــا؟ پــاكان  و  دلیــران  آن  كجــا 
خُنُك)7( آنكه جز تخم نیكی نكشتهمــه خــاك دارند بالین و خشــت

)پادشاهی اردشیر، ص 1227: 19 ـ 18(

1 ـ 1 ـ منزلت نیكی و پیامدهای آن
فردوسی، نیكوكاری را از شرایط و لوازمِ اصلیِ آدمیت می‌شمارد و در مقابل، بدكاری 

را از نشانه‌های دیوصفتی تلقی میك‌ند: 
كســی كو نــدارد ز یزدان ســپاستــو مــر دیــو را مــردمِ بدشــناس
از آدمــیهر آن كــو گذشــت از رهِ مردمی ز دیــوان شِــمرُ مَشــمُر 

)داستان اكوان دیو: ص 600: 8 ـ 7(
فردوسی، همچنین، نیكوكاری را از نشانه‌های خردمندی و پیروی از راه و رسم ایزدی 

می‌داند:
اگــر بخردیدراز اســت دســتِ فلك بــر بدی كُــن  نیكویی  همــه 

)شاهنامه بروخیم، ص 267، حاشیه 2(
از دیــدگاه حكیــم طوس  نیكــی و بدی، لاجرم، آثــار وضعی خــود را در پی دارد: 
نیكــوكار، دیر یا زود ثمره نیكی خود را  حتی در همین جهان  می‌بیند و بدكار هم  به 

سزایِ اعمال ناشایستِ خود می‌رسد:
بــدی را بدی باشــد انــدر خورتچــو نیكی كنــی نیكی آیــد بَرَت

(داستان نوذر، شاهنامه بروخیم، ص 278، حاشیه 2)
فردوسی، نیكوكاری را توفیقی الهی می‌داند كه بابت آن شكرگزاری بایسته است:

همــه ز آفریننــده دار این ســپاسبه نیكــی گرای و غنیمت شــناس
)پادشاهی كسری نوشین روان، ص 1494: 4(

و عاقبتِ بدكاری را بدبینی و بدنامی می‌داند:
ز بــد گــردد انــدر جهان نــام بدمكــن بد كــه بینــی به فرجــام بد

(ش، بروخیم، ص 1397، حاشیه 10)
و نیز:

شــبی در جهان شــادمان نغنوی)8(و گــر بد كُنــی جز بــدی نَدروی
(پادشاهی داراب... ص 1086: 14)

1 ـ 2 ـ زمینه‌های نیكی
نیكی،‌ بالطبع، از مقولاتی اســت كه در عرصه‌هــا و زمینه‌های مختلف اعم از پندار، 
گفتار و كردار قابل مطالعه است. در سطور آینده به بررسی جداگانه این موارد پرداخته 

خواهد شد.
1-2-1 ـ پندار نیك

فردوسی، به پیروی از ارزش‌های اخلاقیِ رایج در ایران باستان و آیینِ زردشت، نخستین 
مرحله نیكی را پاك‌نیتی و نیك‌پنداری می‌داند:

همــه نیكــوی انــدر اندیشــه كنجوانمــردی و راســتی پیشــه كُــن
(ش بروخیم، ص 2936، حاشیه 3)

و نیز:
از ایــن مــرد داننده بشــنو ســخنز بــد تــا توانــی ســگالش)9( مكن

(همان، ص 2908، حاشیه شماره 11)
مــدار بــد  اندیشــة  نیــز  دل  روزگاربــه  بُــوَد  بــد  را  اندیــش  بــد 

(پادشاهی اورمزد، ص 1241، 14)
و نیز: 

بــه فرجــام بد بــا تــنِ خــود كُنَدهر آن‌کــس كه اندیشــة بــد كُنَد
(ش بروخیم، ص 2311: 12)

اخلاق‌مداری و انسان‌دوستی در سروده‌های حكیم طوس

احمدك تابی

 بخش دوم
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یكی از مظاهر بارز نیك‌پنداری، خوش‌بینی و پرهیز از بدگمانی است:
بــدی از  گمــان  كشــیدن  بخــردیببایــد  و  بایــد  ایــزدی  رهِ 

(داستان خاقان چین، ص 556: 1)
1 ـ 2 ـ 2 ـ گفتار نیك

مرحلة بعدی نیكی، نیك‌گفتاری است كه در این زمینه هم شاهد مثال‌های متعددی در 
شاهنامه یافت می‌شود. شایان تأمل است كه در بیشتر این شواهد، فردوسی بر ضرورت 

همراهی و هماهنگی پندار با گفتار و گفتار با كردار، بهك‌رات، تأكید كرده است:
كاســتیزبــان را چــو بــا دل بُــوَد راســتی درِ  ســو  هــر  ز  ببنــدد 

(پادشاهی كسری نوشین‌روان... ص 1486: 28)
و نیز:

بــه گیتــی روان را بی‌آهــو)10( كنیچــو گفتــار و كــردار نیكــو كنی
(ش بروخیم، ص 2311: 12)

و نیز:
راســتیبه گفتار خوب ار هنر)11( خواســتی كنــد  پیــدا  كــردار  بــه 

(پادشاهی كسری نوشین‌روان... ص 1485: 12)
1 ـ 2 ـ 3 ـ كردار نیك

ســومین و واپسین مرحلة ‌نیكی،‌ نیك‌رفتاری است. در واقع، ارزش‌ِ پندار و گفتار نیك 
هنگامی بیشتر و بهتر ‌آشكار می‌شود كه به مرحلة عمل ك‌ردار نیك ـ هم برسد.

بیاســود جــان را بــه یزدان ســپردنَمُــرد آنك‌ــه او نیكك‌ــردار مُــرد
كه هموارش از درد باید گریســت؟بپرســید و گفتا كه بدبخت كیست
كــه دارد زكــردار بــد روی زرد)12(چنین داد پاســخ: كــه داننده مرد

(همان، ص 1531: 26 ـ 24)
و نیز:

بــود خَصــمِ روشــن روان و خــردچنیــن داد پاســخ: كه كــردار بد
نیایــد ســزدمكــن تــا توانــی تــو كــردار بــد بــد  دانشــی  از  كــه 

)پادشاهی یزدگرد، ش بروخیم، ص 3007، حاشیه صفحه(
و نیز:

بیابــد بــدان گیتــی اندر بهشــتچــو دوری گزیند ز كردارِ زشــت
(داستان رستم و اسفندیار، ص 988: 13)

در ضمن، فردوســی یكی از نشانه‌های دانشوری را بهتر بودنِ كردارِ‌ فرد از گفتار وی 
می‌داند:

بــودكســی كاو بــه دانش توانگــر بود بهتــر  كــردار  گفتــار،  زِ 
(جنگ بزرگ كیخسرو با افراسیاب، ص 786: 9)

1 ـ 2 ـ 4 ـ نیك‌نامی و نیك‌فرجامی
در نظر حكیم طوس، كسبِ نام نیك از شأن و منزلت والایی برخوردار است:

مــرا نام بایــد كه تن مرگ راســتبه نــامِ نكــو گــر بمیرم رواســت
(داستان رستم و اسفندیار، ص 1028: 5)

و نیز:
هر آن‌کس كه خواهد سرانجامِ نیكبــه گیتی ممانیــد)13( جز نــام نیك

(پادشاهی اردشیر، ص 1223: 17)
شایان ذكر است كه فردوسی دستیابی به نام و فرجام نیك را موكول به دو شرط می‌داند:

یك ـ دوری‌گزینی از گناه
دو ـ در امور ناخوشایند، خود را با دیگران )اعم از دوست و دشمن( در شرایطِ مساوی 

قرار دادن:
آوریــم؟چــه ســازیم تا نــام نیــك آوریم؟ نیــك  فرجــامِ  آغــاز  در 
جهان را همه چون تن خویش خواهبدو گفت: شــو دور بــاش از گناه
تن دوست و دشــمن در آن بر مبندهــر آن چیــز كانــت نیاید پســند

)پادشاهی کسری نوشین روان، ص 1483: 8-6(

واپسین بیت اِشعارِ یاد شــده، در واقع، تكرار همان اصل بسیار معروف اخلاقی است 
كه: »آنچه را برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند«!

ناگفته پیداست كه مراعات توصیة مزبور می‌تواند در ترویج رواداری و اِعمال تساهل و 
تسامح نسبت به دیگران بسیار مؤثر باشد.

1 ـ 2 ـ 5 ـ نیك‌رفتاری در برابر بد رفتاری
این خصیصه، درواقع، والاترین و ارجمندترین مرحله نیكی است:

چو دیدنــد ســرما)14( بهــار آوریدبكوشــید و خوبــی بــه كار آورید
(جنگ بزرگ كیخسرو با افراسیاب، ص 794: 21)

چو رنــج آیدش پیش یــاری كنیمكــس ار بد كُنــد بردبــاری كنیم
(ش بروخیم، ص 2567: 6)

2 ـ غمخواری برای همنوع
دل همگنــان شــاد و خــرم كنیــدبكوشــید تــا رنج‌هــا كــم كنیــد

(پادشاهی بهرام گور، ص 1374: 6)
فردوسی یكی از انســانی‌ترین و اخلاقی‌ترین چهره‌های ادبیات كلاسیك ایران است 
كه در جای‌جایِ اثر جاویدانش ـ شــاهنامه ـ بارها و بارها بر ضرورت تلاش برای رفع 
نیازهــای بینوایان و درمانــدگان و تیمارداریِ دردمندان تأكید كرده اســت. دغدغه و 
احساس مســئولیت حكیم طوس در این خصوص به حدی است كه وی تحمل رنج 
برای تأمین آســایش و برطرف كردن گرفتاری‌های دیگران را مایة اصلی رضایت‌خاطر 

و شادكامی انسان می‌داند:
كجا رنج تو بَهرِ دیگر كس اســتتو را زین جهان شادمانی بس است

(داستان سیاوش، ص 398: 17)
و در جایی دیگر شادمان كردنِ »درویشان«)15( و اعضای خاندان و آشنایان و اطرافیان 

خویش را موجب توانگرشدن انسان تلقی میك‌ند:
كنــی شــادمان مــردمِ خویــش راتوانگر شــوی گــر تــو درویش را

(جنگ بزرگ كیخسرو با افراسیاب، ص 835: 7)
در بســیاری موارد دیگر نیز، به رعایت حال درویشان و یاری‌رساندن بدانان، با تأكید، 

توصیه كرده است:
همــه كار او چون غــمِ‌ خویش دارهمه گوش و دل سوی درویش دار

(پادشاهی كسری نوشین‌روان... ص 167: 10)
یادداشت‌ها:

1 ـ در ایــن مجموعه مقالات، مراد از شــاهنامه 
نســخة مسكوســت كــه در دو مجلــد جیبی 
توسط انتشــارات هرمس در سال 1387 انتشار 
یافته اســت؛ مگر در مواردی كه با صراحت به 

شاهنامه دیگری استناد شده باشد.
2 ـ مغرور به خود

3 ـ در گذشــته بــه مســكوكات طــا اطلاق 
می‌شــد،‌ ولی در اینجا مراد از آن، ثروت و مال 

و منال است.
4 ـ در این، اینجا.

5 ـ یازیــدن: قصــد كــردن، اراده ‌نمــودن، 

برداشتن، بلندكردن )فرهنگ معین(
6 ـ كجا هستند؟
7 ـ خوشا به حالِ

8 ـ آسوده نمی‌خوابی
9 ـ اندیشه

10 ـ عیب، نقص
11 ـ كنایه از ارجمندی، سربلندی

12 ـ احساس شرمندگی
13 ـ به یادگار مگذارید

14 ـ كنایه از نامرادی، گرفتاری
15 ـ كنایه از بینوایان، ناتوانان مالی



گفت وگو با ایرج سبحانى

گفت وگو با قربان بهزادیان نژاد

نظام سلامت، حقوق بیمار و وجدان جامعه؛

��م ا�داز ا��صاد و �و��ه��م ا�داز ا��صاد و �و��ه

حقوق بیمار، نظارت عمومى و قوانین؛ 

بررسى  توسعه  و  اقتصاد  بخش  پرونده  موضوع 

است.  بیمار  حقوق  منظر  از  کشور  درمانى  ساختارهاى 

سبحانى  ایرج  با  گفت وگوهایى  شامل  مجموعه  این 

مقاله اى  در  ادامه  در  است.  بهزادیان نژاد  قربان  و 

و  شده  اشاره  اروپا  و  امریکا  در  درمانى  نظام  تفاوت هاى  بررسى  به 

است.  شده  داده  شرح  توسعه یافته  کشورهاى  در  مختلف  الگوهاى 

از  کوتاه  گزارشى  درمانى  مراکز  به  مراجعه  با  توسلى  آزاده  همچنین 

خوانندگان  همچنین  است.  کرده  تهیه  مراکز  این  مراجعان  مشکلات 

گرامى مى توانند بخش دوم مقاله حمیدرضا عریضى درباره بورس را 

مطالعه کنند.
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لازم اســت در آغــاز ایــن متــن از تلاش‌های 
بی‌وقفــه کادر درمــان در این روزهــای تلخ و 

سخت قدردانی کنم.
ســالن انتظار مطــب مملو از جمعیت اســت. 
تابلــوی روی دیوار می‌گوید زمان مقرر تقریبی 
است و معطلی طبیعی. احتمالًا منظورش یک 
ربع معطلی بوده یا نیم ساعت. فرض می‌کنیم 
یک ساعت هم طبیعی است، اما خیل جمعیتی 
که اینجا نشســته‌اند کارشان با دو ساعت و سه 
ســاعت هم راه نمی‌افتد. معلوم است که یک جای کار ایراد دارد و کاش 

فقط یک جای کار ایراد داشت.
لابد منشــی پزشــک برآوردی از زمان معاینه هر بیمار دارد. یک محاســبه 
ســاده اســت: زمان حضور پزشــک در مطب را بر تعداد بیمار معاینه‌شده 
تقســیم می‌کنیم، زمان تقریبی معاینه هر فرد به دســت می‌آید. فرض کنید 
این زمان پانزده دقیقه اســت، بنابراین اگر نفر اول ساعت شانزده وارد اتاق 
معاینه می‌شــود، برای نفر دوم باید زمان شــانزده و پانزده دقیقه مقرر شود. 
ممکن اســت این زمان چند دقیقه بیشتر یا کمتر طول بکشد، اما درنهایت 
همه بیماران با چند دقیقه اختلاف ســر ســاعت مقرر معاینه می‌شوند. چرا 

این محاسبه پیش‌پاافتاده انجام نمی‌شود؟
وارد اتاق معاینه که می‌شــوی، احساس می‌کنی پزشک محترم عجله دارد. 
بایــد تندتند همه آنچه از پیش آماده کرده‌ای بگویی. پزشــک چیز زیادی 
از تو نمی‌پرســد و توضیحی هم درباره تشــخیصش نمی‌دهد. وقت داری 
یکی دو پرسش هم بپرسی، اما اگر بیشتر وقتش را بگیری، به تو می‌فهماند 
که وقت رفتن اســت. خیلی وقت‌ها اگر برای یک ناراحتی خاص به دو یا 
ســه پزشک مراجعه کنید، هرکدام تشــخیص متفاوتی دارند. آشکار است 
که اگر پزشــک موظف باشد زمان مشخصی را صرف معاینه هر بیمار کند 
و در زمان بین معاینه دو بیمار لحظاتی اســتراحت کند، به یقین تشــخیص 
درســت‌تری خواهد داشــت. این آرامــش برای خود پزشــک هم خوب 
اســت. خبر خوب این است که بسیاری از پزشکان در مطب خود دستگاه 
کارتخــوان دارند، اما خبر بد این اســت کــه این دســتگاه‌ها غالباً خراب 
اســت. نه، واقعاً همین‌طور اســت، فکرتان جای بد نرود. مشــکل اصلی 
این اســت که این کارتخوان‌ها از آن مدل‌های بی‌ســیم است و مخصوص 
فروشــنده‌های دوره‌گــرد! حالا ایــن کارتخوان در مطب پزشــک چه‌کار 
می‌کند، معلوم نیســت. لابد پول‌ها به حساب شخص دیگری می‌رود تا در 

محاسبات مالیاتی لحاظ نشود.
وقتی از مشــکلات درمان حــرف می‌زنیم، روی ســخنمان با یک صنف 
یا دســته‌ای از آدم‌ها نیســت. در اینجا نقد بر عملکرد ساختارهاست. اگر 
نقصی وجود دارد به مجموعه نظام بهداشــت و درمان برمی‌گردد. چندی 

پیش با یک پزشــک بسیار شــریف گفت‌وگو می‌کردم. برخلاف تصورم 
این فرد که خود فعال حوزه اجتماعی است، به‌صورت تلویحی از دریافت 
مبالغ خارج از روند معمول توســط پزشکان دفاع می‌کرد، با این توجیه که 
بیمه‌ها تعهداتشان را با تأخیر انجام می‌دهند. واقعیت این است که پزشکان 
هم با مشــکلاتی روبه‌رو هســتند، ولی همه این‌ها دلیلی برای انجام اعمال 
خلاف قانون نیســت، همان‌طور که بخش بســیار کوچکی از شاغلان در 
این حرفه خلاف عرف عمل می‌کنند. دلیل همین تخلفات هم ناکارآمدی 

در قانون‌گذاری و اجرا و نظارت است.
پزشــک جوانی که در یکی از بیمارستان‌های خصوصی، مرکز کرونا، کار 
می‌کند نقل می‌کرد که مدیر بیمارســتان او را احضار کرده و درباره اینکه 
به‌اندازه کافی بیماران را بســتری نمی‌کند از او توضیح خواســته و اهمیت 
»اقتصاد بیمارســتان« را به او یادآوری کرده است. بیراه نیست اگر بخش 
عمده مشکلات درمانی کشــور را ذیل مبحث »کالایی شدن درمان« در 
نظر بگیریم. هنگامی‌که پزشــکان ســهامدار بیمارستان باشند ممکن است 
این شــائبه پیش بیاید که بخشــی از روند درمان بیمار تحــت تأثیر اقتصاد 

باشد. بیمارستان 
در بســیاری از کشــورهای توســعه‌یافته رابطه پزشــک و بیمــار، تنها رابطه 
درمانگر و درمان‌پذیر اســت و مســائل مالی به عهده دولت یا بیمه‌ها است. 
آیــا اجرای چنین روشــی در ایــران امکان‌پذیر اســت؟ به فــرض اگر همه 
بیمارســتان‌ها دولتی شود آیا مشکلات کمتر می‌شود؟ با توجه به ناکارآمدی 
نهادهــای دولتی در ایران به نظر می‌رســد این رونــد معضلی را به معضلات 
پیشین می‌افزاید. هرکسی که راهش به بخش اورژانس بیمارستان‌های دولتی 
افتاده باشــد، می‌داند که باید صبر ایوب داشــته باشــد تا پزشکی سر برسد 
و دربــاره بیماری توضیح مختصــری بدهد. بیمار بینوا تصــور می‌کند کار 
اشــتباهی کرده که آمده بیمارســتان و وقت شــریف کادر درمان را گرفته 
اســت. بدتر از آن زمانی اســت که یک پزشــک در حلقه دانشجویانش بر 
بســتر بیمار حاضر می‌شود و پزشکان جوان به بررســی ابعاد مختلف بدن و 
اندام‌های بیمار می‌پردازند! بعد اصطلاحات پزشــکی را با یکدیگر ردوبدل 
می‌کننــد و در میان بهت بیمــار و همراهانش بدون هیچ توضیحی می‌روند. 
در بسیاری از کشورها استفاده از بدن بیمار برای آموزش و پژوهش تنها ذیل 

مقرراتی سخت‌گیرانه امکان‌پذیر است.
باید تدبیری اندیشــیده شود که فرد بیمار، به‌جز درد بیماری رنج و مرارت 
دیگری نداشــته باشد. شــوربختانه آنچه در این اوضاع‌واحوال رخ می‌دهد 
با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد. وقتی راهتان به بیمارســتان‌های دولتی 
و خصوصی می‌افتد، مشــکلات عدیــده درمان را به‌عینــه درک خواهید 
کرد. وضعیتــی که همه به آن عادت کرده‌ایم و گاهی فکر می‌کنیم امری 
غیرطبیعی نیســت. قدم نخست برای رســیدن به حقوق فردی شناختن آن 

حقوق است.■

ساختارهای نظام درمان علیه حقوق بیمار

احمد هاشمی
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بیمــار باید در جریــان چــه اطلاعاتی از 
ســوی پزشــک قــرار بگیــرد؟ محــدوده 
انتخــاب بیمار بــرای دریافــت خدمات 
ســامت تا چه حــدی در نظام پزشــکی 

ایران تعریف شده است؟
گاهی در جامعه و احســاس �  ارتقای ســطح آ

مســئولیت فعــالان خدمات ســامت بــرای تأمین 
سلامت جامعه است. هدف از منشور حقوق بیمار، 
اطمینــان از مراقبت کافی بیماران بوده و اجرای آن 
می‌تواند به ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشــتی و 
درمانی منجر شــود. بر اســاس منشور حقوق بیمار 
در ایــران، افراد باید در جریان اطلاعاتی از ســوی 

پزشک قرار بگیرند.
حقوق بیمار بر اصول کلانی استوارند که خود در 
جزئیاتی باید تعریف شوند. هر کشور یا هر دولتی 
می‌تواند تعریفی از اصول کلان ارائه کند و بگوید 
حقوق بیمار مثلًا بر پنج، شش یا ده محور استوار 
اســت. برای هر محوری نیز بندها و تبصره‌هایی 
بیاورد که نظام پزشــکی، کارگاه‌ها، ساختارهای 
بیمه و کارورزهای پزشکی و کانون‌های درمانی 
موظــف به رعایت آن شــوند. به‌عبــارت دیگر، 
نمایندگی سیاســی و قانون‌گذار کشور با تکیه بر 
مشروعیتش، هم نقش تعریف این حقوق را دارد، 
هم نقش ناظر بر آن به‌طوری‌که تکلیـف بازوهای 
دولت و مجریان اجتماعی و حرفه‌ای مشخص و 
شــفاف باشــد. برای عینی‌تر کردن بحث با چند 
مثــال وارد جزئیات شــویم. در ایــران، دریافت 
انتقــال اطلاعات  مطلــوب خدمات ســامت، 

به نحو مطلــوب و به میزان کافی به بیمار، انتخــاب و تصمیم‌گیری آزادانه 
برای درمــان، احترام به حریم خصوصی بیمار )حق خلوت( و رعایت اصل 
رازداری و دسترســی به نظام کارآمد رســیدگی به شکایات جزو حقوق پایه 

تلقی شده‌اند.
در کشــور فرانسه، برای اولین بار لایحه‌ای در ســال 2004 تحت عنوان 101 
اصــل برای درمان بیماران مبتلا به ســرطان به مجلس برده شــد. این اصول 
نهادینه شــده‌اند. هر اصلی در چند قرارداد جزئی تعریف شــده و هر جزئی 
تعییــن حــق و تکلیفی می‌کند. در ســال 2005 پس از بررســی‌های رایج و 
لازم نمایندگان مردم در مجلس و در ســنا، لایحه را تصویب کردند و برنامه 

اجرایی آن در مجله رسمی جمهوری فرانسه منتشر شد.3
آن اصول رکن‌های مختلف دارند. یکی مربوط به سیاست پیشگیری است؛ 
یعنــی دولت وظیفــه دارد اهمیت پیشــگیری از بیماری‌های ســرطانی را به 
جامعه تفهیــم کند. این تفهیم از کانال‌های رســمی و به کمک برنامه‌های 
آموزشــی که مبتکرشــان همان کارورزان سیستم بهداشــت و درمان هستند 
انجام می‌شود؛ البته در صورت لزوم از حمایت مدارس و دانشگاه‌ها و حتی 

شرکت‌های بیمه یاری می‌گیرند.
محور دیگر اطلاع‌رسانی به شهروندان است تا بدانند در زمینه این بیماری‌ها 
از چه امکانات تشخیصی زودهنگام، چه درمان‌های رایج یا ویژه و در کدام 
کارگاه پزشــکی یا مرکزِ درمانی یا در کدام شــهر یا حتــی در کدام منطقه 
بهره‌مند می‌شوند. مسئولین درمانی کشور موظف‌اند به اطلاع عموم برسانند 
که چه نوع ســرطان‌هایی رایج بوده و چگونه قابل‌تشخیص و درمان هستند، 
به‌طوری‌که شــهروند بتواند اگر لازم بود بــه آن مراکز مراجعه کند. عمیق‌تر 
از این همه ما می‌دانیم مراکزی هســتند کــه در زمینه‌های خاصی تحقیقات 
می‌کنند و پیش‌تر از دیگران در زمینه تشخیص، درمان و مدیریت سلامت، 
نــوآوری می‌کنند. طبیعی اســت این مراکز دسترســی علمــی و کاربردی 
ســاده‌تری در زمینه‌های فوق تخصصی دارند. انتقال این اطلاعات از طریق 
مســئولان و از کانال‌های متفاوت و رایج در دســترس عمــوم قرارمی‌گیرد. 
اطلاع‌رســانی در شــبکه مداربســته مطب یا کارگاه‌ها، از طریق ویدئویی یا 

نظام سلامت، حقوق بیمار و وجدان جامعه
بحثی درباره حقوق فراموش‌شده بیمار در گفت‌وگو با ایرج سبحانی

چشــم‌انداز ایران: بر اســاس اصل 29 قانون اساسی منشور حقوق بیمار در ایران1 دولت مســئول ارائه مطلوب خدمات برای آحاد جامعه 
به منظور تأمین ســامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی هر فرد اســت. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و 
درآمدهای حاصل از مشــارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. طبق این منشور اطلاعات باید به 

نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار بگیرد.
ایرج ســبحانی، متخصص دســتگاه گوارش و فوق تخصص در ســرطان‌های دستگاه گوارش و استاد دانشــگاه علوم پزشکی در دانشکده 
پزشــکی پاریس 12 )شــرق پاریس، کرتی( در این شــماره درباره حقــوق بیمار و وظایف وزارت بهداشــت و درمان، نقــش دانش، فنّاوری و 
نوآوری در زمینه سلامت فردی و اجتماعی و نقش بیمه‌ها به پرسش‌های چشم‌انداز ایران پاسخ می‌دهد. گفت‌وگوی زیر را عبدالله امینی 

انجدانی2 انجام داده است.
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آفیــش و غیــره ممکن اســت؛ البتــه اطلاعات 
دسته‌بندی می‌شوند. بخشــی از آن‌ها اطلاعات 
عمومی‌انــد کــه از طریــق جرایــد و رســانه‌ها 
قابل‌توزیع و توجیه هستند، مانند همین کاری که 
من و شما در حال انجام آن هستیم. خواننده این 
گفت‌وگو می‌تواند اطلاعات مربوط به زمینه‌های 
روند تشــخیص، امکانــات درمانــی، هزینه‌ها و 
پیامدهــای رقابت پس از درمان را خود به تصویر 
بکشد. نقش مقام یا کانون مرجع در کشور برای 
درک درســت و شفاف از آنچه هنجار و بیماری 
نامیده می‌شود و آنچه مربوط به خدمات یا هزینه 

و عارضه‌های آن است اهمیت زیادی دارد.
گاهــی بیمــار از »رونــد درمــان  چــرا آ

بیماری« مهم است؟
هنگام مراجعه به پزشک یا مرکز درمانی اولین � 

پرسشــی که مطرح می‌شــود این اســت: »مشکل 
من چیســت؟« این یکی از شــایع‌ترین پرسش‌های 
مطرح‌شده از ســوی بیمار اســت، اما پاسخ به این 
پرسش مستلزم گذر از چند مرحله است. در منشور 
کید شده است که  وزارت بهداشت و درمان ایران تأ
اطلاعات باید بــه نحو مطلوب و به میزان کافی در 

اختیار بیمار قرار بگیرد.
پزشــک به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمــات درمانی و 
بیمــار به‌عنــوان دریافت‌کننده هــر دو در انتظار 
بهترین نتیجه درمان هســتند. بــرای این منظور و 
دستیابی به روش‌های مؤثر راهکارهایی پیشنـــهاد 

می‌شــود: به‌عنــوان مثــال در 
تشــخیص  بخش  در  فرانـــسه 
بیماری‌های سرطانی، همان‌طور 
که گفته شد، منشوری به‌منظور 
اتخـــاذ سیاســت‌های مؤثرتــر 
انواع ســرطان‌ها  با  برای مقابله 
ارائه شده اســت تا جامعه را با 
به پیشگیــــری  آموزش نسبت 
کنــد.  آشــنا  غربال‌گـــری  و 
همچنیـن در این منشـور تلاش 
با روش‌های  بیــــمار  تا  شــده 
امکانات  بهترین  به  دستــرسی 
درمانی آشــنا شود. آشنــــایی 
نوین درمان  با روش‌های  بیمار 
از دیگر اهداف این طرح بوده 
است. تلاش شــده پاسخ‌های 
سهل و مناسب به سؤالات رایج 
طراحی شــود. بیمار چگونه و 
در چه زمان و توســط چه فرد 
یا افرادی بایــد در جریان روند 
بیماری خود قرار بگیرد؟ روند 
تشــخیص بیماری چه مراحلی 
دارد و تــا پیــش از تعیین نوع 

درمان چه مراحلی باید طی شود؟ پس از مراحل 
تشــخیص بیماری، روش و نــوع درمان چگونه 

مشخص می‌شود؟

بهتر اســت بیماری‌ها را هم سه دسته کنیم و برای 
هرکــدام توضیحی دهیم. دســته اول بیماری‌هایی 
هســتند که یا رایج‌اند یــا به‌طور مقطعــی به اوج 
رســیده‌اند، مانند کرونا. فرضیه پزشک استوار به 
علائــم بالینی و با توجه به وضعیــت جغرافیایی یا 
زمانی شکل می‌گیرد. دســته دوم بیماری‌هایی یا 
حتی وضعیتی هســتند که علائم آن‌ها جای شک 
و تردید نمی‌گذارد. مثلًا سکته مغزی یا حاملگی. 
برای ایــن دو دســته از بیماری‌ها، پزشــک فقط 
دنبال نتیجه آزمایش اســت تا تنها فرضیه یا فرضیه 
محتمل‌تر را تأیید کنــد. مثلًا برای کرونا تقاضای 
تست پی.ســی.آر می‌کند و به دنبال کووید-19 
می‌گردد، برای ســکته مغــزی از ام.آر.آی مغز و 
برای اثبات حاملگی از تست خونی یا سونوگرافی 
رحم کمک می‌گیرد. دســته ســوم بیماری‌هایی 
هستند که بغرنج و پیچیده‌اند. برای این بیماری‌ها 
پزشــک مجبور اســت با دیگر همکاران خود در 
زمینه تشخیصِ و تعریف استراتژی درمان مشورت 

کند. ازجمله این بیماری‌ها سرطان‌ها هستند.
در فرانســه طبــق لایحــه مصوبه در ســال 2004 
یک متخصــص به‌تنهایــی نمی‌تواند اســتراتژی 
درمانی بیماری‌هــای ســرطانی را تعریف کند و 
تصمیم‌گیرنده واحد باشــد. ولو اینکه آن شخص 
پزشک فوق تخصص سرطان باشد، زیرا استراتژی 
درمان روش‌های مختلف درمان را دخیل می‌کند. 
شــیمی‌درمانی و پرتودرمانــی روش‌هــای درمان 
هستند. پرتودرمانی در حیطه 
و  رادیوتراپیســت  تخصــص 
جراحــی در حیطه تخصص 
جــراح اســت. در جراحــی 
نیــز زیرزمینه‌های تخصصی 
فوق  جراحی‌هــای  داریــم. 
تخصص سرطان روده، کلیه 
و ریه به جراح‌های متخصص 
گوارش، کلیــه و ریه ارجاع 
می‌شــوند. چنانچــه بیماری 
مربوط به هرکدام از این اعضا 
باشد باید جراح متخصص در 
با حضور متخصص  شورایی 
رادیولوژی و شیمی‌درمانی و 
مربوطه  دستگاه  متخصصین 
حضور پیــدا کنــد. حضور 
رادیولوژیست نیز لازم است، 
چون برخی از این تشخیص‌ها 
رادیولوژی  بالای  به‌دقت  نیاز 
دارد تــا به جزئیاتــی ازجمله 
پیشرفت  ســطح  تشــخیص 
ســرطان بــا دقت بــالا توجه 
شــود. روند و تقــدم و تأخر 
وسیله درمانی متناسب با این 
مشاوره دخیل و در تصمیم نهایی استراتژی درمان 

تأثیرگذار است.

نهایتاً دســتورالعملی کــه منعکس‌کننــده پروژه 
اســتراتژی درمانــی اســت تحریر می‌شــود. این 
دســتورالعمل با ذکر نام یک پزشــک که عموماً 
پزشک مرجع بیمار است و با تفهیم بیمار و ترجیحاً 
بــا حضور شــخص یا اشــخاصِ معتمــدش وارد 
گاهی  مرحله اجرایی می‌شــود. به ایــن ترتیب با آ
به حدودِ صحت و ســقم تشخیص، روند درمان، 
عوارض جانبیِ این روند و فرایند درمان دریک یا 
چند جلسه یک برنامه دقیــق درمانی برای بیــمار 
تعریف شــده و در اختیارش قــرار می‌گیرد. اگر 
لازم بود در روند مثلًا یک‌ماهه، دوماهه، ســه‌ماهه 
یا چندماهه یا چندســاله، باز جلســاتِ این‌چنینی 
تشکیل می‌شود؛ یعنی در صورت لزوم پزشک‌های 
متخصــص باز دور هم جمع می‌شــوند و تصمیم 
جدید متناســب با وضعیت روز بیمار می‌گیرند و 
دوباره طی جلســه‌ای مریض و اطرافیان او توجیه 
می‌شــوند. همه این مراحــل در پرونده بیمار ثبت 
می‌شــود و اطلاعــات مربوطه در اختیــار بیمار و 

پزشک معالج خانوادگی او قرار می‌گیرد.
روند تشــخیص و درمان بیماری شــامل 

چند مرحله است؟
به‌منظور ساده و کوتاه‌تر کردن بحث، در روند � 

بیماری، ســه مرحله را تعریف می‌کنیم. مرحله اول 
علائمی اســت که خود مریض ارائــه می‌دهد. این 
علائــم می‌تواند متفاوت و متعدد باشــد؛ مانند درد، 
خونریزی، تب، اسهال، تغییر رنگ پوست یا سفیدی 
چشم و دیگر علائم. اطلاعات مربوط به بروز علائم 
بیمار که اطلاعات جزئی‌تر یا تخصصی‌تری هستند 
که تا قبل از مراجعه به پزشک تعریف نشده یا قابلیت 
دسته‌بندی عمومی ندارند. بیمار با یک‌سری علائم 
به پزشک مراجعه می‌کند؛ یعنی اولین برخورد مریض 
با کارگاه درمانی و با پزشک به استناد علائم بالینی او 
صورت می‌گیرد. این اطلاعات حائز اهمیت هستند. 
پزشــک این علائم را جمــع‌آوری کرده و در مرحله 
دوم علائمــی بالینی که خود کشــف می‌کند مانند 
معاینه ناحیه شــکم، قلب و ریه به آن اضافه می‌کند. 
پزشک متناسب با اطلاعات دریافت‌شده در صورت 
لزوم با دسترســی به آزمایش‌هایی که تجویز خواهد 
کرد به تشخیصی می‌رسد. این روند گذر از علائم تا 
تشخیص مهم‌ترین روند کار پزشک درباره بیمارش 
است. شاید اصل سوءتفاهم‌هایی که عموماً بین بیمار 
و پزشک پیش می‌آیند ریشه در همین مرحله دارند. 
ســپس در مرحله سوم، با توجه به شــرح حال روند 
زمانی این وضعیت که بیمار یا اطرافیان او به پزشک 
می‌دهند، پزشــک فرضیه‌هایی را مدنظر می‌گیرد و 
با کمک آزمایش‌ها آن‌ها را تا ســطح اثبات بررســی 
می‌کنــد. آزمایش‌های فرابالینی مثــل آزمایش‌های 
بیولوژیــک یا رادیولوژی برای تأییــد یا ابطال فرضیه 
اصلــی یا افتراقی بــه کار می‌آینــد. می‌بینید که این 
پروسه‌ای اســت که در زمان و در فضا قابل تعریف 
اســت. به‌عبارت دیگر، پزشــک حتماً در همان بار 
اول تشخیص دقیق ندارد و بنا بر حدس و احتمالات 

تصمیم‌هایی می‌گیرد.

هنگام مراجعه به 
پزشک یا مرکز درمانی 

اولین پرسشی که مطرح 
می‌شود این است: 

»مشکل من چیست؟« 
این یکی از شایع‌ترین 
پرسش‌های مطرح‌شده 
از سوی بیمار است، 

اما پاسخ به این پرسش 
مستلزم گذر از چند 

مرحله است. در منشور 
وزارت بهداشت و درمان 
ایران تأکید شده است 
که اطلاعات باید به نحو 
مطلوب و به میزان کافی 

در اختیار بیمار قرار 
بگیرد
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باید توجه داشــت که تشــخیص پزشک از دقت 
نســبی برخوردار اســت. طبیعی اســت که دقت 
تشخیص می‌تواند صد درصد باشد؛ اما این قاعده 
نیست. مثلًا فرض کنید بیماری گزارش از مشاهده 
خون در مدفـــوع خود داده و پزشک مبادرت به 
آزمایش کولونوســکوپی می‌کنــد. به کمک این 
آزمایش در ناحیه چپ روده بزرگ ضایعه تومورال 
مشاهده شده است. تا این مرحله پزشک مشکوک 
به وجود غده‌ای سرطانی، خوش‌خیم یا عارضه‌ای 
نادر است.4 با برداشتن نمونه‌ای از مخاط مشکوک 
و احتمــالًا از مخاط ســالم )به منظور مقایســه( و 
ارســال نمونه‌ها به بخش پاتولوژی )آسیب‌شناسی 
میکروسکوپی(، پزشــک پاتولوژیست با مشاهده 
سلول‌های سرطانی، زیر میکــــروسکوپ نظر به 
وجود غده بدخیم می‌دهد؛ لذا پزشک به کمک 
آزمایش صورت‌گرفته می‌تواند به تشــخیص دقیق 
برســد. او با کمک پاتولوژیســت دو تشــخیص 
افتراقی پیشــین را رهــا کرده و بــه مرحله درمان 

سرطان روده وارد می‌شود.
تشخیص‌های پزشکی همیشــه دقتشان این‌چنین 
نیست. در اکثر بیماری‌ها تشخیص نسبی است. 
این نســبیت می‌تواند تــا حد معقولی بــه درمان 
بسیاری از بیماری‌های رایج سرعت ببخشد. مثلًا 
زمســتان اســت و آنفلوانزا بســیار رایج. با علائم 
اولیــه آنفلوانزا پزشــک حتی بدون مبــادرت به 
تجویز تست‌های اضافی، تشخیص آنفلوانزا داده 
و توصیه‌هــا و روش‌های درمان‌هایــی در اختیار 
مریض می‌گذارد که هم مناســب و هم کم‌هزینه 
بوده و هم در اکثر موارد کافی است؛ البته وقتی با 
بیماری‌های بسیار حاد و مهلک یا با لزوم استفاده 
از امــکان درمانی پرخطر یا بــا هزینه زیاد مواجه 
هستیم، تشــخیص صد درصدی ضروری است. 
در کشورهای منظم و پیشرفته اطلاعات مربوط به 
این پروسه و روند در اختیار مریض قرار می‌گیرد؛ 
یعنــی مریــض درباره نســبی بودن رونــد تفهیم 
می‌شــود. از لحاظ درکــی و تفهیمی و همچنین 
حقوقــی، این روند می‌بایســت از ذهن پزشــک 
خارج شــده و به شکلی عینیت پیدا کند. مثلًا به 
شکل نوشــتار. خود پزشک در نوبت‌های بعدی 
با بازخوانی همین نوشتار روند طی‌شده را ارزیابی 
و نقد می‌کند، زیرا حافظه پزشک خطاپذیر است 
و هم‌چنین این نوشــته به منظور پیشــگیری از هر 
نوع سوءتفاهم در پرونده بیمار ثبت می‌ماند. این 
روند مستورشده باید به شکل شرح‌حال در اختیار 

بیمار قرار بگیرد.
پس منظور از منشــور وزارت بهداشت 
و درمــان که تأکیــد بر قــرار دادن کافی 
اطلاعــات به میــزان مطلــوب در اختیار 
بیمار بوده، همین است؟ یعنی باید بیمار 
در جریان کامل تشخیص نوع بیماری و 

نحوه کامل درمان قرار بگیرد؟
همین‌طور اســت، اما تا چه اندازه این ســنت � 

رعایــت می‌شــود جــای تأمــل دارد. پرونده‌های 
زیــادی بــرای نظرخواهــی دوم یا ســوم از ایران به 
دستم می‌رسد. گاهی شگفت‌انگیز است، مشاهده 
مدارک به زبان انگلیسی یا شبه‌انگلیسی در بسیاری 
موارد تایپ‌نشــده یعنی با خط ناخواناست. احتمالًا 
هیچ‌کس جــز خود نگارنــده توانایی رمزگشــایی 
ندارد. طبیعی اســت چنین نوشــته‌ای برای مریض 
مفهوم نیســت. مراد قانون‌گذاری که آن منشــور را 
قانونمند کرده این اســت که شرح‌حال تشخیصی و 
درمانی به زبان رایج و قابل‌فهم مریض باشد؛ یعنی 
به زبان فارســی خوانا و رایج کشور به شکل نوشتار 
یا به شکل جزوه یا مثلًا ویدئو یا کاست ارائه شود.

به‌هــر حال به هر شــکلی کــه عنوان شــود باید 
اطلاعــات طوری در اختیار قــرار بگیرد که اولًا 
مریض بتواند از بیماری خود مطلع شــود. دوماً، 
اگــر لازم بود نظر دوم یا ســومی بخواهد. هرچه 
مســائل پیچیده‌تر و تخصص‌ها دقیق‌تر می‌شوند، 
زیادتر با این پدیده نظر دوم و سوم مواجه هستیم. 
این روند در ایران نیز، کشــوری که با جهان باز و 
شــفاف در ارتباط است بسیار رایج شده است. با 
این‌همه، نقص عمومی این اســت که در بسیاری 
موارد هیچ‌گونه پیوستگی و همگونی میان علائم 
و روند تشــخیصی مشــاهده نمی‌شود. علت این 
گاه  است که بیمار به این حق خود در این زمینه آ
نیســت یا توان جمع‌آوری درست پرونده خود را 
ندارد. اســاس ناهنجاری در پرونده بیمار، ابتکار 
یک‌جانبــه او )بیمار یا اطرافیــان( در تعین دادن 
به روند تشــخیصی- درمانی )پزشــک معالج( و 
مستقل از همیاری و همکاری و توانایی مشاوره‌ای 
او )پزشــک یا ساختار درمانی( است. صرف‌نظر 
از ایــن، ناهماهنگی خود نوعی بی‌اعتمادی میان 

مریض و پزشک ایجاد می‌کند.
درواقع باید نگاه هر دو طرف نسبت به این رابطه 
کمی تغییر کند. نه برای بیمار و نه برای پزشک، 

هیچ مشکلی نیست اگر این روند تشخیصی حتی 
نســبی در اختیار مریض قرار بگیــرد. تا مریض 
بتواند آن‌طور که صلاح‌دیدش است بازبینی کند 
که آیا روند اتخاذشده از استاندارد رایج و معقول 
بهره گرفته یا نه، تا بتواند به رابطه اطمینان و عمق 
بیشــتری بدهد. پزشــک نیز وقتی را که به‌منظور 
همکاری با بیمار برای تهیه شــرح حال توجیهی 
و تفهیمــی می‌گذارد در مراحــل بعدی به علت 
ســرمایه‌گذاری بر اعتماد و شــفافیت به شــکل 

طبیعی و معقولی باز زنده می‌کند.
منظور این اســت که بیمار یا نزدیکانش 

حق دسترسی به پرونده داشته باشند؟
بله. از ابتدای روند تشــخیص و آزمایش‌های � 

تکمیلــی، نظــر و توانایــی تشــخیصی و درمانــی 
پزشــک به شــکل منســجم و قابل‌فهــم در اختیار 
مریــض قرار بگیــرد. درواقع برگه‌هــای هر ویزیت 
و هر مرحلــه با توجه به خصوصیاتی که ذکر شــد 
تکه‌های پرونده‌اند. این اجزا اگر همانی باشــند که 
به‌طور شفاف در اختیار کارگاه درمانی و در اختیار 
پزشک‌اند، باید در اختیار بیمار قرار گیرند تا نیازی 
به اقدام اضافی نباشــد؛ البته به لحاظ تکنیکی بودن 
و نامفهوم بودن بعضی نت‌های تکنیکی که وســیله 
یا ابزار کار درمانی پزشــک یا جراح هستند، نیازی 
به انتقالشــان به بیمار نیست. جالب است بدانید در 
بســیاری موارد برخی پزشــکان دســت و دل بازی 
بیشتری نســبت به انتقال این نوع اطلاعات نامفهوم 

دارند، درصورتی‌که پدیده خیلی ساده‌تر است.
درباره همان مثالــی که در ابتدا آوردم دو روایت 
شرح‌حال بیمار را مقایسه کنید: 1. مریضی با فلان 
سن و جنسیت و سابقه بیماری و علائمش )مثلًا 
اسهال خونی( مراجعه کرده و سپس آندوسکوپی 
شده و پس از نمونه‌برداری از ضایعه، مشکوک به 
سرطان شده است. سپس تشخیص سرطان روده 
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بزرگ قطعی شــده و نهایتاً بــه جراح ارجاع داده 
شــده و برنامه آتی او که شــیمی‌درمانی تکمیلی 
است، برنامه زمان‌بندی‌شده است؛ 2. مریضی با 
فلان ســن و جنسیت و سابقه بیماری و علائمش 
)مثلًا اســهال خونی( مراجعه کرده، آندوسکوپی 
آدِنوکارسینما نشان داده است. مریض به سارجن 
ارجاع داده شــد. پــس از کالکتومی ناحیه چپ 
روند آدجوانت‌تراپی با استفاده از فالفوکس شروع 

خواهد شد.
طبیعی اســت روایــت اول درک‌پذرتر اســت و 
روایت دوم اصلًا مفهوم نیســت. نبود اطلاعات 
فهم‌پذیــر باعــث ایجــاد ســوءتفاهم و کاهش 
شفافیت اســت. شــاید باید یادآور شد که علت 
اصلــی این ناهنجــاری در ایران نبــود فرصت و 
حوصله کافی پزشکان در ترسیم روند توجیهی و 
تفهیمی برای بیمار است. بهبود این وضع، هم به 

نفع بیمار است و هم پزشک.
در منشــور حقــوق بیمار »حــقِ انتخابِ 
آزادانــه دریافت خدمات ســامت برای 
بیمار« مشخصاً ذکر شــده است. آیا این 
تنها در چارچوب انتخاب پزشک یا مرکز 
ارائه‌دهنده خدمات است یا دربرگیرنده 
پذیــرش درمان‌هــای پیشــنهادی هــم 

است؟
بلــه. هدف این اســت که شــهروند بتواند در � 

زمینه‌هــای متنوعی حق انتخاب داشــته باشــد؛ از 
قبیــل انتخاب پزشــک معالج و مرکــز ارائه‌کننده 
خدمات ســامت در چارچوب ضوابط؛ انتخاب و 
نظرخواهی از پزشــک دوم به‌عنوان مشاور؛ شرکت 
یا عدم شــرکت در هرگونه پژوهش، بــا اطمینان از 
اینکــه تصمیم‌گیری وی تأثیــری در تداوم و نحوه 
دریافت خدمات ســامت نخواهد داشت؛ قبول یا 
گاهی از عوارض  رد درمان‌های پیشنهادی پس از آ
احتمالی ناشــی از پذیرش یــا رد آن مگر در موارد 

خودکشــی یا مواردی که امتناع 
از درمــان شــخص دیگری را 
در معــرض خطر جــدی قرار 
می‌دهــد. اعلام نظر قبلی بیمار 
درمانــی  اقدامــات  مــورد  در 
آتی در زمانی کــه بیمار واجد 
ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشــد 
راهنمــای  به‌عنــوان  و  ثبــت 
زمــان  در  پزشــکی  اقدامــات 
فقــدان ظرفیــت تصمیم‌گیری 
وی بــا رعایت موازیــن قانونی 
خدمات  ارائه‌کننــدگان  مدنظر 
تصمیم‌گیرنــده  و  ســامت 
جایگزیــن بیمــار قــرار گیرد. 
همچنیــن شــرایط انتخــاب و 
تصمیم‌گیری شــامل انتخاب و 
آزادانه  باید  بیمار  تصمیم‌گیری 
گاهانــه، مبتنــی بر دریافت  و آ
اطلاعات کافی و جامع باشد و 

پس از ارائه اطلاعــات، زمان لازم و کافی به بیمار 
برای تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.

در جهــان امروز میان پزشــک و کادر درمانی و 
بیمار رابطه‌ای پیچیده برقرار اســت که آشــنایی 
)بیماران و پزشــکان( هر دو طرف به حقوقشان را 
لازم می‌کند. بر اساس این رابطه پزشک مکلف 
است از تمام اســتعداد و قابلیت‌های خویش در 
معالجه بیمار بهره گیرد، اما بر اســاس این رابطه 
بیمار هــم دارای وظایفی اســت. به‌طور خلاصه 
وظیفه بیمــار در چارچــوب عرضــه و تقاضای 
کالای درمانی رعایت احترام، حفظ دســتمزد و 
پرداخت هزینه درمان و خدماتی است که پزشک 
و ساختار پزشکی ارائه می‌دهند. این خدمات هم 
عموماً در اکثر کشورها تحت پوشش بیمه‌ها ارائه 
می‌شوند. برای گذر از ابعاد اخلاقی و اقتصادی 
وظیفــه اصلی هــر دو )بیمار و پزشــک( حفظ 
شــفافیت نســبت به وضعیت خود بیمــار و روند 
بیماری اســت. چنانچه در ارائــه علائم بیماری 
شک و شبهه‌ای باشــد یا داده‌های مربوط به‌طور 
دقیـق به پزشک منتقل نشوند، تصمیم‌گیری‌اش 
می‌تواند توأم با خطا باشد، بنـــابراین صرف‌نظر از 
مسئله اقتصادی، شفافیت در رابطه بین پزشک و 
بیمار اعم از گفتن تمام و کمال علائم و داســتان 
بیمــاری، چگونگی تحــول آن و ذکر اســتفاده 
احتمالــی از داروهــا )حالا چه مریض خودســر 
داروها را مصرف کرده باشــد یا مستند به تجویز 
پزشک( ضروری است. در یک کلام، باید تمام 
معضلاتی که مربوط به بیماری است مطرح شود.

مفهوم شــفافیت در رابطه بیمار و پزشک 
چیست؟

اولیــن انتظــار بیمــار بهره‌گیــری از وقت و � 
حوصله کافی برای رســیدگی به وضعیت اوست؛ 
یعنی پزشــک بایــد بــرای درک علائــم بیماری 
بــه انــدازه کافی حوصلــه و وقت صــرف کند و 
کَنــدوکاوِ جایگزینــی  بــرای 
بیماری در یکــی از فایل‌های 
تعریف‌شــده بیماری و چرایی 
آزمایش‌های  بــه طــرح  اقدام 
جانبی برای افزایش تشخیص، 
بیمار  بــه  را  توضیحــات لازم 
بدهد. در وهله اول باید آینه‌ای 
بین بیمار و پزشک جای داده 
شــود که هــر دو از شــفافیت 
در وهله  بهره گیرند.  یکدیگر 
اهمیت  پزشــک  دقــتِ  دوم، 
دارد کــه خود تابعی اســت از 
دانش و فنّاوری او و امکاناتی 
که سیستم پوشش پرداختی در 
اختیــار بیمار می‌گــذارد. این 
روند میل به تشــخیص با دقت 
بنابراین  اســت،  صد درصدی 
از جانــب  متقابــل  شــفافیت 
پزشک آشکار گذاشتن دانش 

و فنّاوری به‌روز شــده اوست، ولو اینکه این وظیفه 
بیشــتر متوجــه ســاختارهای نظارت بــر تعلیمات 

است.
جنبه‌های مختلف اصل رازداری پزشکان 

چیست؟
پزشک به لحاظ احســاس مسئولیتِ اخلاقی � 

و حرفه‌ای در قبال بیمارِ خود و بر اســاس معاهده 
پزشــکی 1998 ژنو حافــظ اســرار و رازدار بیمار 
هم هســت. مهم‌ترین حق بیمار پس از دســتیابی 
بــه امکان درمان، حــق محفوظ نگاه داشــتنِ راز 
بیماری اســت. محفوظ نماندن اسرار اعتماد لازم 
و زیربنای رابطه شــفاف را خدشه‌دار می‌کند. این 
مســئله‌ای پایه‌ای است، حتی در مورد بیماری‌های 
خطـــرناک کــه جنبـــه واگیـــر دارند، پزشــک 
نمی‌تواند به‌طور خودســر اطلاعات را در دسترس 
دیگران بگــذارد. در صورت لزوم بــا اصرارِ خود 
پزشک اســت که بیمار خود اطلاعات لازم را در 
اختیار اطرافیانش می‌گــذارد. همچنین در محیط 
کار چنانچه بیماری ناتوان از انجام احســنِ کارش 
بود، پزشــک معالــج وظیفه ندارد که بــه کارفرما 
اطلاعــات خصوصی بیمار را منتقل کند. به همین 
منــوال در رابطه با مؤسســات قرض‌دهنده یا اخذ 
وام از بانک‌هــا چنیــن تکلیفی بر پزشــک معالج 
نیســت. همه این قواعد به منظور حمایت از بیمار 
وضع شــده‌اند. پزشــک به هیچ وجــه حق ندارد 
بــدون توافق خودِ مریض به‌طور مســتقیم مبادرت 
به انتقــال اطلاعات کنــد. در صورت لــزوم این 
کار غیرمســتقیم یعنی از طریق خود بیمار صورت 
می‌گیــرد. لازمه این روند درک درســت از پدیده 
و توافق بیمار و همکاری پزشــک برای تهیه شرح 

حال و انتقال آن به خود بیمار است.
تکلیف بروز خطا یا قصور پزشکی چگونه 

است؟
اگر در دنیای پزشــکی هدف استفاده احسن � 

از داده‌هــا، دانــش و فرآورده‌های بــه روز علمی و 
هنر پزشکی باشد، تضمین کامل نسبت به خروجی 
کالای پزشــکی نیســت. دلیل آن هم این است که 
امــور بســیار تخصصی شــده، به‌طوری‌کــه امروز 
پزشک بر همه اموری که مربوط به ِ درمان می‌شود 

تصدی ندارد.
فرض کنید نیــت جراحی برداشــتن توموری از 
ناحیه روده بزرگ باشــد. پزشــک موظف است 
بیمــارِ خود را در جریان عوارض احتمالی جانبی 
این عمل بگذارد. او متعهد به اطلاع‌رسانی است. 
امروز به علت روابط بســیار اتوماتیک و ماشینی 
و ســرعت وقایــع و نــدادن وقت مناســب برای 
توضیحات و پیشگیری از رخدادهای جانبی، در 
بسیاری از موارد چک‌لیستی را به مریض می‌دهند 
که خوانده و امضا کند. درواقع هدف از این کار 
پوشش حقوقی عرضه کالای درمانی است و در 
بســیاری از موارد از فلســفه تفهیمی دور است. 
مریض‌هــا هم آیتم‌های نامفهــوم را تأیید کرده و 
با امضای آن طرف قراردادی با پزشک می‌شوند؛ 

اولین انتظار بیمار 
بهره‌گیری از وقت و حوصله 

کافی برای رسیدگی به 
وضعیت اوست؛ یعنی 

پزشک باید برای درک علائم 
بیماری به اندازه کافی 

حوصله و وقت صرف کند 
و برای کَندوکاوِ جایگزینی 
بیماری در یکی از فایل‌های 
تعریف‌شده بیماری و چرایی 
اقدام به طرح آزمایش‌های 

جانبی برای افزایش 
تشخیص، توضیحات لازم را 

به بیمار بدهد
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مانند هر قراردادی مریض پس از کســب اطلاع 
کامل، باید موافقت خود را ثبت کند، اما چه‌بسا 
رابطه از بالا به پایین رایج کنونی میان پزشــک و 
بیمار با نفس قرارداد متعادل و شفاف کمی زاویه 

داشته باشد.
هنــگام بــروز اتفاقی ناگوار، ناخواســته و دور از 
انتظار گاهی میان تشــخیص بین خطای پزشک 
یا قصور پزشــکی مشکل‌ساز اســت، اگر بیمار 
به‌طــور کامل تفهیم نشــده باشــد. خــودِ تفهیم 
نکردن بیمــار را می‌توان جزء قصور گذاشــت. 
بیمــار هم باید خودش علاقه‌مند به درک نســبی 
عملکرد پزشک و عواقب احتمالی آن باشد. اگر 
خــود او در وضعیت روحی مناســب برای تفهیم 
نیست باید کســی از اطرافیانش این مسئولیت را 
بپذیــرد و با کمــک از تیم درمانــی بیمار تفهیم 
شود. شــکایت‌هایی که بیماران از پزشک دارند 
اکثــراً مربوط به صرف نکــردن وقت کافی برای 

تفهیم است.
پزشــک از جانب بیمار اجازه اقدام به تشخیص 
و درمــان دارد و از طرفی اخلاقاً مســئول رعایت 
جان و ســامت اوست. موافقت بیمار و تن‌دادن 
به روند درمان وظایف پزشک را کمتر نمی‌کند. 
در صــورت بــروز تصادفی، خســارت درمان بر 
عهده پزشــک یا ســاختار درمانی است؛ البته در 
زمینه‌هایــی عموماً پزشــک محکوم نمی‌شــود؛ 
هنگامــی که علم یــا فنّاوری به‌روزشــده راه‌حل 

معضل  برای  شناخته‌شــده‌ای 
درمان ندارند و اقدام به درمان 
مشــمول قوانیــن تحقیقات یا 
مقررات  البته  می‌شود؛  آزمون 
ورود به میدان آزمون و تحقیق 
بسیار سخت‌تر است و حقوق 
بیمار بیشــتر مــورد توجه قرار 

گرفته شده است.
بیمــار  حقــوق  درواقــع 
زیرمجموعــه  به‌نوعــی 
حقوق شهروندی است.

من فکر می‌کنم باید فراتر � 
از این‌ها برویــم؛ یعنی مراقبت 
جــوّی  و  اقلیمــی  شــرایط  از 
که شــامل شــرایط آب‌وهوایی 
محیط زندگــی و آلودگی آب 

و هوا می‌شــود، حق طبیعی هر شــهروند اســت. 
این حق مقدم برحق درمان از بیماری اســت، زیرا 
علل اکثر بیماری‌ها در محیط زیســت است. رفع 
ناهنجاری‌های محیطی بر عهده مســئولان است، 
بنابراین حذف آلودگی هــوا که مولد بیماری‌های 
ریوی اســت حق طبیعی شــهروند است. نمی‌توان 
حق شــهروند را که وســیع‌تر از حق بیمار اســت 
به حــق بیمار تقلیــل داد. این حق )پیشــگیری از 
بیمــاری( قبل از بروز بیماری تعریف شــده و باید 
قابل احقاق باشــد. ســپس، اگر شــخصی بیمار 

شــد، از حقوقی از نوع دیگر برخوردار اســت که 
تکمیل‌کننده حق شــهروند ســالم است. مثلًا اگر 
شــخصی بــرای ترمیم شکســتگی پایــش به یک 
مرکــز درمانی جراحی مراجعه کــرد باید بداند که 
عــاوه بر حقوق جاری )مســکن، امنیت جانی و 
مالی، احترام شخصی و استانداردهای درمانی( از 
حق مصونیت نســبت بــه بیماری‌هایی که احتمالًا 
در ایــن مرکز رایج‌انــد برخوردار اســت. بیماری 
که در کارگاهی بســتری شــد می‌تواند در معرض 
بیماری‌هایی قرار بگیرد که بــه آن‌ها نوزوکومیال5 
بایــد نســبت بــه رونــد و روش  می‌گوییــم. او 
پیشــگیری از این بیماری‌ها تفهیم شده و مشخصاً 
اطمینــان حاصل کنــد که در 
صــورت ابتلا به‌طــور رایگان 
درمان می‌شــود. خوب روش 
ناپســند دیگری چون پوشاندن 
واقعیت‌ها و کاهش شــفافیت 

می‌تواند در پیش گرفته شود.
پزشکی،  کارگاه  درمجموع، 
کارورزان  تمــام  و  پزشــک 
ضمــن  بایــد  پیراپزشــکی 
ســامت،  کامــل  رعایــت 
شخص را نســبت به بیماری 
بالقوه  بیماری‌های  و  حقیقی 
دیگر و ممکن در آن کارگاه 
گاه کنند و او را نســبت به  آ
همه معضــات محفوظ نگه 
بدارنــد؛ بنابرایــن بســتر این 

امور و حقوق بسیار وسیع است.
آیا هر بیماری حق دارد در صورت شک 
به نقض حقوق منظورشــده در منشــور، 
شــکایت خود را بــه مقامــات ذی‌صلاح 

ببرد؟
طبیعی اســت خدمات پزشــکی در رابطه‌ای � 

میان بیمار، پزشــک و کارگاه پزشکی به چرخش 
می‌افتــد و چنانچه بیمار نســبت بــه این خدمات 
دچار نارضایتی شــد، در هر کشوری و ساختاری، 

زمانــی و مرجعی برای اعاده حق پیش‌بینی شــده 
اســت، اما تجارب در همه جای دنیا نشان می‌دهد 
که در اکثر موارد این نارضایتی حاصل نبود تفاهم 
اســت و نه الزامــاً خطا یا ســهل‌انگاری از جانب 

پزشک.
همان‌طــور کــه در مقدمه به آن اشــاره شــد، 
از ابتــدای رابطــه پزشــک و بیمار هــر اندازه 
رونــد درمانــی تفهیــم بشــود انتظار بیمــار یا 
اطرافیانــش در چارچوبــی واقع‌بینانه‌تــر جای 
می‌گیــرد. ادعــای حــق از طریق قــوه قضائیه 
به‌علاوه تحمل  الزاماً مناسب‌ترین مسیر نیست. 
هزینــه این‌چنیــن اقدامــی برای همگی میســر 
نیســت و باز گذر از رونــد دادخواهی قضائی 
بار ســنگینی را متوجه بیمار می‌کنــد؛ بنابراین 
درک و اثبات احتمالی خطا یا ســهل‌انگاری یا 
احتمالًا اشــتباه فاحش )مثلًا مریضی را به‌جای 
مریض دیگر عمل کردن( از یک نوع نیســتند. 
در مثال اشــتباه نســبت به هویت بیمار پیش از 
عمل جراحی، خطا بیشــتر متوجه سوءمدیریت 
در ســاختار عمومی در کارگاه درمانی است. 
باز یادآور می‌شوم تفاهم و شفافیت بین مریض 
و پزشــک باعث کاهــش حجم ایــن دعاوی 
می‌شــود. می‌توان از نمونه‌های رسانه‌ای‌شــده 
مثل وقایع ناگواری که به ســر آقای کیارستمی 
آمــد یــاری گرفــت. می‌گویند پرونــده وقایع 
ناگــواری که بر ســر نابغه ســینما آمده بســیار 
قطــور اســت و در آن از اتفاقات ناگــوار، اما 
بــا کیفیت‌ها و نــوع خطاهای متفاوت ســخن 
رفته اســت. در مــواردی اشــتباهات فاحش و 
ســهل‌انگاری در مراقبت بیمار شناسایی شده و 
در مواردی تحولات طبیعی ناخواســته اقدامات 
پزشــکی باعث رکود وضع بیمار بوده اســت. 
تشــخیص افتراقی میــان خطا و تحــول طبیعی 
بیمــاری نیــاز به حوصلــه و دقــت دارد؛ البته 
اقامــه دعوا در دادگاه امــکان تمیز بین این دو 
را می‌دهد، اما با وجود شــفافیت میان پزشــک 
بیمــار گمانه‌زنی نســبت به »ســهل‌انگاری  و 

مراقبت از شرایط اقلیمی 
و جوّی که شامل شرایط 

آب‌وهوایی محیط زندگی و 
آلودگی آب و هوا می‌شود، 
حق طبیعی هر شهروند 

است. این حق مقدم برحق 
درمان از بیماری است، 

زیرا علل اکثر بیماری‌ها در 
محیط زیست است. رفع 
ناهنجاری‌های محیطی بر 

عهده مسئولان است



شـماره 126اسفند 1399 و فروردین 601400

پزشــک« سهل‌تر و تکلیف اطرافیان بیمار برای 
است. روشن‌تر  قانونی  تعقیب 

یــک معضــل عمــده در ایــران پوشــش 
بیمه‌های ســامت اســت. آیــا نباید بیمه 
درمانی به‌صورت همگانــی و در اختیار 

همه افراد قرار بگیرد؟
مــن متخصــص بیمه نیســتم و شــاید به همه � 

جزئیات ســؤال‌ها نتوانم پاسخ دهم، اما اگر اجمالًا 
ساختار درمانی در ایران را با ساختارهای درمانی در 
کشورهای اروپا مقایســه کنم، تفاوتی در اصل پایه 
مشهود است. مثلًا در کشــورهای فرانسه، سوئد یا 
هلند مددکاری در درمان استوار بر اصل همبستگی 
اجتماعی است. درمان حق مسلم هر شهروند است 
و این حق تبعیض‌بردار نیست؛ لذا بیمه‌های عمومی 
با پوشــش صد درصدی برخی بیماری‌های مزمن و 
پرهزینه6 همه شــهروندها را در یک سطح از درمان 
بهره‌مند می‌کنند. چگونگــی تأمین هزینه عمومی 
بیمه همگانی و شــرایط سرشکن کردن آن متناسب 
با سطح درآمد، مربوط به ساختار سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی کشورها می‌شود.
با وجود بهره‌مندی یکســان از بیمــه عمومی، در 
کشور فرانســه سهم برداشــت هزینه بیمه درمان، 
بیکاری و بازنشســتگی از درآمد ماهانه متناســب 
با سطح درآمد زیاد می‌شــود و مستقیماً از حقوق 
ماهانه برداشــت می‌شــود. این مبالغ وارد صندوق 
درمان بیکاری و بازنشســتگی می‌شــود. در ایران 

ظاهراً شــهروند مجبور اســت 
صرف‌نظــر از بیمه‌ای که همه 
شــاغلان را پوشــش می‌دهد، 
تکمیلــی خصوصی  بیمــه‌ای 
داشــته باشد تا هزینه حاصل از 
اختلاف تعرفــه بیمه و کارگاه 
درمانی را پاسخگو باشد، حتی 
علاوه بــر بیمه‌های مضاعف، 
اشــخاص در مواردی از ثروت 
شــخصی و درآمد خود هزینه 
می‌کنند. معنای این مشــاهده 
این است که تمام روند درمانی 
تعریف نشده و اگر هم شده، 
هزینه کلی آن تعریف و تنظیم 
نیســت. این مقوله‌ها مربوط به 
سیاست کلان کشورها می‌شود 
که حوزه بحثش فراتر از حوزه 

درمان است.
فرامــوش نشــود شــرکت‌های بیمــه خصوصی 
شــرکت‌های اقتصــادی و انتفاعی هســتند. در 
کشــوری مانند امریــکا ابتلا به یــک بیماری به 
پوشــش یکســان برای تشــخیص و درمان منجر 
نمی‌شــود. نتیجه این شــده کــه از کارگاهی به 
کارگاهــی دیگــر یــا از ایالتــی به ایالــت دیگر، 
امکانات درمان یک نوع بیماری متفاوت باشــد. 
متأسفانه در بسیاری موارد و برخلاف ظاهر، ایران 

بیشــتر از سیســتم درمانی امریکایی الگوبرداری 
کرده و طبیعتاً با همان ناهنجاری‌ها مواجه است: 
بحران‌های اقتصادی، پیش‌درآمد مشکلات بیشتر 

در زمینه سلامت است.
بحـــران اقتصــــادی چه تأثیــری بر رابطه 

میان پزشک و بیمـار دارد؟
در خیلی از موارد بیماران از ترس اینکه هزینه � 

بیماری زیاد شــود خودشــان در روند تشــخیص 
و درمــان دخالــت می‌کننــد. در ســاختارهایی 
نیســت، ملاحظات  بیمــه محــدود  که پوشــش 
اقتصــــادی بخشی از مقوله درمان نبوده و رابطه 
را مسمـــوم نمی‌کند. در ایالات‌متحـــده امریکـا 
به  خطاهای پزشــکی پنجمیـــن عامل مرگ‌ومیر 
شمــــار می‌رونــد. اگرچه در ایران آمار رســمی 
در ایــن زمینه وجود ندارد، اما می‌توان تخمین زد 
که درصد خطاهای پزشــکی نســبت به جمعیت 
کمتــر از آنچه در امریکا دیده می‌شــود نیســت. 
بــه هر حــال پرداخــت هزینه خطاهای پزشــکی 
بار اقتصادی ســنگینی را بــر دوش جامعه و نظام 

می‌گذارد. سلامت 
گاهی در جامعه و احساس  ارتقای سطح آ
ارائه‌دهنــدگان  ســوی  از  مســئولیت 
خدمات ســامت از عوامل عمده تأمین 
گاهی  سلامت جامعه است، اما نداشتن آ
مناسب بیماران و کادر درمان از منشور 
حقــوق بیمار و نبــود جامعیــت ضمانت 
اجرایــی منشــور حقوق 
می‌تواند  ایران  در  بیمار 
اجرای  بــرای  تهدیــدی 
حقــوق  منشــور  کامــل 
بیمار باشد. این طرح‌ها 
چه سیاست‌های مؤثری 
را می‌تواننــد برای مقابله 
ســرطان‌ها  انــواع  بــا 
در پــی داشــته باشــند و 
اساسی‌شان  محورهای 

چیست؟
در فرانســه تــا بــه حال � 

ســه برنامــه تکمیلــی نهادینه 
شــده اســت. هــدف اصلی 
برنامــه اول این بــود که اعم 
جامعــه در محور پیشــگیری 
تفهیم شــود؛ یعنی شــهروندان به اطلاعات کافی 
در زمینه ســرطان‌های رایــج و احتمالًا چگونگی 
برنامه‌هــای  یافتــه و تحــت  پیشــگیری دســت 
غربال‌گری و برنامه‌های پیشــگیری قرار بگیرند. 
سرطان‌های روده بزرگ، پستان یا دستگاه تنفسی 
ازجمله سرطان‌هایی هســتند که برای آن‌ها برنامه 
و سیاســت‌هایی پیشــگیری طراحی شده است. 
هــدف دوم این بــوده که وقتی شــخص مبتلا به 
یکی از این ســرطان‌ها شد از حد بالای امکانات 
درمانی بدون تحمل هیچ‌گونه هزینه‌ای برخوردار 

شــود؛ یعنی چنانچه منطقه‌ای یا کارگاهی از تمام 
امکاناتِ به‌روز برخوردار نبود روش دسترســی به 
تکنیک‌های نوین یا روش‌های جراحی تخصصی 
یا نوع رادیولوژی خاص در مراکز دیگر به مریض 
تفهیم شــود. به‌عبارت دیگر حتی‌المقدور بیماران 
از حق متساوی در روش درمان برخوردار باشند. 
هدف سوم این بوده که بیماران بتوانند از تازه‌های 
درمانی آزمایشــی و هنوز قطعی نشــده برخوردار 
باشند. مثلًا با قبول مشارکت در تحقیقات میدانی 
امکان بهره‌وری از دســتاوردهای نوین در درمان 
ســرطان برای بیمــاران داوطلب فراهم می‌شــود. 
هدف چهارم توجه لازم بــه عوارض جانبیِ خودِ 
بیمــاری و روش‌های درمان بوده اســت. ازجمله 
این دســتاوردها احداث مراکز تربیتی و توجیهی 
در فرانســه و در این زمینه اســت. امــروزه اولین 
علت مرگ‌ومیر در کشــورهای ثروتمند و پیشرفته 
بیماری‌هــای ســرطانی اســت. دولت‌هــا تا حدِ 
زیــادی در تلاش‌اند حتی‌الامکان حق مســاوی 
شهروندان در درمان بیماری حفظ شود. عوارض 
جانبــی روحی، روانی و هــر ناهنجاری مربوط به 
ناملایماتِ شــخصی وضعیت شــغلی، اجتماعی 
و همچنیــن مقابله با درد و با مرگ مشــمول این 
برنامه می‌شــوند. همچنین کمک به مریض‌هایی 
که در مراحل پایانیِ بیماریِ سرطان هستند. پیش 

از این لایحه کمتر به این مقوله‌ها توجه می‌شــد.
چه توصیه‌ای برای بیماران دارید؟

برای دســت یافتن به نتیجه مؤثرتر درمانی باید � 
از خودتشخیصی و خوددرمانی پرهیز و از اطلاعات 
نادرست دوری کرده و پرسش‌های خود را با پزشک 
در میان بگذارید. پزشــک معتمــدی را برای درمان 
خود انتخــاب کنید و اگر امــکان دارد نظر چندین 
پزشک را جویا شــوید. تمامی مشکلاتِ جسمانی 

هرچند کوچک را از پزشکتان پنهان نکنید.■

پی‌نوشت:
1.  متن نهایی منشــور حقــوق بیمار، 1388 از ســوی وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://heidari-hosp.umsha.ac.ir/uploa
ds/4_258268267682988251_128148.pdf

منشور حقوق بیمار در 5 محور کلی و 37 بند به همراه بینش 
و ارزش و یک تبصره پایانی تنظیم شــده اســت. محورهای 
پنج‌گانه منشــور شــامل حق دریافت خدمات مطلوب، حق 
دریافت اطلاعات به نحو مطلــوب و کافی، حق انتخاب و 
تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت، حق 
احترام به حریم خصوصی بیمــار و رعایت اصل رازداری و 
درنهایت حق دسترســی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات 
اســت که به ترتیب هر یــک در 14، 4، 7، 9 و 3 بند تدوین 

شده است.
2.  مدرس بازنشسته مراکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای

3.https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/
bo/2005/05-03/a0030034.htm

4.  ســرطان، ضایعه پیش‌سرطانی یا غده خوش‌خیم و برخی 
ضایعه‌هــای مخاط رحمی که فقط در بیمــاران زن و قبل از 

یائسگی )اندومتریوز Endometriosis( رؤیت می‌شود.
5. Nosocomial

6.  در فرانســه 31 بیماری در این دســته قــرار دارند ازجمله 
مرض قند، سرطان‌ها، بیماری‌های عروق و ...

در خیلی از موارد 
بیماران از ترس اینکه 
هزینه بیماری زیاد 

شود خودشان در روند 
تشخیص و درمان دخالت 
می‌کنند. در ساختارهایی 
که پوشش بیمه محدود 

نیست، ملاحظات 
اقتصــادی بخشی از 
مقوله درمان نبوده و 

رابطه را مسمـوم نمی‌کند
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با سپاس از اینکه دعوت ما را برای گفت‌وگو پذیرفتید. لطفاً در آغاز 
بفرمایید که مبحث اخلاق پزشــکی از چه زمانی در محافل علمی 

مطرح شده است؟
اخلاق و حقوق پزشــکی پدیده‌ای تاریخی اســت؛ یعنی ما مشاغلی داریم که � 

از دورۀ باســتان در یونان به آن‌ها پروفیشن1 گفته می‌شد: پزشکی، حقوق و معلمی. 
مشــاغلی که به این نام خوانده می‌شــدند خودگردان بودند. در خصوص اخلاق و 
حقوق بیماران مستندترین و باستانی‌ترین متن سوگندنامه بقراط است. سوگندنامه‌ای 
کــه محورهای مهمی چون رازداری و مهربانی را در خود دارد. روند کمابیش ثابتی 
تا اواســط قرن هجدهم که حرفه‌ای شــدن در جامعه فرانســه و اروپا شکل می‌گیرد 
ادامه دارد؛ از آن پس پروفشــنالیزم به کشورهای دیگر هم سرایت می‌کند. مشخصه 
حرفه‌ای‌گرایی همان خودگردانی اســت، یعنی رویه‌ای که در دوره باستان هم وجود 
داشــت. این جوامع قانونمندی‌هایی را برای خود تدوین و اجرا می‌کنند. به هر حال 
رابطه پزشک-بیمار و پزشک-همکار با همان رویه؛ یعنی از بالا به پایین که مختص 
دنیای قدیم و پیشامدرن است جریان داشت و ادامه یافت؛ در این شیوه پزشک هرچه 
مصلحت می‌داند به خانواده و بیمار اطلاعات می‌دهد؛ درمانگر می‌تواند کتمان کند 
یا بخشی از واقعیت را بیان کند، اما کم‌کم این مسئله تغییر می‌کند و متعاقب انقلاب 
اطلاعات و ارتباطات شــرایطی پیدا می‌شــود که بیمار و خانواده‌اش تنها از پزشک 

اطلاعات نمی‌گیرند و رابطه از حالت عمودی به شکل افقی درمی‌آید.
اگر بخواهیم عینی‌تر صحبت کنیم، به‌موازات اینکه پزشکی به لحاظ فناوری و درمان 
پیشرفت می‌کند، فرایندهای نظری و اجتماعی آن هم متحول می‌شود. جامعه‌شناسان 
این ارتباط را در قالب مدل‌های مختلف درآورده‌اند: پدرسالاری، مشارکتی، کالایی 
)تجاری( و غیره. پیش از انقلاب در ایران این روند به‌موازات هم و در ارتباط با مراکز 
علمی در حرکت بود: خوب یا بد، ســریع یا کند. همان‌طور که جامعه پزشــکی در 
تلاش بود برای دســتیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته، همان‌طور هم برای کسب علوم 
جانبی مثل جامعه‌شناســی و روان‌شناسی و ارتباطات تلاش می‌کرد. اتفاقی که پس 
از انقلاب می‌افتد این است که سیاست‌گذاران جامعه پزشکی تحت تأثیر ایدئولوژی 
سعی کردند فرایندها را اسلامی کنند و فقه را جایگزین حقوق کنند. به همین دلیل 
مدت‌ها تغییر در این حوزه لااقل در سطح رسمی متوقف ماند، درصورتی‌که در دنیا 
و به‌خصوص پس از انقلاب ارتباطات و فراگیری حقوق بشــر، حقوق بیمار و رابطه 

بیمار و پزشک، بیمار و ارائه‌دهندگان خدمت تحول شگرفی کرده است.
در ایران این رکود تا کی ادامه داشته است؟

به نظر می‌آید این امر دو سطح دارد: یکی سطح دستگاه‌های اجرایی و رسمی � 
اســت؛ و یکی هم سطح بدنه تخصصی و علمی. اگر به‌واقع بخواهیم بگوییم هنوز 
هم دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی اقبالی نسبت به این موضوع نشان نمی‌دهند. 
هنوز اهتمامشان به اینکه فرایندها را دینی و اسلامی بکنند بیشتر از پروفشنالیزم است. 

من زمانی که در وزارت بهداشــت مسئولیتی داشتم. مأمور شدم که نشریات وزارت 
بهداشت را بررسی کنم که اصلًا انتشار این‌ها چه ضرورتی دارد. یکی از این نشریات 
از پزشکان مسائل حرفه‌ای را سؤال می‌کرد و بر اساس پاسخ‌ها تولید قاعده می‌کرد: 
بــرای مثال خبر بد و خوب را چگونه به مریــض بدهیم، تعامل با بیماران در مراحل 
مختلف معاینه چگونه باشد و مانند این‌ها. من با این بنده خدا مسئول صحبت کردم 
و فهمیدم چرا دیگر امکان ادامه این کار را نداشــته اســت؛ بنابراین نمی‌توانیم زمان 
مشــخصی را مطرح کنیم، چون مسائل انسانی و اجتماعی فرایندی است و در گذر 
زمان و در بســیاری از موارد نامحســوس شکل می‌گیرد و بطئی رشد می‌کند. به هر 
حال این دو رویکرد همواره جریان داشــته و دارد. گمان می‌کنم امکان ابراز وجود 

نگرش حرفه‌ای بیشتر شده است.
یعنی داشتند یک تحقیقی می‌کردند که جلویش را گرفتند یا جامعه 
پزشــکی اقبالی نشــان نداد؟ نقش ساختارســازی مدنــی چگونه 

است؟
 این شــیوه رویه‌ای است که در نهادهای حرفه‌ای مستمراً عمل می‌شود و از آن � 

استفاده می‌شود؛ گاه در سطح سازمان‌های کوچک مانند بیمارستان و زمانی در حد 
منطقه‌ای؛ و گاه در ســطح ملی؛ و اما در خصوص سؤال جنابعالی. جامعه پزشکی 
که اقبال نشــان می‌داد، وزارتخانه و دستگاه‌های رســمی بی‌توجه بودند. ساختارها     
این  امکان را نمی‌دهد که نهادهای مدنی و حرفه‌ای شــکل بگیرد. این سخن مطلق 
نیســت. در سال‌های اخیر انجمن ام اس شکل گرفته، انجمن مغز و اعصاب شکل 
گرفته، اما این‌ها با تأخیر است. همچنین بیشتر ناظر به مسائل اقتصادی و حمایت‌های 
مالی اســت تا مســائل حقوقی. به‌عنوان نمونه در کشور بریتانیا صدها انجمن وجود 
دارد که از حقوق بیمار دفاع می‌کند. سیســتم قضائی آنجا هم آمادگی دارد و وکیل 
تســخیری برای فرد انتخاب می‌کند، نوعی وکالــت رفاه عمومی به وجود آورده که 
اگر بیمار خودش قادر نیست وکیل بگیرد در فرایند تصمیم‌گیری بیمار وقتی نیاز به 
کمک دارد تنها و بی‌پشــتوانه نباشد. دســتگاه قضائی زمینه‌های مختلف را ارزیابی 
کرده و برایش دستورالعمل صادر کرده، درحالی‌که دستگاه قضائی ما تا حدودی با 
این مسائل بیگانه است. در مراکز ارائه خدمات به‌صورت رسمی کارشناس حقوقی 

برای دفاع از حقوق بیمار مستقر است.
شــما درباره نظــام درمانی بریتانیــا تحقیقاتی انجــام داده‌اید. آیا 
پروتکل‌هایی آنجا وجود دارد که پزشــک زمان معینی برای معاینه 

بیمار صرف کند یا توضیحات خاصی بدهد؟
زمان معاینــه در همه پروتکل‌ها هســت. مدل‌هایی در رابطه پزشــک و بیمار � 

وجود دارد. در این فرایند مشــارکت بین پزشــک و بیمار باید باشد که اساسش هم 
برمی‌گردد به یک نوع انسان‌شناســی مبتنی بر ارزش‌های دنیای مدرن، یعنی اگر فرد 
یک تصمیم نادرســتی هم برای خودش خواســت بگیرد، حق دارد. انســان بیش از 

حقوق بیمار؛ نظارت عمومی و قوانین
گفت‌وگو با قربان بهزادیان‌نژاد

قربان بهزادیان‌نژاد، استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس است. وی مشاور و قائم‌مقام وزیر بهداشت در دولت اصلاحات بوده است و افزون 
بر مســئولیت‌های اجرایی در دوره‌های مختلف، تحقیقات و تألیفات متعددی داشــته اســت، ازجمله این آثار ترجمه کتاب اخلاق پزشکی 
امروزی است. در گفت‌وگوی زیر به ابعاد مختلف حقوق بیمار پرداخته‌ایم و در پی یافتن علل و عوامل نادیده گرفتن این حقوق هستیم.
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هرکســی بر خــودش و بدنش و روحــش اختیار دارد 
و امــکان تصمیم‌گیــری دارد. به همیــن دلیل در این 
ارتباط حتی گاهی از پزشک ارائه‌دهنده »منو« بحث 
می‌کننــد که البتــه مقبولیت تامی پیدا نکرده اســت، 
اما فرض بر این اســت که پزشــک در ابتــدای ورود 
مریض همه موارد را توضیــح دهد. فرض کنید وقتی 
به پزشک مراجعه می‌کنید حداقلی از رضایت در شما 
هســت که از شما سؤال شــود و شما معاینه شوید، اما 
مرحله‌به‌مرحله معاینه را پزشک توضیح دهد و در انتها 
تصمیمی را که باید گرفته شــود با خطرات و عوارض 
جانبی اعــام کند و بعد از آن بیمــار تصمیم بگیرد. 
منتها باید بیمار اطلاعات و راهنمایی‌ها را خوب بگیرد 
و فهم کند و با این اطلاعات ارتباط برقرار و بعد از این 
طریق بتواند تصمیمــش را اعلام کند. به‌عبارت دیگر 
تصمیم مشارکتی مبتنی بر اطلاعاتی که پزشک به بیمار 
می‌دهد و بیمار از مجاری دیگر کســب کرده است. 
بیمار از پیشــنهادهایی که ارائه شــده یکی را انتخاب 

کند.
فرمودید زمان معاینــه در همه پروتکل‌ها 

هست، یعنی در ایران هم وجود دارد؟
در دستورالعمل‌های وزارت بهداشت هست.� 

ولــی واقعیت این اســت که ایــن روند در 
ایران رعایت نمی‌شــود. همچنین اینکه به 
زبان ساده توضیح بدهند و امکان انتخاب 
وجــود داشــته باشــد به‌خصــوص درباره 
نمی‌شــود.  انجــام  معــروف  پزشــک‌های 
فکر می‌کنید در آن قســمتی که این اتفاق 
می‌افتد دلیل چیســت؟ نظارت نیســت یا 
آموزش اخلاقی نیســت یا کمبود پزشــک 

داریم و فرصت ارائه توضیحات را ندارند؟
کمبود پزشک که نداریم. ممکن است بعضی از � 

مناطق کشور کمبودهایی باشد، اما درمجموع کمبود 
پزشــک نداریم، البته توزیع و شرایط به‌گونه‌ای است 
که در برخی از مناطق کمبود هســت. گاهی وقت‌ها 
در همه‌جــای دنیا این اتفاق می‌افتــد؛ یعنی در اروپا و 
امریکا هم پزشــک‌هایی هستند که وقت کافی صرف 
نمی‌کنند، اما آنجا قاعده و سیســتم نظارتی بیشــتری 
وجــود دارد. در ایــران هم موضوعی که همیشــه من 
تأکید می‌کنم این اســت که پزشکان را از سیستممان 
جدا بگیریــد. پزشــکان درمجموع حقــوق بیمار را 
رعایــت می‌کنند و تعــداد اندکی این رابطــه را تبدیل 
به رابطه تجــاری کرده‌اند، نظارتی جــدی هم وجود 
نــدارد و جامعه هم به دلیل نارضایتی عمومی که دارد 
آن انــدک افراد را برجســته می‌کند و بــه کل جامعه 
پزشکی تعمیم می‌دهد. انصاف بدهیم در این بلبشوی 
بی‌سیاستی، بی‌تدبیری و گاه بی‌عملی یا خنثی کردن 
توان‌های مؤثر، جامعه پزشکی در پاندمی چگونه کار 
می‌کند، اما سیســتمی نداریم که دوغ و دوشاب را از 

همدیگر جدا کند.
شــما خودتــان هــم در کارهــای اجرایی 
بوده‌اید. فکر می‌کنید ایراد از کجاســت و 

چه‌کاری باید برای نظارت کرد؟

به نظرم می‌آید همچنان باید به جامعه مدنی بیشتر � 
توجه کنیم، یعنی انجمن‌ها و مراکزی را که از حقوق 
و رویه‌هــای حقوقی دفــاع می‌کنند و بــر آن نظارت 
می‌کنند شکل بدهیم و شمار اندکی که فعالیت دارند 
را تا جایی که می‌توانیم تقویت کنیم. در جوامع غربی 
هم همین‌طور است؛ یعنی دولت و دستگاه‌های دولتی 
را ایــن نهادها به حرکــت درمی‌آورند. چه اشــکالی 
دارد حقوقدان‌ها به حقوق بیماران با تشــکیل انجمن 
بپردازند. کانون وکلا جمعی داشته باشد که به‌صورت 
تخصصــی رابطه پزشــکان با بیمــاران را نه به‌صورت 
رسمی، بلکه به‌صورت یک کار اجتماعی و داوطلبانه 
دنبــال کند. چــه اشــکالی دارد در دانشــگاه‌های ما 
مراکــزی به‌صورت داوطلبانه شــکل بگیرد و نظارت 
مســتمر بر فرایند درمان و تهیه پروتکل‌ها داشته باشد، 

انجمن‌های علمی برای تخصص 
تدویــن کند،  شــیوه‌نامه  خــود 
رسانه‌ها شرایط برای طرح حقوق 
بیماران را مطالبه کنند و اقداماتی 
دســتگاه‌های  دســت.  ایــن  از 
اجرایی ما نشــان داده‌اند که یک 
نوع کندی دارند که جدی است. 
نمی‌گویــم کاری نمی‌کنند، اما 
بوروکراسی کشــور ناکارا است. 
هنــوز پزشــکی و درمــان جزو 
پرطرفدار  خیرخواهانــه  کارهای 
است، ولی جای نهادهای مدرن 
خالی است. چه اشکالی دارد که 
که  بگیرد  شــکل  مجموعه‌هایی 
بــا امکانات خودشــان به اخلاق 
و بحث‌هــای حقوقی  پزشــکی 
بپردازنــد و اگــر حقــی از بیمار 
تضییع شــده از آن دفــاع کنند. 
اخیــراً دیدم یک جمعــی به این 

صورت شــکل گرفته بود که خیلی خوشــحال شدم. 
فردی انجمن حقوق بیمار شکل داده بود، خودش هم 
پزشــک نبود، مهندس بود، اما داشت فعالیت می‌کرد 
و نظام پزشــکی به‌صورت رسمی از آن انجمن دعوت 

کرده بود.
اگــر بخواهیــم آن معضل اصلــی را بگوییم 
در کنار نگاه از بالا به پایین که وجود دارد 
و برخــی مشــکلات دیگر، یــک بخش هم 
بحــث مالی اســت، یعنــی افزون بــر اینکه 
یــک بیمار هزینه نهایــی را از کانال قانونی 
پرداخــت می‌کنــد که اگــر سیســتم بیمه 
درســت بود این هزینه‌ها وجود نداشت، 
یکســری هزینه‌هــا را هــم از کانال‌هــای 
غیرقانونی پرداخت می‌کند؛ یعنی می‌روی 
پیــش یک پزشــک و می‌گویــد ۵۰ میلیون 
را بدهیــد بــه فلانی یا نقدی به منشــی من 
بدهید تا مــن عمل جراحی را انجام دهم. 
برای این‌ها چه‌کاری می‌شود کرد؟ قانونی 

نباید برای این‌ها وجود داشته باشد؟
توجه داشــته باشــیم مــا جامعه‌ای شبه‌ســنتی و � 

شبه‌مدرن داریم؛ در این جامعه نهادهای سنتی کارکرد 
طبیعــی خود را از دســت داده و ســاختارهای مدرن 
مقبولیت تام نیافته اســت. به‌خصوص بخش بهداشت 
و درمان که از ابتدای انقلاب به نوعی دوگانه پزشکی 
سنتی )و اســامی( و پزشکی مدرن غربی دچار شده 
اســت. وقتی بحث این دوگانگی می‌شود تنها صرف 
منابع و یا جدال‌های رسانه‌ای ذهن را مشغول می‌کند؛ 
درحالی‌کــه بحث‌هــای معرفتــی و حقوق‌گیرندگان 

خدمت مغفول می‌ماند. برگردیم به پرسش شما.
به نظرم نمی‌آید که ما خلأ قانونی داشــته باشــیم. وقتی 
فســاد در جامعه‌ای فراگیر می‌شود، هیچ بخشی مصون 
نیســت و آنچه فرمودید، بخشــی از آن فساد است. اگر 
سیســتم بتواند یک چاره‌جویی برای فساد کلان کشور 
بکند این‌ها هم برطرف می‌شود. البته همیشه بحث رابطه 
مالی بین پزشــک و بیمار مطرح 
بوده اســت. در ابتــدای انقلاب 
اولین شعارهایی که مطرح می‌شود 
از طرف مرحوم سامی، می‌گوید 
ارتباط مالی بین بیمار و پزشــک 
را بایــد قطع کنیــم. در دهه دوم 
انقــاب این بحث تبدیل شــد به 
گسترش بیمه همگانی که آن‌هم 
چهار دولت را درگیر کرده و هنوز 
هم ما جمع فراوانــی را داریم که 
هیچ پوشــش درمانــی ندارند و 
وحشتناک هم هست. شما حتماً 
به یاد دارید وزیر بهداشت، خانم 
دکتر وحید دســتجردی گزارشی 
به مــردم دادند کــه الآن ارقامش 
یادم نیســت. او می‌گفت درصد 
چشــمگیری از خانواده‌هــا وقتی 
یکی از اعضایشان بیمار می‌شود، 
به دلیل هزینه‌های درمان از طبقه 
متوســط به زیر خــط فقر می‌آیند. این گزارش رســمی 
دولتی است. ما نه‌تنها در قطع رابطه مالی و حتی کاهش 
ســهم مردم در تأمین هزینه بیمــاران موفق نبودیم، بلکه 
بیمارســتان دولتی هم الآن پول می‌گیرنــد، مبلغ کمتر 
از بخش خصوصی اســت، اما بالاخــره می‌گیرد. اگر 
اشــتباه نکنم اصل ۴۳ قانون اساســی اســت که گفته 
لااقل درمان‌های پایه باید رایگان انجام شود، ولی عمل 
نمی‌شود؛ بنابراین در زمینه فساد باید نگاه کلان داشت 

و تنها جامعه پزشکی را متهم نکنیم.
بخش بعدی ســؤالتان حتماً راه‌هایی وجود دارد ازجمله 
طراحی ســامانه گزارش فســاد، سیستم ســوت زدن و 
تجربه‌هایی که سراسر دنیا برای فساد انجام دادند. البته 
جامعه پزشــکی جامعه محترمی اســت، بــه یک معنا 
جامعه‌ای است که مرجعیت بیشتری دارد و جامعه هم 
یــک ایده‌آل‌هایی از این جامعــه در ذهنش دارد که آن 
ایده‌آل‌ها این مشــکلات را برجسته می‌کند و متأسفانه 
سیستم هم هیچ نظارت و برخورد جدی انجام نمی‌دهد 
و شاید شرایط به‌گونه‌ای است که توان این کار را ندارد.

یک رفتگر که در خیابان از ســامت جامعه 
حراســت می‌کند محتــرم نیســت؟ یا یک 
مهندس یا یــک معلم؟ این محترم‌تر بودن 

در ابتدای انقلاب اولین 
شعارهایی که مطرح 

می‌شود از طرف مرحوم 
سامی، می‌گوید ارتباط مالی 
بین بیمار و پزشک را باید 
قطع کنیم. در دهه دوم 

انقلاب این بحث تبدیل شد 
به گسترش بیمه همگانی 
که آن‌هم چهار دولت را 
درگیر کرده و هنوز هم ما 
جمع فراوانی را داریم که 

هیچ پوشش درمانی ندارند 
و وحشتناک هم هست
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بــه نظرتــان یــک مقــدار در این ســال‌ها 
بزرگ‌نمایی نشده؟

کید می‌کنم دربــاره جامعه ایران با بافت �   باز تأ
خــاص صحبــت می‌کنیم. اتفاقــاً من معتقــدم این 
محترم‌تــر بودن دارد برداشــته می‌شــود و کار خوبی 
هم هســت که برداشته می‌شــود، اما ما یک واقعیت 
داریم و یک ایده‌آل. واقعیت امر این است که جامعه 
کلیشــه‌هایی از هر شغلی برای خودش ایجاد می‌کند 
که آن کلیشه زمان‌های زیادی می‌برد تا اصلاح شود. 
در یــک فرایند تاریخی در غرب هم گفته می‌شــود 
پزشــک به یک فضیلــت خودخواســته باید حرکت 
کنــد و آن فضیلــت خودخواســته محبوبیتی برایش 
ایجاد می‌کند؛ البته بعد از این تحولات در جامعه این 
محترم بودن از بین رفته، یعنی تبدیل شده به حرفه‌ای 
مثل بقیه حرفه‌ها، ولی آن چیزی که من عرض کردم 
که مرجعیــت در جامعه وجود دارد واقعیت اســت، 
یعنی در تمام نظرســنجی‌ها هنوز جامعه پزشکان در 
رده‌های بالا هستند. اســاتید دانشگاه و بعد پزشکان 

در رده‌های بالا قرار دارند.
اقتصــاد  بــا  پزشــکی  تشــخیص  گاهــی 
بیمارســتان هماهنگ نیست؛ یعنی بستری 
شدن بیمار لازم نیست، اما این کار انجام 
می‌شــود، یا بیماری را مرخــص می‌کنند تا 
بیمــار دیگری جایگزین شــود که به فرض 
یــک عمل جراحی بیســت میلیون تومانی 

انجام شود.
واقع قضیه این اســت که طبــق قواعد حرفه‌ای و � 

عرفی، این مسئله فقط بین پزشک و بیمار است؛ یعنی 
اگر تشخیص پزشــک این است که بیمار باید بستری 
شود و بیمار هم این را می‌پذیرد، علی‌القاعده بیمارستان 
نباید و نمی‌تواند مداخلــه کند. تنها درصورتی‌که بین 
پزشــک و بیمار تفاهمی صورت نگیرد و بیمار بگوید 
مــن نمی‌خواهــم، قانون نظــر دوم را لحــاظ می‌کند 
یعنی اینکه بیمــار می‌گوید من این نظر را قبول ندارم، 
می‌گویند یک پزشک دوم بیاید و اگر نظر پزشک دوم 
را قبول کرد که فبها المراد، منتها می‌تواند نظر پزشک 
را قبول نکنــد و بگوید من نمی‌خواهــم به نظر دکتر 
عمل کنم، اما کس دیگری نمی‌تواند مداخله بکند و 
دخالت بیمارســتان وجه قانونی ندارد. اگر آنچه شما 
می‌فرمایید اتفاق بیفتد از مصادیق تخلف است و توسط 

دستگاه‌های نظارتی باید برخورد شود.
اگــر دکتــر بگوید مریض بســتری نشــود، 
مریــض می‌توانــد اصــرار کند که بســتری 

شود؟
نه، این تشــخیص پزشــک اســت، اما اینکه در � 

جامعه پزشکی مراکزی باشند که چنین سرویس‌هایی 
را به افراد بدهند به شرط اینکه مخل دسترسی دیگران 
به درمان نشــوند امر مرسومی است. به لحاظ حرفه‌ای 
و اخلاقی پزشک هم حق دارد هرگاه به دلایل عقیدتی 
یــا حرفه‌ای کاری را بــه مصلحت بیمــار نمی‌داند یا 
نمی‌تواند انجام دهد با ارائه توضیح به بیمار از این کار 
اجتناب کند؛ این قاعده حتی در اجرای حکم دادگاه 

هم پذیرفته شده است؛ استثنا در درمان‌های اورژانسی 
است.

نکته دیگر همان فسادی است که دستگاه‌ها باید با آن 
برخورد کنند و دســتگاه هم به هر دلیلی ناتوان است. 
دســتگاه هم به این دلیل ناتوان اســت که مجموعه‌ای 
از عوامل دســت به دســت هم داده است. برای مثال 
وقتی رئیس نظام پزشکی می‌گوید در سال گذشته سه 
هزار پزشک از کشور خارج شدند و نظام پرستاری از 
کــوچ  7 هزار نفر در همین مدت ســخن می‌گوید به 
نظر می‌رســد اختلال در مسئله رابطه پزشک-بیمار را 
باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ جایی که امنیت 
روانی و شــغلی از همگان و ازجمله جامعه پزشــکی 
سلب شده است. اشــاره کنم که چه تعداد در همین 
پاندمی جان خود را از دســت داده‌انــد، برای امنیت 
شغلی آن‌ها چه تدبیری صورت گرفته است؛ خلاصه 

مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده است.
مگر در جامعه پزشکی ما چند نفر داریم که درآمدهای 
نجومی دارند. یادتان باشــد آقای دکتر هاشــمی وزیر 
بهداشت یک آماری داد، خیلی هم سروصدا بلند کرد، 
اما به ‌هر حال جامعه پزشکی در سطح کلان  علی‌رغم 
سرمایه‌گذاری که خودش دارد می‌کند، با مشکلات 
جدی مواجه اســت. شما به این هیاهوها توجه نکنید. 
بسیاری از پزشــکان بیکار هستند. بد نیست خدمتتان 
عرض کنم من قبل از ســال ۸۸ دنبال خانه در امیرآباد 
می‌گشــتم. چند تا از بنگاهی‌ها من را شناختند، چون 
شاگردانم بودند. پس نباید در هیاهوی چند پزشک که 
حالا مردم سر و دست می‌شکنند به آن‌ها مراجعه کنند 
قرار بگیریم. از این تعداد انگشت‌شــمار در هر شــهر 
خارج شــویم جامعه پزشکی خیلی هم جامعه متنعمی 
نیست. بســیاری از همکاران پزشک مطب‌هایشان را 
بســتند، به دلیل اینکه مدیریت بیمــاران با هزینه آن‌ها 
همخوانی نداشت، منتهی فساد آن‌قدر چشمگیر شده 
که به حســاب همه گذاشته می‌شود. پیشنهاد می‌کنم 
مســائل پزشــکی و حقوق بیماران و تحولات آن‌ها را 
باهم و به‌صورت میزگردی با شرکت صاحب‌نظران به 

بحث بگذارید.
نظــر شــما دربــاره طــرح تحول ســامت 

چیست؟
پزشکی ما یک‌سری مشــکلات ساختاری دارد. � 

به‌خصوص از دوره تعدیل که به هر دلیلی بحث خدمات 
ســامت به شکل پولی مطرح شــد؛ یعنی اتفاقی افتاد 
که وقتی شــما به بیمارستان دولتی هم مراجعه می‌کنید 
باید پرداختی داشــته باشــید، درحالی‌که قبــل از آن و 
به‌خصوص قبل از انقلاب، حداقل درمان پایه در کشور 
رایگان بود. ممکن بود دسترسی دشوار باشد، اما رایگان 

بود. در این شرایط این رابطه مالی برقرار می‌شود.
درباره طرح تحول ســامت، البتــه آن موقع من زندان 
بودم و برای آقای وزیر بهداشــت نامه نوشــتم و گفتم 
این طرح از الآن محکوم به شکست است، برای اینکه 
شــما مســیری را باز کرده‌اید که فوق‌العــاده پرهزینه 
اســت و عمل‌های جراحی کــه آن زمــان رواج پیدا 
کرد فوق‌العاده زیاد بود؛ یعنــی آن‌قدر هزینه‌ها را بالا 
برد که هیچ تحولی اتفاق نیفتاد. تازه اگر هم شکست 
نمی‌خورد باز هم طرحی که بتواند در جامعه پایداری 

ایجاد بکند نبود.
طرحی شبکه بهداشت و درمان که مطالعات و اجرای 
آزمایشی آن پیش از انقلاب شــده بود اثرات پایداری 
ایجاد کــرد، ولی بعد از آن ما نتوانســتیم آن را تکمیل 
کنیم و در سطح روستا باقی ماند، درحالی‌که در دوره 
آقای خاتمی جزو برنامه‌ها بود که شبکه را تکمیل کنیم، 
اما عملًا اتفاق نیفتاد. اگر پول طرح تحول را صرف این 
ساخت‌ها می‌کردیم تا این شبکه را تکمیل می‌کرد شاید 
اثر ماندگارتری را به جا می‌گذاشــت. به‌هرحال بخش 
سلامت جامعه در ســطح کلان بیمار است و نیازمند 
تحول بنیادی و در رأس این بازنگری باید حق مردم که 
دسترسی آزاد و بدون هزینه به الزامات سلامت هست و 

شیوه‌های تحقق آن مدنظر باشد.
پی‌نوشت:

1.  profetion
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عملکرد سیستم مراقبت‌های بهداشتی در امریکا 
در مقایســه با اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای 
توســعه‌یافته متفاوت اســت. با وجود بحث‌های 
مداوم در امریکا )از لغو و جایگزینی قانون مراقبت‌های مقرون ‌به‌ صرفه تا طرح 
ســناتور سندرز با نام مراقبت‌های بهداشتی برای همه(، بسیاری از افراد از خود 
می‌پرسند چرا مردم امریکا نباید سیستمی همچون کانادا، بریتانیا، فرانسه و بقیه 
کشورهای اروپایی داشته باشند. برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع که این 
سیســتم‌ها برای امریکا مناسب هســتند یا خیر )موضوعی که بعداً باید بررسی 
شود(، در ابتدا باید بدانیم عملکرد مراقبت‌های بهداشتی در اروپا چگونه است.

چگونگی اِعمال مراقبت‌های بهداشتی در اروپا
به‌طورکلی اکثر کشــورهای اروپایی )به همراه بقیه کشــورها در دنیا( نوعی 
مراقبت بهداشــتی فراگیر را به کار می‌گیرند. بر اســاس تعریفی که سازمان 

بهداشــت جهانی1 ارائه داده، این امر به این معنی اســت 
که همه افراد دسترســی یکسان به‌نوعی مراقبت بهداشتی 
خواهد داشــت که موجــب بهبود بیماران شــود و چنین 
امری باعث آســیب مالی به فردی نمی‌شــود که این نوع 

خدمات را دریافت می‌کند.
درحالی‌کــه امریکایی‌هــا به‌ســادگی می‌توانند سیســتم 
مراقبت‌هــای بهداشــتی در اروپــا را به پوشــش فراگیر 
بزرگ‌تری تعمیم دهند، اما درواقع سیســتم‌های متفاوتی 
در ایــن قــاره وجــود دارد. هــر کشــوری روش خاص 
خود را برای ســازمان‌دهی شــرکت‌های بیمه، پزشکان و 
سیستم‌های بیمارستان ایجاد کرده است، اما صرف‌نظر از 
اینکه چه کشوری را بررسی کنیم، مراقبت‌های بهداشتی 
در اروپا با هدفی یکســان شــکل گرفته اســت: کسب 
اطمینان از اینکــه هر فردی به خدمات درمانی اساســی 

دسترسی داشته باشد.
با توجه به اینکه کشــورهای اروپایــی تاریخی طولانی‌تر 
نســبت به امریکا دارند، تقریباً هر ســناریوی محتملی را 
آزمایــش کرده‌انــد. در اکثــر بخش‌های اروپا این ســه 
سیســتم برقرار است: سیستم تک‌پرداخت‌کننده؛ سیستم 
اجتماعی؛ و سیســتم خصوصی، اما تحت قوانین خاص؛ 

البته تنوعی میان کشــورها برقرار اســت و هیچ دو سیستمی کاملًا مشابه هم 
نیستند.

یکی از شــباهت‌های اساسی میان سیستم‌های مراقبت بهداشتی در اروپا این 
اســت که »همه شــهروندان« را شامل می‌شــود، حتی در سیستم‌های نسبتاً 
خصوصــی این اجبار وجود دارد که افراد ســالم در این سیســتم بهداشــتی 
حضور داشــته باشــند تا هزینه‌های افراد بیمار جبران شود. موضوع مشترک 
دیگــر این اســت که مراقبت‌هــای بهداشــتی در اروپا )صرف‌نظــر از نوع 
سیســتم(، از مالیاتی تأمین می‌شــود کــه از کارفرمایان و عمــوم مردم اخذ 
می‌شــود. این موضوع از طریق سیســتم ســاده مالیات بر حقوق و دستمزد، 
مشــابه طرح مراقبت‌های بهداشتی برای همه است که سناتور سندرز پیشنهاد 
داده و ما امروزه از طریق آن، سیســتم مراقبت بهداشــتی را تأمین می‌کنیم. 
هرچند همواره منابع دیگری شــامل منابع فدرال ناشــی از مالیات بر درآمد، 
خودِ شــرکت‌های بیمه و مالیات‌های اضافه بر دخانیات و الکل )مشابه آنچه 

امریکایی‌ها مالیات بر امور مضر می‌نامند( وجود دارند.
سیستم ضعیف »تک‌پرداخت‌کننده«

در سیســتم تک‌پرداخت‌کننــده، دولت نوعی پوشــش 
فراگیــر ســامت را تأمیــن می‌کنــد )به ایــن معنی که 
دولــت تأمین‌کننده بیمه ســامت اســت(، امــا درواقع 
اکثر مراقبت‌های بهداشــتی توســط بخــش خصوصی 
انجام می‌شــود. معمولًا بیمارســتان‌ها مالک خصوصی 
دارند )اگرچه ممکن اســت بعضی از دولت‌ها باشند که 
بیمارســتان‌ها را اداره می‌کنند( و پزشکان رویه‌های خود 

را اعمال می‌کنند.
کانادا که کشــوری اروپایی نیســت )اما همچنان تحت 
قوانین ملکــه الیزابت قرار دارد( در ایــن طبقه‌بندی قرار 
می‌گیــرد. معمولًا شــهروندان بــر اســاس درآمد خود، 
طرح‌هــای بیمــه خصوصــی را خریــداری می‌کنند تا 
خدمات بهداشتی فراهم‌شــده از سوی دولت را تکمیل 
کنند. درواقع حدود دوســوم از مــردم نوعی از بیمه‌های 
تکمیلــی را خریداری می‌کنند یــا در نوعی مراقبت‌های 
بهداشــتیِ تحت پشــتیبانی کارفرما ثبت‌نام می‌کنند که 
»خدماتــی همچــون چشم‌پزشــکی و دندان‌پزشــکی، 
داروهای تجویزشــده، خدمات توان‌بخشی، مراقبت در 
خانه و اتاق‌های خصوصی در بیمارســتان‌ها را پوشــش 
می‌دهنــد«. بیمه‌هایی که خدمات پزشــک و بیمارســتان را 2 برابر می‌کنند 

)همچون پوشش دوگانه در امریکا(، در دسترس نیستند.

چگونه مراقبت‌های بهداشتی در اروپا اعمال می‌شود؟

برگردان: هادی عبادی
دیوید روک

چشم‌انداز ایران: نظام بهداشت و درمان ایران مشابه نظام درمانی امریکاست. برخلاف این روش، در بیشتر کشورهای اروپایی بین بیمار و پزشک 
رابطه مالی وجود ندارد و بیمه‌ها هزینه خدمات را به حساب پزشک واریز می‌کنند. مقاله حاضر مقایسه‌ای بین نظام سلامت در امریکا و اروپاست.

مراقبت‌های بهداشتی 
در اروپا )صرف‌نظر از نوع 

سیستم(، از مالیاتی تأمین 
می‌شود که از کارفرمایان و 
عموم مردم اخذ می‌شود. 

این موضوع از طریق 
سیستم ساده مالیات 
بر حقوق و دستمزد، 

مشابه طرح مراقبت‌های 
بهداشتی برای همه است 
که سناتور سندرز پیشنهاد 
داده و ما امروزه از طریق 
آن، سیستم مراقبت 

بهداشتی را تأمین می‌کنیم
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دولت مالک و مدیر ســامت عمومی 
است

اگرچــه این امــر عمومیت نــدارد، اما وقتــی اکثر 
امریکایی‌هــا بــه مراقبت‌هــای بهداشــتی در اروپا 
می‌اندیشند به سیستم اجتماعی فکر می‌کنند. در این 
نوع سیستم مراقبت بهداشتی معمولًا دولت هم کنترل 
بیمه سلامت و هم کنترل تأمین‌کنندگان این صنعت 
را بــر عهــده دارد. ضرورتاً دولت تنهــا تأمین‌کننده 
بیمه ســامت اســت. همچنیــن دولــت، مالک و 
مدیر بیمارستان‌هاست و تأمین‌کنندگان مراقبت‌های 

بهداشتی همچون پزشکان را استخدام می‌کنند.
بریتانیا، فرانســه، ایتالیا، نروژ، اســپانیا و ســوئد 
انواعــی از این سیســتم را بــه کار می‌گیرند. هر 
شــهروندی در سیســتم ســامت ملــی ثبت‌نام 
می‌شود و بخش مناســبی از خدمات پزشکی را 
به‌طور رایگان پزشــکانی ارائه می‌کنند که دولت 

استخدام کرده‌اند.
در بعضــی از ایــن کشــورها )اگرچه نــه در تمام 
آن‌ها(، فضایی برای شــرکت‌های خصوصی بیمه 
و پزشــکانی وجود دارد تا رویه‌های خصوصی را 
اعمال کنند؛ البته تنها افرادی که استطاعت دارند 
می‌توانند بیمه‌های تکمیلــی را خریداری کنند یا 
توسط پزشــکانی ویزیت شوند که از طریق دولت 
استخدام نشده‌اند. در اکثر موارد، این بیمه‌ها توسط 
رویه‌ها و پزشکان متخصصی استفاده می‌شود که 
شامل سیستم دولتی نیستند )اگرچه در این سیستم 

دولتی نیز پزشکان متخصص حضور دارند(.
برای مثال، فرانسه سیستم خصوصی قابل‌توجهی 
دارد که با سیســتم قانونی بیمه ســامت2 ترکیب 
شــده اســت. بســیاری از شــهروندان فرانسوی 
صلاحیت اســتفاده از بیمه ســامت را از طریق 
اســتخدام کســب می‌کنند، امــا دانش‌آموزان و 
دانشــجویان، بازنشســتگان و افراد بالغ بیکار که 
قبلًا شــاغل بوده‌اند به همراه خانواده‌هایشان بیمه 

سلامت را به‌عنوان کمک دریافت می‌کنند.
بیمــه درمانی خصوصی را نیز می‌توان به‌عنوان بیمه 
تکمیلی برای سیســتم ملی مراقبت‌های بهداشــتی 
خریــداری کرد. معمــولًا این رویه‌هــا، هزینه‌های 
فراتر از بیمه‌های معمول و خدمات چشم‌پزشــکی 
و دندان‌پزشــکی را که به‌طور حداقلی توسط بیمه 
سلامت تأمین می‌شوند پوشــش می‌دهند. معمولًا 
ایــن بیمه‌هــا را کارفرمایان خریــداری کرده‌اند و 
کیفیت‌های متفاوتی دارند که به صنعتی که کارفرما 
در حال فعالیت در آن اســت بستگی دارد. ممکن 
است بعضی از این بیمه‌ها گران‌تر بوده و مزیت‌های 
بهتری داشته باشند، درحالی‌که همه افراد استطاعت 
پرداخت آن را نداشــته باشــند، اما دولت فرانســه 
نمی‌خواهد فقط عده‌ای اســتطاعت دسترســی به 
مراقبت‌های بهداشــتی بهتر را داشته باشند؛ چراکه 
هدف پوشــش فراگیر این است که همه دسترسی 
یکسان به خدمات درمانی باکیفیت را داشته باشند؛ 
بنابراین قانون‌گذاران فرانسوی در سال 2013 قانونی 

تصویب کردند که »نابرابری‌ها در پوشش خدمات 
درمانــی ناشــی از تفاوت در دسترســی به کیفیت 

درمانی متفاوت« را کاهش دهند.
این نوع سیســتم ضرورتاً مبدأ شکل‌گیری مفاهیم 
پوشــش خدمات درمانی دولتــی فراگیر و ویژه 
کهنه‌سربازهاســت. بیمــه درمانــی اساســی از 
طریق بیمــه درمانی دولتــی و بیمه‌های تکمیلی 
فراهم می‌شــود که قابل خریــداری از بیمه‌گران 
خصوصی است، درحالی‌که بیمه درمانی دولتی 
برای شــهروندانی با درآمد بســیار اندک نیز قابل 

دسترسی است.
در بســیاری از سیســتم‌های مراقبت بهداشــتی 
در اروپــا که بیمه‌های خصوصــی در آن‌ها مجاز 
اســت، در ساختاری مشــابه با آنچه امریکایی‌ها 
بــه آن عــادت دارند، دارنــدگان بیمــه در زمینه 
بیمه‌های مشــترک و صورت‌حساب‌های فراتر از 

بیمه مسئول هستند.
خصوصی، اما تحت قوانین خاص

نوع دیگری از سیســتم مراقبت‌های بهداشــتی، 
سیستم آلمان است که احتمالًا بیشترین گزینه‌ها 
را از لحــاظ گزینه‌های خصوصی و عمومی ارائه 
می‌کند. شهروندان شاغل که درآمد سالانه آن‌ها 
کمتــر از 57600 یــورو )حــدود 66900 دلار( 
است، باید در گزینه بیمه سلامت عمومی آلمان 
)همچون فرانســه که بیمه سلامت قانونی نامیده 
می‌شود( ثبت‌نام کنند. وابستگان و همسران آن‌ها 
)اگر شــاغل نباشــند( نیز به‌خوبی و بدون هزینه 

اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
افــرادی که درآمــد بیشــتری دارنــد مجازند از 
خدمــات بیمه خصوصی اســتفاده کنند؛ اگرچه 
اکثــر آلمانی‌هــا همچنــان ترجیــح می‌دهند از 
گزینه خدمات بهداشــتی عمومی استفاده کنند. 
اســتثنائات اصلی بر این قاعده، افراد خویش‌فرما 
و مســتخدمین کشــوری هســتند که بزرگ‌ترین 

خریداران بیمه‌های خصوصی هستند.
چگونه بعضی از سیستم‌های مراقبت‌های 
سیســتم  مشــابه  اروپــا،  در  بهداشــتی 
مراقبت‌های بهداشتی در امریکا با عنوان 
»قانــون مراقبت‌هــای مقرون‌ بــه ‌صرفه« 

است؟
هلنــد و ســوئیس سیســتم‌هایی مشــابه قانــون 
مراقبت‌هــای بهداشــتی مقــرون‌ به‌ صرفــه3 در 
امریــکا دارند که در آن بیمه ســامت برای همه 
شهروندان اجباری اســت، اما بیمه توسط دولت 
فراهم نمی‌شــود. شــهروندان مختارند تا بیمه را 
از هــر شــرکتی کــه بخواهند خریــداری کنند. 
فقــط همچون ای‌ســی‌ای، حق بیمه تــا حدی با 
کمک‌هــای دولتی )آن‌هم از طریــق مالیات‌ها( 
تأمین می‌شود، درنتیجه این بیمه‌ها واقعاً برای همه 

مقرون ‌به ‌صرفه است.
چــون هر شــهروندی از نظــر قانونی بایــد بیمه 
سلامت داشته باشــد، هیچ شرکت بیمه‌ای مجاز 
نیست به هر دلیلی از پذیرفتن فردی اجتناب کند. 
در مورد بیمه‌های تکمیلی، سخت‌گیری کمتری 
وجود دارد، چراکه از نظر قانونی فشار کمتری بر 
شرکت‌های بیمه وجود دارد، بنابراین احتمال دارد 
این شــرکت‌ها افراد را به دلیل سابقه و اطلاعات 

پزشکی آن‌ها نپذیرند.
احتمــال دارد بعضــی از هزینه‌ها همچــون امور 
مالیات‌پذیر در بیمه‌های مشترک وجود داشته باشد 
که خودِ بیمه‌شــونده مجبور باشد آن‌ها را بپردازد، 
امــا این هزینه‌هــا قابل‌مقایســه با همیــن هزینه‌ها 
در امریــکا نیســت، هرچنــد ممکن اســت امور 
مالیات‌پذیر در بیمه‌های مشــترک در ســوئیس از 
300 تا 2500 فرانک سوئیس باشد. هنگام مواجهه 
با امور مالیات‌پذیر در بیمه‌های مشترک، 10 درصد 
هزینه بیمه مشترک بر عهده بیمه‌شونده است و این 
میزان در هنگام بستری شدن به 20 درصد می‌رسد 
که این میزان بر اســاس داده‌های سال 2015، فقط 
برای بستری شدن )جدا از هزینه‌های دیگر( معادل 

هر روز 15 فرانک سوئیس است.
این امر برای کارفرمایی که این مزایا را 

فراهم آورده به چه معناست؟
منافع افرادی که اســتخدام می‌شوند همچنان در 
اروپا مهم اســت، اما قطعاً نه بــه ‌اندازه‌ای که در 
امریــکا اهمیت دارد. مراقبت‌های بهداشــتی در 
اروپا در اکثر موارد )صرف‌نظر از نوع سیســتم(، 
تنها مراقبت‌های پزشکی و در بعضی موارد، صرفاً 
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مراقبت‌های پزشــکی اساســی را دربر می‌گیرد. در کشــورهایی که بیمه و 
مراقبت‌های بهداشــتی حداقل تا حدی خصوصی است )جایی که این مورد 
قانونی است(، بعضی از شــرکت‌ها، بیمه سلامت تحت پشتیبانی کارفرما را 

ارائه می‌دهند تا بیمه‌های اجباری دولتی را تکمیل کنند.
این نوع طرح‌ها که معمولًا شــامل بیمه دندان‌پزشــکی و چشم‌پزشــکی نیز 
می‌شــوند شبکه پزشــکان و خدماتی همچون سلامت روان را توسعه داده و 
ثبت‌نام‌کنندگان را در مقایسه با موارد غیراورژانسی در اولویت قرار می‌دهند.

آیا مراقبت‌های بهداشتی در اروپا بهتر از امریکاست؟
اینکه داوری کنیم مراقبت‌های بهداشــتی در اروپا »بهتر اســت« کاملًا 
بــه نوع نگاه و معیاری بســتگی دارد که از آن اســتفاده می‌کنیم. یکی 
از شــکایت‌های مربوط به پوشــش فراگیر مراقبت‌های بهداشتی، زمان 
انتظار برای ملاقات با پزشــکان در شــرایط غیراورژانســی اســت )این 
موضــوع به‌ویژه در مورد کانادا صادق اســت(. مخالفان این سیســتم‌ها 
معمــولًا این دلیل را به‌عنــوان عامل اصلی قلمداد می‌کننــد تا بخواهند 

سیستم فعلی مراقبت‌های بهداشتی امریکا حفظ شود.
 افرادی که در کشــورهایی زندگی می‌کنند که سیستم مراقبت‌های پزشکی 
در آن‌ها مشابه کشورهای اروپایی است سیستم کشورهای خود را در مقایسه 
با امریکا ترجیح می‌دهند. شــاید آن‌ها مجبور باشــند برای دیدار با پزشــک 
چند روز منتظر بمانند، اما لازم نیســت برای هزینه‌های مرتبط با مراقبت‌های 
بهداشتی، هزینه‌های زیادی صرف کنند؛ حتی اگر مجبور به پرداخت چنین 
هزینه‌هایی شوند، قطعاً میزان آن نسبت به هزینه‌های امریکایی‌ها کمتر است. 
برای مثال، هزینه امور مالیات‌پذیر در بیمه مشترک برای یک شب بستری در 
فرانســه 18 یورو است. هزینه پرداخت یک نسخه در امریکا، به‌ندرت کمتر 
از 18 دلار اســت. هزینه یک شب بســتری در امریکا ممکن است به‌راحتی 

هزاران دلار برای فرد بیمه‌شده هزینه داشته باشد.
اشــکال اساسی دیگری که مخالفان پوشش فراگیر مراقبت‌های بهداشتی بیان 
می‌کنند، مالیات‌های بیشتر است. وضع مالیات مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی 
در اروپا از کشــوری به کشور دیگر متفاوت است، اما در بعضی از کشورها، 
شــهروندان مجبورنــد نیمی از درآمد خود را به این امــر اختصاص دهند. این 
میزان از نظر امریکایی‌ها زیاد اســت -و واقعاً نیز زیاد به نظر می‌رســد- اما در 
بســیاری از موارد میزانی که شــهروندان اروپایی مالیات می‌پردازند، مشابه یا 
برابر با میزان کل مالیاتی اســت که شــهروندان امریکایی برای امور درمانی و 
موارد دیگر مالیات می‌پردازند؛ بنابراین درنهایت، باقیمانده درآمد اروپایی‌ها و 
امریکایی‌ها می‌تواند مشابه باشد، اما اروپایی‌ها برای خدماتی که بیمه خودشان 
پوشــش نمی‌دهد هزینه کمتری پرداخت می‌کنند؛ البته این بحث وجود دارد 
که ســرمایه‌داری فضای مناســبی برای ابداع و رقابت میان محققان امریکایی 
و سیســتم بیمارستان‌ها فراهم آورده اســت. بعضی از بهترین بیمارستان‌ها در 
جهان در امریکا هستند؛ برای نمونه می‌توان به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کرد: 

کیلیولند کلینیک، جان هاپکینز، مایو کلینیک و ماساچوستز جنرال.
منصفانه است بگوییم هیچ سیستمی بی‌نقص نیست. مراقبت‌های بهداشتی 
در اروپا، نقاط قوتی دارد و سیســتم امریکایی فاقد این نقاط قوت اســت و 
برعکس. هر کشــوری باید از سیستمی اســتفاده کند که بهترین کارکرد را 
برای آن داشــته باشــد و این امر نیز زمان‌بر است. نباید این نکته را نیز از نظر 
دور داشت که امریکا در مقام مقایســه با اکثر کشورهای اروپایی، همچنان 
قدمت کمتری دارد. این امر به این معنی است که ما برای تعیین سیستمی که 

بهترین کارکرد را برای ما داشته باشد راه درازی در پیش داریم.■
پی‌نوشت:

1. WHO
2. SHI
3. ACA

منبع: کریفین بنیفیت 
تاریخ: اول ژانویه 2018

این روزها ویروس کرونا بر زندگی مردم ســایه 
افکنــده و کانون توجه همگان شــده اســت. 
بیمــاری مرموز در تمام ابعــاد زندگی ازجمله 
بعد اقتصادی، اجتماعی و ســامت تأثیرگذار 
بوده اســت. اگر در گذشــته به دلیل بیماری 
به مراکــز درمانی رجوع می‌کردیم، تنها تمرکز 
بر همان بیماری بود، امــا اکنون اگر با علائم 
ابتدایــی ســرماخوردگی هــم وارد درمانگاه 
شــویم، با برچسب »مشــکوک به کرونا« در 

مسیر درمان قرار خواهیم گرفت.
ایــن روزها بــا گــذری در اطــراف مراکز 
درمان و جویا شــدن وضع بیماران به‌راحتی 
می‌تــوان به شــرایط نگران‌کننــده‌ای پی برد 
که در آن انــواع مشــکلات درمانی به رنج 
بیمــاری اضافه می‌کند. از افزایش روزبه‌روز 
هزینه‌هــای دارویــی و نارضایتــی در زمینه 
فراینــد تأمین دارو گرفته تــا مخارج درمانی 
کــه درآمد و دریافتی‌های مــردم کفایت آن 
را نمی‌کند. تبادل‌نظرهای مردمی در فضای 
مجازی هم رعشــه بر اندام می‌اندازد و ترس 
و وحشــت را دوچندان می‌کند. یک کاربر 
می‌نویســد: »بیمارتان را به فلان بیمارســتان 
نبریــد چراکه زنــده بازنمی‌گردد«. بســیار 
می‌شــنویم و می‌بینیــم کــه قرص‌هایــی که 
پیش از این به‌راحتی قابل‌دستیابی و مصرف 
بود ماه‌هاســت به‌ســختی پیدا می‌شود یا در 
بهتریــن حالت بــه تعداد کمتــر از آنچه در 
نســخه پزشــک نوشــته شــده تحویل داده 
می‌شــود؛ البته با قیمتی چندبرابر! هزینه‌های 
مربوط به دندانپزشــکی که همیشــه گزاف 
بوده و تحت پوشــش بیمه قرار ندارد هم امر 

نیست. تازه‌ای 
برخی جلــو در بیمارســتان در انتظار عزیزی 
ایســتاده‌اند و امیدوارنــد به ســامت از زیر 
تیــغ جراحی بیرون آید، برخی هــم با انبوهی 
و  آزمایــش  برگه‌هــای  و  سی‌تی‌اســکن  از 
فیش‌های پرداختی در یک دســت و دســت 
رنــج روزگار کشــیده فرد ســالخورده‌ای که 

دردی فراتر از بیماری
گشت‌وگذاری در حوالی مراکز درمانی

آزاده توسلی
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خواندن و نوشــتن ندارد. وقتــی از او درباره 
اینکــه چه کمک‌هایی از طــرف کمیته امداد 
و یا ســازمان بهزیســتی دریافت کرده اســت 
نمی‌شناســم،  می‌گوید:  متعجبانه  می‌پرســم، 
نامشان را نشــنیده‌ام. به این می‌اندیشم که‌ ای 
کاش نهادهــای کمک‌رســانی فراگیرتر عمل 
می‌کردند تا شاهد افرادی در کشور نباشیم که 
حتی نام این قبیل ســازمان‌ها هم به گوششــان 
نرسیده باشد. شماره تماس این سازمان‌ها را به 
او می‌دهم که شاید بتواند بار هزینه‌های مادی 
مشکلاتش را از این طریق سبک‌تر کند، حتی 
داروی انســولین که بسیار متداول است تحت 
تأثیر بحران دارویی و اقتصادی قرار گرفته و با 
قیمتی چندین برابر به فروش می‌رسد. به گفته 
یکی از کســانی که برای تهیه داروی انسولین 
مادر خود در صف داروخانه ایســتاده اســت 
بســیاری از افراد دیابتی، سالمند هستند و نیاز 
به کمک شــخصی دیگر دارند. آن شــخص 
باید یک روز کامــل کاری مرخصی بگیرد و 
با وجود شرایط همه‌گیری کرونا به محیط‌های 
پرتــردد و عفونــی مراکــز درمانی کــه خود، 
تهدیدکننده سلامتی است برود. به پیشنهاد او 
باید امکانــی فراهم آید که این دارو به‌صورت 
اینترنتی خریداری شــود و یا از طریق پســت 
به دســت بیمار برســد، چراکه بیماران دیابتی 
مکرراً نیاز به ایــن آمپول دارند و اکثراً افرادی 
هســتند که خود به‌تنهایی به‌ســختی بتوانند آن 
را تهیه کنند. »باید به بیمارســتان دولتی برویم 
و حتماً پزشــکی نســخه را بنویســد که طرف 

قرارداد آن بیمه باشد«.
این بحــران دامنگیــر همه نوع دارویی شــده 
اســت. یــک پماد کوچــک ســوختگی هم 
کمیاب اســت و اگر یافت شــود در اندازه‌ای 
کوچک‌تــر از قبل، اما با قیمتــی چندین برابر 
بیشــتر از قبل به فروش می‌رســد. مبتلایان به 
ســرطان نیز افزون بر دســت‌وپنجه نرم کردن 
بــا درد ایــن بیماری و دلواپســی‌های ناشــی 
از خــود بیماری بایــد به هزینه‌هــای مالی آن 
هم فکــر کنند. طبق گفتــه خانمی که تحت 
شیمی‌درمانی قرار گرفته و نیاز به آمپول دارد، 
علاوه بر اینکه آمپول‌ها کمیاب هســتند، ابتدا 
باید داروها خریداری شــود ســپس 10 درصد 

کمک مالی صورت می‌گیرد.
بعضــی داروهــا ماننــد قــرص نقــرس هم 
به‌سختی پیدا می‌شــوند. اگر کسانی مشکل 
تأمین هزینه دارو و درمان را نداشــته باشــند 
هم با مسائل دیگری نظیر بهداشت نامناسب 
در برخــی محیط‌هــای درمانی و یــا نایاب 
بودن داروها مواجه می‌شــوند، چه رســد به 
کســانی که دغدغــه مالی عــاوه بر درد و 
رنج بیماری، آســایش را بر آنان حرام کرده 

است.■

اســت تا صدایش رســاتر به گوش رســد. او 
می‌گوید تلویزیون منزلمان شکســته است و از 
رادیو اســتفاده می‌کنیم و فرزنــد معلولم حتی 
نمی‌تواند برای ســرگرمی تلویزیون تماشا کند. 
چگونه لــوازم مورد نیــازش را تهیه کنم وقتی 
شــغل ثابتی ندارم؟! گاهی کار هســت و گاه 
نیســت. همان‌طور که به حرف‌های او گوش 
می‌دهم و چراها و چگونه‌های فراوان غوطه‌ور 
در ذهنم را کنــار می‌زنم، تنها جرقه‌ای که در 
پس آن‌ها نمایان می‌شــود این است که شماره 
تماس موسســه خیریه مراقبت از معلولین را به 

او بدهم شاید بتواند مرهمی بر دردش باشد.
 از خانمــی که در حال خروج از بیمارســتان 
اســت مجالی بــرای گفت‌وگــو می‌خواهم. 
او اگرچــه در ظاهــر چندان هــم نیازمند به 
نظــر نمی‌آیــد، امــا می‌گوید به مــددکاری 
بیمارســتان مراجعه کــرده و آن‌ها در ابتدای 
کار کمکــی نمی‌کنند. یــک میلیون تومان 
کــرده  پرداخــت  علی‌الحســاب  به‌عنــوان 
اســت، ولی چندان رضایتمندی در ســخنان 
او مشــهود نیســت. وقتــی 
می‌پرسم چگونه می‌خواهید 
هزینه‌هــای درمــان بیماری 
مادرتــان را پرداخت کنید، 
گویی که انگار خودش هم 
تازه با این سؤال مواجه شده 
باشــد می‌گویــد نمی‌دانم، 
شــاید با قرض گرفتن. این 
را می‌گوید و به‌سرعت دور 

می‌شود.
افرادی هستند که از روستا نه 
گشت‌وگذار  و  فراغت  برای 
کــه بــرای رفع نقصــی که 
بــر اثر تصــادف دچــار آن 
شده‌اند به تهران می‌آیند و به 
قول خودشان »پناه بر خدا و 
بدون پشتوانه مالی و دفترچه 
خانمی  مثل  آمده‌ایم«.  بیمه 
کــه در حیــاط بیمارســتان 
فرزند  همــراه  نیمکت  روی 
در آغوشــش نشسته و انگار 
یافته  استراحت  برای  فرصتی 
است. به سراغ او می‌روم. با 
نگاهی سرشار از معصومیت 
و ســادگی شــرح می‌دهد که از چه رنج‌هایی 
عبور کرده است. از سرگذشت خود می‌گوید 
و اینکه چگونه ســر از بیمارســتانی در تهران 
درآورده اســت. او چنــد ســال پیــش دچار 
تصادفی شــد. دختــرش را در این ســانحه از 
دســت داد و دســتش هم دچار مشکل شد. 
چند بار بر روی دستش جراحی انجام شده و 
هنوز نیاز به پیگیری‌های درمانی دارند. ســواد 

بیمــاری راه رفتــن را بــرای او دشــوار کرده 
است در دســت دیگرشان، از بیمارستان روانه 
می‌شــوند. در ایــن آشــفتگی‌ها دختر جوانی 
همراه پدربزرگش روی ســکوی کنار خیابان 
نشسته اســت. از او درباره علت مراجعه‌شان 
می‌پرســم. آن‌ها چندی پیش بــرای دریافت 
ســمعک به بیمارســتان آمده بودنــد، ولی به 
دلیــل قالب‌گیــری نامناســب، گــوش دچار 
آسیب شده است. خانم جوان از بی‌تجربگی 
ســنگینی  اگرچــه  دارد.  گلایــه  پزشــک 
هزینــه مادی بــه کمک بیمه بر آنــان تحمیل 
نمی‌شــود، اما اکنون ســامت پدربزرگ وی 
در معــرض خطــر قــرار گرفتــه و مکانی که 
باید تضمین‌کننده ســامتی باشــد خود عامل 

آسیب‌رسانی شده است.
آن‌طرف‌تــر خانم میانســالی که بــرای درمان 
ســرطان همسرش به بیمارســتان آمده باوجود 
مالــی  متعــدد  مشــکلات  از  بیمــه  داشــتن 
می‌گوید: »دیشــب را گرسنه خوابیدم و برای 

یک بسته دستمال کاغذی هم پول ندارم«.
کــه  افغان‌تبــاری  کارگــر 
به‌تازگــی  تابعیتــش  کارت 
مســدود شــده و بیمــه هم 
ندارد مادرش را از تاکســی 
پیــاده کــرده، بــه ســمت 
چگونه  می‌برد.  بیمارســتان 
یــک فــرد مهاجــر بــدون 
تســهیلات درمانی می‌تواند 
قادر باشــد کــه هم‌زمان از 
عهده مخارج درمان و امرار 
معــاش در کشــوری دیگر 
برآیــد؟ چند کلمــه با آن‌ها 
ســخن می‌گویم. می‌گوید 
برخی  بیمارستان  مددکاری 
شــده  متقبــل  را  هزینه‌هــا 
اســت، امــا همیــن مقدار 
باقی‌مانــده هم کمرشــکن 

است.
»نمی‌توانی داد بزنی که پول 
نــدارم! این‌همــه می‌گویند 
کمــک می‌کنیــم پس این 
کجاســت؟!«  کمک‌هــا 
خانم  این حرف‌هــای یک 
برای  اســت کــه  نظافتچی 

عمــل جراحی پســرش به بیمارســتان مراجعه 
کرده اســت. از فرزند دیگر خود می‌گوید که 
معلولیت دارد و اینکــه چگونه از پس مخارج 
و مســائل او برآیــد، چراکه خود سرپرســت 
خانواده است. گویی مدت‌ها در انتظار گوش 
شــنوایی بوده تا زخم‌های زندگی‌اش را بازگو 
کنــد و اندکی از ســنگینی فشــارهای روحی 
خود بکاهد یا شــاید هــم به دنبــال روزنه‌ای 

بزنی  داد  »نمی‌توانی 
که پول ندارم! این‌همه 

کمک  می‌گویند 
این  می‌کنیم پس 

کجاست؟!«  کمک‌ها 
این حرف‌های یک 

است  نظافتچی  خانم 
که برای عمل جراحی 
بیمارستان  به  پسرش 
مراجعه کرده است. 
از فرزند دیگر خود 

معلولیت  که  می‌گوید 
دارد و اینکه چگونه از 
پس مخارج و مسائل 
او برآید، چراکه خود 
خانواده  سرپرست 

است
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از شنبه‌بازاری که غیر از شیر مرغ
و جان آدمیزاد
همه‌چیز می‌فروشد...1

آیت‌اللــه علوی بروجــردی نوه دختــری مرجع 
صاحب‌نام شــیعه در یک کلیــپ این ایده را که 
اقتصــاد اســامی به‌عنوان یک علــم وجود دارد 
زیر ســؤال بــرد. در زمانه‌ای کــه نه‌فقط اقتصاد 
که مفهومی مربوط به علوم انســانی است، بلکه 
حتی علــوم تجربی و علوم محضی چون فیزیک 
کادمی علوم اســامی نیز  و هندســه از دیدگاه آ
جنبه علم اسلامی دارند. طرح این اشکال توسط 
ایشان سخت غریب می‌نمود و چالش‌های جدی 
ایجاد می‌کرد. دو روحانی به نام‌های خســروپناه 
و شریفی به‌صورت مســتقیم آیت‌الله را به بحث 
دعوت کردند. هرچند آیت‌الله علوی آن‌ها را در 
حدی ندانست که پاسخ آنان را لبیک گوید، اما 
در کلیپــی که او ارائه داده بــود چندین بار به نام 
مارکس2 اشاره شده بود درواقع او نیز اقتصاد را از 

منظر سوسیالیستی می‌نگریست.
مفاهیمــی که از قبل توســط محمدباقر صدر در 
اقتصادنا3 مطرح شده نیز بر همین پایه استوار بود. 
هرچند آیت‌الله سید محمدباقر صدر ادعا داشت 
که اقتصاد اســامی مجزا از دو اقتصاد مشــهور 
یعنی اقتصاد ســرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی 
به‌صورت راه ســوم اســت، اما هرگــز ایده‌هایی 
کــه مربوط به جهان امروز باشــد در آن‌ها مطرح 
نشــده بود و چالش‌هــای جهان مــدرن در برابر 
اقتصــاد موضوع بحث آن قــرار نمی‌گرفت. این 
همان موضوعی بود که آیت‌الله علوی بروجردی 
بــه آن توجه کــرده بود و آن این بــود که احکام 
اســامی بیشــتر توجیه‌نامه‌های آرمانی هســتند. 
درواقــع مارکس به این نوع اقتصادها تحت عنوان 
سوسیالیســت تخیلی اشاره و از آن‌ها انتقاد کرده 

بود.
یکــی از مفاهیــم اقتصادی که در جهــان امروز 
مطرح است مفهوم بورس است که در ادامه به آن 

خواهیم پرداخت.

مفهوم بورس یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ســرمایه‌داری است که در ایران 
حدود ده ســال سابقه دارد، اما شهرت بســیار زیاد آن به دلیل سازوکارهای 
بورس در ســال گذشته و به‌خصوص بعد از عرضه سهام دولت در دارا یکم 
اســت که با دعوت دولت به ورود مردم به بازار ســرمایه شــتاب زیادی پیدا 
کرد. با توجه به این دعوت دولت و سقوط سهام بورس بسیاری این مسئله را 
مطرح می‌کنند که دولت مردم را فریب داده اســت و دعوی کسانی که در 
بورس وارد شده و خود را مال‌باخته می‌نامند از همین دعوت ناشی می‌شود.

مسئله اساسی این است که این مردم در گذشته به دعوت دولت پاسخ مثبتی 
نداده بودند دولت روحانی بارها از مردم خواســت که به ســمت خرید ارز 
نروند؛ دعوتی که بر مبنای درســتی قرار داشــت، زیرا اگــر همه به این بازار 
هجوم می‌بردند ارزش پایه ریال سقوط کرده و در سرنوشت کلی مردم نقش 
منفی داشت. امانوئل کانت4 این ایده را مطرح کرده که زندگی خوب برای 
هر انســان آن اســت که با قوانین اخلاقی زندگی کند که اگر همه مردم آن 

قوانین را اختیار کنند، جامعه حاصل جامعه بهتری است.
ناگفته پیداســت هجوم مردم برای خرید ارز می‌تواند سقوط نظام اقتصادی 
جامعه را به دنبال داشته باشد و به این صورت یک رویکرد اخلاقی نخواهد 
بود؛ دلیل آن این اســت که مردم قبل از هر چیز به ســود خود می‌اندیشند و 
کاری بــه اینکه آیا دولت به آنان فراخوان عملی داده اســت ندارند. درواقع 
بازار بورس بازاری اســت که بیش از همه مفاهیم نظام‌های سرمایه‌داری در 
معرض پارانویا یا ســوءظن اســت و به آن‌گونه‌ای نگاه می‌شــود که در آن 
افــرادی در پــی فریب دادن و بــه جیب زدن ثروت مردم هســتند، حتی در 
آغاز قرن بیســتم که بازار بورس رشــد زیادی پیدا کرد، این دیدگاه در مردم 
جمهوری باواریا وجود داشــت و آن را توطئه یهودیان می‌دانستند و هیتلر نیز 
در شــروع جنگ جهانــی دوم از این زمینه باور منفی مــردم درباره یهودیان 
بهره‌برداری فوق‌العاده‌ای کرد. اقتصاددانانی نظیر بوم باورک،5 شــومپیتر6 و 
وبر7 ســعی کردند نشــان دهند چنین دیدگاهی نادرســت است، اما این باور 
به‌طــور عمــوم در ماهیت ارائه بازار بــورس وجود دارد؛ زیرا ممکن اســت 
افرادی بتوانند در این بازار مداخله کرده و در آن دستکاری‌هایی انجام دهند 
که تقارن اطلاعات در آن را با خطر روبه‌رو سازد؛ به همین دلیل بازار بورس 

بیش از هر بازار دیگری در نظام سرمایه‌داری نیازمند شفافیت است.
در فیلم وال‌استریت ساخته الیور استون، مایکل داگلاس در نقش فردی که 
در عالم واقعیت ایوان بوفسکی نام داشت، نقش توطئه‌گرانه استفاده نادرست 
از اطلاعات را برای تأثیرگذاری در بازار بورس به نمایش می‌گذاشت. بازی 

هنرمندانه مایکل داگلاس جایزه اسکار را نصیب او کرد.
حال بحث اصلی این است که چه کسانی در بازار بورس مداخله می‌کنند؟

نخســت به ایــن ادعا بپردازیم که آیا مــردم به دعوت دولت بــه این بازار پا 
گذاشــتند. در اینجا چند واژه کلیدی راهگشــا خواهد بود. نخســتین واژه 
عنوان مال‌باخته است که این روزها در مورد افرادی که سهام خود را با زیان 

 بورس؛ خطاهای گذشته و درس گرفتن از آن‌ها 
توسط مردم و دولت

 بخش دوم

حمیدرضا عریضی
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مواجه می‌بینند زیاد شــنیده می‌شود. درواقع واژه 
مال‌باخته مربــوط به پرونده مؤسســات اعتباری 
ازجمله صبا، فرشــتگان و ثامن‌الحجج است که 
با کلاه‌برداری پول مردم را به‌حســاب خود واریز 
کرده و از آن بهره‌برداری کرده و درنهایت با ورود 
نادرســت قوه قضائیه تأمین مالی مردم مالباخته به 
جای اینکه با مسئولیت مدیران مؤسسات اعتباری 
باشد از طریق بانک مرکزی ایران جبران شد. این 
پیشینه در افرادی که به بازار سهام وارد شدند این 
تصور را ایجاد کرد که آن‌ها نیز از چنین موهبتی 
بهره‌مند خواهند شــد، درحالی‌که دولت درواقع 
بــرای جمــع‌آوری نقدینگــی به این مؤسســات 
اعتباری مجوز فعالیت می‌داد ولی بالأخره ناگزیر 
شــد به مؤسســه‌ای به نام کاســپین مجوز دهد تا 
بتواند پرونده مال‌باختگان را تسویه‌حســاب کند، 
درحالی‌که این مؤسســه‌های اعتبــاری فقط باید 
در محدوده مکان خاص در ســطح روســتاها و 
شهرســتان‌های کوچک فعالیــت می‌کردند، اما 
دامنه فعالیت خود را به کل کشور گسترش داده 
و با اســتفاده از خــأ قانونــی کلاه‌برداری‌های 
زیادی را انجام داده بودند، جالب این اســت که 
پس از آنکه مؤسســه کاسپین برای ایجاد آرامش 
در جامعــه پذیرفت که خســارت مال‌باختگان را 
جبران کند آن مؤسسه‌های اعتباری که این حجم 
زیاد کلاه‌برداری را انجام داده بودند در سایه این 
تعهد به کار خود ادامــه دادند و قوه قضائیه مانع 

ادامه فعالیت آن‌ها نشد.
بایــد توجه کرد این پیشــینه را 
در ذهــن مردم ایجــاد کردند 
کــه اگــر وارد بازار ســرمایه 
شــوند می‌تواننــد مســئولیت 
تصمیم خــود را متوجه دولت 
کنند که آن‌هــا را به این بازار 
دعوت کرده اســت و بنابراین 
بایــد خســارات آنــان جبران 
شــود؛ بنابراین مردم به دعوت 
دولت وارد این بازار نشــدند و 
اگر آن پیشینه در مؤسسه‌های 
اعتباری ایجاد نشده بود مردم 
تصمیمات  نتیجــه  مســئولانه 
خــود را می‌پذیرفتند؛ بنابراین 
اگــر امروزه بســیاری ســعی 
می‌کننــد خــود را مال‌باختــه 
تلقی کنند و ورود خود به بازار 

به دعوت دولت را نوعی لبیک نشان داده و خود 
را از مســئولیت تصمیم‌گیری بــرای ورود به بازار 
سهام مبرا ساخته و خود را قربانی جلوه دهند، در 
اصطــاح فرار رو به جلو انجــام می‌دهند. با این 
حال برخی اعتقاد دارند که چون در صندوق‌های 
دارا یکم و پالایشی یکم دولت سرمایه خویش را 
عرضه داشــته است باید حداقل بازگردانی این دو 
ETF را بر عهده بگیرد تا حداقل افراد بتوانند پول 

اولیه خود و سود بدون ریسک را دریافت کنند. 
نگارنده این سطور با دیدگاهی که به این صورت 
عرضه می‌شود بســیار مخالف است، زیرا تصور 
می‌کند که ماهیت بازار ســرمایه پذیرفتن ریسک 
موجود در آن است و تحت هیچ سناریویی نباید 
این ریسک از بازار سرمایه حذف شود، یا بخشی 
از مردم بدون ریســک در این بازار حضور داشته 

و بقیه ریسک این بازار را بپذیرند.
ممکن اســت این ســؤال در برابر ما قــرار گیرد 
که کســانی که در بازار بــورس خود را مال‌باخته 
می‌نامنــد و مدعــی جبــران 
توســط  خود  خســارت‌های 
دولت هستنئد، کسانی نیستند 
که در گذشته در مؤسسه‌های 
اعتباری توانسته‌اند زیان خود 
را از طریــق حکــم قضائــی 
جبران کنند، امــا باید بدانیم 
کــه روان‌شناســی یادگیــری 
نشــان داده است که مشاهده 
افرادی به‌جز خود ما که بابت 
رفتاری پاداش می‌گیرند، عیناً 

برای ما یادگیری دارد.
بار  این مبحــث را نخســتین 
یادگیــری  روان‌شناســی  در 
که بــه یادگیری مشــاهده‌ای 
معروف اســت آلبرت بندورا8 
آزمایشــی  پژوهش‌هــای  بــا 
بررســی کرد و درســتی آن را نشــان داد. بدین 
ترتیــب مشــاهده اینکه افرادی بــا مراجعه به قوه 
قضائیه طلب جبران خســارات خــود را می‌کنند 
نشــان‌دهنده افراد دیگری اســت کــه در بورس 

مدعی وضع مشابهی می‌شوند.
 بایــد توجه کرد بــه انگیزه ســودهای غیرواقعی 
کــه این نــوع از مؤسســه‌های اعتباری بــه افراد 
می‌پرداختند، آن‌ها وارد این بازار شده و مسئولیت 

نتیجه نامناســبی که پیش آمده است متوجه خود 
آن‌هاســت. عیناً این وضعیــت در بازار بورس نیز 
حاکم است. روان‌شناس بزرگ توماس زاز9 نشان 
داد حمایت‌های نادرستی که بعضاً قوه قضائیه از 
افراد در جامعه به عمل می‌آورد، ســبب می‌شود 
افراد آن جامعه نامسئول پرورش یابند. مثال او در 
مورد زنانی است که به دلیل هورمون‌هایی که در 
دوران قاعدگی داشــتند مرتکب قتل می‌شدند و 
در قوه قضائیــه انگلیس آن‌ها را به این دلیل تبرئه 
می‌کردند که مســئول اعمال خود نبوده و ترشح 
نامتعارف هورمون‌هــا در دوره قاعدگی، آن‌ها را 
در موقعیت خشم و پرخاشگری قرار داده است. 
تومــاس زاز به این حکم قضائــی در دادگاه‌های 
انگلیــس اعتراض داشــت و اعتقاد داشــت در 
هر شــرایطی افراد مســئولیت اعمالی را که انجام 
می‌دهند، خود بر عهده دارند و این ممکن است 
در ظاهــر حمایت از زنان قلمداد شــود، ولی در 
طولانی‌مدت سبب نوعی درماندگی آموخته‌شده 
در آن‌ها می‌شــود که خود را مسئول اعمال خود 

ندانند.
گاهی مورد نیاز وارد   افــرادی که بدون دانش و آ
گاهی از  بورس می‌شوند و به خرید سهام بدون آ
دانش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دســت می‌زنند 
نیز بایــد نتیجه اعمال خــود را بپذیرند؛ البته نوع 
گفت‌وگوی دولت با مردم گاهاً درســت نیست. 
علیرضــا خانی، ســردبیر روزنامــه اطلاعات، در 
یک فراز بسیار مهم از این دوگانگی در ارتباط با 
مردم، حکایت بستن پنجره‌ها را مطرح کرد. وزیر 
بهداشــت به مردم توصیه می‌کــرد برای مبارزه با 
ویروس کرونا پنجره‌ها را باز نگه دارند، از طرف 
دیگر برای صرفه‌جویی در ســوخت وزیر نفت به 
مردم توصیه می‌کرد پنجره‌هــا را ببندند. علیرضا 
خانی پرســید »چرا از دولت دو صدا درمی‌آید؟ 
مردم چه کنند؟ بالاخره باید پنجره را ببندند یا آن 

را باز نگه دارند؟«

جالب این است که پس 
از آنکه مؤسسه کاسپین 

برای ایجاد آرامش در 
جامعه پذیرفت که خسارت 
مال‌باختگان را جبران کند 
آن مؤسسه‌های اعتباری که 
این حجم زیاد کلاه‌برداری 
را انجام داده بودند در سایه 
این تعهد به کار خود ادامه 
دادند و قوه قضائیه مانع 
ادامه فعالیت آن‌ها نشد
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درواقع باید رئیس بورس در جلسات هیئت‌دولت 
شــرکت کند. در عمــل وزارتخانه‌های مختلف، 
اهــداف متفاوتی دارند و با توجــه به اهمیتی که 
بورس در وضعیت کنونی اقتصاد ایران پیدا کرده 
اســت، بایــد نماینــده‌ای از بورس در جلســات 
هیئت‌دولت شــرکت کند تا سیاست‌گذاری‌های 
مناســب و مؤثرتــری در بورس صــورت گیرد. 
هــرگاه چنین اتفاقــی نیفتــد، تصمیم‌گیری‌های 
وزرایی مانند وزارت صمــت و وزارت اقتصاد بر 
بــورس تأثیری دارد که در کنتــرل نتایج زیان‌بار 
آن نمی‌توان رئیس ســازمان بــورس را گناهکار 
دانست؛ بنابراین اگر بتوان برای دولت اشکالی در 
نظر گرفت، راه ندادن رئیس ســازمان بورس در 
جلسات هیئت‌دولت است. از آنجا که معاون اول 
مجلــس دولت را کم‌کار و هم خطاکار می‌داند، 
باید از دولت به‌طور نســبی این دفــاع را به عمل 
آورد که در بســیاری از این نوع گفتمان‌ها تمامی 
تقصیرات متوجه دولت در زمانه‌ای می‌شــود که 
در نتایجی که به دســت می‌آیــد گناهکار نبوده 

است.
نعمت احمــدی، حقوقدان مشــهور در روزنامه 
آرمــان ملی در آخرین روز ماه دی، می‌نویســد: 
»با ســرمایه مردم در بورس چه کردید؟« و سپس 
با این جمــات که مفهــوم غیراقتصــادی دارد 
ســعی می‌کند رئیس‌جمهور را زیر ســؤال ببرد. 
رئیس‌جمهور با سوگندی که برابر اصل 121 قانون 
اساســی یاد کرده، باید همه استعداد و صلاحیت 
خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده 
گرفتــه به کار گیرد و در حراســت از اســتقلال 
اقتصادی، در کنار اســتقلال سیاســی و فرهنگی 
و حراســت از مرزها از هیچ اقدامی دریغ نکند. 
کیــد بر این ســوگند رئیس‌جمهور که  مردم با تأ

ضامن استقلال اقتصادی آنان 
است به توصیه مؤکد ایشان در 
تلویزیونی  متعــدد  برنامه‌های 
بازار ســرمایه  توجه کــرده و 
کید  را بــازاری مطمئــن بــا تأ

رئیس‌جمهور دانسته‌اند.
با توجــه به اینکه ایــن مفهوم 
اســتقلال اقتصــادی ربطی به 
به  ندارد، مفاهیم  بازار سرمایه 
صورتی واژگونه در ذهن افراد 
بازســازی می‌شــود. درواقع، 
بازار سرمایه کاملًا تحت تأثیر 
بــه هیچ  و  اســت  احتمالات 
گونه نمی‌توان آن را بازاری با 
اطمینان کامــل قلمداد کرد و 
احتمالات کاملًا بر آن حاکم 
بوده و کسی که وارد این بازار 

می‌شود، باید ریسک از دست دادن سرمایه خود 
را نیز بپذیرد. اگر چنین پذیرشــی وجود نداشــته 
باشد، افراد به قضا و قدر تکیه کرده و از به‌دست 

گاهی‌هــای لازم برای عمل مناســب در  آوردن آ
ســازمان بورس برکنار می‌مانند. اگر به هر دلیلی 
قیمت کالایی 100 درصد یا 200 درصد یا بیشــتر 
در یــک بازه زمانی کوتاه‌مدت رشــد کند، باید 
ریســک کاهش قیمت نیز در ذهن افراد در نظر 
گرفته شــود و نه ایــن اطمینان کــه قطعاً به یک 
ســود مطمئن خواهند رســید و نام آن را اطمینان 
از ســرمایه‌گذاری بدانیم که به ریاست‌جمهوری 
رئیس‌جمهــور،  درواقــع  شــود.  داده  نســبت 
هنگامی‌که از مردم می‌خواهد که پول خود را در 
بازار ســرمایه ببرند، از آن‌ها می‌خواهد که به‌طور 
فعال در موقعیت بغرنجی که دولت با آن روبه‌رو 
است با پذیرش ریسک مورد نظر عمل کنند و نه 

گاهانه دل به دریا بزنند. اینکه ناآ
هنگامی‌که نوسان در بازار سرمایه از حدی بیشتر 
می‌شود، نشــان‌دهنده ریســک‌پذیری بالاست؛ 
بنابراین افرادی کــه در این بازار وجود دارند باید 
به هر دو نوع تحلیل بنیادی و تکنیکال تسلط ویژه 
داشته باشند. اگر چنین تسلطی را نداشته باشند، 
در این بازار مواجه با شکســت‌هایی می‌شوند که 
گاهی آنان ناشی شده و باید مسئولیت عمل  از ناآ
نادرســت خود را بپذیرند. مشکلی که در جامعه 
گاهی لازم را  ما وجود دارد آن اســت که دولت آ
گاهی باید توسط  برای افراد فراهم نمی‌کند. این آ
سازمان‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های غیرحکومتی 

برای اعضای خودشان در نظر گرفته شود.
در دولت باواریــا بلافاصله پس از جنگ جهانی 
اول، کارگرانی که تحت ریاســت یک کشــیش 
یک ســازمان غیرحکومتی را به وجود آوردند از 
ماکس وبر دعوت کردند تا برای آن‌ها تحلیل‌های 
مــورد نیاز را انجام دهد، تحلیل‌هایی که بر بینش 

درست او استوار بود.
بورس نوعی بازی اســت، اما 
بورس‌بازی غیرواقعی اســت. 
درواقــع این بــازی به‌صورت 
یک بازی رولت است. بازی 
کــه در آن هم شــانس و هم 
محاســبه، هــر دو تأثیرگــذار 

است.
همــان  در  شــومپیتر  ژوزف 
آغاز پیدایــش بازار بورس در 
ابتدای قرن بیستم، این مسئله 
را مطرح کــرد که افرادی که 
نباید  در بورس وارد می‌شوند 
تصور کنند که در یک بازی 
پوکر وارد شــده‌اند؛ بازی که 
در آن همــه عوامــل مبتنی بر 
منتظر  بنابراین  و  شانس است 
تقدیری بمانند که سرنوشــت 
آن‌هــا را رقــم می‌زند. او از همان آغــاز با تصور 
بورس‌بازی مخالفت کــرد. بورس‌بازی مفهومی 
اســت که در ادبیات عامیانــه در دولت باواریا و 

بعــد از آن در همــه این ســال‌ها و حتی در زمان 
کنونــی در جامعه مــا به‌کرات بــه کار می‌رود. 
حتی عبدالمعبــود انصاری، مترجم نامدار کتاب 
وبــر و کتاب پارســونز که در مورد وبر نگاشــته 
شــده است، واژه بورس‌بازی را به کار برده است 
کــه نوعی تصور نادرســت را در ذهــن افراد القا 
می‌کند. جامعه‌شــناس ارزشــمند جامعه ما، تقی 
آزاد ارمکی نیز این واژه را از کتاب پارســونز وام 

گرفته و در مقاله‌ای از خود به کار برده است.

Joseph Schumpeter 
Economist 

 باید بدانیم در بورس با آن تصوری که مردم دارند 
در آن بــازی مبتنی بر شــانس وجود ندارد، بلکه 
در آن شــانس و محاســبه، هر دو مورد نیاز است 
و بنابرایــن بایــد افرادی که در این بازار شــرکت 
می‌کنند به تحلیل‌هــای بنیادی و تکنیکال مجهز 
شــده و مداوماً آن را برای تداوم موفقیت خویش 
بــه کار ببرند؛ مانند رولــت باز ماهری که صحنه 
حضور خود در بازی رولت را با محاسبات دقیق 
گاه  به پیروزی منجر می‌کنــد. این برای مردم ناآ
و بی‌اطلاع که تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری در 
بازار بورس مانند ســرمایه‌گذاری در بازار مسکن 
اســت، خطرکردن فوق‌العاده است زیرا در مورد 
بــازار زمیــن، آن‌هــا می‌توانند منتظر بهتر شــدن 
شــرایط برای زمین خود بــوده و اطمینان در آن 

بازار بیشتر است.
اگر در بازار بورس شرایط مساعدی برای حضور 
مــردم وجود دارد، ولــی به همان میــزان که این 
شــرایط مساعدتر می‌شود، ریسک آن نیز افزایش 
می‌یابد. درواقع شومپیتر بعداً برای تحلیل ویژگی 
کارآفرینان از مفهوم مشــابهی استفاده کرد و آن 
اینکه، افرادی که محاسبات دقیق‌تری دارند سود 
بیشتری می‌برند و این سود به دلیل ریسک کردن 

آن‌هاست.
بــا این حال نبایــد عملکردهای غلــط دولت در 
رابطه با بورس را از نظر دور داشــت که مهم‌ترین 
آن‌ها فشــار عرضه به بورس و ناهماهنگی وزارت 

خانه‌های دولتی با سازمان بورس بود.
در مورد اول آزادســازی سهام عدالت سبب شد 

نوعی  بورس 
بازی است، 

بورس‌بازی  اما 
است.  غیرواقعی 
درواقع این بازی 

به‌صورت یک بازی 
رولت است. بازی 

که در آن هم شانس 
و هم محاسبه، هر 
تأثیرگذار است دو 
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که فشار عرضه فراوانی برای سازمان بورس ایجاد 
شــده و 50 میلیون سهامدار به آن سرازیر شوند و 
این در حالی بود که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش 
این‌همه افراد در خود را به‌صورت یک‌جا نداشت. 
گاهی محدود ســهامداران  بــا توجه به دانش و آ
گسترده شدن بازار سرمایه تا این حجم از عوامل 

آسیب رساندن به بازار سرمایه بود.
شیوه آزادسازی ســهام عدالت نیز یکی از دلایل 
نــزول بــازار بــود زیرا در زمــان آزادســازی که 
مشــمولان می‌توانســتند 30 درصد سهام خود را 
بفروشــند، ارزش آن 30 درصــد حدود 3 میلیون 
تومان بود و بســیاری از مشمولان با جذاب بودن 
فروش ســهام خود را فروخته و این افزایش فشار 
عرضــه بر بازار را ایجاد کرد کــه تعادل عرضه و 
تقاضا را برهم زد. با توجه به اینکه در بازار سرمایه 
مهم‌ترین اصل تعادل عرضه و تقاضاســت آسیب 

وارده به بازار سرمایه تقریباً جبران‌ناپذیر بود.
 ETF از طرف دیگر ســرمایه‌گذاری دولت که به
مشــهور اســت هرچند در ابتدا بــرای خریداران 
ســهام بازدهی مناســبی داشــت اما در پایان کار 

سهامداران مواجه با زیان شدند.
وزارتخانه‌هــای  ناهماهنگــی  مشــکل  دومیــن 
اصلــی مرتبط با بــورس یعنــی وزارت صمت و 
وزارت اقتصاد با بازار ســرمایه بــود. درواقع این 
ناهماهنگی به دلیل شــنیده نشــدن صدای بازار 
ســرمایه در دولت بود به نظر نگارنده این سطور 
باید نماینده بورس به جلسات هیئت‌دولت دعوت 
شود تا صدای او نیز در کنار وزارتخانه‌های اصلی 
دولتی شــنیده شده و بر تصمیم‌سازی‌های مرتبط 
با بــورس نوعی هماهنگی صورت گیرد. شــاید 
یکــی از بدتریــن تصمیم‌ها اصــرار وزیر صمت 
بر قیمت‌گذاری دســتوری فولاد در بورس کالا 
بــود. درواقع هنگامی‌که دولت ســهام خود را به 
بخش خصوصی می‌فروشــد بعد از آن دیگر حق 
ندارد که بــرای آن تصمیم‌های دولتی بگیرد و با 
دســتورالعمل‌هایی ســعی کند دارایی خود را که 
به فروش رسانده تابع دســتورالعمل‌های خویش 

سازد.
بیانیــه بانک مرکزی که کاهــش نرخ پایه دلار را 
به حســاب خود می‌گذاشــت، درصورتی‌که هر 
فــرد عامی نیز می‌دانســت که کاهــش نرخ پایه 
دلار نه به دلیل سیاســت‌های بانک مرکزی بلکه 
به دلیل انتخاب بایدن است. این موضوع بر بازار 
سرمایه نیز تأثیر منفی گذاشت. درواقع این گزاره 
به‌کل دروغ بود و آدرس غلط که داســتان لویس 
کارول )آلیس در ســرزمین عجایــب( را به ذهن 
متبادر می‌کرد. هنگامی که آلیس در صدد رفتن 
به آدرســی اســت گربه خندانی که آدرس محل 
مورد نظــر را باید به آلیس بدهد از او می‌پرســد 
کــه او چه هدفی در رســیدن بــه آن آدرس دارد 
و آلیس می‌گوید کــه درواقع هیچ هدفی ندارد. 
این موقعیت عینــاً در برخوردهای بانک مرکزی 

دیــده می‌شــود. اگر ایــن توانایی توســط بانک 
مرکزی وجود داشــت چرا نرخ پایــه دلار که در 
آغاز دولت روحانی اندکی بیش از سه هزار تومان 
بود اینک به بالای 20 هزار تومان رسیده و تقریباً 
7 برابر شده اســت و اگر کاهش این نرخ تحت 
تأثیــر اراده بانک مرکزی اســت و می‌تواند آن را 
به نرخ پایه 15 هزارتومان برســاند چرا قبل از این 
چنین کاری نکرده است طبیعی است که کاهش 
نرخ پایه دلار جذابیت خرید سهام را برای افرادی 
که در آن قرارداشــتند کاهــش داد درواقع یک 
جمله فــردی در دولت می‌تواند تأثیــر زیادی بر 
بازار سرمایه داشته باشد. گفتن این سخنان باید با 
حزم و احتیاط زیادی صورت گرفته و تابع شرایط 
و ملاک‌هایی باشــد که تأثیر آن بر بازار ســرمایه 

نخست سنجیده شده و سپس اظهار گردد.
باید توجــه کردکه علی‌رغم ادعای بانک مرکزی 
که نرخ‌های ارز در سامانه نیما بیشتر گویای نرخ 
واقعی ارز می‌باشند. مقاومت نرخ دلار در سامانه 
نیما از محدوده هزار تومان کاهش نشــان نداد و 
عرضه و تقاضای واردکنندگان و صادرکنندگان از 
ثبات بیشتری نسبت به تغییر نرخ دلار در بازارهای 
هیجانی اســت که تابــع شــکل‌گیری انتخابات 
در امریکاست و نادرســتی ادعای بانک مرکزی 
را بیــش از پیش ثابت می‌کنــد. از آنجا که رفتار 
بانک مرکزی در زمینه خلــق پایه پولی تأثیرگذار 
اســت باید توجه به نقش مهم دولت در موفقیت 
بازار بورس داشــت و بیش از پیش حضور رئیس 
سازمان بورس در کابینه دولت را الزامی دانست.

چاپ پول یا سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، 
نرخ بهره در اقتصاد را تعلیق می‌کند و بدون ابزار 
تســهیل پولی نمی‌توان نرخ بهــره را در اقتصاد به 
ســمت هدف حرکت داد؛ بنابراین ادعای بانک 
مرکــزی در مورد کاهــش نرخ پایــه پولی که به 
صورت خود به خودی و تحت تأثیر سیاست‌های 
جهانــی و انتخابات امریکا شــکل گرفته بود بر 
هیجان موجود در بازار ســرمایه تأثیر گذار بوده و 

سبب سقوط آن به دلیل هیجانات شد.
درواقع باید سیاســت‌های اقتصــادی پایداری در 
جهت حمایت از بازار بورس و شفاف‌ســازی آن 
وجود داشــته باشــد تا افراد بتوانند بــا اطمینان به 
ایــن بازار وارد شــوند. در حال حاضر دو نگرش 
کاملًا متفاوت در مورد خرید ســهام وجود دارد. 
گــروه اول تصور می‌کنند که اصلاح شــاخص 
ســهام همچنان ادامه داشــته و رشــد گاه به گاه 
سهام ساختگی و برای کاهش اعتراض نسبت به 
سقوط سهام است؛ و استدلال آن‌ها به خصوص 
رشد سهام شاخص ساز با اهرم حقوقی است که 
این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این رشد تا حدی 
ساختگی است. در حالی که گروه دوم قیمت‌ها 
را برای خرید جذاب می‌دانند و نســبت قیمت به 
درآمــد در کل بــازار که از 22 واحد در اواســط 
مرداد به 8.3 واحد رســیده اســت را دلیل خود 
ذکر می‌کنند که کاهش قابل توجه قیمت ســهام 
نشان‌دهنده این است که اینک موقع خرید سهام 

است.
با اینحال سیاســت‌های اقتصادی دولت می‌تواند 
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بازار سرمایه را شــفاف‌تر کرده و ابرهای آن را از 
آسمان تردید سهام داران پاک کند.

اینکه ایــن دو گــروه از ســهامداران دیدگاههای 
یکســانی پیداکنند تا حد زیادی منوط به شفافیت 
بر بازار سرمایه است که در بخش بعدی که درباره 
جانشــین رئیس ســازمان بورس که اینک استعفا 
داده است مطرح خواهم کرد. درواقع این دو پهنه 
پذیرش برای کســانی که قیمت‌هــا را جذاب و یا 

غیرجذاب می‌دانند بر هم انطباق ندارد.
مظفر شریف، روان‌شناس اجتماعی مشهور، این 
مســئله را مطرح کــرد که هنگامی کــه افراد در 
شــرف تصمیم‌گیری هستند و مســائل تأثیرگذار 
بر تصمیم آن‌ها شــفاف مطرح نمی‌شــود پهنای 
پذیــرش آن‌ها کوتاه‌تر شــده و بنابرایــن افراد در 
تصمیم گیری‌های مربوط به بورس فعال نخواهند 
بود. برای رفع این مســئله باید سیاست‌های پایدار 
اقتصادی در جهت شفاف‌ســازی هرچه بیشــتر 

ایجاد شود.
ســرمایه  بــازار  خصلــت  مهم‌تریــن  درواقــع 
شفاف‌سازی اقتصادی است و نظام‌هایی که سعی 
دارند بخشی از اقتصاد را کدر کرده و از دسترس 
دید عمــوم پنهان‌کنند، نمی‌توانند سیاســت‌های 
پایــدار اقتصادی را که در جهت شــفافیت بازار 

سرمایه است ایجاد کنند.
در جامعه معمولًا سیاستمداران و افراد برجسته‌ای 

بــه  کــه در ســپهر سیاســی 
و  اجتماعــی  فعالیت‌هــای 
از  می‌پردازنــد،  اقتصــادی 
اســتعفا به دو شــکل استفاده 
می‌کنند که اولی شکل منفعل 

و دومی شکل فعال است.
در شــکل منفعل این افراد در 
اجتماعی  تقاضاهای  با  مواجه 
و بــرای روبــه‌رو نشــدن بــا 
چالش‌های پیش‌رو دســت به 
اســتعفا می‌زنند تــا بتوانند در 
گوشــه امن از چالش‌هایی که 
آن ســمت برای آن‌هــا ایجاد 
دور  را  خــود  اســت  کــرده 
کنند، اما شــکل فعال استعفا، 
دادن  به  مسئولان  ناگزیرکردن 
اختیارات بیشتر به آن‌ها است.

نگارنده که حســن قالیباف اصل رئیس سازمان 
بورس را در نُه ماه تصدی این ســمت از نزدیک 
رصد کرده اســت، دورانی که سخت‌ترین دوران 
بورس اســت و همه مــردم به صــورت عمومی 
دعوت به بازار سرمایه شدند و سهام عدالت آزاد 
شــده و ســهام دولتی ETF نیز به فروش رسیده 
بــود، این وظیفه خطیــر را همان‌گونه که در متن 
استعفای خویش نوشته به عهده گرفته و بنابراین 
آماده روبه‌رو شدن با چالش‌ها بوده است، دولت 
اینــک باید تا جایی که می‌تواند او را در ســمت 

خود نگهــداری کند تا این فرد کار بلد بتواند در 
چالش‌های روبــه‌رو، بازار ســرمایه را به اهداف 
تعیین‌شده خویش برســاند و مهم‌ترین تصمیمی 
کــه دولــت باید در ایــن راه اتخاذ کند شــنیدن 
صــدای بازار ســرمایه در جلســات هیئت‌دولت 
اســت، اینک کــه نقش خطیر و مهمــی به بازار 
ســرمایه داده شده است نباید حضور این سازمان 
کــه مرتبط با سیاســت‌های وزارتخانه‌های دولتی 
اســت در جلســات هیئت‌دولــت نادیــده گرفته 
شده و این ســازمان به صورت منفعل تحت تأثیر 

اراده‌های آن وزارتخانه‌ها قرار گیرد.

اما اگر دولت تصمیم به پذیرش استعفای او دارد 
کما اینکه انتخاب جانشــین او به جلسات بعدی 
سپرده شده اســت، باید برای انتخاب جانشین او 

تدبیر درستی اندیشیده شود.
ایــن موضــوع در ادبیــات منابع انســانی به نظام 
جانشــینی درســت ارتبــاط دارد؛ دولــت باید از 
گمــاردن فردی بر مبنای رابطه در رأس ســازمان 
بورس خودداری کرده و ویژگی‌های مهم رییس 
ســازمان بورس را در مد نظر قرار دهد. نگارنده 
در پژوهشی با روش دلفی از برجسته‌ترین مدیران 
صنایع در اســتان اصفهان این ویژگی‌ها را مدنظر 

قرار داده است.
مهم‌تریــن تصوری کــه همه از رئیس ســازمان 
بورس دارند این اســت که او 
مســئول افزایش یا افت قیمت 
سهام اســت در حالی که امر 
این جزء وظایف شناخته‌شده 
مســئولیت  کــه  کســی 
ســکانداری بازار ســرمایه را 

دارد نیست.
برعکس مسؤلیت رئیس بازار 
ســرمایه آن اســت کــه همه 
کســانی که در این بازار وارد 
می‌شــوند از نظــر اطلاعاتی 
متقارن بوده و اطلاعات آن‌ها 
به صورتی منصفانه در فضای 
بازار ســرمایه در جریان باشد 
و ایــن اطلاعات بــه صورت 
نامتقــارن نبــوده و به‌گونه‌ای 
که بعضی از افراد در این بازار 
سرمایه اطلاعاتی داشــته باشند که بتواند افزایش 
یا افت قیمت ســهام را بیشتر و بهتر از دیگران بر 

مبنی آن اطلاعات به دست آورند.
هر گونــه پیش‌بینی افزایش یا افت قیمت ســهام 
گاهی و مهارت ســهامدارن و نه  بایــد مبتنی بر آ
چیــزی بیش از آن باشــد. در این صــورت بازار 
سرمایه شــفاف بوده و حضور بازیگران این بازار 
نوعی تقابل مبتنی بر عدالت خواهد بود؛ بنابراین 
نباید شکست رئیس سازمان بورس را به‌دلیل افت 

سهام یا افزایش آن دانست.

در عمــل هنگامی رئیس ســازمان بــورس فردی 
کارآمد است که بتواند شفافیت این بازار را ایجاد 
کرده و تقارن اطلاعاتی بین بازیگران این بازار را 
تضمین کند، کاری که حســن قالیباف اصل در 
دوران کوتاه ریاســت بر این بازار به خوبی انجام 

داد.
شــفافیت هنگامی در بالاترین ســطح است که 
فرد انتخاب‌شــده فردی شناخته‌شــده در بورس 
مانند حســن قالیباف اصل باشد که ده سال قبل 
از سکانداری یازدهم بورس، رئیس بورس تهران 
بود. به نظر می‌رســد دولت فردی را انتخاب کند 
که قبلًا در مشــاغل مرتبط بــا وزارت اقتصاد و یا 
بانک باشــد و دلیل آن در دســترس بودن وزرای 
اقتصاد و بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت 
است که پیشــنهاد آن‌ها در انتخاب رئیس بعدی 
کید بر حضور رئیس  مؤثر است و یکی از دلایل تأ
ســازمان بورس در جلسات هیئت دولت به همین 

نظام جانشینی باز می‌گردد.
انتخاب رئیس با مشاغل پیشین در وزارت اقتصاد 
و یا بانک مرکزی نوســان بــازار بورس را به دلیل 
ناشناخته بودن او برای سهامداران افزایش خواهد 
داد. این نوع نظام جانشــینی قرض گرفتن رئیس 

سازمان بورس از سازمان‌های دیگر است.
ویژگی مهم دیگر که می‌توان برای جانشــین وی 
در بــازار ســرمایه ذکر کرد آن اســت که او باید 
ایــن بار راه را به خوبی بشناســد. درواقع یکی از 
شــیوه‌های تعیین جانشین در سازمان‌های کشور، 

قرض گرفتن از سازمان‌های دیگر است.
در عمل می‌توان عملکردهای منایع انسانی را در 

قالب چندین B نمایش داد که عبارت است از:
Building -1 - ساختن یعنی آموزش؛

buying -2 - گزینش، خریدن؛
borrowing -3 - قــرض گرفتــن، نامزد کردن 
فردی برای ریاســت یک ســازمان از ســازمانی 

دیگر؛
bounce -4 - اخراج فرد ناکارآمد.

درواقع برای نظام جانشینی بر ریاست بازار سرمایه 
هرگــز نبایــد از گزینه borrow اســتفاده کرد و 
فردی را از سازمانی دیگر به ریاست آن گماشت، 
کاری که اکثراً در طول ده ســال گذشته بر روی 
ریاست بر این نهاد انجام شده و به شکست آن‌ها 

منجر شده است.■
پی‌نوشت:

1.  »همه‌چیز می‌فروشــد« شــروع شــعر صد ســال پس از 
تنهایــی ما در مجموعه »کبریــت خیس« اثر عباس صفاری 
اســت. صفاری در بهمن 1399 از بیماری کرونا در امریکا 

درگذشت.
2.  Karl Marx

3.  اقتصاد ما
4.  Immanuel Kant
5.  Eugen von Böhm-Bawerk
6.  Joseph Schumpeter
7.  Karl Emil Maximilian "Max" Weber
8.  Albert Bandura
9.  Tomas Szas

سعی  که  نظام‌هایی 
از  بخشی  دارند 

را کدر کرده  اقتصاد 
و از دسترس دید 
پنهان‌کنند،  عموم 

نند  نمی‌توا
پایدار  سیاست‌های 
را که در  اقتصادی 

بازار  شفافیت  جهت 
ایجاد  است  سرمایه 

کنند



پرویز صداقت

حسین اکبرى

مقاومت دربرابر سال ها تشکل زدایى!

��م��م ا�داز  جا��ه ا�داز  جا��ه

مستقل تشکل یابى  سد 
باید شکسته شود؛

مسائل کارگرى ایران در قرن گذشته موضوع پرونده 

اجتماعى این شماره از نشریه چشم انداز ایران است. 

اخیر  در صد سال  محورى  مطالبات  چه  ایران  کارگران 

گرفته اند  پاسخ  مطالبات  این  از  چقدر  داشته اند؟  

چالش هاى  است؟   شده  حاصل  آن ها  تحقق  شرایط  در  پیشرفتى  یا 

اکبرى،  حسین  صداقت،   پرویز  بود؟  خواهد  چه  کارگران  پیش  روى 

پاسخ  این پرسش  به  این شماره  در  توفیقى  و فرامرز  آقاجرى  ناصر 

کرده  بررسى  را  موضوع  این  گزارشى  در  نیز  رزاقى  لیلا  و  داده اند 

است. تقویم تحولات کارگرى ایران بخش دیگر این پرونده است.
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جنبش کارگری ایران )به‌مثابه جریان اجتماعی و اقتصادیِ گاهی پویا و گاه منفعل و 
سرکوب‌شده( سده چهاردهم شمسی را با چنین تاریخ‌نگاره‌ای به پایان می‌برد:

:1300 -۱۲۸۵
ویژگی‌هــای ایــن دوره: ظهور نخســتین اتحادیه‌هــای کارگری و 

اولین تلاش‌ها برای احقاق مطالبات مزدبگیران
در ایــن دوره بود که مفهوم »طبقــه« و مطالبه »هویت‌یابی جمعی« تا حدود زیادی 
تحت تأثیر انقلاب کارگری روســیه، به‌تدریج در میان کارگران ایران شکل گرفت. 
ماهیگیران شــمال ایــران )بندر انزلــی(، کارگران تلگــراف، چاپخانه‌هــای تهران، 
روزنامه‌نــگاران، کارگران گمرک و اعتصاب کارگران چرم‌ســازی ازجمله مهم‌ترین 
اعتراضــات این دوران را برای دســتیابی به حقوق صنفی خود شــکل دادند. در این 
سال‌ها به‌واسطه حضور کارگران مهاجر ایرانی در شهرهایی چون ایروان، قفقاز 
گاهی  و باکو، »شــورای کارگران ایرانی مهاجر« تشــکیل شد تا با افزایش آ
صنفی کارگران ایرانی، مطالبه‌گری نســبت به حقوق صنفــی را در بین آن‌ها ترویج 
دهد. اتحادیه نانواها و نساجان، اتحادیه کارگری بندر پهلوی )انزلی(، کارگران پست، 
کارگران چاپخانه، کارگران قنادی، کارگران شــهرداری و کارگران داروخانه ازجمله 
اتحادیه‌هایی بودند که در این دوران شــکل گرفتند و نمایندگان آن‌ها در شــورای 
مرکزی اتحادیه‌های کارگری سراسر کشور عضویت داشتند. بنا بر اعلام 
دبیــر این اتحادیه، در ســال ۱۳۰۰ تعداد اعضای این اتحادیه کشــوری به ۲۰ هزار 

عضو می‌رسید.
:1332 -۱۳۰۰

ویژگی‌هــای ایــن دوره: دوران قدرت‌گیــری و ســرکوب توأمــان 
تشــکل‌ها و اتحادیه‌هــای کارگــری که عمدتــاً با حمایــت احزاب 
سیاسی چون فرقه کمونیست در مقطعی و حزب توده در مقطعی 
دیگر، شکل‌گرفته بودند و تصویب اولین قانون کار ایران در سال 

۱۳۲۵
مــروری بر روایت‌های تاریخی این دوره نشــان می‌دهد در ابتــدای این دوره به‌تدریج 
اصناف و گروه‌های بیشتری از میان مزدبگیران به صف معترضین به نقض حقوق صنفی 
پیوســتند. ازجمله معلمان که با برگزاری تحصن یک‌ماهه در مرداد و شهریور ۱۳۰۱ در 
مقابل مجلس شورای ملی به پایین بودن دستمزدها اعتراض کردند و با وعده دولت مبنی 
بر جبران این روند، به کلاس‌های درس بازگشتند، اما به‌تدریج با روی کار آمدن رضاشاه، 
فعالیت صنفی با فعالیت سیاسی یکی دانسته شد و حتی برگزاری مراسم اول ماه می 
هم با محدودیت‌های پلیسی و امنیتی مواجه شد. دو اعتصاب بزرگ کارگران پالایشگاه 
نفت آبادان )۱۳۰۸( و اعتصاب کارگران نســاجی اصفهان )۱۳۱۰( ازجمله بزرگ‌ترین 
اعتراضات کارگری بود که با حمایت فرقه کمونیســت صورت گرفت و دستاوردهایی 
هم برای کارگران به همراه داشت؛ اما از شهریور ۱۳۲۰ با قدرت گرفتن حزب توده که 
گفته می‌شود ۸۰ درصد اعضای آن را کارگران تشکیل می‌دادند، »شورای متحده 
مرکزی کارگران ایران« شــکل گرفت که خواســته اصلی آن تقویت اتحادیه‌های 
کارگری و برخورداری از حق مذاکره دســته‌جمعی برای کارگران بود. درنتیجه 
همین اقدامات بــود که اولین قانــون کار ایران در اردیبهشــت ۱۳۲۵ به 
تصویب مجلس شورای ملی رسید. با این حال برای مقابله با تشکل‌یابی حزبی کارگران، 

زمینه‌های ایجاد تشکل‌های موازی توسط دولت در همین دوره چیده شد.

:1356 -۱۳۳۲
ویژگی‌های این دوره: دوران سرکوب اتحادیه‌های سیاسی-حزبی 
کارگری و رشــد ســندیکاهای صنفی و در عین حــال موازی‌کاری 
حکومت از طریق تشکیل سندیکاهای دولت ساخته، شکل‌گیری 
شــورای عالی کار و تصویب دومین قانون کار، تشکیل شوراهای 

کارگری در سال‌های آخر منتهی به انقلاب
پــس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، حکومت تلاش کــرد تا کنترل اجتماعی را در 
همه حوزه‌ها افزایش دهد به همین جهت این دوره، به‌عنوان نقطه عطفی در سرکوب 
مبارزات صنفی-سیاســی کارگران ایران شناخته می‌شــود. در سال ۱۳۳۶ و به دنبال 
اعتصاب کارگران پالایشــگاه‌های نفت در اعتراض به سطح پایین دستمزدهایشان، 
مجلس قانونی را تصویب کرد که طی آن هر نوع تلاش کارگران برای توقف چرخ کار 
و تولید، در لیست سنگین‌ترین جرائم سیاسی قرار گیرد. به این ترتیب حاکمیت رسماً 
در مقابل فعالیت‌های صنفی کارگران ایستاد اما به رغم بازداشت و سرکوب گسترده 
فعالان صنفی، باز هم اعتصاب‌ها متوقف نشــد. دومین قانون کار ایران در 
سال ۱۳۳۷ به تصویب رسید و هم‌زمان با آن برخی سندیکاها با همکاری وزارت 
کار، کارفرمایان و صاحبــان کارخانه‌ها اعلام موجودیت کردند که از طرف دولت 
وقت برای ایجاد انحصار تشکیلاتی، حمایت می‌شدند. اعتصاب بزرگ معلمان که با 
خواست افزایش حقوق برگزار شده بود و با سرکوب خشونت‌بار حاکمیت به خواست 
برکناری دولت انجامید و به کشته شدن عبدالحسین خانعلی، دبیر تاریخ هم 
منجر شــد، در سال ۱۳۴۰ برگزار شد. در تمام ســال‌های بعد از آن هم اعتراضات و 
اعتصابات در اعتراض به سیاست‌های حکومت پهلوی با حمایت برخی احزاب ادامه 
داشت که با نزدیک شدن به انقلاب به تشکیل شوراهای کارگری در کارخانه‌ها 

انجامید.
دوران انقلاب ۵۷:

ایــن دوره: تشــکیل کمیته‌هــای اعتصــاب کارگــری در  ویژگــی 
کارخانه‌هــا، پیــروزی انقــاب بــا مشــارکت کارگــران، ســرکوب 
ایدئولوژیــکِ شــوراها و ســندیکاهای کارگــری پــس از انقــاب، 
جایگزینی شوراهای اسلامی کار و قدرت‌یابی »خانه کارگر« شاخه 

کارگری حزب جمهوری اسلامی
در جریــان انقــاب، کمیته‌های اعتصــاب یکی از اولین ســنگرهایی بودند که به 
کمک کارگــران در درون کارخانه‌ها با مطالبه افزایش دســتمزد و خدمات رفاهی 
شکل گرفت. تکثر و تنوع این اعتراضات نقطه قوت آن بود. به‌طوری‌که از کارگران 
پالایشــگاه‌های نفت و وزارت نیرو تا نساجی، سیمان، صنایع چاپ، خودروسازی، 
راه‌آهن، بنادر و گمرکات، حمل‌ونقل شــهری و هوایی، کارکنان پست و مخابرات 
در آن حضــور داشــتند. با وجود ایــن همگرایی در بین صنــوف و کارگران که از 
پیش‌نیازهای اتحاد کارگران برای ساقط کردن حکومت بود، پس از انقلاب اوضاع 
به گونه دیگری پیش رفت و انشــقاق ایجادشده در جنبش کارگری در پی شوراها 
و سندیکاهای کارگری توســط حکومت، آن را به جریانی چندپاره یا چندساحتی 
تبدیل کرد. جریان‌های چپ که قصد داشتند همچنان در سازمان‌دهی و سازمان‌یابی 
کارگران نقش جدی داشــته باشند، به دلیل شــکاف ایدئولوژیک با هسته مرکزی 
قدرت در جمهوری اســامی به حاشــیه رانده و حذف شــدند و نیروهای مذهبی 

تاریخ‌نگاری جنبش کارگری 
در سده چهاردهم هجری شمسی
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با ایجاد انحصار تشــکیلاتی، وظیفه ســازمان‌دهی را 
به دســت گرفتند. انجمن‌های اســامی و شوراهای 
اســامی کار با رهبــری و هدایت تشــکیلاتی چون 
خانه کارگر که همســو با سیاست‌های حاکمیت بود، 
به‌عنوان نمایندگان کارگران تعیین شــدند. از این دوره 
به‌تدریج استیلای تشکل‌های کارگری دولت ساخته 
بــر مطالبات کارگران نمایان شــد و جنبش مســتقل 

کارگری به حاشیه رفت.
:1370-۱۳۶۰

ویژگی این دوره: ســال‌های جنگ ایران و 
عــراق، تنگنای اقتصادی و به حاشــیه رانده 
شدن مطالبات و خواست‌های کارگران در 
پی سرکوب تشکل‌های کارگری و انحصار 
تشکیلات دولت‌ســاخته... تصویب اولین 

قانون کار پس از انقلاب در سال ۱۳۶۹
پس از انقلاب و با تغییر قوانین زیرساختی، قانون کار 
هم دستخوش تغییر شد و پس از سال‌ها جدل و رایزنی 
سرانجام در آبان ۶۹ به تصویب رسید. این قانون اولین 
قانــون کار بعــد از انقلاب بود که با مشــارکت 
تشــکل‌های مورد حمایــت حکومت یا بهتر اســت 
بگوییم تنها تشــکل کارگــری موجود در آن 
زمان )یعنی خانه کارگر( به تصویب رســید 
که با وجود برخــورداری از برخی ظرفیت‌های قانونی 
برای حفظ حقوق کارگر، تشکل‌یابی کارگران را تنها به 
سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی 
و نماینده کارگری محدود کرده و حق تشکل یابی 
مســتقل کارگران را به رسمیت نشناخته است. شرایط 
جنگی و بحران اقتصــادی در این دوره عملًا فعالیت 

صنفی کارگران را با بن‌بست و خفقان مواجه کرد.
:1380-۱۳۷۰

ویژگی‌های این دوره: سلطه سیاست‌های 
تعدیــل اقتصادی بــا توجیه نوســازی ایرانِ 
پــس از جنــگ! و آغــاز خصوصی‌ســازی 
صنایــع در ایــران، افزایــش آمــار اخراج و 
بیکاری کارگران و رشد قراردادهای موقت 
و ســفیدامضا، افزایش تعداد تشــکل‌های 

دولت‌ساخته کارگری
بــا روی کار آمــدن دولــت ســازندگی و بــا توجیه 
دولــت مبنی بر نوســازی اقتصادی پــس از جنگ، 
حداقل‌هــای قابل دفاع قانون کار هــم نادیده گرفته 
شــد و کارفرمایان اجازه یافتند تا با استفاده از مجوز 
بســتن »قراردادهای موقت«، ظرفیت جذب نیروی 
انســانی را بــالا ببرند. موقتی‌ســازی نیــروی کار، 
موجبات تهدید امنیت شغلی هزاران کارگر را فراهم 
کرد و پای قراردادهای سفیدامضا را هم به روابط کار 
باز کرد. با این زمینه‌سازی برای تهدید امنیت شغلی 
به‌تدریــج موج اخراج‌ها بــه راه افتاد و توان چانه‌زنی 
جمعــی از برای احقاق حقوق کارگران به دلیل عدم 
سازمان‌یافتگی تشکیلاتی از آن‌ها سلب شد. در این 
میان تشکل‌های ســه‌گانه کارگری که مورد حمایت 
دولــت بودند نه‌تنها نتوانســتند در پیشــبرد مطالبات 
صنفــی کارگران نقش مؤثری ایفا کنند و نهایتاً مانند 
شــورای اســامی کار به گســترش دامنه فعالیت‌ها 
خود از ســطح کارگاه به استان و سپس کانون عالی 

شوراهای اســامی کار ادامه دادند بلکه تشکیلاتی 
چــون خانه کارگر با ورود بــه پروژه‌های اقتصادی و 
حتی فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی حاکمیت، عملًا 
سد راه تشکیل‌یابی مستقل کارگران شدند. سیاست 
سرکوب مزدی در پی اجرا نشدن نص ماده ۴۱ قانون 

کار از همین دوره آغاز شد.
:1390-۱۳۸۰

ویژگی‌هــای این دوره: باز شــدن نســبی 
فضــای فعالیــت صنفــی بــا هــدف کاهش 
انحصار تشکیلاتی از یک‌ســو و سرکوب و 
پرونده‌ســازی برای فعالان و تشــکل‌های 
مســتقل کارگری که در صــدد احیای خود 
بودند )همچون سندیکای کارگران شرکت 
واحد( از ســوی دیگر، رشــد تشکل‌های 
موازی دولت‌ســاخته... ســرکوب مزدی و 
خــروج کارگاه‌هــای زیر ۱۰ نفر از شــمول 
قانون کار، افزایــش اعتراضات کارگری در 
پی واگــذاری کارخانه‌ها و صنایع به بخش 

خصوصی
تبعــات  اولیــن  به‌تدریــج   ۸۰ دهــه  شــروع  بــا 
خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری صنایع و کارخانه‌ها به 
پیمانکاران آشکار شــد. اعتصاب کارگران مس 
خاتون‌آباد کرمان در سال ۸۲ با مطالبه استخدام 
نیروهــای پیمانــکاری، در روز هشــتم اعتصــاب با 
سرکوب خشونت‌آمیز پلیس به کشته شدن چهار تن و 
زخمی شدن ده‌ها کارگر دیگر انجامید. از سوی دیگر 
در همین دوره زمزمه بازگشــایی و ازسرگیری فعالیت 
برخی سندیکاهای کارگری پس از دو دهه ممنوعیت 
فعالیــت، به گوش رســید. ســندیکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوســرانی تهران و حومه 
ازجمله این گروه‌ها بودند کــه با وجود مخالفت‌ها و 
کارشکنی‌های تشکل‌هایی چون خانه کارگر و حزب 
اسلامی کار، تلاش کردند دوباره احیا شوند که البته 
از فعالیــت آن‌ها به‌صورت رســمی ممانعت به عمل 
آمد. در کنار این‌ها، قدرت گیری انجمن‌های 
صنفی نیز با حمایت دولت اصلاحات در دستور کار 
قرار گرفت. تشــکل‌هایی که به نظر می‌رسید نسبت 

به شوراهای اسلامی کار از سازوکار دموکراتیک‌تری 
برخــوردار باشــند، از ســوی اصلاح‌طلبــان به‌عنوان 
بدیلی برای میل کارگران به سندیکاســازی، ترویج و 
حمایت می‌شــدند اما به دلیل وجــود آیین‌نامه‌ای که 
عمــاً دخالت دولت را در فرآیند شــکل‌گیری آن‌ها 
غیردموکراتیک نشــان می‌داد، جز در موارد معدودی 
مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و یا 
انجمن‌های صنفی تشکیل‌شده در برخی کارگاه‌های 
صنعتی، نتوانست به بدیلی برای سندیکاها تبدیل شود. 
در این دوره ده‌ســاله با تغییر دولت و روی کار آمدن 
محمود احمدی‌نژاد، سیاست‌های خصوصی‌سازی به 
شــکل دیگری رونق گرفت و اعتراضات کارگری نیز 
در بسیاری از صنوف و واحدهای واگذارشده، شدت 

پیدا کرد.
:1399-۱۳۹۰

ویژگی‌های ایــن دوره: افزایــش اعتراض 
مختلــف  بخش‌هــای  در  کارگــران 
صنعــت، معدن و خدمــات در پــی تبعات 
خصوصی‌ســازی بی‌ضابطه و رانتی، تداوم 
سه دهه ســرکوب مزدی و افزایش شکاف 
شــورایی  اداره  ایــده  طــرح  و  طبقاتــی 
کارخانه‌هــا توســط کارگــران در جریــان 

اعتراضات
آنچه در دهه ۹۰ از جریان کارگری باقی ماند، اعتراض 
اســت و اعتــراض. اعتراضاتی که بعضــاً از محدوده 
کارخانه خارج شد و به کف خیابان آمد و برای سال‌ها 
ادامه پیدا کرد. اکنون بســیاری نام نیشــکر هفت‌تپه، 
فــولاد اهواز، هپکــو، چادرملــو، ســنگ‌آهن بافق، 
کارگران پیمانی مناطق آزاد و پالایشگاه‌های نفت و گاز 
و پتروشیمی، کارگران حمل‌ونقل و مزدبگیران بخش 
فرهنگ )معلمان( و درمان )پرســتاران( را شــنیده‌اند. 
آنچــه در این یک دهــه به خواســت و مطالبه جدی 
کارگران تبدیل شــد، سه محور مهم را دنبال می‌کرد: 
تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت و تأمین اجتماعی، 
تأمین امنیت شــغلی و حق تشکل‌یابی مستقل و حتی 
بازگشت دوباره ایده اداره شــورایی کارخانه‌ها توسط 

کارگران.■
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شمســی،   ۱۳۰۰ ســال   ...« اول:  روایــت 
زمســتانش ســخت بود و در نوروز هم برف 
زیــادی باریــد. در ایــن زمســتان طولانــی 
بیــکار بودیم و هرچند نفر در گوشــه یکی از 
قهوه‌خانه‌هــا خزیده بودیم. ایام عید از طرف 
مباشرت قشــون، پارچه تابســتانی را بیشتر از 
به  ســال‌های پیش خواســتند. صاحب‌کارها 
ســراغ کارگــران آمدنــد. در اثنای زمســتان 
گذشــته در قهوه‌خانه محل رفیقی پیدا کرده 
بودیم؛ نامش »احمد لامع« از کارگران مطابع 
)چاپخانه‌ها( تهران بــود. می‌گفت ما اتحادیه 
داریــم. روزنامــه »حقیقت«‍ ارگان ماســت. 
مدیــر روزنامــه حقیقت هــم مدیــر اتحادیه 
ماســت. از حقــوق کارگران دفــاع می‌کند. 
مقاصــد و حوائــج مــا را مجانــاً در روزنامه 
می‌نویســد. هریک از صاحبان مطابع در حق 
کارگــران تعدی یــا اجحاف کند به دســتور 
اتحادیه کارش را تعطیل می‌کنیم. گارســه‌ها 
را می‌ریزیــم، در مطبعــه را می‌بندیم. بر اثر 

بیکار  کارگران  از  هیچ‌یک  اتحاد، 
به‌جای کارگرانی که اعتصاب  هم 
کرده‌اند، مشــغول کار نمی‌شوند. 
بالاخــره صاحــب‌کار در اتحادیه 
پیشــنهاد‌های  می‌شــود،  حاضــر 
کارگران را قبول و تعهد می‌نماید، 
روزهــای اعتصــاب را می‌دهــد. 
کار  مشــغول  فاتحانــه  آن‌وقــت 

می‌شویم...«.
مشــکلات   ...« دوم:  روایــت 
از  بعــد  از  درواقــع  شــرکت 
خصوصی‌ســازی‌اش شــروع شد. 
از وقتی‌کــه تأخیــر در پرداخــت 
حقوق‌ها کار را به جایی رساند که 
کارگرها مجبور شــدند نان قسطی 
بگیرنــد«. حالا دیگر بســیاری از 

کارگــران »هفت‌تپه« )به‌خصــوص کارگران 
روزمــزد آن( تقریباً در تمام مغازه‌های شــهر، 
حساب دفتری دارند. وضعیت بحرانی باعث 

شــده یکی از کارگرهــا اقدام به خودســوزی کند. »ایــن کارگر رو 
به بهانه شــرکت در اعتراضــات کارگری به پرداخت نشــدن معوقات 
مــزدی، از کار محروم کــرده بودن. اول بهش گفتــه بودن ۳-۴ روز 
ســرکار نیا. این ۳-۴ روز به ۵۳ روز کشــیده شــد و سراغش نیامدن. 
به اداره کار شــکایت کرد و رأی بازگشــت به کار گرفت. با این حال 
بعد از مدت کوتاهی که از بازگشــت به کارش گذشــته بود مجدداً از 
کار تعلیقــش کردن. همــون روز که خبر تعلیقش رو شــنید، رفت به 
ســمت خونه. بچه‌هاشو برداشــت و اومد جلوی دفتر مدیریت. بنزین 
ریخــت روی خودش و بچه‌هاش... بهش گفته بودن چرا تو اعتصاب 

کارگری شــرکت کردی و چرا علیه مدیریت شعار دادی؟!«
تجربه زیســته کارگران ایرانی و دو روایت مستند از ابتدا و انتهای قرنی 
که حالا دیگر رو به پایان اســت به‌روشنی نشــان می‌دهد که کارگران 

ایران، امروز در کجای تاریخ جنبشــی جریان‌ساز ایستاده‌اند.
 کنــار هم قــرار دادن روایاتی از این دســت در تاریخ صدســاله اخیر 
جنبش کارگــری، گویای این واقعیت اســت کــه جریانی که روزی 
نخســتین جرقه‌های زندگی انجمنی در ایران را با تشــکیل اتحادیه‌های 
منســجم کارگری در سال‌های پایانی سده سیزدهم و سال‌های آغازین 
ســده چهاردهم و در بحبوحه انقلاب بزرگ مشروطه شعله‌ور کرد، در 
دهه‌های بعد، درنتیجه شــکنندگی تشــکیلاتی و استیلای سیاست‌های 
حاکمیتــی به‌تدریج به حاشــیه رفتــه و امروز 
تنها به اتکای گســتره جمعیتی مزدبگیران در 
تلاش اســت تا در جدالی نابرابر با مناســبات 
بــازار ســرمایه با اشــکال مختلــف تبعیض و 
نقــض حقوق قانونــی کار، بــرای بقا، حفظ 
امنیت شــغلی و بازگرداندن حق تشــکل‌یابی 

بجنگد. توأمان  به‌صورت  مستقل 
جنبــش کارگری )فارغ از اعتبــار این عبارت 
و اینکــه آیا امــروز می‌توان همچنان پســوند 
جنبــش را بــرای این جریــان بــه کار برد یا 
خیر!( همواره تاریخی پرفرازونشــیب را پشت 
سر گذاشــته اســت. تاریخی که گاه به رغم 
برتــری سرمایه‌ســالاران، تجربه‌هــای موفقی 
را ثبــت کرده و مبارزات صنفــی کارگران را 
بــه نتیجه مطلوب رســانده و گاه با ســرکوب 
حکومتــی و ایجاد انحصار تشــکیلاتی به نام 
کارگران، به دســتاویزی برای بهره‌برداری جناح‌ها و احزاب رقیب در 
جغرافیای قدرت منتهی شــده اســت. با این‌همه اگر تاریخی‌گری را 
مبنــای تحلیل وضعیت امــروز جنبش کارگری قرار دهیــم؛ آنچه این 

واکاوی مهم‌ترین چالش‌های فراروی کارگران ایران در آستانه ۱۴۰۰

کارگران ایران؛ کدام آینده، کدام چشم‌انداز!

لیلا رزاقی

مشکلات شرکت 
درواقع از بعد از 

خصوصی‌سازی‌اش 
شروع شد. از 

وقتی‌که تأخیر در 
پرداخت حقوق‌ها 

کار را به جایی رساند 
که کارگرها مجبور 
شدند نان قسطی 

بگیرند
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ســال‌ها در هفت‌تپــه، هپکــو، فــولاد اهواز، 
معــادن زغال‌ســنگ کرمان، مناطــق آزاد و 
پالایشــگاه‌ها، صنایع نساجی و غیره گذشته، 
تحت تأثیر مجموع سیاســت‌هایی اســت که 
پیکــر جنبــش کارگــری را نحیف‌تــر کرده 
اســت. بر این اســاس مروری بــر چهار دهه 
اخیر نشان می‌دهد که عمده‌ترین چالش‌های 

فراروی جنبش کارگری عبارت است از:
چالش دســتمزد: چهار دهه اســت که عدم 
اجرای نــص صریح ماده ۴۱ قانــون کار که 
کید  بر متناسب‌ســازی مزد با ســبد معیشت تأ
دارد، به‌عنــوان پروژه‌ای مشــترک میان همه 
دولت‌ها دنبال شــده اســت. پروژه‌ای که به 
دلیل عدم توازن قــوا میان نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی در شــورای‌عالی کار و در رأس 
آن سیاســت‌های کلی اقتصادی بــه عمیق‌تر 
شــدن شــکاف طبقاتی و افزایــش جمعیت 
خانوارهــای کارگری که زیر خط فقر زندگی 

می‌کنند، دامن زده است.
موقتی‌ســازی نیــروی کار: بــه اســتناد آمار 
رســمی، اکنون بیــش از ۹۰ درصــد نیروی 
قــرارداد  دارای  نیــروی کار  را  کار کشــور 
موقت تشــکیل می‌دهند. طرحــی که مجوز 
آن از ابتــدای دهه ۷۰ و در پی سیاســت‌های 
مربوط به آزادســازی اقتصادی صادر شــد، 
بعد از ســال‌ها به پای ثابت روابط کار به‌ویژه 

و  خصوصــی  بخــش  در 
و  شــد  تبدیل  پیمانکاری‌ها 
در پــی آن کارگران زیادی 
با تهدید امنیت شــغلی خود 
مواجه شــدند. کاهش توان 
چانه‌زنــی جمعــی و عــدم 
دســتیابی بــه حداقل‌هــای 
حقوق کار، از اثرات ســوء 
کار  نیــروی  موقتی‌ســازی 
بود کــه در تمام بخش‌های 

شغلی وجود دارد.
خــارج کــردن کارگاه‌های 
زیر ده نفر از شــمول قانون 
کار: طرحی کــه ابتدا قرار 
بــود به‌صورت آزمایشــی با 
خــارج کــردن کارگاه‌های 
زیــر پنــج نفــر از شــمول 
قانــون کار در اواخــر دهه 
70 اجــرا شــود، بــا تثبیت 
شدن پایه‌های آن در ابتدای 
دهــهٔ ۸۰ بــه خــارج کردن 

کارگاه‌های زیر ده نفر از شــمول قانون رسید 
تا کارگران بیشتری از چتر حمایتی قانون کار 
خارج شوند. اســتیلای این قانون بر مناسبات 
کار و خارج شــدن ایــن کارگاه‌ها از نظارت 

مســتمر و مؤثر بازرسان کار، بیش از هر چیز 
زنان و کودکان کارگر را که جمعیت بیشتری 
از نیــروی کار در کارگاه‌هــای زیر ده نفر را 
تشــکیل می‌دهند، در معرض خطر قرار داده 
و زمینه بهره‌کشــی و استثمار نیروی کار را به 

اشکال مختلف فراهم کرده است.
 افزایــش واگذاری فعالیت‌هــای اقتصادی به 
توجیه  با  بخش خصوصــی 
اگر  دولت:  کوچک‌سازی 
ایــن سیاســت  در دوره‌ای 
با صدور مجــوز واگذاری 
به  بــزرگ دولتــی  صنایــع 
بخــش خصوصــی )عمدتاً 
به‌صــورت رانتیــر( صورت 
ســال‌های  در  می‌گرفــت، 
کارآفرینی  از  حمایت  اخیر 
نوپــا  کســب‌وکارهای  و 
)اســتارتاپ‌ها( بــه یکی از 
اســتراتژی‌های دولت برای 
بیشتری  تعداد  خارج کردن 
چتــر  از  مزدبگیــران  از 
شــده  تبدیل  خود  حمایتی 
به دلیل  این سیاست  است. 
نظارتی  ســازوکارهای  نبود 
و قانونــی که ضمانت اجرا 
داشــته باشــند به اســتثمار 
و بهره‌کشــی هرچه بیشــتر 
کاهــش  و  کار  نیــروی 
قدرت چانه‌زنی در میان نسل جدیدِ کارگران 

و کارجویان منجر خواهد شد.
محدود کردن حق تشکل‌یابی: قانون کار ایران، 
حق تشــکل‌یابی را تنها برای سه تشکل شورای 

اســامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان 
کارگری به رســمیت می‌شناسد و به این ترتیب 
به‌طور  بین‌المللــی،  مقاوله‌نامه‌های  برخــاف 
سیستماتیک به نقض گستردهٔ حق تشکل‌یابی 
مســتقل کارگران می‌پردازد. این تشــکل‌های 
سه‌گانه به‌واسطه وابستگی ساختاری به دولت، 
از ماهیت مطلقاً دموکراتیک برخوردار نیســتند 
)گرچه تجربه نشــان داده نفوذ برخی چهره‌ها 
می‌تواند عملکــرد این تشــکل‌ها را به‌صورت 
مقطعــی، دســتخوش تغییرات مثبــت کند( و 
سال‌هاســت که جمع عظیمی از کارگران ایران 
به‌واســطه این انحصار تشــکیلاتی و از ســوی 
دیگر نبود بدیل مناســب، از حــق چانه‌زنی بر 
ســر حداقل‌های قانونی چون برخــورداری از 

»دستمزد مناسب« محرومند.
ضــرورت بازتعریــف تشــکل‌یابی مســتقل: 
نگاهــی بــه تجربــه تشــکل‌های کارگــری 
مســتقل در تاریخ جریان‌های کارگری نشان 
می‌دهد که آن‌ها با شــناخت دقیــق نیازها و 
توافق  اعضــا، تشریک‌مســاعی و  مطالبــات 
بر ســر اهداف مشــترک، تعیین اســتراتژی و 
نقشــه راه، شــفافیت در ساختار ســازمانی و 
ارائــه گزارش‌ها و ایجاد ســاختار افقی برای 
مشــارکت همه ذی‌نفعان و اســتفاده از تمام 
ظرفیت‌ها، در پیشــبرد مطالبــات صنفی خود 
موفق عمل کرده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، 
آنچه امروز جنبش کارگــری ایران به آن نیاز 
دارد، نه رؤیای داشــتن تشــکیلات مســتقل 
کارگــری کــه ســاختن ایــن رؤیا بــا ترویج 
گاه‌ســازی کارگران از ضرورت  ارزش‌ها و آ
ایجــاد این تشــکیلات برای دفــاع از حقوق 

آن‌هاست.■ صنفی 

امروز جنبش  آنچه 
کارگری ایران به 
آن نیاز دارد، نه 
رؤیای داشتن 

مستقل  تشکیلات 
کارگری که 

این رؤیا  ساختن 
با ترویج ارزش‌ها و 
کارگران  گاه‌سازی  آ
از ضرورت ایجاد 
تشکیلات  این 
برای دفاع از 
صنفی  حقوق 

آن‌هاست
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در  نخســت  پرســش  بــه  محــوری  پاســخ 
ادامه در پرســش دوم به‌درســتی ذکر شــده 
اســت. مهم‌ترین چالشــی که امروز در برابر 
طبقــه کارگــر و جنبش کارگری قــرار دارد 
این همان  تشکل‌یابی مستقل کارگران است. 
چالشــی اســت که اکنون نزدیــک به چهار 
دهه اســت که طبقه کارگر ایران از آن آسیب 
دیده‌انــد و در عمل باعث شــده که در برابر 
تمامی سیاســت‌هایی که طی ایــن چند دهه 
در جهــت محدودســازی حقــوق کارگران 
ایــران طراحــی و اجــرا شــده آســیب‌پذیر 
تشــکل‌یابی  چالــش  حقیقــت،  در  باشــد. 
تشــکل‌زدایی گسترده‌ای  سیاســت  از  ناشی 
اســت که در نخســتین دهه انقلاب به شکل 
»موفقیت‌آمیزی« اجرا شــد. خیزش انقلابی 
مردم ایران باعث شــد شــاهد شــکل‌گیری 
انواع تشــکل‌ها از شوراهای کارگری تا انواع 
ســندیکاها و اتحادیه‌ها در واحدهای صنعتی 
باشیم، اما عمر این تشکل‌ها دیری نپایید و با 
مستقر شــدن دولت پساانقلابی شاهد حذف 

این تشکل‌ها بودیم. و سرکوب تمامی 
در ســال‌های بعد با ایجاد شوراهای اسلامی 
کار و تشکل‌های فرمایشی پیش‌بینی‌شده در 
قانون کار علاوه بر حذف تشکل‌های واقعی 
با ایجاد تشــکل‌های صوری و فرمایشی، امر 
تشــکل‌یابی کارگــران به‌شــدت دشــوارتر و 
بغرنج‌تر شــد. بــه همین دلیــل و نیز چیرگی 

گفتمان نولیبرالی در کشــوری که بیش از یک قرن از پیشینه درخشان 
جنبــش کارگری برخوردار بود و در انقلاب 1357 اعتصاب کارگران 
و از همــه مهم‌تر اعتصاب کارگــران نفت نقش کلیــدی ایفا کرد به 
وضعیتی رســیدیم که عملًا شمار تشکل‌های مستقل کارگری از شمار 

انگشتان دست کمتر شد.
به همین دلیل در وضعیت کنونی که شــاهد رشد روزافزون اعتراضات 
کارگری هستیم نیاز به تشــکل‌های کارگری به‌منظور هدایت هدفمند 
اعتراضات و حاکم ســاختن خرد جمعی بر آن بیش از هر زمان دیگر 
ضروری اســت، اما تجربه نشان داده اســت: اولًا، این تشکل‌ها 
بایــد مســتقل از حاکمیت و جناح‌های سیاســی باشــد؛ 
ثانیــاً، مســتقل از احــزاب سیاســی باشــد، ولــو احزابی 
کــه مدعــی دفاعی از منافع طبقــه کارگر هســتند؛ و ثالثاً 
تمامی کارگران را به رغــم دیدگاه‌های متنوع و متفاوت 

بگیرند. دربر 
در شــرایط فقدان تشــکل‌های کارگری امکانات بدیل بسیار محدود 
اســت. اگرچه رســانه‌های اجتماعی به لحاظ اطلاع‌رسانی ابزار بسیار 
مؤثری بــرای اعتراضات کارگری اســت، اما این رســانه‌ها نمی‌تواند 
جایگزیــن تشــکل‌های کارگــری بشــود و صرفــاً ابــزار کمکــی و 
یاری‌رســان به این تشکل‌ها خواهد بود. اشــتباه است که گمان کنیم 
رســانه‌های اجتماعی و یا فضاهای مجازی می‌تواند به‌تنهایی جایگزین 
تشــکل‌های واقعی کارگری، اعم از سندیکاها، اتحادیه‌ها و یا شوراها 
بشــود، اما اینکه در عمل در فضای هــر واحد اقتصادی خاص کدام 
شــیوه تشــکل‌یابی می‌تواند به نحو مؤثرتری در خدمت تحقق حقوق 
کارگران باشــد موضوعی اســت که خود فعــالان کارگری در عرصه 

عمل و در میدان مبارزه باید تشــخیص دهند.■

* اقتصاددان و پژوهشــگر اقتصاد سیاسی

در آخرین ســال از ســده چهاردهم هجری شمســی، از فعالان و صاحب‌نظران حوزه کارگری و روابط کار پرســیدیم با وجود روند تاریخی 
طی‌شده توسط جریان کارگری در ایران، چشم‌انداز آینده مطالبات و خواسته‌های مطرح‌شده را چگونه می‌بینند و به چالش‌های پیش‌روی 

کارگران ایران، اشاره کنند.
در پاســخ به این پرســش، »حســین اکبری« از ناممکن بودن عملیاتی شــدن ایده اداره شــورایی کارخانه‌ها توســط کارگران گفت و »پرویز 
صداقت«، مهم‌ترین ویژگی‌های یک تشــکل مستقل کارگری را برشمرد. »ناصر آقاجری«، به مطالبات به گفته او محروم‌ترین قشر کارگران 
ایران یعنی کارگران پروژه‌ای پرداخت و »فرامرز توفیقی« با یادآوری حداقل‌های تأمین‌نشــده، موجودیت فعلی جنبش کارگری را به چالش 
کشید. در این میان همچنان یک‌صدا خاموش ماند؛ صدای »زنانِ کارگر« و نمایندگانی از میان آنان تا از رنج‌هایی مضاعفِ ناشی از »تبعیض 

ساختاری«، »نقض آشکار حقوق کار« و »استثمار جنسیتی« سخن بگویند.

پرویز صداقت*

مقاومت در برابر سال‌ها تشکل‌زدایی!
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حسین اکبری*

بــرای دســته‌بندی مطالبات و خواســت‌های 
کارگــران در شــرایط کنونــی اولویتی وجود 
ندارد و انباشت آن‌ها در همه‌جا، اعم از یک 
واحد صنفی کوچــک، کارخانه‌های بزرگ، 
کشــتزارهایی که کارگران کشاورزی در آنجا 
به کار مشغول‌اند، واحدهای خدماتی اعم از 
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز آموزشی 
از دبســتان تــا دانشــگاه و حتــی واحدهای 
آموزشــی خصوصــی یــا دولتــی، از اهمیت 
یکسانی برخوردارند. لاجرم دستیابی به بخشی 
از خواسته‌ها در گرو دستیابی به سایر مطالبات 

نیز خواهد بود.
 ایــن مطالبات ضمــن آنکه صنفی اســت، از 
جنبه‌های اجتماعی ‌انکارناپذیری نیز برخوردار 
اســت. نمی‌تــوان از »مــزد« ســخن گفت، 

بی‌آنکه به پذیرش آن در عمل از سوی 
داشت.  اطمینان  دولت‌ها  و  کارفرمایان 
ضمانــت اجرایی و برقراری نظام مزدی 
مصوب هر اندازه که باشــد  نمی‌شــود 
ادعا کرد کــه با تصویب مزد مناســب 

داستان تمام است!
وقتــی قانون مــزد مصوب، شــامل همه 
کارگــران مثــل »کارگران مناطــق آزاد 
تجــاری و ویــژه« نمی‌شــود، این یعنی 
امنیت شــغلی وجــود نــدارد. کارگر با 
قــرارداد کوتاه‌مــدت و ظالمانــه، برای 
پایین بــودن مزد حق اعتراض هم ندارد. 

همه این‌ها و بســیاری دیگر، مشروط بر نظارت 
بی‌واســطه آن به‌وسیله اراده جمعی کارگران که 
در قالب تشــکل آزاد و مستقل شکل می‌گیرد، 
قابل ‌اندازه‌گیری و سنجش است. این در حالی 
است که نفس ایجاد تشــکل‌ها به معنی میزانی 
از رشد و توســعه دموکراسی در نزد کارگران و  
به‌موازات آن در جامعه، هنوز به رسمیت شناخته 
نشده اســت.  این‌ها زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند 
که اولویت‌پذیر نیستند مگر آنکه بگوییم شرط 
اصلی بقا و زنده ماندن است و آنگاه مثلًا نتیجه 

بگیریم بهتر اســت در این شــرایط کارگر زنده بماند تا بتواند کاری برای 
آینده خود کند! اما این استدلال‌ها در جهت هرچه محدود کردن کارگران 

و مطابق با خواست کارفرمایان و دولت است.
بر این اساس، مطالبات کارگران عمدتاً به چهار دسته تقسیم 
می‌شــود: مزد و معیشــت، تشــکل آزاد و مســتقل، امنیت شــغلی و 
اجتماعــی، توقــف خصوصی‌ســازی و بازگشــت کارخانه‌هــا و منابع 

واگذارشــده به دولت و اداره دولتی آن تحت نظارت کارگران.
این مطالبات طی ســال‌ها بی‌جواب مانده است. نتیجه طبیعی بی‌توجهی 
به این مطالبات قطعاً به اعتراض منجر خواهد شد و این اعتراضات هم با 
توجه به برخوردهای احتمالی با هر نتیجه‌ای، در لحظه برخورد به‌ســوی 
رادیکالیزاســیون جنبش کارگری جهت‌گیــری خواهد کرد. برای درک 
بهتر ایــن مطالبات، خواننــدگان را ارجاع می‌دهم بــه مقاله »جنبش  
کارگــری ایران و مطالبات کنونــی آن« که در وبلاگ »کارگر 

ایرانی« منتشر کرده‌ام.
امــا در چنین شــرایطی آیــا ایده‌هایی چــون ایده اداره شــورایی 
کارگــران  توســط  کارخانه‌هــا 
امکان‌پذیر اســت؟ پاســخ به این سؤال از 
نظر مــن منفی اســت؛ امــا در کل، اداره 
شورایی به‌عنوان شیوه‌ای از کنترل کارگری 
ســهل و ممتنع اســت؛ و به مصداق سخن 
حافظ »که عشق آســان نمود اول، 
است!... تجربه  ولی افتاد مشکل‌ها« 
زیســته همگانــی ایــن نکته را به‌درســتی 

توضیح می‌دهد.
 در زمــان انقــاب تشــکل‌های شــورایی 
و همچنیــن ســطحی از اداره شــورایی را 
به‌گونــه‌ای تجربــه کردیم؛ اما شــوراهای 
شــکل‌یافته در دوران انقــاب دارای مضمون و محتوا و حتی شــکل و 
ســاختار یکســانی نبودند. در برخی شــوراها )به‌ویژه مجاهدین خلق و 
سازمان‌های مذهبی مشابه( متأثر از گرایش‌های مذهبی و تعاریفی 
از امر شــورا و مشورت‌خواهی در کارها، شوراهایی شکل گرفته بود. در 
برخی دیگر متأثر از اندیشــه‌های لنینی، شــوراهایی ایجاد شده بود 
و در برخــی هم این دو اندیشــه کاملًا بر پایه التقاطی منجر به تشــکیل 
شوراها شده بودند. در چنین شــرایطی، شوراها کارکردهایی داشتند که 
وابســته به موقعیت و حدِ ثبــات دولت برآمده از انقــاب، کم و کمتر 
می‌شــد. تا جایی که این شوراها از هر نوع آن تحمل نشدند و شوراهای 
اســامی کار جای آنان و همچنین جای سندیکاهای مستقل را گرفتند.

سد تشکل‌یابی مستقل باید شکسته شود
در باب مطالبات کارگران و ایده اداره شورایی

و  ضمانت اجرایی 
برقراری نظام مزدی 
مصوب هر اندازه که 
ادعا   نمی‌شود  باشد 

کرد که با تصویب مزد 
تمام  داستان  مناسب 

است!
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شعار اداره شورایی در چند ســال اخیر نتیجه شعور 
پیشــروان کارگری –روشــنفکری اســت که در مبارزات 
اعتراضی نســبت بــه خصوصی‌ســازی‌ها و تبعــات آن عمدتاً در 
شرکت »کشــت و صنعت هفت‌تپه« سر داده شــد. برای اجرایی 
شدن این شــعار که از جانب جریان روشــنفکری کارگری 
تبلــور بیرونــی یافتــه، بســترها و پیش‌نیازهایــی لازم اســت. این 
پیش‌نیازها تنها عملیاتی و قانونی شــدن شعار اداره شورایی نیست، 
حتــی می‌تواند در مرحله‌ای اداره شــورایی دوفاکتو باشــد )یعنی 
به‌صورت غیررســمی شــوراها تشکیل شــوند( ولی همان دوفاکتو 
بــودن هم نیــاز به زمینه‌هایــی دارد که این زمینه‌ها را نمی‌شــود با 
اراده معطوف به شــعار! )آنچنان که کاشــفان این شعارها به 
دنبال آن هســتند( ایجاد کرد. مثال مشــخص آن شوراهای شهر و 
روســتا که در قانون اساسی وجود داشــت، اما پس از دوم خرداد 
1376 به رســمیت شــناخته شــد. پس از این زمان و به رســمیت 
شــناخته شدن آن نیز متأسفانه این شوراها مثل هر تشکل دیگری به 
زائده حکومت بدل شــدند، چرا؟ پاســخ به این پرسش، ضرورت 
فراهــم آوردن پیش‌نیازهــای عینــی و ذهنی را نشــان می‌دهد که 
موضوع مشــارکت را در زندگی توده مردم به اصلی پذیرفته‌شــده 
بدل کند. در عین حال اصل اداره شــورایی مانند موضوع مالکیت 
بر چیزی، نزد اشــخاص به‌عنوان »حق داشتن شورا به‌مثابه اهرمی 
برای اداره شهر و روستا و کارخانه و کشتزار«، باید به یک »حق 

زندگی« بدل شود.
اسماعیل بخشــی، نماینده کارگران هفت‌تپه، در این باره به‌درستی 
گفتــه بود که: »شــورا را باید زندگی کرد«. امــا از بیان این 
حرف بســیار درســت تا عملی شــدن آن، فاصلــه‌ای جدی وجود 
دارد. ایــن فاصله با ســاختن و پرورش دادن ذهنیــتِ نیاز عمومی 
بــه یک حق مجاز و تبدیــل آن از یک امکان بالقــوه به فعل قابل 
تحقق اســت که در این شرایط کاری بســیار بزرگ و دشوار است 
و نیازمند میانجی‌هایی اســت که به‌طور مستمر باید ایجاد و به کار 

بسته شوند.
راهبــرد میانجی، مرحلــه‌ای از برخورداری از میــزان قابل فعلیت 
یافتن این حق اســت که باید به‌طور مستمر برای کسب آن مبارزه 
کرد. نمی‌شــود بــدون وجود نهــاد اداره‌کننده مردمــی، اراده‌ای 
برای اداره شــورایی متصور شــد. آنچه امروز پیش‌نیاز اعمال اراده 
جمعی مردم و ازجمله کارگران در کارخانه‌هاست، آن سازمان‌های 
توده‌ای )مردمی( و کارگری اســت که پیش از هر چیز باید آزادانه 
و مســتقل بدون دخالت دولتی و بدون هرگونه چسبندگی به قدرت 
دولــت ایجاد شــود و پیش از ایجــاد آن، باید به‌وســیله مردم و در 
بخش کارگری به‌وســیله کارگران درک شــود. ممکن اســت این 
فرایند اَشــکال ابتدایی تا پیشرفته را طی کند و از نظارت بر امری تا 
دخالت در آن درجه‌بندی شود. این ویژگی میانجی است، اما مهم 
کاربســت )کارویژه( تفهیم‌شــده آن به کاربران )یعنی همان مردم( 
اســت و این هم به شرط برقراری آزادی در همه زمینه‌ها تحقق‌پذیر 
است. نمی‌شود آزادی بیان نداشت و حق مشارکت را به زبان آورد! 
نمی‌شــود آزادی عقیده نداشــت و رأی و نظر بــر چگونگی حق 
مشارکت را بیان کرد! نمی‌شود حق آزادی تشکل نداشت و تشکل 
را ایجاد کرد! برای همه این‌ها باید مبارزه‌ای همه‌جانبه و گسترده را 
شاهد بود. از ســوی همه برای همه و این شکل از دموکراتیزاسیون 
مهم‌تریــن نیــاز امروز برای هرگونــه اعمال اراده مــردم در زندگی 

اجتماعی است. ازجمله اداره شورایی در همه‌جا...■

*کنشگر حوزه کارگری

بــه‌کار بردن عنــوان »جنبش« بــرای جریان 
کارگری چندان در کشــور ما مصداق ندارد. 
با وجــود اینکه عضو هیئت‌رئیســه ســازمان 
بین‌المللی کار هســتیم، هنوز از ابتدایی‌ترین 
حقوق خود یعنی حق اعتراض صنفی محروم 
هســتیم؛ بنابراین تا مادامی‌که زیرساخت‌های 
اولیه برای طرح چنین موضوعاتی در کشــور 
وجود ندارد، سخن گفتن از جنبش کارگری 
موضوعیت نــدارد. ابتدایی‌ترین زیرســاخت 
برای سخن گفتن درباره جنبش کارگری این 
اســت که حقوق اولیه‌مان به‌عنوان کارگر در 
امور صنفی به رســمیت شناخته شود. ما حتی 
برای یک اجتمــاع روز کارگر با چالش‌های 
زیادی مواجه هســتیم. علاوه بر آن در حوزه 
روابط کار، همچنان ســه‌جانبه‌گرایی مناسبی 
بین کارگر، کارفرما و دولت شــکل نگرفته، 
درحالی‌که بر اساس مقاوله‌نامه‌ها، دولت تنها 
بایــد نقش تســهیلگر را در این حوزه داشــته 
باشــد و کارگــر و کارفرما بایــد به‌عنوان دو 
ضلع تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار 
ایفــای نقش کنند. وقتی مــا چنین امکانی را 
در اختیــار نداریم و از ســوی دیگر همچنان 
از وجود تشــکل‌های دموکراتیک و مســتقل 
محــروم هســتیم، مباحــث صنفی بــا وجود 
آنکه ذاتاً صنفی و اقتصادی هســتند با مسائل 
سیاســی یکسان انگاشته می‌شــوند و با آن‌ها 
برخورد سیاســی صورت می‌گیرد و درنتیجه 
بــه انحــراف کشــیده می‌شــوند. درنتیجه تا 
زمانــی که حــق اعتراضی وجود نــدارد، از 
ســه‌جانبه‌گرایی خبری نیســت، امنیت شغلی 
کارگــران مرتــب در معــرض تهدید اســت، 
جنبشــی وجود ندارد و ســخن گفتن در این 

باره بی‌فایده است.
نکاتــی که به آن اشــاره کــردم، از تصویب 
قانــون کار تا به امروز با ماســت. به‌خصوص 
ســه ماده مهم آنکه ســه چالش اصلی امروز 
جامعه کارگری را نشــان می‌دهد. ماده ۷ در 
خصوص امنیت شغلی، ماده ۴۱ در خصوص 

از کدام جنبش حرف 
می‌زنیم؟!

فرامرز توفیقی*
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تصمیم‌ســازی رقم بزنم، درحالی‌که همچنان 
در شــفافیت آماری با مشــکل مواجهیم و با 
ممانعت‌هایــی در دسترســی بــه منابع آماری 
مواجهیــم هیچ‌کدام از تشــکل‌های کارگری 
موجــود نمی‌توانند بگویند که ما دســتاوردی 
در این بخش‌ها داشــته‌ایم. مثال آن هم امضا 
نکردن مصوبه مزدی ۹۹ و شــکایت سه ضلع 
کانون شــوراهای اســامی کار استان تهران، 
جامعه امام صادق و کانون عالی انجمن‌های 
صنفی سراسر کشور به دیوان عدالت اداری و 
تأیید ابطال مصوبه مزدی در بخش تخصصی 
این دیوان است که همچنان در دیوان عدالت 
اداری خــاک می‌خــورد. دلیــل آن هم این 
اســت که اگر بخواهد ایــن رأی را رد کند، 
عمــاً کمیته تخصصــی خود را زیر ســؤال 
بــرده و اگر هم تأیید کنــد، عملًا با صاحبان 
قــدرت درافتاده اســت. به همیــن دلیل اگر 
گروهی ادعــا می‌کنند جنبــش کارگری در 
ایــران داریم، باید یک حرکتــی در این مورد 
می‌کردنــد. حداقلش این بود که نســبت به 
این اتفاقات و اجرا نشدن رأی دیوان اعتراض 
کننــد. ما باید بر این موضوع پافشــاری کنیم 
که ســخن گفتن و اعتراض بــه نقض حقوق 
کید بر  صنفــی به معنی براندازی نیســت و تأ
اصول مصرح در قانون اساسی است؛ بنابراین 
اگر توانســتیم بســتر را برای بــرآورده کردن 
حقوق صنفی فراهم کنیم، آن زمان می‌توانیم 
از جنبــش کارگری ســخن بگوییــم. اگرنه 
مــا فاصله زیادی تا ســخن گفتــن از جنبش 

کارگری داریم.■

* فعــال کارگــری و رئیــس کمیتــه دســتمزد 
کانون عالی شورای اسلامی کار

نیازهای عاطفی همسرش را نشناسد  نشــود. 
و ثبــات زندگــی‌اش را در معــرض تهدیــد 
ببینــد. در چنیــن فضایی، وقتــی کارگر در 
ابتدایی‌تریــن مســائل زندگی‌اش کــه قانون 
کید کرده  اساســی هم بر لزوم تحقق آن‌ها تأ
مانده است، من چگونه می‌توانم بذر اندیشه 
و تعقل بکارم! این در حالی اســت که همین 
کارگران می‌بینند کــه دولت‌ها با کمک قوه 
اعوان‌وانصار  بــرای  مقننه خاصه‌خرجی‌هایی 
خودش که همــان کارمندان باشــند، انجام 
می‌دهند. بالطبع این تبعیض‌ها هم آزاردهنده 

می‌شود.
هیچ‌کــدام از ایــن مــوارد 
با گذشــت ســی ســال از 
کار،  قانــون  تصویــب 
دستاوردی  و  نشده  اجرایی 
که به سود جریان کارگری 
مشــاهده  آن  در  باشــد 
دستاوردی  اگر  نمی‌شــود. 
هم بوده به قــول قدیمی‌ها 
به‌مثابــه آفتــاب تمــوز یــا 
یــخ در مردادمــاه بوده که 
بلافاصله آب شــده است. 
بر فــرض مثال اگر ســالی 
افزایش  درصــدی  انــدک 
دولت‌ها  داشــتیم،  دستمزد 
پیش‌تــر چالــه آن را کنده 
بودند؛ بنابراین سخن گفتن 
از دســتاوردها در ایــن حوزه زمانــی معنادار 
اســت که موازنه قدرت در روابط کار برقرار 
باشــد. وقتی به‌عنوان رئیس کمیته دستمزد از 
دسترســی به منابع آماری مناســبی برخوردار 
نیســتم تا به‌تبع آن بتوانم اتفاقات خوبی را در 

دســتمزد و معیشت و ماده ۱۳۹ در خصوص 
برخورداری از حق ســرپناه و حق مســکن. 
سال‌هاســت کــه می‌گوییم ما امنیت شــغلی 
می‌خواهیــم و تــا زمانــی که امنیت شــغلی 
زندگی‌مان  برای  نمی‌توانیم  باشــیم،  نداشــته 
فرزنــدآوری،  ازدواج،  برنامه‌ریــزی کنیــم. 
تحصیــل و بالندگــی فرزندان و مــوارد دیگر 
همه در گرو همین امنیت شــغلی است. نبود 
امنیت شــغلی بیماری‌های روانی و جســمی 
بســیار زیادی را ایجــاد می‌کنــد. در بحث 
تناســب مزد و معیشــت هم همین‌گونه است 
و در تمــام این ســال‌ها هیچ‌کــدام از دو بند 
ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشــده اســت. دائماً 
همه دولت‌ها بر ســرکوب مزدی دامن زده‌اند 
و مزد را پایین‌تر از معیشــت نگه داشــته‌اند. 
تبعــات آن هم مشــکلات عدیده‌ای اســت 
که امروز با آن مواجهیم؛ بنابراین ســی ســال 
اســت کــه جامعه کارگــری و حتــی همان 
تشــکل‌هایی که ما نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم 
صــد درصــد دموکراتیــک و یا صــد درصد 
غیردموکراتیک، در تلاش هستند که بگویند 
کارگــر بــرای زندگی بــه این ســه حقی که 
کیــد کرده، نیــاز دارد و باید  قانــون بر آن تأ
ایــن نیازهــا تأمین شــود، وگرنه مشکل‌ســاز 
خواهد شــد. ما حتی حق اعتراض نســبت به 
این موضوعــات را هم نداریم و تنها به لطف 
شبکه‌های اجتماعی امکان این را پیدا کردیم 
که صــدای خودمان را به گــوش گروه‌هایی 
برســانیم که از بی‌توجهی به حقوق اولیه خود 
خســته‌اند. گسترش بی‌عدالتی در این سطوح 

وحشــتناک  فشــارهای  و 
شــده  باعــث  اقتصــادی، 
داشته  لم‌یزرعی  زمین  عملًا 
اینکه  امــکان  کــه  باشــیم 
بتوانیــم به‌راحتی در آن بذر 
تعقل، روشــنگری و اندیشه 

بکاریم، وجود ندارد.
 امــروز اغلــب خانوارهای 
کارگــری به حاشیه‌نشــینی 
ترافیــک  آورده‌انــد.  روی 
شــهرهای  ورودی  مبــادی 
ابتدایی  بزرگ در ســاعات 
پایانــی  ســاعات  و  روز 
این موضوع  شــب به‌خوبی 
کــه  می‌کنــد  روشــن  را 
مشــقتی  چه  بــا  کارگــران 

روزگار می‌گذراننــد. کارگــری کــه به این 
شــکل رفت‌وآمد می‌کند، شــب که به خانه 
برمی‌گــردد دیگر وقتــی برای رســیدگی به 
امــور خانه ندارد. مشــغله و خســتگی زیاد 
باعث می‌شــود متوجه بزرگ شدن فرزندش 

امروز اغلب 
خانوارهای کارگری به 
حاشیه‌نشینی روی 

آورده‌اند. ترافیک مبادی 
ورودی شهرهای بزرگ 
در ساعات ابتدایی روز 
و ساعات پایانی شب 
به‌خوبی این موضوع 
را روشن می‌کند که 

کارگران با چه مشقتی 
روزگار می‌گذرانند



شـماره 126اسفند 1399 و فروردین 821400

در پایــان قرن حاضر مهم‌تریــن چالش مبارزه با 
اســتبداد حاکم و مناســبات اقتصادی آن تعدیل 
ســاختاری اســت. کارگران طبق اصــول قانون 
اساسی حق تشکیل سازمان صنفی خود را دارند. 
طبــق اصل 26 قانون اساســی و حــق آموزش و 
پرورش و خدمات درمانی رایگان طبق اصل‌های 
30 و 31 و 43 قانون اساسی که مناسبات تعدیل 
ساختاری پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول همه 
این قوانین را به‌صــورت غیرقانونی و کودتایی از 

میان برده است.
محروم‌ترین کارگــران در میان کارگــران ایران، 
نیــروی کار پــروژه‌ای یــا همــان تولیدکنندگان 
صنایع مادر کشور هستند؛ زیرا با مقررات مناطق 
آزاد تجاری-صنعتــی، قراردادهای آن‌ها موقت 
اســت و پیمانکاران موظف بــه بیمه کردن آن‌ها 
نیســتند )مقررات مناطق آزاد تجاری -صنعتی(. 
درحالی‌کــه این کارگران، 24 ســاعته در اختیار 
پیمانکار هســتند و در خوابگاه‌های غیربهداشتی 
بــا خدمات حداقلــی ناچیزی ســر می‌کنند. از 
ایــن‌رو می‌بایســت ماننــد کارگــران حفاری و 
فلات‌قاره شــرکت نفت، از حق قانونی دو هفته 
کار و دو هفته مرخصی برخوردار شوند تا بتوانند 
به خانواده خود رســیدگی کننــد و عوارض کار 
اردوگاهــی را کــه به‌نوعی درواقــع »محرومیت 
اجتماعی« و زندان است، کاهش دهند. با تداوم 
این شرایط  کار در پروژه‌های صنعتی، صدمات 
روانی بــه خانواده نیروی کار وارد می‌شــود که 
هرگز امکان جبــران آن وجود ندارد. حاکمیت، 
طبــق اصــول قانون اساســی که به وجــود آن‌ها 
مشــروعیت می‌دهد، وظیفه دارد مانــعِ این نوع 

صدمات روانی در جامعه شود.
نیروی کار پروژه‌ای یــا همان قرارداد 
ایــن  حــذف  خواهــان  موقت‌هــا، 
مناســبات ضد انســانی در این مناطق 
تولیدی هســتند و خواهان بازگشت به قانون 
کار و قانون  اساســی هســتند، درحالی‌که طبق 
عــرف جهانی کار و قانون کار کشــور، شــیوه 
کار می‌تواند به‌صورت شــیفتی و در ســه نوبت 

روز کار، شــب‌کار و عصرکار با روزی هشــت ســاعت کار ادامه یابد نه با 
اضافه‌کاری‌هــای غیرقانونی و بــدون مزد انجام شــود. طولانی‎کردن کار 
صدمات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری به نیروی کار وارد می‌کند. آن هم 
در شرایطی که تعدیل ساختاری بهداشت و درمان را خصوصی کرده است 
و مزدبگیــران را از حقوقی که انقــاب مردمی 22 بهمن برای آن‌ها تضمین 

کرده بود، محروم نموده است.
رفت‌وآمد از خوابگاه به محل کار باید جزء ساعات کار نیروی کار به‌حساب 
آید، یا بایست خوابگاه‌ها را در کنار پروژه‌ها ایجاد کنند. حداقل حقوق در 
عرض سال باید با نوسان و رشد تورم افزایش یابد. کارگران کارگاه‌های زیر 
ده نفر نیز می‌بایســت در دایره شمول قانون کار قرار گیرند. طبق اصل 44 
قانون اساسی خصوصی‌سازی صنایع بزرگ و معادن و منابع ملی که به همه 
مردم ایران تعلق دارد، نباید به نام خصوصی‌ســازی به ســرمایه‌داران واگذار 
گردد. از این‌رو باید همه کارخانه‌های تولیدی که خصوصی‌سازی شده‌اند 
به مردم بازگردند و به‌خصوص »شســتا« که اندوخته بین‌نســلی کارگران و 
بازنشستگان بوده می‌بایست همراه با حق نظارت کارگران و بازنشستگان بر 

روند این سازمان کارگری به تأمین اجتماعی برگردد.
بازگشــت بــه اصول قانون اساســی اولیه انقــاب و تأمیــن و تضمین کلیه 
امتیازاتی که قانون کار و قانون اساسی برای کارگران و مردم کشور )اعم از 
کارگران قرارداد موقت و کارگــران کارگاه‌های زیر ده نفر( در نظر گرفته، 
ازجمله مهم‌ترین خواســته‌های کارگران اســت. دولت حق ندارد لایحه‌ای 
را بــه مجلس برای تصویب ببرد که خارج از قانون اساســی کشــور باشــد 
)مناســبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی( و مجلس هم حق ندارد به 
دلیل مصلحت‌اندیشــی چنین لوایحی را مورد بررسی قرار دهد. هیچ اصلی 
در قانون اساســی فردگرایی و حاکمیت مطلقه را قابل‌قبول ندانسته است و 
هیچ آرای عمومی مردمی این نوع گرایش مســتبدانه را که امروزه کاربردی 

می‌شود، تأیید نکرده است.
چــرا بایــد برخی کارگران محــروم از امتیازاتی باشــند کــه دیگران تحت 
عنــوان قانــون از آن بهره می‌برنــد؟! کدامین اصــول قانون اساســی و یا 
قوانیــن بین‌المللــی کار، چنیــن تبعیضی را تأیید کرده اســت؟! با توجه به 
این واقعیت‌ها هیچ فردی یــا گروهی نمی‌تواند بدون مراجعه به آرای مردم 
اصول قانون اساســی را تغییر دهد. قانون کار و قانون اساســی و اصل‌های 
30 و 31 و 43 و 44 بایــد در جــای خود قرار بگیرند و همچنین اصل 26، 
آزادی احزاب و تشکل‌ها و تشکیلات صنفی کارگران یک ضرورت بدون 
تردیدی اســت که مردم ایران با 90 درصــد آرا آن را در انتخابات روزهای 
اول انقــاب تأیید کرده‌اند، ولی کودتای خاموش تعدیل ســاختاری آن را 

دور زده است.■

* فعال کارگری اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران

مناسبات ضد انسانی در مناطق آزاد متوقف شود

ناصر آقاجری*
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در واپسین سال‌های جنگ، موج جمعیت جوان 
جویای تحصیل بودجه آموزش دولت را به چالش 
می‌کشــید. این موج زمانی پدیدار شــده بود که 
دولــت توان تحمل هزینه‌های ناشــی از جنگ را 
در ســال‌های پایانی نداشت و تخریب‌های ناشی 
از جنــگ نیز زیــاد بود. با پایــان جنگ، دولت 
جدیدی برســر کار آمد که تصمیم گرفت برای 
بازسازی تن به سیاســت‌های صندوق بین‌المللی 
پول دهد. این سیاست‌ها از دولت‌ها می‌خواست 
مســیر  در  برنامه‌هایــی  وام،  دریافــت  ازای  در 

آزادسازی اقتصادی اجرا کنند.
با آغاز اجرای سیاست‌های تعدیل، مردم که تازه 
از بند جنگ رسته بودند، با تورم 49.5 درصدی 
مواجه شــدند. این بالاترین نــرخ تورم در ایران تا 

آن زمان بود.
بحــث ورود ســرمایه‌های خصوصــی بــه بخش 
آمــوزش، پیش از اجــرای این سیاســت‌ها مطرح 
شــده بود. پیش از این طرح چــه پیش و چه پس 
از انقــاب برخی از مدارس با مالکیت خصوصی 
اداره می‌شدند؛ هرچند این مدارس پس از انقلاب 
محدود به مدارس اسلامی خاص می‌شد. درواقع 
از ســال 1358 دولت مهار تمام مدارس غیردولتی 
را در دســت گرفتــه بود؛ البتــه این رفتار بیشــتر 
سویه‌های سیاسی داشــت و در این میان برخی از 
مدارس با کیفیت، تعطیل شــد و مدارس مذهبی 
خاص، همچون پیــش از انقلاب به فعالیت خود 
ادامه دادند. حالا بخشــی از مسئولان به این نتیجه 
رســیده بودند که برای دسترسی بهتر محرومان به 
امکانات آموزشــی باید هزینه آموزش را از اقشــار 
بیشتر بهره‌مند جامعه ســتاند. بدین‌ترتیب یکی از 
اولین ساحت‌هایی که در ایران به دست بازار سپرده 
شد، ساحت آموزش بود. توجیه موافقان این طرح 
شــاید به‌طور اتفاقی شباهت بســیاری با استدلال 
میلتون فریدمن در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش 
داشت. فریدمن هم معتقد بود که آموزش دولتی، 
محمل بهره‌برداری بیشــتر خانواده‌های ثروتمند و 
متوســط از بودجه آموزش دولت است )فریدمن و 

فریدمن، 1378(.

فریدمــن هر نــوع مداخله دولت را مصــداق دیکتاتوری می‌دانســت. »امر 
آموزش‌وپــرورش دولتی هم، درســت مانند تأمین اجتماعــی، یکی دیگر از 
وجوه اشتراک میان فلسفه حکومت اســتبدادی از یک طرف و فلسفه‌های 
حکومتی سوسیالیستی از طرف دیگر است. در اینجا هم دولت‌های اشرافی 
و استبدادی پروس و حکومت پادشــاهی فرانسه پرچم‌داران سلطه دولت بر 
نظام آموزش‌وپرورش بودند؛ و تنها بعدها جمهوریخواهان در فرانسه به زمره 
حامیان عمده دخالت دولت در امور آموزش‌وپرورش در کشورهای خویش 

درآمدند« )همان(.
اما آیا آن رؤیای شــیرین مســئولان که در آن بازار عنان تمام هستی ما حتی 
آموزش کودکانمان را در دست می‌گرفت تا به سعادت برساند، تحقق یافت؟ 
در کشــورهای دیگر این رؤیاها تحقق نیافت. سال‌ها تجربه خصوصی‌سازی 
در حوزه آموزش نشان داده است که رؤیاهای فریدمن برای جوامع مختلف 
بشــری جز فاجعه بر جای نگذاشته اســت. آموزش خصوصی امروز در دنیا 
به‌شــدت مورد نقد است و کســانی چون دایان راویچ که سال‌ها در آموزش 
‌و پــرورش امریکا در دوره کلینتون و بوش مســئولیت داشــته اســت، امروز 
منتقد خصوصی‌ســازی در حوزه آموزش اســت. راویچ معتقد است نتیجه 
آموزش ‌و پرورش خصوصی، مقررات‌زدایی از بخش آموزش و سودآورکردن 
ایــن بخش بوده و دود آن در چشــم بخش‌های کمتــر بهره‌مند جامعه رفته 
اســت؛ »میلیاردرهای تأمین مالی‌کننده خصوصی‌سازی چه می‌خواهند؟ در 
اظهارنظرهای عمومی‌شــان، از »تعالی« و »پر کردن شکاف‌های موفقیت« 
ســخن می‌گویند اما ]در[ کارهای‌شــان به این هدف‌هــا خیانت می‌کنند. 
آنــان متعهد به کاهش مالیات‌ها، کاســتن هزینه‌ها در مدرســه‌های دولتی و 
تحویل دادن کنترل مدرسه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی و افراد بدون 
تجربه قبلی در آموزش هســتند؛ کسانی که آزادند هر کسی را بدون توجه به 
صلاحیتش اســتخدام کنند و می‌توانند مدرسه‌ها را با پاسخگویی حداقلی یا 

هیچ اداره کنند« )راویچ، 1399(.
دستبرد نامرئی به حق عمومی

»کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شــرایط تحصیل می‌باشند باید بدون 
هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل 
باز دارد، جز با مجوز قانونی«. این نخستین ماده از نخستین قانونی است که 
در راستای تحقق قانون مشروطه، مدارس را در ایران حق عمومی اعلام کرد. 
ســال 1353، مدارس ملی رایگان اعلام شــد و با توجه به حساســیت منفی 
بخش‌هایی از جامعه نســبت به تحصیل دختران، مجازات‌هایی چون زندان 
و جریمه برای کسانی که به تحصیل کودکان بها ندهند در نظر گرفته شد.

ثروت حاصل از شــوک نفتی و عزم شاه برای بزک کردن ظاهر ایران، منجر 
به قانون‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش شــد. مزه شیر و موز توزیع‌شده 
در مدارس آن ســال‌ها، هنوز کام بخش‌هایی از جامعه را شــیرین نگه داشته 
است. هرچند بخشی از کودکان در آن سال‌ها از شیر و موز بهره‌مند شدند، 

آموزش رایگان؛ رؤیایی که خصوصی‌سازی شد

مهدی فخرزاده
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اما در ســایه آن همه ثروت بــادآورده، تنها حدود 
47 درصــد از کودکان بالای 6 ســال به آموزش 
دسترســی پیدا کردند )مرکز آمار ایران، 1398(. 
پس از انقلاب با وجود بحران‌هایی چون جنگ، 
آمار برخورداری از تحصیل در کودکان بالاتر از 
6 سال، رشد خوبی داشت و به حدود 70 درصد 
رســید. این اتفــاق در حالی افتاد کــه جمعیت 
کودکان بین 6-9 ســال از ســال 1355 تا ســال 
1370 از حــدود 5 میلیون نفر، به حدود 9 میلیون 

نفر رسید.
بنا بــه آمار مرکز آمار، در ســال 1355، حدود 6 
میلیون دانش‌آموز ابتدایی و متوســطه و در ســال 
1368 بیــش از 13 میلیون دانش‌آمــوز در همان 
مقاطع وجود داشــته اســت. )همان( هزینه بالای 
جنگ، مانع از تعهد دولت جنگ نسبت به حوزه 
عمومی نشد. همچنین انقلاب، با خود معیارهای 
ارزشی متفاوتی برای سیاست‌های جمعیتی آورد. 
حاکمــان جدیــد، به‌طور جدی با سیاســت‌های 
کنتــرل جمعیــت در دوران حکومــت پهلــوی 
مخالف بودنــد و امتیازهایی بــرای خانواده‌های 
پرجمعیت در نظر گرفته شد. به موازات رویکرد 
جدیــد، توســعه بهداشــت عمومــی و تقویت 
چشمگیر نظام بهداشــت و درمان در ایران، آمار 
مرگ و میر کودکان را بسیار کاهش داد و نتیجه 
آن جمعیــت عظیمی بود کــه در اواخر دهه 60، 
وارد مدرســه شــد. این جمعیت همانند شوک، 
عرصه‌های مختلف اجتماعی را به چالش کشید 

و در هر حوزه‌ای وارد شد، با ایجاد بحران، زمینه 
ورود دســت‌های نامرئی بازار به آن ســاحت‌ها را 
ایجاد کرد. بهداشت، آموزش عمومی و آموزش 
عالی از جمله ســاحت‌هایی بودند که خیلی زود 
برای سرمایه‌داران جذاب شد. قرار بود دست‌های 
نامرئی، سرنوشــت بهتری برای مردم رقم زند؛ اما 

آیا چنین معجزه‌ای از چنان دست‌هایی برآمد؟
انتفاع در نفی اصل 30 قانون اساسی

بر اساس داده‌های بانک جهانی، سهم آموزش از 
تولید ناخالص داخلی در ســال‌های جنگ بیش 
از امروز بوده اســت. این اتفــاق در حالی افتاده 
اســت که جمعیت آماده به تحصیل بیشــتری در 
آن دوران، به‌ویژه در سال‌های پایانی جنگ وجود 
داشــته است و هزینه‌های سرســام آور جنگ نیز 
مزید بر علت بوده اســت. متوسط سهم آموزش 
و پرورش از تولید ناخالص داخلی در ســال‌های 
جنــگ، حدود 4.1 درصد بوده اســت، با پایان 
جنگ و درحالی که دولت مدعی سازندگی بود، 
این سهم به 3.8 درصد رسید. مدارس موسوم به 
»غیرانتفاعی« به دلیل انتفاع بســیاری که داشت 
مورد اقبال قرار گرفت، امــا گویی قانون‌گذاران 
هنوز نوعی شرمندگی از مغایرت سیاست‌هایشان 
با اصل 30 قانون اساســی1 احســاس می‌کردند. 
بــرای مجموعه‌های  انتخاب واژه »غیرانتفاعی« 
که نفع بســیار بالایی داشت شــاید نشانی از این 
شرمندگی بود. همچنین دولت در آیین‌نامه‌ای که 
برای اســتقرار مدارس غیــر انتفاعی تدوین کرد، 

محدودیت‌هایی نیز برای تأسیس این مدارس قرار 
داد. ازجملــه این مدارس ملزم شــدند که »همه 
ســاله 50 درصد از کل ظرفیــت پذیرش مدارس 
غیرانتفاعــی بــه دانش‌آموزان محــل اختصاص 
می‌یابد«. )ماده 13 آیین‌نامه تأسیس مدارس غیر 
انتفاعــی، 1368( همچنین بنا بر ایــن آیین‌نامه، 
مقرر شد این مدارس در مناطقی اولویت تأسیس 
داشــته باشــند و مجوز داده شــود که »تنگنا« و 
»کمبود فضاهای آموزشــی« وجود داشته باشد. 

)آیین‌نامه تأسیس مدارس غیرانتفاعی، 1368(
 در دوره اصلاحات ســهم آمــوزش و پرورش از 
تولید ناخالص داخلی قــدری افزایش یافت و به 
حدود 4 درصد برگشت، اما با آمدن احمدی‌نژاد 
و هم‌زمــان بــا افزایش درآمد ارزی ایــران، روند 
کاهشی ســهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص 
داخلی شــروع شــد. )بانــک جهانــی، 2016( 
با سیاســت‌های جمعیتــی جدید کــه در دولت 
سازندگی و اصلاحات اجرا شده بود و تنگناهای 
اقتصادی، متقاضی آموزش در دوره احمدی‌نژاد 
کاهش یافته بود و شاید با توجه به درآمد بی‌نظیر 
این دولت، می‌شــد بخش مهمی از مشــکلات 
این نهــاد را برطرف کرد، اما نه‌تنها چنین نشــد، 
بلکه روند خصوصی‌سازی آموزش در دولتی که 
مدعی عدالت بود، شــکل و محتــوای جدیدی 
به خود گرفت. در اردیبهشــت ســال 1387 که 
آخرین ســال اســتقرار دولت نهم بــود و مجلس 
اصولگرا بر مســند کار، آیین‌نامه تأسیس مدارس 

منبع: بانک جهانی
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غیرانتفاعــی »اصلاح« شــد.2 ایــن اصلاحات 
هرچنــد تعداد بندهای آیین‌نامــه را از 21 ماده به 
41 ماده رســاند؛ اما به‌نوعی مقررات‌زدایی از این 
حوزه بود. روند مقررات‌زدایی در دوران روحانی 
شــدت گرفت و در آخرین ســال از اولین دوره 
ریاست روحانی، آیین‌نامه اصلاح شد. در این دو 
آیین‌نامه اصلاح‌شده گویی پرده‌ها کنار زده شد 
و اگر دولتمردان شــرمگین ســابق برای دور زدن 
قانون ناچار بودند از پسوند »غیرانتفاعی« درباره 
این مدارس اســتفاده کنند، حالا نام این مدارس 
به غیردولتی تغییر کرد و اداره مربوطه نیز به همین 

نام تغییر کرد.
یکی از تغییرات این دو آیین‌نامه جدید نســبت به 
آیین‌نامه پیشــین این بود که آیین‌نامه پیشین مقرر 
می‌داشــت 50 درصد از ظرفیت مدارس به مردم 
محلــی تخصیص یابد و اگر نیاز آموزشــی برای 
کســی بود و امکان مالی نداشــت، این مدارس 
موظف به ارائه خدمات به او بودند. همچنین در 
آیین‌نامه مصوب ســال 1368 این مدارس باید در 
مناطقی که محدودیت امکانات آموزشــی وجود 
داشت، تأسیس می‌شد، بندی که در دو آیین‌نامه 
دیگر حذف شد. تخصیص ظرفیت 50 درصدی 
نیــز در آیین‌نامه مصوب ســال 87 به 20 درصد 
»در صــورت بودن تقاضا تغییــر یافت« به همراه 
یــک تعارف که اگر دانش‌آموزی نیاز به آموزش 
داشــت، در ازای کمک‌های دولتی باید پذیرفته 
شود. در آیین‌نامه ســال 1395 تعارف مذکور به 

صورت یک بند جدا درآمد.
همچنیــن در آخرین نســخه از آیین‌نامه مدارس 
غیردولتی، این مدارس که ســودآوری بالایی نیز 
دارند، نــزد اداره مالیات هماننــد مدارس دولتی 
محســوب شدند و بسیاری کمک‌های دولتی نیز 
برای آن‌هــا در نظر گرفته شــد. در این آیین‌نامه 
بــه آموزش و پرورش اجازه داده شــد که »زمین 
و ســاختمان‌های مازاد بر نیاز خــود را به‌صورت 
اجــاره یا فروش به مؤسســان مــدارس غیردولتی 
واگذار کند«. با این بند می‌توان متوجه شــد که 
آموزش و پرورش »مــازاد بر نیاز« خود امکاناتی 

دارد که قرار است از آن‌ها نیز درآمدزایی کند.
مدارس غیردولتی تمامی امکانات مورد نیاز برای 
درآمــدزا کردن حــق آموزش را به دســت آورده 
بودند. عجیب نیســت کــه به اعتــراف مدیران 
وزارت آموزش و پرورش، بسیاری از این مدارس 
متعلــق به مدیران آموزش و پــرورش و البته دیگر 
مدیران است و بیهوده نیســت که اظهار‌نظرهای 
مســئولان وزارت آمــوزش و پــرورش در دوران 
همه‌گیری ویروس کرونا طوری است که گویی 
بیشــتر نگران درآمد مدارس غیردولتی هســتند تا 

جان دانش‌آموزان.
در کنــار این قوانین، در دولت نهم با ابتکار وزیر 
وقت، علی‌احمدی، آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های 
مردمی به شــیوه مدیریــت هیئت‌امنایی مدارس، 

در شــورای‌عالی آموزش‌وپرورش تصویب شــد. 
با تصویــب این آیین‌نامه بیش از 2 هزار مدرســه 
در عرض یک ســال بار خــود را از دوش دولت 
برداشتند و بر دوش مردم نهادند. این شتاب برای 
خصوصی‌سازی آموزش را می‌توان در سربرآوردن 
قارچ‌گونه مدارس پولی با برچســب‌های مختلف 

در شهرهای مختلف دید.
تنهــا دوره‌ای که تا حــدودی مدارس خصوصی 
محدود شد، در دوران اول دولت خاتمی بود که 
مظفر، وزیر آمــوزش و پرورش وقت، با بازنمایی 
وضعیتی فجیع از مدارس دولتی، توانست بسیاری 
را قانــع کند که دولت صلاحیت اداره مدارس را 
ندارد. گویی قرار بود رفتارهای شــعاری وزارت 
آمــوزش و پــرورش در این دوره، میــخ مدارس 

غیردولتی را محکم‌تر کند.
از اسب تا اصل

شــاید شــما هم با این پدیده مواجه شــده باشید 
کــه بچه‌هــای مدرســه‌ای هرچــه به ســال‌های 
آخر تحصیلشــان نزدیــک می‌شــوند، کمتر در 
گردهمایی‌هــای خانوادگــی، حتــی در روزهای 
تعطیل شــرکت می‌کنند. در نسل‌های پیشین این 
اتفــاق خیلی کمتر بــود و محدود به ســال آخر 
تحصیل بود، اما امروز گویــی باید فرایندی طی 
شــود تا به رســتگاری قبولی در کنکور برســند. 
پیش‌تر شــاید افسانه‌هایی از کسانی وجود داشت 
کــه شــب را زیر نــور چــراغ زنبوری بــه صبح 
رســانده‌اند، اما این افسانه‌ها درباره بخش اندکی 
از کودکان اتفاق افتاده بود. روند درس‌خواندن، 
بخشــی از زندگی بــود و به‌نظر می‌رســد امروز 
رقابت سخت‌تر شده اســت. برای فائق آمدن بر 
این رقابت، باید هزینه کرد. هزینه‌ای که باید فردا 

فایده‌ای به همراه داشته باشد.
ایــن روزهــا از مــدارس غیردولتی بســیار گفته 
می‌شود. مدارسی با استخر اختصاصی، سفرهای 
اروپایــی، پیســت اســب‌دوانی و کلاس‌هــای 

موسیقی که شهریه‌های نجومی از مخاطبان خود 
می‌گیرند. می‌تــوان گفت ایــن ویژگی‌ها متعلق 
به تعداد انگشت‌شــماری از مدارس است و این 
برنامه‌ها، در قالب فوق برنامه برای کســانی اجرا 
می‌شــود که اگر در این مدارس هم اســب‌دوانی 
نمی‌آموختند، در فضاهای بســیاری که در همین 
تهران برای این قشر تعبیه شده است، پول خود را 

خرج می‌کردند.
اگر شــما هم کودک مدرســه‌رو داشــته باشــید 
می‌دانید که بخــش بزرگی از مدارس غیردولتی، 
تفاوت اندکی با مدارس دولتی دارند. شاید تفاوت 
برخی از آن‌ها سرانه معلم به دانش‌آموز باشد. در 
برخی از ایــن مدارس دانش‌آمــوزان کمتری در 
یک کلاس قرار می‌گیرند؛ البته در تمام مدارس 
اینگونه نیست و در برخی از برندهای معروف از 
این مدارس، همین تفاوت هــم وجود ندارد. در 
بخش بزرگی از این مدارس مشاعات بسیار اندکی 
وجود دارد و کودکان فضایی برای بازی ندارند. 
تفــاوت مهم دیگر آنها برگــزاری فوق برنامه‌های 
آمادگی برای کنکور اســت. این آمادگی گاهی 
از ســطوح ابتدایــی آغاز می‌شــود. تفاوت دیگر 
نیز در وجود »مشــاور« یا »پشــتیبان« یا »مسئول 
هدایت تحصیلی« در این مدارس است. کسانی 
که در این مســئولیت حضور دارنــد، با خانواده 
کودکان تمــاس می‌گیرند و از آنهــا می‌خواهند 
کــه مداخلاتی در حوزه آمــوزش کودک انجام 
دهند. بیشــتر تبلیغ این مدارس، بر قبولی کنکور 
اســتوار است. آن‌ها مدعی هستند کودک شما را 

به دانشگاه می‌فرستند.
کار دیگــر این مدارس تقویت زبان اســت. زبان 
برای بسیاری از خانواده‌های امروزی مهم است. 
بخــش بزرگی از اقشــار متوســط، خوشــبختی 
کودکانشــان را در خیابان‌های شهرهای اروپایی 

جست‌وجو می‌کنند.
اما یک تفاوت هم به نفع مدارس دولتی وجود دارد. 
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کادر اداری و تحصیلــی بســیاری از این مدارس، 
نیروهای تازه وارد بازار کار شده یا فارغ‌التحصیلان 
بی‌کار اســت. لیلا کارمند بخــش اداری یکی از 
این مدارس اســت. مدرســه‌ای معــروف در میان 
مــدارس غیردولتی. او گاهی ناچار اســت حجم 
بالای کارهایش را به خانه ببرد و تا پاســی از شب 
کار کند. دریافتی او هیچ ربطی به کاری که انجام 
می‌دهد ندارد. در مدتی که اینجا کار کرده است، 
گاهی بیمه شده است و گاهی نشده. دریافتی لیلا 
تنها یک میلیون و 500 هزار تومان اســت. مهســا 
که در همین مدرســه زنجیره‌ای معروف به عنوان 
ناظم مشــغول به کار بوده است، در سال 96 تنها 
600 هزار تومان حقوق می‌گرفته است و سال 97، 
حقوقــش به 900 هزار تومان افزایش یافته اســت. 
حقوق پایه کارگر در سال 97 حدود یک میلیون و 
200 هزار تومان بود. کادر تحصیلی بسیاری از این 
مدارس دانشجویانی هستند که تازه از درس فراغت 
یافته‌اند و هنــوز کاری نیافته‌انــد. آن‌ها به قیمت 
بســیار نازل در این مدارس کار می‌کنند. درواقع 
شاید بتوان به جرئت گفت بخش بزرگی از مدارس 
غیردولتی تفاوتشــان با مدارس دولتی در دریافت 
پول و کیفیت پایین کادر آموزشی و اداری است. 

بخش فــوق برنامه این مدارس 
که بیشــتر همان آماده‌ســازی 
بــرای کنکور اســت، معمولًا 
کمک‌آموزشی  مؤسســات  به 
واگذار می‌شود. این مؤسسات 
با اســتفاده از امکانــات مالی 
فراوانی که دارنــد، با طراحی 
توزیــع  و  آزمــون  اجــرای  و 
در  کمک‌آموزشی  کتاب‌های 
قراردادشــان،  مدارس طــرف 
حتی روزهــای جمعه کودکان 
را به خود اختصاص می‌دهند.

میان دو سر مدارس لاکچری 
کــه بــرای طبقــات خاص و 
فراطبقه‌هــا )به تعبیــر زنده‌یاد 
اســت  رئیس‌دانــا(  فریبــرز 
کــه  بی‌کیفیــت  مــدارس  و 

بخش بزرگ و اصلی مــدارس غیردولتی را دربر 
می‌گیرد، مدارسی هم وجود دارند که از کیفیت 
مناسبی برخوردارند. البته مقدار پرداخت از جیب 

برای این مدارس هم قابل توجه است.
اینک میراث رشدیه

مسئول مهدکودک در حال توضیح دادن خدمات 
اضافه‌ای اســت که برای ساخت یک فوق ستاره 
ورزش و هنر از کودکم باید هزینه آن‌ها را بپردازم. 
امروز شــهریه یک مهدکودک عــادی در تهران 
حدود ماهیانه 2 میلیون تومان اســت و اگر کمی 
پیازداغ مهدکودک را بیشتر کرده باشند، این عدد 
تا بالای ماهــی 10 میلیون تومان هم می‌رود؛ البته 
مدتهاســت که نمی‌توان هیچ‌یک از این هزینه‌ها 

را با حقوق کارگران معیار قرار داد، اما باید توجه 
داشت که حقوق ماهیانه یک کارگر فعلًا عددی 
کمتر از کف شــهریه یک مهد کودک اســت. 
خدمات مهدهــای کودک نیز درجای خود قابل 
مطالعه اســت. به‌طور کاملًا اتفاقی خاله موسیقی 
در محل مهد حضور دارد. او کســی اســت که 
بابت کلاس‌های موســیقی‌اش بایــد ماهیانه 500 
هزار تومان علاوه بر شهریه مهدکودک بپردازیم. 
اولین موضوعی که توجهم را جلب می‌کند ســن 
خاله موســیقی اســت که اگر زیر 18 سال باشد 
طبــق پیمان‌هــای بین‌المللی کودک محســوب 
می‌شــود و اشتغال او ممنوع است. وضعیت خاله 

نقاشی و دیگر خاله‌ها هم باید همین باشد.
بخشــی از خدماتــی که مهدهــای کــودک ارائه 
می‌دهند، جایگزین ساختار اجتماعی پیشین است که 
به‌واسطه شهرنشینی از بین رفته است. در آن ساختار 
کــودکان در ارتباط اجتماعی بــا هم آموختنی‌های 
بســیاری می‌آموختند که امروز برای قرار گرفتن در 
آن فضــای اجتماعی در قالب مهدکودک، هزینه‌ای 
بســیار بیش از حقوق یک کارگــر پرداخت کنیم. 
وضعیت پیش‌دبستانی هم تقریباً همین است و مراکز 
مهدکودک معمولًا این دوره را هم برگزار می‌کنند. 
پیش‌دبســتانی اجباری نیست، 
اما بســیاری از مــدارس دولتی 
باکیفیت، هنگام ثبت نام برای 
کودکانی که دوره پیش‌دبستانی 
را گذرانده‌انــد، اولویــت قائل 
هســتند. درواقع آنجا هم شما 
باید امکان مالی پیش‌دبستانی را 

فراهم کرده باشی.
امروز پول حــرف اول و آخر 
را در حــوزه آموزش می‌زند. 
آموزش‌وپــرورش  مســئولان 
از  درصــد   45 می‌گوینــد 
مجموعــه دانش‌آموزان را در 
اختیار دارند )ثقفی، 1398(. 
البتــه آن نیمــه باقی‌مانده نیز 
رایگان نیســت، بلکه مدارس 
هیئت‌امنایــی، نمونه دولتی و 
دیگر مدارســی از این دست جزو مدارس دولتی 
محســوب می‌شــوند. عدول از قانون اساسی در 
نادیده گرفتن حــق آموزش رایــگان، پیامدهای 
بســیاری برای جامعه دارد. دیروز اگــر قرار بود 
درس معلــم زمزمــه محبت باشــد، امروز بخش 
غیردولتــی آمــوزش و پرورش، نانــش را باید در 
رقابت بیشــتر بخورد. ایجاد رقابت و داغ شــدن 
موضــوع کنکور و امتحانات درســی اســت که 
می‌توانــد این مدارس و آموزشــگاه‌ها را محملی 
کند برای »موفقیت«؛ اما بخش بزرگی از جامعه 
از این رقابت بیرون انداخته شــده‌اند. سال‌هاست 
که مــدارس خاص، معبر ورود به دانشــگاه‌های 
خاص‌اند. بخش اندکی از مدارس عادی قدرت 

رقابت با مدارس خاص را دارند. این فضا بازتولید 
بی‌عدالتی و فقر چندبعدی است.

امــروز میــراث مرحوم رشــدیه به محملــی برای 
ســوداندوزی تبدیل شده است. شــاید اگر امروز 
زنده می‌شد و می‌دید که مدرسه چه قابلیت‌هایی از 
خود بروز می‌دهد، قدری در مسیر خود تجدیدنظر 
می‌کرد. دســت بازار امروز از آستین مدرسه بیرون 
آمده است و یقه اقشار فرودست را گرفته تا بخش 

بزرگی از آن‌ها فرودست باقی بمانند.
می‌خواهــم با نقل قولــی از یانیــس وارفاکیس، 
اقتصــاددان و سیاســتمدار یونانی کــه مدتی نیز 
وزیــر اقتصاد یونان بود، در نامــه به دخترش این 
نوشتار را به پایان برم: »جوامع بازار ما ماشین‌های 
فوق‌العاده و ثروت باورنکردنی، فقر حیرت‌انگیز 
و بدهی‌هــای عظیم تولید می‌کننــد، اما هم‌زمان 
امیال و رفتارهایی را در ما تولید می‌کنند که برای 
تداوم خودشــان لازم است. مثال عالی این مسئله 
مراکز خریدنــد. در این مراکز معماری، طراحی 
داخلی و موســیقی و به‌طور کلی همه‌چیز طوری 
طراحی شــده تا ذهن را بی‌حس کنــد و ما را با 
ســرعتی بهینه از میان راهروها و فروشگاه‌ها عبور 
دهد و خلاقیــت و خودانگیختگی را در ما خفه 
کننــد و در عوض تمایلی را در مــا ایجاد کند تا 
فروشــگاه را با چیزهایی بــر دوش ترک کنیم که 
احتمالًا نه لازمشان داریم و نه وقتی داخل شدیم 

می‌خواستیمشان«.

پی‌نوشت:
1. »دولت موظف است وســائل آموزش وپرورش رایگان را 
برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم ســازدو وسایل 
تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان 

گسترش دهد«.
2.  بسیاری از واگذاری‌ها به دستان نامرئی بازار، حدود سال 
1388 انجام شــد و اتفاقات آن سال، چنین مسائلی را از دید 

کارشناسان و جامعه مخفی نگه‌ داشت.
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ایجاد رقابت و داغ 
شدن موضوع کنکور 
امتحانات درسی  و 

است که می‌تواند این 
آموزشگاه‌ها  و  مدارس 
را محملی کند برای 

بخش  اما  »موفقیت«؛ 
بزرگی از جامعه از این 
انداخته  بیرون  رقابت 

شده‌اند



ناصر تکمیل همایون

رادمردى راد از تبار صبر و پیروزى؛

��م��م ا�داز    �ر�خ ا�داز    �ر�خ

پیوند ایران دوستى و اسلام گرایى؛

ترکمان محمد 

اوقات  دراین  شاید  و  است  همراه  نوروز  ایام  با  شماره  این 
فراغت خواندن مطالب تاریخى خالى از لطف نباشد. خاطرات آقاى 
غضنفرپور این بار حاشیه هاى بازگشت امام خمینى از پاریس به 
پاریس  مقیم  ایرانیان  وضعیت  مى گذارد.  نمایش  به  را  ایران 
در دهه 50 شمسى را درخاطرات آقاى ترکمان نیز مى توان پى گرفت و با 
پیشینیه برخى شخصیت هاى تأثیرگذار در بعد از انقلاب تا حدى آشنا شد. 
درباره  گفت وگویى  نیز  جامعه شناسى  استاد  شکورى  على  با  بخش  دراین 
سیاست هاى رفاهى قبل و بعد از انقلاب داریم که موضوعى کمتر شناخته 
مى دهد  نشان  که  داریم  قانون گرایى  زمینه  در  هم  مطلبى  است.  شده 
حکومت پهلوى چگونه به جاى تمکین به قانون به استفاده ابزارى از مذهب 
و مقدسات متمسک مى شده است. دو مقاله هم درباره مرحوم دکترمصدق 
با رجوع به اسناد منتشره به واقعه 9 اسفند در حکومت  داریم که یکى 
ایشان مى پردازد و دیگرى درباره منش و روش دکترمصدق به مناسبت 
سالگرد درگذشت ایشان است. گزارشى هم از مذاکرات شوراى انقلاب 
درسال 58 ما را با فضاى آن زمان که ازیاد رفته است آشنا مى کند. همه 
این مسائل تاریخى مى تواند دستمایه اى باشد براى اینکه راه آینده خود را 

با چراغى روشن تر و انتخابى شایسته تر برگزینیم.
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این پرواز به‌ســادگی انجام نگرفت. پروازی بود 
بســیار پُرخطر و پُرماجرا. تصمیــم گرفتن برای 
بازگشت به ایران بسیار سخت بود. لحظه‌به‌لحظه 
اوضاع در حــال تغییر بود. لحظــات غامض و 
دشــواری که رهبر انقلاب و همراهــان او را با 

خوف و رجا همراه کرده بود.
شــرح کامل آن ســفر را اشــخاص مختلف با 
روایت‌هــای گوناگون نقل کرده‌انــد که تقریباً 
همــه این روایت‌ها با اندکی تغییر تحریر و چاپ 
شــده اســت. از این‌رو، آنچه را کــه نگارنده 
بخواهد شــرح دهد، جنبه تکرار مکــررات پیدا 
می‌کند؛ لــذا ابتدا خلاصه‌ای از آن نوشــته‌ها را 
می‌آوریم و ســپس به شــرح دیگــر قضایا که در 
نشست‌وبرخاست هواپیما رُخ داد و شخصاً بدون 

واسطه شاهد آن بوده‌ام، اشاره می‌شود.
روایت دکتر یزدی

دکتر ابراهیم یزدی می‌نویســد: »بلافاصله بعد از 
خروج شــاه از ایران آقای خمینی اعلام کردند که 
به‌زودی به ایــران بازمی‌گردند؛ امــا هم از جانب 
یــاران ایشــان در ایــران و هم دکتر بختیــار و هم 
امریکایی‌ها طی پیام‌هایی به ایشــان توصیه می‌شد 
که در بازگشت به ایران قدری تأمل کنند. با توجه 
به روحیه آقای خمینی، این پیام‌ها و توصیه‌ها اثری 
وارونه داشت و ایشان را به بازگشت هرچه سریع‌تر 
مصمم‌تــر کــرد. هم‌زمــان نظامیــان و بختیار در 
واکنش به تصمیم آقای خمینی فرودگاه‌ها را بستند 
و پرواز هواپیماها را متوقف ساختند؛ اما این عمل 
بختیــار بی‌حاصل و به ضرر خــود او بود. با توجه 
بــه ادعاهای بختیار درباره اجرای بی‌کم‌وکاســت 
قانون، او چطور می‌توانست جلوگیری از بازگشت 

یک ایرانی به کشورش را توجیه کند.
حرکــت بختیار موجــب تحریک شــدید افکار 
عمومی در ایران شــده بود. صدهــا هزار نفر در 

تهران گرد هم آمده بودند. ایران در حال انفجار بود. ده‌ها خبرنگار از سراسر 
جهان به دهکده نوفل‌لوشاتو هجوم آورده بودند و این امر بر شدت تهدیدها 
می‌افــزود. مقامــات امنیتی مرتب وضعیــت را پیگیری می‌کردنــد. ایرانیان 

حاضر در دهکده نیز به مراقبت‌های خود افزودند.
در این شرایط بختیار مجبور شد نظرش را تغییر دهد و فرودگاه‌ها را باز کند. 
ابتدا قرار بود هواپیمایی از ایران به نام »پرواز انقلاب« به پاریس بیاید، اما بنا 
به عللی ازجمله مســائل امنیتی و احتمال واکنش ارتش به این پرواز تصمیم 

گرفته شد پرواز با یک هواپیمای ایرفرانس به ایران انجام شود.
قطــب‌زاده و مهدی عراقی با ایرفرانس مذاکره کردند و هواپیما به مبلغ 400 
هــزار تومان به‌صورت چارتر اجاره شــد. این هزینــه را بازاریانی که پس از 
پیروزی انقلاب مورد بی‌لطفی حاکمان جدید قرار گرفتند پرداخت کردند. 
با این احتمال که ممکن است نظامیان اجازه فرود به این هواپیما را ندهند، با 
مسئولان شرکت ایرفرانس صحبت شد که ذخیره بنزین هواپیما آن‌قدر باشد 

که در صورت لزوم بتواند به پاریس بازگردند.
ســومین پیش‌بینی این بود که به بیش از یکصد خبرنگار خارجی که از تمام 
رســانه‌ها در آن حضور داشتند، اجازه داده شد که در این سفر ما را همراهی 
کننــد. همراهی این خبرنگاران درواقع یک چتر امنیتی برای این هواپیما بود 
و بدون شــک ارتش حاضر نمی‌شــد با حضور این تعداد خبرنگار خارجی 
هواپیما را مورد هدف قرار دهد، یا در محل دورافتاده‌ای آن را مجبور به فرود 
نماید؛ چراکه احتمال هدف قرار دادن هواپیما یا مجبور کردن آن به فرود در 

یک منطقه دورافتاده وجود داشت.
احتمال هدف قــرار دادن هواپیما کم بود، اما دو احتمال جدی دیگر وجود 
داشت: اول اینکه هواپیماهای نظامی ارتش، هواپیمای ایرفرانس را مجبور به 
فرود در یک منطقه دورافتاده نمایند و رهبری و همراهان ایشــان را دستگیر 
کنند؛ و احتمال دوم اینکه از فرود هواپیما در تهران جلوگیری نمایند و آن را 
مجبور به بازگشــت به پاریس کنند. نظر ما این بود که اگر هواپیمای حامل 
رهبر انقلاب نتواند در تهران به زمین بنشیند و اگر چنین امکانی فراهم نشود 
بــه پاریس بازگردد. با این حال در مصاحبــه‌ای اعلام کردم آقای خمینی و 
همراهانش در روز معین و برنامه‌ریزی‌شده به‌رغم اینکه یک ریسک حساب 
شــده است انجام می‌گیرد... در اســناد محرمانه قبل از انقلاب خواندم که 
در میان فرماندهان ارشد ازجمله مقدم رئیس ساواک تصمیمی برای مجبور 
کردن هواپیما به فرودگاه در یــک منطقه دورافتاده، مورد بحث جدی بوده 

است و مقدم دستورالعملی در این باره صادر کرده بود.1

 بخش دهم

احمد غضنفرپور

خاطرات احمد غضنفرپور
پرواز انقلاب

در شماره‌های گذشته مشاهدات احمد غنضفرپور را از ابتدای ورود امام خمینی به پاریس خواندید؛ اکنون به نقطه پایان حوادث پاریس و 
نوفل‌لوشاتو می‌رسیم. پرواز هواپیمای امام خمینی و همراهان به ایران که »پرواز انقلاب« نام گرفت، نقطه عطف مهمی بود که نظام جدید 
را پایه‌گذاری کرد. مشاهدات مستقیم ایشان همراه سایر شاهدان می‌تواند فضای آن زمان را برای نسلی که حضور نداشتند ترسیم کند.
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این خلاصه‌ای بود از خاطرات دکتر ابراهیم یزدی 
و بقیه روایت‌هــا همانند خاطــرات دکتر صادق 
طباطبایی که در همین زمینه‌ها نوشته شده است.

اما آنچه نگارنده شاهد آن بود:
دریافــت اخبار و اطلاعــات و بازگو کردن آن‌ها 
توسط افراد موجه و مردم عادی، از مذهبی، ملی 
و چپ به‌گونه‌ای بود که تمــام نیروهای انقلابی 
و مــردم همگی در یک صف واحد خود را برای 

ورود رهبر انقلاب آماده کرده بودند.
آمــدن هایزر به ایران بــرای جلوگیری از کودتای 
احتمالــی نظامیان، تــرس و جلوگیــری از نفوذ 
گروه‌های متمایل به شــوروی و مســائل بســیار 
دیگر، فضا را برای بازگشت رهبر انقلاب به ایران 
مهیا کرده بــود. از این‌رو بعد از رفتن شــاه امام 
خمینی با آن روحیه خطرپذیر و بی‌پروا، ماندن در 
خارج از کشور را به هیچ وجه جایز نمی‌دانست و 
تصمیم بر این شد که هر چه زودتر از این فرصت 
و موقعیت به‌دست‌آمده، نهایت بهره‌برداری شود 
و خــود را برای بازگشــت هرچه ســریع‌تر آماده 

سازد.
موضوع بسیار مهم این بود که هر دو طرف منتظر 
فرصت‌هایی نشســته بودند که اوضــاع را به نفع 
خود تغییــر دهند. نیروهای خارجی برای اهداف 
و مقاصد آینده خود به زمان بیشــتری نیاز داشتند 
و آمدن زودهنگام آقــای خمینی را به ضرر خود 
می‌دانستند. از این‌رو توصیه‌های مکرر می‌کردند 
که رهبر انقلاب ســفر خود را به بهانه ســامت 
جان خود به تأخیر بیندازد و دکتر یزدی به‌درستی 
می‌گوید کــه »هرچقدر آنان بیشــتر پافشــاری 
می‌کردنــد، در امام اثر معکوس داشــت و او را 

برای بازگشت مصمم‌تر می‌کرد.«
آنان به زمان بیشــتری نیاز داشتند، چراکه بعد از 
کنفرانــس گوادلوپ که تصمیــم تاریخی گرفته 
شد و سران کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیدند 
که شاه به‌ناچار باید ایران را ترک کند، از آن پس 
باید زمینه‌های لازم و مساعد برای مصالح و منافع 
آینده خود فراهم می‌آوردند. امریکا با فرســتادن 
عوامــل خود مانند هایزر به ایران چندین هدف را 

در نظر داشت:
- اول همان‌طــور کــه گفته شــد، جلوگیری از 

کودتای نظامیان؛
- دوم بــرای جمــع‌آوری وســایل و امکانــات 

فوق‌سرّی و فنی نظامی آمریکا در ایران؛
- ســوم جاســازی کردن افراد نفــوذی خود در 
نفتــی، فرهنگی،  اقتصــادی،  مراکــز حســاس 
حــوزوی، دانشــگاهی، احزاب و ســازمان‌های 

چریکی و دیگر ارگان‌ها.
مسلماً در این بازی آخر همه آن کشورها به اضافه 
شــوروی و ک. گ. ب و اســرائیل هم شرکت 
داشــتند و هرکدام به‌نوبــه خود به تکاپــو افتاده 

بودند.

شــواهد نشــان می‌دهد آنان تصمیم گرفته بودند 
پس از خروج شــاه طراحی پیچیــده، ظریف و 
درازمدتی ارائه کنند که بتوانند با چندین واســطه 
بدون آنکه ردّ پایی از خود به‌جا بگذارند به‌راحتی 
سیاســت‌ها و ترفندهــای خــود را توســط افراد 
ســاده‌انگار بدون آنکه خود آن‌ها هم خبر داشته 

باشند، به اجرا بگذارند.
چند روز بعد از آنکه امام و همراهان از منزل ما به 
نوفل‌لوشــاتو رفتند، همسایه روبه‌روی منزل ما مرا 
به منزلش دعوت کرد. یک نفر فرانسوی آنجا بود 
که از نحوه سؤال‌هایش حدس زدم این دعوت با 
هدفی صورت گرفته است. بعد از گفت‌وگوهای 
بســیار به نکته‌ای اشــاره کرد که گویای بسیاری 
از نکاتــی بود که بعد از انقلاب اســامی تحقق 
پذیرفــت. او گفت فکر نکنید که بعد از پیروزی 
کار انقلاب شــما تمام شده است؛ مسائلی پیش 

خواهد آمد که فعلًا شماها از آن‌ها بی‌خبرید.
در آن زمان به عمق سخنان او توجه کافی نکردم. 
بعد از پیروزی انقلاب مســائل و مشــکلاتی که 
پدید آمد، معلوم شد آن زمان آن‌ها بیکار ننشسته 

بودند.
یک روز صبح در نوفل‌لوشاتو با دو نفر خبرنگار 
مصاحبه‌ای داشــتم. بخشی از ســؤالات درباره 
آینــده انقلاب بــود و اینکه ارزیابی مــا از آینده 
چیســت؟ در پاسخ گفتم اهداف ما کاملًا روشن 
است؛ با این اتحادی که به وجود آمده، به‌راحتی 
می‌توانیــم عدالت و اســتقلال و آزادی را در پناه 
جمهوری اسلامی و رهبری امام خمینی از شعار 
به عمل درآوریم. روز بعد آن خبرنگاران در همان 
نشریه مطالب را بازگو کرده بودند و نوشته بودند 
انقلابیون ایرانی نســبت به بعد از پیروزی انقلاب 
بســیار خوش‌بین هســتند که این خوش‌باوری با 

واقعیت‌ها فاصله بسیار دارد.
اختلافات بعد از پیروزی

خوش‌بینی ما به یــک معنی دور از واقعیت نبود، 
زیــرا بنا بر گفته رئیس ســازمان ســیا »نه ما و نه 
بقیه ســازمان‌های جاسوســی نتوانستیم پیش‌بینی 
واقع‌گرایانه‌ای از شــرایط ایران داشته باشیم«. او 

اضافه می‌کند: »ما باور نداشتیم تمام اپوزیسیون 
ایران به دور پرچم یک پیرمرد هفتادوهشت‌ســاله 

جمع شوند«.2
این اتحــاد از نظر آنان باورکردنــی نبود و باعث 
ســردرگمی آن‌ها و درنتیجه پیروزی انقلاب شده 
بــود. همین امر باعث خوش‌بینــی جبهه انقلاب 
بود که فکر می‌کردنــد این روند همچنان بعد از 
پیروزی هــم ادامه خواهد داشــت. آنچه در نظر 
انقلابیون دســت‌کم گرفته می‌شــد، مشــکلاتی 
بود که بعد از پیــروزی انقلاب خودنمایی کرد. 
عوامــل نفــوذی ســعی کردند به نحــو بارزی و 
بــا ترفندهای خاص ایــن اتحاد را قبــل از آنکه 
ریشه‌دار و نهادینه گردد، به‌تدریج کمرنگ کنند 
و ســپس به اختلاف و درگیری بکشانند. مسلماً 
همان‌طور که در بخش‌های گذشــته اشاره شد، 
زمینه‌های مســتعد اختلافات فراهم آمده بود؛ که 
اگر آن زمینه‌ها وجود نداشــت، آنان می‌توانستند 
به‌ســادگی در آن فضاهــای خالــی رخنه کنند و 

اوضاع را به نفع خود تغییر دهند.
شــواهد نشــان می‌دهد آنان بعد از آنکه به منشأ 
این پیروزی بی‌نظیر تاریخی و باورنکردنی واقف 
شــدند با تمام توان بــه میدان آمدند، نقشــه راه 
پیچیده، ظریف و منطبق بر عمق اختلافات ارائه 
دادند. با هر گروه، سازمان و شخصیتی مطابق با 
روان‌شناختی و جامعه‌شناختی آنان راه‌حل مناسب 
و منطبق با حالات آنان در نظر گرفتند. انقلابیون 
باســواد و آشنا به مســائل تاریخی آن زمان نیک 
می‌دانستند در جریان ملی شدن صنعت نفت )در 
ســال 1329 تا 1332( تا زمانی کــه دکتر محمد 
مصدق و آیت‌الله کاشــانی همســو و هماهنگ 
حرکت می‌کردند، واقعه 30 تیر به وقوع پیوســت 
و در یک روز قوام‌السلطنه با آن سیاست معروف 
»کشــتیبان را سیاســتی دگر آمد«، سقوط کرد و 

دکتر محمد مصدق به نخست‌وزیری بازگشت.
اما بعد از اختلافــات و نفوذ عوامل خارجی، در 
هــر دو گروه دامنه اختلافــات را )که قبل از آن 
بر اشتراکات گذاشته بودند( گسترش دادند و به 
درگیری کشــاندند. از این‌رو به‌سادگی کودتای 
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1332 پدیــد آمد. آنــان می‌دانســتند که عوامل 
نفوذی، اشتراکات را به اختلافات می‌کشانند.

نیروهای انقــاب اما از چگونگــی - یا به تعبیر 
فنی‌تر ســازوکارهای پیچیــده و ظریف - عوامل 
نفوذی یا بی‌اطلاع و یــا حداقل کم‌اطلاع بودند 
و همین موضوع باعث شد نتوانند بعد از پیروزی 
انقــاب به عمق آن ســازوکارها واقف شــوند و 
ضربــه کاری به انقلاب اســامی از همین نقطه 

وارد آمد.
آنچــه پس از پیــروزی انقلاب همــه را در بُهت 
و حیــرت فروبرد، شــهادت آیت‌اللــه مطهری و 
آیت‌الله مفتح، دو عنصر روشن‌بین آشنا با اسلام 
حوزوی و همچنین آشنا با دانشگاه و مسائل روز 
جهانی بود. از آن زمان به بعد، روشــن شد با این 

ترور چندین هدف نشانه گرفته شده است:
- الف: حــذف حلقــه اتصالی روشــنفکران و 

روحانیون. آنــان و امثال آنان 
می‌توانســتند - همان‌طور که 
قبلًا توانسته بودند - با آشنایی 
که به مســائل هــر دو طرف 
داشتند، زمینه اتحاد را فراهم 

آورند.
روحانیــون  حــذف  ب:   -
شــهید  ماننــد  آزاداندیــش 
بــود  معتقــد  مطهــری کــه 
بــا تعامــل ســازنده می‌توان 
به‌درستی و روشنی از مصادیق 
مثبــت افکار مخالــف بدون 
آنکــه در دام التقــاط مفاهیم 
بیفتیــم، بهره‌ها بــرد و چون 
راه‌حل‌ها  کامل‌ترین  اســام 
را در خود دارد، در هر زمینه 
وارد تعامــل شــود، آن زمینه 
به‌روز درمی‌آیــد و در چنین 
راه‌حل‌های  می‌توان  بســتری 
جدید منطبق بر شــرایط روز 

ارائه داد.
تفکراتی  تفکر و  نتیجه چنین 
و  اســام  می‌شــود  باعــث 
ایــران  در  شــیعه  مذهــب 
برخــاف دیگر کشــورهای 
اســامی -چــه ســنی و چه 
شــیعه- که بر پایه دیکتاتوری 
و تحمیل عقایــد پایه‌گذاری 

شــده‌اند و به کشــورهایی عقب‌مانده و بی‌رمق 
تبدیل‌شــده‌اند، به‌عنوان الگویی معرفی شود که 
آزادی افکار و شــیوه‌های نویــن و جذاب بتواند 
به‌ســرعت جوانان مسلمان و غیرمسلمان را شیفته 

و جذب این دکترین جدید نماید.
علاوه بر آنکــه وقتی آزادی واقعی -و نه صوری 
مطبوعاتــی‌- در بیان و قلم حاکم شــد، می‌تواند 
فساد و رشــوه، اختلاف طبقاتی و تحمیل عقاید 

ســاطین گذشــته به‌تدریج رو به افول گذارد و 
باعث رشد و شکوفایی و شــکل‌گیری باورهای 
تازه در اتکا به شــخصیت حقیقی و واقعی انسان 
ایرانی گردد. از این‌رو، ایران اسلامی می‌تواند تنها 
در منطقه اثرگــذار گردد بدون هیچ‌گونه زحمتی 
صدور انقلاب می‌توانــد آلترناتیوی )جایگزینی( 
گــردد در مقابــل ســرخوردگی جوانــان دیگــر 
کشورها از کشورهای سرمایه‌داری و کمونیستی. 
عوامل نفوذی که این آینده درخشان را پیش‌بینی 
می‌کردنــد و آن 118 روز اقامــت امام در پاریس 
را با آن‌همــه موقعیت‌های چشــمگیر و کم‌نظیر 
یا بی‌نظیر در نظر می‌آوردند، ســخت به وحشت 
افتاده بودنــد و به فکر فرورفتــه بودند. از این‌رو 
مرتــب به امام توصیه می‌کردند ســفر را به تأخیر 

بیندازد.
بالأخــره توانســتند راه‌حل‌های جدیــد که یکی 
از آن‌هــا ترور افــراد مؤثر بود 
اتخاذ کنند؛ اما این ساده‌ترین 
راه‌هــا بــود. آنان شــیوه‌های 
تــا  برگزیدنــد.  پیچیده‌تــری 
جایی که نگارنده به گوشه‌ای 
از آن‌ها واقف شده، تجربیات 
خود را در اختیار نســل جدید 
قــرار می‌دهــد. مســلماً ایــن 
مســئله به‌قدری پیچیده و دور 
از دســترس اســت که به یک 
پژوهش بزرگ نیاز دارد. آنچه 
شخصاً شاهد بودم این بود که 
آنان ابتدا تخیلات مردم‌پســند 
ارائه می‌دهند و افراد ساده‌نگر 
را )چــه دانشــگاهی باشــد یا 
نشانه  یا مردم عادی(  حوزوی 

می‌گیرند.
آنان بر روی مســائلی انگشت 
نظــر  در  کــه  می‌گذارنــد 
مــردم به‌ســادگی قابل‌پذیرش 
باشــد. تــاش آن‌هــا بیشــتر 
اختلافات  از  کردن  اســتفاده 
نظیــر  بــود،  درون‌گروهــی 
طبیعی  به‌طــور  که  اختلافاتی 
بیــن حوزویــان کــه عمــده 
و  حــوزه  در  تحصیلاتشــان 
آن‌هــم تحت شــرایط خاص 
مانند تکیه کردن بر شــرعیات 
و فقه و دروســی مانند علم کلام، رجال، تفســیر 
قرآن و دیگر مســائل بود با اصحاب دانشگاه که 
اســاس آن بر علم جدید و دروس دانشگاهی آن 
و رشــته‌های جدیــدی مانند ریاضی، پزشــکی، 
مهندســی و تکنیک... دور می‌زند. مســلماً این 
دو نحــوه تحصیــل، دیدگاه‌هــای مختلف به بار 
می‌آورد و هر دو مایل نیســتند بی‌جنگ و جدال 
کاربرد مطلوب خود را تغییر دهند و از آن دست 

بکشــند. در چنین شرایطی، عوامل نفوذی از این 
اختلافات طبیعی نهایــت بهره‌مندی را می‌برند. 
گفته شــد آن‌ها در ابتدا تحلیل‌ها را بر این پایه‌ها 

قرار می‌دهند.
تئوریزه کردن اختلاف

یکی از این نوع اختلاف که شــخصاً شــاهد آن 
بــودم در مجلــس اول رُخ داد. موضــوع بدیــن 
گونه طرح شــد که از صدر مشــروطیت تاکنون 
دو خط متمایز در مقابل همدیگر قرار داشــتند و 
دارند: یکی خط مصدق‌الســلطنه، قوام‌السلطنه، 
وثوق‌الدولــه و غیــره و در ادامه تــا اکنون، امثال 
بــازرگان و دیگری خط آیت‌الله مدرس، شــیخ 
فضل‌الله نوری، آیت‌الله کاشــانی و در ادامه در 

زمان حال، امام خمینی.
این تحلیل عوام‌پسندانه و تک‌بُعدی که گوشه‌ای 
از واقعیت‌ها هم برای گمراه کردن اذهان ســاده 
در آن به کار برده شده بود، در آن زمان آن‌چنان 
اثرگذار شــد که توانست به‌ســادگی آن اتحادی 
را کــه توســط روحانیــون آزاداندیــش و در اثر 
فعالیت‌های گسترده و زمان‌بر به وجود آمده بود، 
نه‌تنها بی‌اثــر و کم‌اثر کند، بلکه دامنه اختلافات 

را به‌طور توصیف‌ناپذیری به مُنتها درجه برساند.
لفــظ  بــه  دکتــر محمــد مصــدق  نــام  بیــان 
مصدق‌الســلطنه، یعنــی یک شــیطنت تمام‌عیار 
و ســپس قرار دادن او در کنار قوام‌الســلطنه که 
باعث پدید آمدن حوادث و اتفاقات ســی تیر شد 
و آن کشــتار و سپس بازگشــت دکتر مصدق به 
نخســت‌وزیری از همان تحلیل‌های عوام‌پسندانه 

است که ذکر آن رفت.
مبــارزات دکتر مصدق علیه رضاشــاه و ســپس 
ملی کــردن صنعت نفت و هزینه کردن مبلغ پنج 
میلیون تومان از ثروت شخصی در مدت تصدی 
نخســت‌وزیری برای دولت و پــس از کودتا که 
منجر به زندان و ســپس تبعید تــا آخر عمر او را 
نادیده گرفتن و تنها به یک مســئله طبیعی که او 
از خاندان سلطنه‌ها بوده؛ و مؤثرتر و مهم‌تر اینکه 
قرار دادن نــام او در کنار وثوق‌الدوله یعنی عامل 
قرارداد ننگین 1919 و ســپس ایــن موضوع را به 
وقایــع روز کشــاندن و گــره زدن آن به مهندس 
مهدی بازرگان با آن پیشــینه انقلابی و سعه‌صدر 
کم‌نظیــر و در ادامــه همراه ســاختن تحلیل‌های 
غیرواقعــی و ســاده‌انگارانه امــا عوام‌پســندانه با 
وقایع انقلاب، ترفندی بود که توانســتند بر آتش 
اختلافات بیفزایند و اتحاد بی‌نظیر را به اختلاف 
و درگیری و جنگ‌های مســلحانه بکشانند و این 
بــازی همچنان با شــیوه‌های مختلف و منطبق بر 
شــرایط روز، به قوّت خود باقی اســت و قربانی 

می‌گیرد و بر بیچارگی مردم می‌افزاید.
نفوذی‌ها

مسلماً شــناختن افراد نفوذی کار چندان ساده‌ای 
نیســت، بلکه خطر آن است که آنان با شیوه‌های 
خاص خود، افراد موجه و باصلاحیت را نفوذی، 

مرحوم حاج مهدی 
عراقی و دیگر افراد 
مستقر بر اوضاع 

نظارتشان را دوچندان 
کردند. زمانی که وقت 
ثبت‌نام برای دریافت 

بلیت هواپیما فرارسید 
تصمیم گرفته شد از 

کسانی ثبت‌نام کنند که 
اولًا در این مدت شرکت 
فعالانه داشته‌اند و ثانیاً 

افرادی باشند کاملًا 
مورد اعتماد؛ البته در 
آن فضای پرالتهاب 
تشخیص دادن این 
موضوع کار چندان 

ساده‌ای نبود. از این‌رو 
عده‌ای که پذیرفته 

نمی‌شدند و علت آن 
برایشان معلوم نبود 

رنجیده‌خاطر می‌شدند
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خائن و... جلوه دهند و خود را موجه و انقلابی. 
پس راه شناسایی آنان چیست؟

مورخان معتقدند که اگر هرگونه خبر و روایت و 
نوشته‌ای بر اساس انصاف و اعتدال بیان و یا نوشته 
شــود، گوینده آن انسانی است دارای حسن نیت 
و عاری از شُــبهات و ابهامــات؛ بنابراین می‌توان 
به آن اعتماد کرد، معنی این ســخن حکیمانه این 
اســت که چنانچه تحلیلی یا سخن و نوشته‌ای بر 
اســاس برطرف کردن اختلافات و ایجاد وحدت 
اصولی انجام گیرد، می‌توان صاحب آن را انسانی 
موجّــه و برخوردار از واقع‌بینی و ســامت نفس 
دانست. به‌عکس، چنانچه خبر و تحلیل و گفتار 
و نوشــتاری بوی اختلاف‌افکنی و تفرقه دهد، با 
هر توجیه و منطقی صورت پذیرد، باید نســبت به 
گوینده آن با شــک و تردید نگریست. حال این 
گوینده ممکن اســت خود از آن بی‌خبر باشد و 

یا خبر را توســط دو یا چند واســطه دریافت کرده 
باشد. نتیجه اینکه تشخیص دادن هر موضوعی به 
این دو نکته مهم و بارز و تعیین‌کننده یعنی موضوع 
اتحادآفرین یا اختلاف‌برانگیز ارتباط پیدا می‌کند.

مسلماً تشــخیص دادن آن بسیار سخت و زمان‌بر 
است، زیرا بسیاری به ظاهر می‌توانند در موضوع 
وحدت بسیار بنویسند و یا سخن بگویند که خود 
را موجّه و عاری از وابســتگی جلوه دهند، اما با 
ترفندها و بازی‌های زبانی و حقوقی آن‌چنان فضا 
را محــدود و مســدود می‌کنند که کمتــر نیرو یا 

فردی بتواند در آن فضا نقش‌آفرینی کند.
بازگشت به ایران

اکنون‌که منشــأ اصرار بر به تأخیر انداختن ســفر 
امام و شتاب ایشــان بر بازگشت هرچه سریع‌تر تا 
حدودی روشن شد، به روزهای پایانی نوفل‌لوشاتو 

بازمی‌گردیم.
بــرای تصمیم‌گیــری در مورد بازگشــت به ایران 
دوستان را فراخواندند و موضوع را با آنان در میان 
گذاشــتند. در آن جلســه آقای بنی‌صدر و گروه 
ایشــان شرکت نداشــتند. دلیل این موضوع برای 
نگارنده روشــن نیســت، از این‌رو این قسمت را 
از زبــان دکتر صادق طباطبایی که در آن جلســه 

حضور داشتند نقل می‌کنیم:
»شــبی که امــام تصمیم خود را اعــام کردند، 
بعد از نماز مغرب و عشــا بود کــه به اتاق آمدند 
و توســط حاج مهدی عراقی دوســتان را دعوت 
کردنــد. از کســانی که در آن جلســه بودند این 
آقایــان را بــه یاد دارم، ســید احمد آقــا، مرحوم 
اشــراقی، موســوی‌خوئینی‌ها، فردوسی‌پور، دکتر 
یــزدی، دکتر حبیبــی، آقای قطــب‌زاده و آقای 
محمدعلــی صدوقــی. امام در آن جلســه عنوان 
کردنــد که من به ذهنم رســیده اســت که دیگر 
موقعش رســیده که به ایران برگردیــم و ما دیگر 
اینجا کاری نداریم. زودتر برویم و مردم را ببینیم 
و کارهایمــان را در داخل کشــور انجام بدهیم. 
سپس نظر حاضران را پرســیدند. پس از سخنان 

امام حالت عاطفی شــدیدی بر همه حاکم شد، 
به‌خصــوص مرحوم عراقی دچــار التهاب روحی 
شــد و اشــک در چشــمانش حلقه زد. البته امر 
غیرمنتظره‌ای نبــود و همه در انتظار چنین روزی 
بودیم، ولی به هر حال تصمیمی مَســرت‌بخش و 
در عیــن حال قابل‌ملاحظه‌ای بــود. همه به‌اتفاق 

گفتند مصلحت را شما بهتر می‌دانید.
بعد از آن بحث شد که بعد از ورود به مهرآباد چه 
کنیم؟ پیشنهاد شد که برویم مجلس شورای ملی. 
امام گفتند بــه آنجا برویم که به آن مشــروعیت 
بدهیــم؟ عده‌ای هــم گفتند کــه مجلس جای 
کوچکی اســت و جایی است که نمایندگان شاه 
آنجا بوده‌اند و در شأن امام نیست. همگی به این 
جمع‌بندی رســیدیم که امام ابتدا بروند دانشگاه 
تهــران که جایــگاه و پایگاه مبارزات سیاســی و 
نیز محل تحصن آقایان علمای شهرستان‌هاســت 
و بعــد هــم بــه بهشــت‌زهرا و در آنجــا امام در 
حضور خانواده شــهدا ســخنرانی کنند. بحث و 
گفت‌وگوی بســیار شــد که باید کمیته تدارکات 
تشــکیل شــود و مقدمات کار را فراهم و شرایط 
و امکانات را بررسی کند. مرحوم اشراقی گفت 
بــه لحاظ امنیت بهتر اســت امام بــا هلیکوپتر به 
بهشت‌زهرا بروند. امام پاســخ دادند من از روی 

سَر مردم حرکت کنم؟ نه! با ماشین می‌رویم.
از لحظــه‌ای که این پیشــنهاد داده شــد تا لحظه 
عملی شــدن آن حدود دو هفته طول کشید. بعد 
از آنکه به دســتور بختیار فرودگاه‌ها بســته شد، 
جلســه دیگری تشکیل شــد )در تاریخ 4 بهمن 
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بالأخره روزهای بازگشــت فرارســید. بگومگوها 
آغاز شــد. خبرنگاران دسته‌به‌دســته می‌آمدند و 
بــه پرس‌وجو مشــغول می‌شــدند و این وضعیت 
ادامــه پیدا کرد تــا چند روز مانده به بازگشــت. 
مینی‌بوس‌هــا یکــی بعــد از دیگری مــردم را به 

نوفل‌لوشاتو می‌آوردند.

مرحوم حاج مهدی عراقی و دیگر افراد مستقر بر 
اوضاع نظارتشــان را دوچندان کردند. زمانی که 
وقت ثبت‌نام برای دریافت بلیت هواپیما فرارسید 
تصمیم گرفته شــد از کســانی ثبت‌نام کنند که 
اولًا در ایــن مدت شــرکت فعالانه داشــته‌اند و 
ثانیاً افرادی باشــند کاملًا مــورد اعتماد. البته در 
آن فضای پرالتهاب تشــخیص دادن این موضوع 
کار چندان ســاده‌ای نبــود. از این‌رو عده‌ای که 
پذیرفته نمی‌شــدند و علت آن برایشان معلوم نبود 

رنجیده‌خاطر می‌شدند.
آقای دکتر یزدی در این باره می‌نویســد: »کسانی 
هم بودند که می‌خواســتند در آن پرواز باشند، اما 
به هر حــال به علت محدودیت تعــداد صندلی‌ها 
نتوانســتند همراه شوند«. ســپس ادامه می‌دهند و 
می‌گویند: »اوایل شب چند ساعت قبل از حرکت 
بــه فرودگاه من از همه کســانی که در این ســتاد 
داوطلبانه فعالیــت می‌کردند دعوت کردم تا آقای 
خمینی از آن‌ها تشــکر و خداحافظــی کند. امام 
آمدند و در ضمن تشــکر و خداحافظی به مطلبی 
اشــاره کردند که تا اندازه‌ای از دلخوری‌ها کاسته 
شد. ایشان گفتند »در این سفر خطراتی وجود دارد 

و کسی مجبور نیست خود را به خطر اندازد«.4
هنگام غروب به فرودگاه شــارل دوگل رسیدیم. 
قبل از سوارشــدن به هواپیما امــام مصاحبه‌های 
مطبوعاتی مختصری داشــتند و آقایان قطب‌زاده 
و دکتر یزدی به زبان فرانسه و انگلیسی مطالب را 
ترجمه می‌کردند. اعضای انجمن اســامی شعار 
می‌دادند: »شــریعتی ابوذر زمان اســت، خمینی 
رهبر مؤمنان است«. سروصداها و شور و هیجان 
به‌قــدری زیاد بود که کمتر به این شــعارها توجه 
می‌شــد. بخشــی از اعضای انجمن اســامی از 
همان روزهای اول به علت اختلافاتی که با گروه 
قطب‌زاده و بنی‌صدر و یزدی داشــتند و همچنین 
برخوردهایی که با بیت رهبری به وجود آمده بود، 
از شرکت کردن در کارها خودداری کرده بودند. 
آنان بیشتر به نظریات دکتر شریعتی معتقد بودند؛ 

از این‌رو در شعارها تبلور پیدا می‌کرد.
در داخل فرودگاه عــده‌ای گِرد مرحوم داریوش 
فروهــر جمع شــده بودند. ایشــان بــا آن قامت 
کشیده و چهره پُرنفوذ و خندان به سؤالات پاسخ 
می‌داد و بقیه حاضران منتظر سوار شدن به هواپیما 

بودند.
هنگامی‌که وارد هواپیما شــدیم، امــام در جایگاه 
مخصوص قــرار گرفتنــد. خبرنگاری از ایشــان 
سؤال کرد: »حضرت‌عالی از اکنون چه احساسی 
دارید؟ آقای قطب‌زاده ســؤال و جواب را ترجمه 
می‌کرد. ایشــان جواب دادند بگویید »هیچ«! این 
پاســخ یک‌کلمه‌ای گویی واژه‌ای بود که هزاران 
واژه دیگر را دربر داشت. هر فرد و گروهی مطابق 
ظن و گمان خاص خود برداشــت‌های متفاوتی از 
این پاسخ کردند و به تعبیر و تفسیر نشستند. عده‌ای 
از موافقان که ایشــان را از نزدیک می‌شــناختند و 

مراسم استقبال از امام، آیت‌الله طالقانی نشسته در 
گوشه سالن
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می‌دانستند که همیشه و در همه حال معتقد است 
کــه »ما مأمور به وظیفه هســتیم و هرچه پیش آید 

خوش آید.«، هیچ‌گونه واکنشی نشان ندادند.
آقــای دکتــر یــزدی می‌گویــد: »در هواپیمــا 
خبرنگاران مرتب به سراغ آقای خمینی و همراهان 
می‌آمدند. خبرنــگاری از آقــای خمینی قبل از 
اســتراحت پرســید چه احساســی دارید؟ ایشان 
جــواب دادند: »هیچ«. این جــواب بعدها مورد 
بحث‌هــا و گفت‌وگوهای فراوانــی قرار گرفت. 
شاید واقع‌بینانه‌ترین توجیه این جواب را شادروان 
آقای دکتر شیخ مهدی حائری یزدی داده باشد. 
من بعدها در تهران از آقای حائری پرسیدم که چرا 
آقای خمینی این جواب را دادند و منظورشان چه 

بود؟ آقای حائری می‌گفتند: 
آقای خمینــی در عرفان تابع 
مکتب سهروردی هستند. در 
این مکتب عارف وقتی عروج 
پیدا می‌کند به جایی می‌رسد 
که »اناالحــق« می‌گوید. از 
عرفانی  بــاور  چنین  دیــدگاه 
عارف خداگونه شــده و در 
برابر رویدادها، احساسی نظیر 

مردم عادی ندارد.5
عــده‌ای هــم گفتند ایشــان 
اگر کوچک‌ترین احساســی 
نسبت به کشور و مردم داشت 
نمی‌داد.  پاسخی  هرگز چنین 
خلاصــه آنکــه هرکســی از 
ظن خود بــه تعبیر و تفســیر 
می‌گویم  این‌رو  از  پرداخت. 
این یک کلمه هزاران کلمه به 

دنبال داشت.
بگومگوها  ایــن  از  گذشــته 
چنیــن بــه نظر می‌رســد که 
تفــاوت  امحــاء  در  ســعی 
اســت  بیهوده  واژه‌ها  کاربرد 
و مشــکل را برای نسل جوان 

نمی‌گشاید.
اگر ما بخواهیم حق بررســی 
تاریخــی را به منظــر و مرأی 

انصــاف بگذاریــم، باید به گذشــته آن‌گونه که 
واقعاً رُخ داده اســت نظر کنیم و شرایط آن لحظه 
تاریخــی را چنــان ممثل نماییم که بوده اســت: 
نخســت تصمیم بازگشــت و بار تمام مســئولیت 
مخاطرات و هــر آنچه رُخ خواهــد داد به عهده 
رهبر انقلاب بود. دوم شــرایط به‌گونه‌ای بود که 
هیچ‌کس نمی‌دانست آیا این پرواز به سلامت در 
فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند یا در یک منطقه 
دورافتاده مجبور به فرود آمدن می‌شــود و این در 
حالی بود که دوستان دلسوز به ایشان توصیه کرده 
بودنــد که ایــن تصمیمی زودهنگام اســت. اگر 
چنین اتفاقی صورت می‌گرفــت و رهبر انقلاب 

و نزدیکان ایشــان به اسارت گرفته می‌شدند، چه 
آشوب و غوغا و خون و خونریزی به بار می‌آورد؛ 
که همــه آن را به حســاب تصمیم‌گیری نابجا و 
غلط رهبری می‌گذاشــتند و ایشان باید در مقابل 
خدا و تاریخ و نسل حال و آینده پاسخگو باشند. 
وانگهی چنانچه این پرواز بدون مانع هم به زمین 
نشست، ایشان است که باید مواظب گفتار، رفتار 
و اَعمــال خود باشــد؛ بدین معنی کــه هر جمله 
یا واژه‌ای که در آن شــرایط می‌توانســت اوضاع 
را بــه نفع یا ضرر حال و آینده انقلاب و کشــور 
درآورد. در چنین موقعیت و شــرایط حســاس و 
سرنوشت‌سازی ناگهان از ایشــان سؤال می‌شود 

که »در حال حاضر شما چه احساسی دارید؟«
اکنــون نســل جــوان می‌تواند 
با تمثــل این شــرایط واقعی به 
قضاوت بنشیند و بهترین پاسخ 
را دریابد. آن هنگام اســت که 
معنی پاسخ »هیچ« به‌روشنی و 

درستی دریافت می‌شود.
که  دیگــری  مســائل  ازجمله 
داد  رُخ  هواپیمــا  داخــل  در 
زمانــی بــود کــه هواپیمــا به 
به  زمین نشســت. خبرنگاران 
دور آقایــان قطب‌زاده و یزدی 
جمع شــدند و راجع به مسائل 
مختلف ازجمله آینده انقلاب 
به پرس‌وجو پرداختند. ناگهان 
مقام  آقای هادی غفــاری در 
رفت  آن‌هــا  میــان  اعتــراض 
و از خبرنــگاران پُرســید کــه 
چرا شــما تنها با روشــنفکران 
مصاحبه می‌کنید؟ آن‌ها بدون 
واکنشی  یا  مقاومت  هیچ‌گونه 
با ایشــان شــروع بــه مصاحبه 
کردنــد و قضیه پایــان یافت. 
در این پــرواز، حدود 100 نفر 
خبرنــگار خارجــی حضــور 
داشتند و حدود یکصد نفر از 
همراهان امام بودند که عده‌ای 
از آن‌هــا را بــه یاد مــی‌آورم. 
ازجملــه آقایان داریوش فروهر، بنی‌صدر، یزدی، 
قطب‌زاده، دکتر مهدی عســگری، دکتر منصور 
دوســتکام، دکتر صادق طباطبایی و از روحانیون 
آقایان فردوســی‌پور، املایی، هــادی غفاری و از 
بانوان خانم نوشــابه امیری خبرنگار کیهان، خانم 

سودابه سُدیفی همسر من.
هنــگام خــروج از هواپیمــا، آقایــان بنی‌صدر، 
قطب‌زاده، مهدی عســگری و صادق طباطبایی 
جلــوی درب ایســتاده بودنــد. ابتــدا دو نفر از 
خبرنگاران از هواپیما پیاده شدند، سپس زنده‌یاد 
داریوش فروهر به قطب‌زاده گفت من باید زودتر 
پیاده شــوم، چون کاری واجب دارم؛ مثل اینکه 

منظورشــان دیدار با سران ارتش بود. ایشان بیرون 
رفتنــد و بعد از ایشــان خانم سُــدیفی و نگارنده 
پیــاده شــدیم و از نزدیک صحنه خــروج امام را 
تماشــا می‌کردیم. مردم به دور امام حلقه زدند و 
یــک چتر امنیتی جالب‌توجه کــه برای ما تازگی 

داشت ترتیب دادند.
موقعی که همگی به داخل سالن فرودگاه رفتیم، 
ما در طبقه فوقانی مشــغول نظــاره کردن بودیم. 
شــور و هیجان وصف‌ناشــدنی همه فضــا را پُر 
کرده بود. لحظــه‌ای به یاد اختلافات و نحوه آن 
اختلافات )که در بخش‌های گذشته شرح آن را 
آوردم( افتادم و مقایسه‌ای بین این دو فضا )خارج 
و داخــل( از ذهنم گذشــت، اما لحظــه‌ای بود 
کوتاه؛ و دوباره سرگرم تماشا کردن دیدارکنندگان 
شدم. اشک را در چشــمان کسانی می‌دیدم که 
مشغول دید و بازدید هم بودند. افرادی را می‌دیدم 
کــه در مقابل آیت‌اللــه طالقانی اصرار داشــتند 
دســت ایشان را ببوسند و ایشان با حالت اعتراض 

امتناع می‌کردند.
بعــد از اینکه از پله‌ها پایین آمدیم و وارد ســالن 
شــدیم، خبر آمــد که اتوبوس‌هــا آماده حرکت 
هســتند. بعد از حرکت کــردن اتومبیــل امام، 
اتوبوس‌ها هم حرکت کردند و ما به‌اتفاق آقایان 
دکتر مهدی عسگری، دکتر سامی، دکتر منصور 
دوســتکام که آن‌ها همگی اهل خطه خراســان 
بودند، ســوار یکی از اتوبوس‌ها شدیم. جمعیت 
در دو طــرف خیابان موج مــی‌زد، به‌طوری‌که 
اتوبوس‌هــا مجبور بودند با ســرعت بســیار کم 
حرکــت کنند. در نیمه‌های راه از طرف یکی از 
دوســتان - فکر می‌کنم آقای دکتر سامی بودند 
- پیشــنهاد شــد برای صرف ناهار به رســتوران 
برویــم؛ همگی قبول کردنــد. هنگامی‌که وارد 
رســتوران شــدیم، غوغایی برپا شــد. کارکنان 
رســتوران و مردم کــه برای صــرف ناهار آمده 
بودند، بــا ما به گرمــی فوق‌العــاده‌ای برخورد 
می‌کردنــد. بعد از ناهار به منــزل یکی از اقوام 
دکتر ســامی رفتیم. بعد از اســتراحت کوتاهی، 
بحث‌هــا مانند همیشــه آن دوران آغاز شــد. از 
نحــوه بحث‌ها تفــاوت دو نگاه یکــی مبارزان 
داخل کشــور و دیگری مبارزانــی که از خارج 
کشــور آمده بودند کاملًا مشهود بود. به جهت 
اهمیت فوق‌العاده این دو نگاه و سپس اتفاقات 
و اختلافات و درگیری‌های بعدی آن، در بخش 

آینده بدان‌ها خواهیم پرداخت.■
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آمدن هایزر به ایران برای 
جلوگیری از کودتای 

احتمالی نظامیان، ترس و 
جلوگیری از نفوذ گروه‌های 
متمایل به شوروی و مسائل 
بسیار دیگر، فضا را برای 
بازگشت رهبر انقلاب به 
ایران مهیا کرده بود. از 
این‌رو بعد از رفتن شاه 

امام خمینی با آن روحیه 
خطرپذیر و بی‌پروا، ماندن 
در خارج از کشور را به هیچ 

وجه جایز نمی‌دانست 
و تصمیم بر این شد که 

هرچه زودتر از این فرصت 
و موقعیت به‌دست‌آمده، 
نهایت بهره‌برداری شود و 
خود را برای بازگشت هرچه 

سریع‌تر آماده سازد
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زمینه‌های شــکل‌گیری سیاســت رفاهی 
در جوامع صنعتیِ مغرب زمین چه بود؟

خاستگاه سیاســت رفاهیِ فراگیر به سال‌های � 
پــس  از انقلاب صنعتــی در اروپــا برمی‌گردد. با 
آشــکار شــدنِ برخی آثارِ ناگوارِ صنعتی شدن -و 
مشخصاً شــرایط ســختِ کار و فقر گســترده- و 
پیدایــش و تقویــتِ دیدگاه‌هــایِ جمع‌گرایانــه و 
نوع‌دوســتانه، برخــی مصلحــان اجتماعــی به این 
جمع‌بندی رســیدند که نقش دولــت نمی‌تواند در 
حد یک ناظر شــبگرد باشــد، بلکه باید مستقل از 
ســازوکار بازار  به‌منظور کمک به فقرا مداخله کند 
و برخــی خدمات پایه را برای ایشــان فراهم نماید. 
در انگلســتان که مهد انقلاب صنعتی است، قانون 
حمایــت از مســتمندان در دهــه 1830 میلادی به 
تصویب رسید. در دهه‌های بعد  تداوم فقر گسترده 
که تا حدودی ناشــی از جنگ‌هــای عالم‌گیر بود، 
صاحب‌نظرانــی ماننــد ریچارد تیتمــوس2 و ویلیام 
بوریــج3 را بــه ایــن فکر انداخــت کــه میزانی از 
برخورداری از لوازم زندگی را به‌عنوان حداقلِ لازم 

در سطح ملی مشخص کنند. علاوه بر اینکه آن‌ها مکانیسم‌های این برخورداری 
را هم مشخص کردند.

با این حال همان‌طور که برخی صاحب‌نظران گفته‌اند نقش دولت صرفاً ناظر 
به بهبود بخشــیدن به زندگی لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه نبود، بلکه دولت از 
طریق مداخله برای حل مشــکلات اجتماعی می‌کوشــید تا اوضاع و احوال 
سیاســی و اجتماعی را تحت کنترلِ خود درآوَرَد4. در آلمان، سیاست تأمینی 
بعــد از دورانی پُرتنش از فعالیت سوسیالیســت‌ها و نهایتــاً حضور آن‌ها در 
پارلمان شکل گرفت. در دهه‌های پایانی قرن نوزده، بیسمارک،5 صدراعظم 
آلمان، برای کاســتن از شدتِ تنش میان کارگران و کارفرمایان و بهره‌گیریِ 
روزافزون سوسیالیســم و کمونیســم از این فضا، طیف گســترده‌ای از بیمه 
اجتماعی‌های کارگران را پی‌ریزی کرد. بیمه بیماری در ســال 1883، بیمه 
حوادث کار در 1884 و بیمه ازکارافتادگی و پیری در ســال 1889 در آلمان 

به اجرا گذاشته شد.
این قبیل برنامه‌ها در همین برهه در دیگر کشــورهای صنعتی هم مورد توجه 
قرار گرفت. به‌عنوان مثال در فرانسه، در نیمه قرن نوزده انجمن‌های همیاری 
امداد با این هدف تشــکیل شــد که آینده شــهروندان را در برابر مخاطرات 
اقتصــادی تأمین کند و جبران‌کننده صدمات وارده به ایشــان باشــد. قانونِ 
این انجمن‌ها در ژوئیه 1850 به تصویب رســید.6 تا ســال 1889 اعضای این 
انجمن‌ها به 2  میلیون نفر رســید. در 1898 قانــون جدید همیاری تصویب 

سیر تحول سیاست رفاه و نوسازی در ایران
گفت‌وگو با علی شکوری

 حســین ترکش‌دوز: مفهوم رفاه و سیاســت رفاهی در دهه‌های اخیر دســتخوش تحول معناییِ چشمگیری شــده است. اگر پیش از این، 
سیاست رفاهی صرفاً ناظر به بازسازی نیروی کار و ارائه خدماتی همچون تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و مددکاری 
اجتماعی بود، امروزه این مفهوم تقریباً معادل ســعادت و بهزیستی شهروندان در عام‌ترین معنای کلمه است. شاید از جهاتی این معنایِ 
عام را با مفهوم سیاست اجتماعی بهتر بتوان صورت‌بندی کرد. سیاست اجتماعی آن‌چنان‌که تاون سند1 از صاحب‌نظران این رشته گفته 
اســت مهار و مدیریتِ نهادینه خدمات و ســازمان‌ها، برای حفظ یا دگرگونیِ ارزش‌ها و ساختارهای اجتماعی است. واضح است که در این 
صورت بررســی سیاســت اجتماعیِ دولت‌ها می‌تواند نحوه مداخله آن‌ها در عرصه اجتماعی و نتایجِ این مداخله را آشکار کند. از این‌رو در 
این مجال به گفت‌وگو با دکتر علی شکوری مدرس نظریه‌های رفاه و نابرابری اجتماعی در دانشگاه تهران پرداختیم تا زمینه‌ها و چگونگی 

سیاست رفاهی در سال‌های پیش از انقلاب را از زبان ایشان بشنویم.
علی شکوری کارشناسی علوم اجتماعی را در سال 67 و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی را در سال 1370 در دانشگاه تهران به پایان برد 
و دکترای خود را در جامعه‌شناسی توسعه در سال 1378 از دانشگاه یورک انگلستان دریافت کرد. حوزه پژوهشی وی سیاست اجتماعی 
و رفاه، توســعه روســتایی و جامعه‌شناســی نابرابری اســت. از آثار مکتوب وی می‌توان این موارد را نام برد:  دولت و سیاســت‌های توسعه 
روستایی در ایران بعد از انقلاب  که به انگلیسی نوشته ‌شده و انتشارات پال‌گریو در انگلستان آن را منتشر کرده است،  توسعه کشاورزی 
در ایران  چاپ انتشــارات ســمت و  تحول پارادایمی در توســعه روستایی  چاپ نشــر قانون و ترجمه  برابرسازی فرصت‌ها  از پال گامبرگ و  
نابرابری اجتماعی، انواع، علل و پیامدها   از چارلز هرســت هر دو چاپ انتشــارات دانشگاه تهران، و ترجمه توریسم و کاهش فقر  از میچل 
و اشــلی چاپ نشر جامعه‌شناســان. دکتر شــکوری در حال حاضر دانشــیار و مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران است.



شـماره 126اسفند 1399 و فروردین 941400

شــد و گســتره فعالیت انجمن‌ها طیف وســیعی 
شــامل هزینه کفن و دفــن، کمک‌های موقتی، 
مقرری بازنشســتگی، بیمه حوادث غیرمترقبه را 
دربرگرفت و در حاشیه این فعالیت‌ها، انجمن‌های 
مزبور عهــده‌دار خدمات مربوط به اشــتغال هم 
شــدند. مواردی همچون تشکیل دفاتر کاریابی، 
ارائه کمک‌هزینه بیــکاری و برگزاری دوره‌های 
آموزش حرفــه‌ای، ازجمله این خدمات بود.7 در 
همین ســال‌ها در همایشی بین‌المللی در پاریس، 
برنامه کمک اجباری به تصویب رسید که شامل 
افرادی می‌شــد که نمی‌توانستند کار کنند و منبع 
درآمدی غیر از خانواده نداشــتند.8 این فرایند در 
1893 بــا تصویب قانون کمــک درمانی رایگان 
در 1904 و تصویــب قانــون کمک‌هزینه اطفال 
و در 1905 بــا تصویب قانون کمک به معلولان، 
سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج 

تکمیل شد.
با این وصف پیگیری سیاست‌های رفاهی 
نزدیک به دو قرن در غرب ســابقه دارد، 
برگردیم به کشور خودمان، ارزیابی کلی 
و اجمالی شــما از سیاســت رفاهی  پیش  
از انقلاب و به‌ویژه در دوره پهلوی دوم 

چیست؟
اگــر منظــور از سیاســت � 

رفاهی آن سنخ سیاست‌گذاری 
باشــد که طیــفِ فراگیــری از 
طیف  و  شــهروندان  نیازهــای 
از  را  از شــهروندان  فراگیــری 
حیــثِ تعــداد و از جهتِ تعلق 
به قشــرها و لایه‌هــای مختلف 
اجتماعــی مــورد توجــه قــرار 
دهد، مــا در دوره پهلوی چنین 
سیاســتی را نمی‌یابیــم. شــاید 
علــتِ ایــن فقــدان، ماهیــت 
دولــت و دیدگاه‌هــای حاکم و 
همین‌طور مرحله توســعه کشور 
بود، بدین معنا که مرحله مزبور 
اقدامات صنعتی شــدن  آغــاز 
کشــور بود و لزوماً کشور ما با 
اروپایی  کشــورهای  مشکلات 
مواجــه نبود. دیــدگاه حاکم به 
مسئله توسعه هم دیدگاه خاصی 
بود کــه در ادبیــات مربوطه با 
عنوان مدرنیزاســیون یا نوسازی 

شناخته می‌شود.9
همان‌طور که دیوید هریسون10 
مدرنیزاســیون  می‌گویــد، 
فراینــد  درنتیجــه  »معمــولًا 
بــه وجود می‌آید  غرب‌گرایی 

و شــامل تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی اســت که با ثبات سنتی پیشین متناقض 
کید می‌کنــد   »درواقع  اســت«. او در ادامــه تأ

هرگونه ذکــری از نوگرایی ظاهــراً نوعی تناقض 
و ضدیــت را با نظام قبل تداعــی می‌کند«.11 به 
‌زعم او، نوســازی یک قِســم مواجهــه خاص با 
گذشته اســت. 12 به‌موجب این مواجهه، اول باید 
حوزه‌هایی خاص توســعه پیدا می‌کرد و اهداف 
اجتماعی در اولویت قرار نداشــت. درست است 
تأمیــن اجتماعی هم  از  کــه 
ســخن گفته می‌شــد، اما به 
معنــای تفکر رفاهــی فراگیر 
نبــود؛ کمــا اینکه هنــوز هم 
وفــاق کاملی در ایــن زمینه، 
در سطح دستگاه‌های رسمی 
البتــه در دهه  وجود نــدارد؛ 
80  و در اواخــر دولت آقای 
خاتمــی نظــام جامــع رفاه و 
تأمیــن اجتماعی تدوین شــد 
کــه در مــورد توفیــق یا عدم 
توفیقش می‌توان مستقلًا بحث 
کــرد. رفــاه در دوره پهلوی 
معنایِ محدودِ مشــارکتی  در 
مشــارکتی  بود؛  توجــه  مورد 
بدین معنــا که خدمات تأمین 
کســانی  شــامل  اجتماعــی 
اشتغالِ  می‌شد که در سیستمِ 
رســمی بودنــد و قانونــاً هم 
بــه صندوق‌های  می‌بایســت 
بیمه می‌پیوســتند. مقوله رفاه 
هــم عمدتاً در این قالب مورد 
توجه قــرار می‌گرفت. نیازها 
به‌صــورت فراگیــر تعریــف 
نشــده بود؛ تــا در پرتو چنین 
منابــع  از  خلأهــا  تعریفــی، 
عمومی پوشش داده شــود؛ البته از برنامه چهارم 
به بعد اهــداف اجتماعی مورد توجــهِ اکید قرار 
گرفــت که می‌تــوان آن را اقدام مثبتــی ارزیابی 

کرد؛ ولی مهم این اســت کــه ببینیم توجه به این 
اهداف در چارچــوب تفکر رفاهــی فراگیر بود 
یا نــه؟ در آن دوران، کارشناســانی که به لحاظ 
علمی دیــدگاه چپ و انتقادی داشــتند و هوادار 
سیاســت‌های جمع‌گرایانه بودنــد در ارگان‌های 
کارشناسی و برنامه‌ریزی، عاری از نقش نبودند و 
کمابیش در برآیندِ کار تأثیر داشتند. تحولاتی هم 
که در فضای روشنفکری و علمیِ دنیا با مضمون 
انتقــادی و چپ صورت می‌گرفــت و همچنین 
تجربه انقلاب‌ها بر بخشــی از بدنه کارشناســیِ 
حکومتِ وقت مؤثر بــود. مثلًا مجید رهنما ایده 
مشــارکت را مطــرح کــرد که در برخــی مناطق 
گام‌هایی برای عملیاتی شــدن آن برداشته شد. یا 
از دیگر شخصیت‌های مطرح و مؤثر در آن دوره 
می‌توان از احمد اشــرف یاد کرد. با این توضیح 
می‌توان گفت سیســتم کارشناسی و برنامه‌ریزی 

در آن دوران یکدست نبود.
 بــا این حــال دیــدگاه رســمی، همــان دیدگاه 
مدرنیزاســیون یــا نوســازی بــود. اینکــه برخی 
صاحب‌نظران، سیســتم رفاهــی در دوره پهلوی 
را طردکننــده دانســته‌اند -بــه آن معنا که عرض 
کردم- ســخن قابل قبولی است؛ چراکه منتفعان 
از سیستم عمدتاً شــاغلان بودند؛ آن‌هم شاغلینِ 
رســمی که دولت می‌توانســت بــر آن‌ها نظارت 
کنــد، اما اگر شــما به بخش غیررســمی اقتصاد 
می‌رفتید، یا به حاشیه شــهرها، توده مردم عمدتاً 
خارج از این سیســتم بودند. حتی روستاییان هم 
که در آن زمان جمعیتشــان عمده جمعیت ایران 
بود، چندان از سیستم مزبور نفع نمی‌بردند. با این 
توضیح می‌توان گفت نظــام رفاه و اجتماعی-و 
به معنای دقیق‌تر کلمه، سیاســت اجتماعی- در 
دوره پهلوی طردکننده13 بــود زیرا اکثریت مردم 
را آن‌چنان‌که باید پوشــش نمــی‌داد؛ البته اواخر 
حکومت پهلوی می‌خواستند اقداماتی را در قالب 
طرح‌هــای خاص مانند حمایــت از خانواده‌های 

رفاه در دوره پهلوی 
در معنایِ محدودِ 

مشارکتی مورد توجه 
بود؛ مشارکتی بدین 

معنا که خدمات تأمین 
اجتماعی شامل کسانی 
می‌شد که در سیستمِ 
اشتغالِ رسمی بودند 
و قانوناً هم می‌بایست 
به صندوق‌های بیمه 
می‌پیوستند. مقوله 
رفاه هم عمدتاً در 

این قالب مورد توجه 
قرار می‌گرفت. نیازها 

به‌صورت فراگیر تعریف 
نشده بود؛ تا در پرتو 
چنین تعریفی، خلأها 

از منابع عمومی پوشش 
داده شود
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بی‌سرپرســت انجام دهند که بعدها تحت‌الشعاع 
انقلاب قرار گرفت.

چــرا ایــن قبیــل ایده‌هــا و برنامه‌هــای 
اجتماعی، در همان اواخرِ دوره پهلوی 
بــه مرحلــه عمل نرســید و یا تأثیــر عملیِ 

چندانی نداشت؟
در دوره پهلوی بســیاری از ساختارها دگرگون � 

شــده بود. همان‌طور کــه گفتم اواخــر این دوره 
تحت‌فشار خارجی یا با مشاوره و کارشناسی برخی 
روشنفکران شاید می‌خواســتند گام‌های اولیه‌ای را 
برای توجه به اهداف اجتماعی توســعه بردارند، اما 
سیستم از لحاظ سیاسی ظرفیت لازم را برای تحقق 
چنــان ایده‌ها و برنامه‌هایی نداشــت. وقتی مجاری 
ابراز وجود برای صاحبان افکار برای مدتی طولانی 
مسدود باشــد، باز کردن یک‌باره مجاری می‌تواند 
باعث فروپاشــی شود. البته این‌طور نیست که آن‌ها 
به هزینه این مســدود کــردن واقف نبودنــد؛ منتها 
مشــکل در فقدانِ توانایی لازم برای مدیریت کردن 
فرایندهای سیاســی بــود. یکی از آفــات این قبیل 

سیستم‌ها همین فقدان مدیریت است.
 در ســال‌های آخــر درآمــد نفــت هم 
افزایــش یافته بود و حکومت در صدد 
بود به نحوی این حجــم افزایش یافته 
درآمــد را هزینــه کنــد، چه ســهمی از 
درآمــد حاصــل از فروش نفــت صرف 

تأمین اجتماعی می‌شد؟
در  دوره پهلوی درآمد نفتی بعضاً به حوزه‌های � 

بخــش عمومی ماننــد آموزش و بهداشــت تزریق 
می‌شــد. ما در همین دوره، شــاهد عملیاتی شدنِ 
آموزش رایگان در ســطح ملی در ســطوح مختلف 
بودیم. این کار می‌توانســت آغاز یک فرایند مثبت 
باشــد. اما باز هــم در آن حد نبود کــه بتوان آن را 
در چارچوب تفکری شــبیه تفکر امــروز ما از رفاه 
دانســت. می‌توان گفــت احتمالًا مرحله توســعه و 
رویکرد غالب، چندان زمینه را هموار نمی‌کرد، اما 
شــاید از همان ابتدا توزیعِ مواهبِ حاصل از درآمد 

نفت، می‌توانست به نحو متوازنی صورت گیرد.
پــس از انقلاب چه تغییــری در این روند 

ایجاد شد؟
پــس از انقلاب در راســتای فلســفه انقلاب � 

و آرمان‌هــای آن و نیــز به‌موجــب قانون اساســی، 
جنبه‌های رفاهی توســعه به‌عنــوان حق آحاد جامعه 
تعریف شــد و رســمیت پیدا کرد. اصل 29 قانون 
اساسی شاخص چنین اصولی است. برخورداری و 
رفاه گرچه در شــمارِ دغدغه‌های مطرح در انقلاب 
بود و در قانون اساســی نظامِ بعد از انقلاب به‌عنوان 
حق به رسمیت شــناخته شد، اما مراحلِ اجرایی آن 
مشــخص نشــده بود. در آن فضا، به اقتضاء زمان 
سازمان‌های رفاهی متعددی شکل گرفتند و کارشان 
رفاهی، حمایتی یا امــدادی بود. در مورد بیمه‌های 
اجتماعــی برخــی کارها آغاز شــد. ســازمان‌های 
رســمی و صاحبان خصوصی کســب‌وکار مکلف 

شدند که کارکنان خود را بیمه کنند و قانوناً موظف 
هستند که در بُعدِ بیمه‌ای به سیستم تأمینی بپیوندند. 
در همان ســال‌های اولِ بعــد از انقلاب و حتی در 
دوره جنگ، شــاهد طرح برخی طرح‌ها هستیم که 
در قالب برنامه‌های رفاهی تعریف می‌شــوند؛ البته 
نه لزوماً یک سیاست فراگیر و منسجم. مانند طرح 
شــهید رجایی که افراد  شصت  ســال به بالا را در 
مناطق دوردســت تحت پوششِ تأمینی قرار می‌داد. 
نهادهایی برای برخی اقشــار خاص مثل جانبازان و 
خانواده‌های شهدا تشکیل شد و نیز نهادهایی مانند 
کمیته امداد که جنبه عام داشــتند. بــا این حال از 
مشــکلات سیاســت رفاهی  پس  از انقلاب تعدد 
سازمان‌ها، موازی کاری و اتلاف منابع و در برخی 

حوزه‌ها، رقابت میان سازمان‌ها بود.
اگــر ایــن فــرض را قبــول کنیــم کــه در 
پهلــوی  حکومــت  از  برهــه  واپســین 
نشــانه‌هایی مبنــی بــر توجه بــه اهداف 
اجتماعی به چشم می‌خورد، این سؤال 
پیــش می‌آید که چرا ســیر تحــولات در 
عرصــه اجتماعی به نفــع حکومت وقت 
نبــود و بلکــه برعکس، جامعه به‌ســرعت 

علیه حکومت، سیاسی شد؟
در نخستین مراحل از سلطنت پهلوی شاغلان � 

رســمی عمدتاً در حوزه دیوانسالاری بودند و نه در 
بخش صنعتی. دولت هم توانایی مالی و ســازمانی 
و ســازمان‌دهی سیاست رفاهی را نداشت. از سوی 
دیگر در چارچوب الگوی نوســازی مسئله توزیع و 
نابرابری مسئله اولیه نبود. فرض بر این بود که تعادل 
به‌صورت خودکار و با یک روال طبیعی و تدریجی 
برقرار می‌شــود. اما واقعیت این است که ما نیازمند 
یک نیرو یا نهادِ توازن بخــش بودیم. لزوماً تکیه به 
نظریات توسعه و نوسازی با رویکرد فن‌سالارانه در 
عمل رهگشــا نبود؛ این موضوع بخشی از آفت این 

قبیل سیستم‌ها را تشکیل می‌داد.
 واقعیــت این اســت کــه مدیریــت از بالا یک 

جاهایی جــواب می‌دهــد و یک‌جاهایی جواب 
نمی‌دهــد. موقعــی این ســنخ مدیریــت جواب 
نمی‌دهد که به خواست‌ها و نیازهای واقعی مردم، 

عملًا توجه نشود.
 بــرای مثال نــوع واکنش جامعه برای خودِ شــاه 
هــم غیرمنتظره بود. از شــاه نقل‌شــده که وقتی 
راهپیمایــی تاســوعای 57 را دید گفتــه بود من 
که به این‌هــا خیلی خدمت کــرده‌ام پس از چه 
ناراضی‌انــد. یا وقتی زن‌هــا را در تظاهرات دیده 
بــود، گفته بود کــه در دوران حکومت ما خیلی 
بــه آن‌ها خدمت شــد، پس برای چه بــه خیابان 
آمده‌اند، اما او توجه نداشــت که ارزش‌ها عوض 
شــده و این به خیابان آمدن به خاطر همان تغییر 

ارزش‌ها و خواست‌هاست.
یا برای برخی خیلی عجیب بود که روســتاییان به 
جهــت اصلاحات ارضی از شــاه دفاع نکردند، 
چون شــاه انقلاب ســفید را راه انداخته بود که 

انقلاب سرخ شکل نگیرد.
شــکل‌دهی سیاســت رفاهــیِ عادلانه و 
معطوف به توســعه لزوماً ربطی به توانایی 
مالــی دولت‌ها نــدارد؛ به‌خصــوص اگر 
سیاســت رفاهــی را در قالــب سیاســت 
اجتماعی بفهمیم. بــه هر حال دولت‌ها 
نحــوه  و  اجتماعــی  مســئله  می‌تواننــد 
مداخلــه خــود در امــور اجتماعــی را به 
صورت‌های مختلف بفهمند و سیاســت 
بازتوزیــع، سیاســت مســکن، سیاســت 
بهداشــت و درمان و سیاســت جنایی را 
به صورت‌هــای مختلف تنظیم کنند و در 
همــان حد که توانایی مالــی دارند آن را 
اجرا نمایند. بنابراین از حکومت پهلوی 
-یا کلًا هــر حکومتی- در همان مراحل 
اولیه هم می‌شد انتظارِ سیاست رفاهی یا 

سیاست اجتماعیِ مناسب را داشت.
سیاست اجتماعی به‌تمامی تابع وجود یا فقدان � 

در دوران پهلوی اول اساس اقتصاد ایران را اقتصاد روستایی تشکیل می‌داد
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منابع نیست و بیش از آن به تفکر حاکم برمی‌گردد.
پیــش از انقلاب بنا بر الگوی نوســازی یک نوع 
دیدگاه تکنوکرتیک حاکم بود. اگر سیاست‌گذاری 
اجتماعی هم برای این دوره تعریف شــود، بیشتر 
واجد همین مشــخصه بود؛ بنا بر این دیدگاه گفته 
می‌شــد که متخصصان به حکم تبحری که دارند 
می‌توانند به‌صورت آمرانه و بر اساس ذهنیات خود 
برای مردم تصمیم‌گیری کنند. به‌عنوان نمونه برای 

یکجانشــینی عشــایر سیاستِ 
دستور  در  شــهرک‌ها  ساخت 
کار قرار گرفــت و قرار بر این 
شــد که این سیاســت به نحو 
آمرانــه از بــالا در جامعه پیاده 
شــود، اما آنچه اتفاق افتاد این 
بود که این شهرک‌های شیک 
و مجهز تناسبی با زندگی عشایر 
دامی  عشایر،  اقتصاد  نداشت. 
بود اما خانه ساخته‌شده طویله 
و آغل نداشــت. ســاکنان این 
شــهرک‌ها دسترسی نزدیک به 
مراتع نداشــتند و اُنسِ ایشــان 
با زندگیِ چادرنشــینی موجب 
شــده بود که بعضــاً وضعیت 
مضحکی پیش آید و ســاکنان 
در حیــاطِ خانه‌ها چــادر برپا 
کنند. به‌طــور کلی دیکتاتورها 
کــف جامعــه را نمی‌فهمند. 
آن‌ها درک عمیقی از نیازهای 
واقعــی ندارند. علاوه بر اینکه 
سیاســت‌گذاری فقط در نظر 

آوردنِ محاسبات اقتصادی نیست. سیاست و برنامه 
موفق برنامه‌ای است که به ابعاد سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی مداخله در جامعه توجه کند. وقتی این 
توجه صورت نمی‌گرفت به نام تخصص کارهایی 

انجام می‌شد که نهایتاً کارآمدی لازم را نداشت.
شکل‌گیری دولت رفاه در مغرب زمین 
واکنشی بود به جریان صنعتی شدن و 
نارســایی‌های آن. اما در مــورد ایران، 
ایــن توالــی تاریخــی وجود نداشــت. 
خاستگاه سیاست رفاهی در ایران چه 
حکومت،  به  مشروعیت‌بخشــی  بود؟ 
مهــار مخالفــان و کنتــرل جامعــه  یــا 

خاستگاه دیگری داشت؟
در ایران، سیاست‌های رفاهی به‌صورت عاریتی � 

شکل گرفت. متولیان امور سیاست رفاهی را همراه 
با همان الگوی صنعتی شدن می‌دیدند. تلقی حاکم 
این بود که سیاســت رفاهی ضمیمه الگوی صنعتی 
شدن اســت و به‌تبع الگوی صنعتی شدن، سیاست 

رفاهی هم وارد شد.
به‌طــور کلــی در جامعه کشــاورزی، دولت در 
مــورد دهقانــان تعهدی نداشــت. فقــط مازاد 
محصــول را به‌وســیله کانال‌هایــی از دهقانــان 

دریافت می‌کرد. دولت و دهقان غیر از آنچه در 
جریانِ انتقــال مازاد صورت می‌گرفت، ارتباطی 
با هم نداشــتند. در سیستم ارباب رعیتی، عمدتاً 
ارباب مــازاد محصول را دریافــت می‌کند و تا 
حدودی در قِبالِ رعیــت وظایف حمایتی دارد، 
اما دولت‌هــا به‌صورت متمرکز وظیفه‌ای ندارند. 
افزایــش درآمد دولت، گســترش حیطه مداخله 
و نظــارت آن، تراکم جمعیت در شــهرها، دیده 
شــدن چهــره فقــر، همگی 
نمودهــای جامعــه مدرن  از 
و پســافئودالی اســت. خودِ 
غیرطبیعی  و  فقــر  احســاس 
و شرم‌آور دانســتن آن، یک 
پدیــده مهم تاریخی اســت. 
کما اینکــه در فضای بعد از 
آشــکار  و  صنعتی  انقــاب 
از  آن،  آثــار  برخــی  شــدن 
یکی از لردها نقل شــده که 
در مجلــس اعیــان انگلیس 
اســت  شــرم‌آور  می‌گویــد 
داریم،  ثــروت  این‌قــدر  که 
امــا در میهنمــان فقــر بیداد 
ســخنی  این‌چنین  می‌کنــد. 
فضای  تغییــر  نشــانه‌های  از 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
بــود. دولت رفــاه به‌صورت 
حداکثــری موقعــی شــکل 
می‌گیرد که قبــل از آن، این 
انتظار شــکل گرفته باشد که 
دولت باید برای بهبود اوضاع 

و احوالِ رفاهیِ جامعه اقداماتی را انجام دهد.
سیاســت رفاهــی در جامعــه کشــاورزی معنــا 
نداشــت. در چنــان جامعه‌ای دولــت، قلمرویی 
محدود داشــت. در اواخر دوره قاجار اســت که 
دستگاه بوروکراســی در ایران توسعه پیدا می‌کند 
و وزارتخانه‌های جدید شــکل می‌گیرند. بعدها، 
از برنامــه دوم بــه بعد بــا محوریت پیــدا کردنِ 
درآمدهای نفتی و همچنین کمک‌های خارجی، 
روند گســترش بوروکراســی در ایران شدت پیدا 
کرد. هم‌زمان با این تحولِ بوروکراتیک، ذهنیت 
مردم از نیازها و ایده‌آل‌های خودشان و همچنین 

انتظارِ ایشان از نهاد دولت به‌تدریج تغییر کرد.
تحــولات جهانــی هــم در اهمیــت پیداکــردن 
تأمیــن اجتماعــی در ایــران در دهه‌هــای 20 و 
30 هجری شمســی مؤثر بود. در آن ســال‌ها در 
جوامع ســرمایه‌داریِ غرب و در ســطح جهانی، 
تأمین اجتماعــی اهمیت پیدا کــرده بود. به‌طور 
کلی تفکــر حاکم بــر دســتگاه برنامه‌ریزی در 
ایران الگوبرداری از غرب بود و سیاســت رفاهیِ 
آن دوران را می‌تــوان بخشــی از این الگوبرداری 
دانســت. گرچه از کارکردهای تأمینی و کنترلیِ 

سیاست مزبور هم نمی‌توان غفلت کرد.

یکــی از اهــداف سیاســت‌گذاری اجتماعــی، 
همبســتگی اجتماعی اســت شــما از این حیث 
کارنامه سیاست رفاهی در دوره پهلوی را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
اســت.  پیامدهــا  بحــث  همبســتگی،  بحــث 
سیاســتی که مبتنی بر شــناخت نیازهایِ واقعی 
نباشــد نمی‌تواند تعادل اجتماعــی را تأمین کند 
و نهایتــاً گرفتــار تضادهای مختلف می‌شــود؛ 
به‌خصــوص اگــر دولــت به‌انــدازه کافی قوی 
نباشــد. اگر کسانی احساس کنند از درآمد ملی 
و از عایــدات جمع، ســهم درخــوری ندارند، 
درصورتی‌کــه اتفاقی هم بــرای تمامیت جامعه 
بیافتــد، خواهند گفت هرکــه از جامعه نفع برده 
همو برود از جامعه دفاع کند! من در ســال‌های 
اخیــر از برخــی مهاجــران ایرانــی در خارج از 
کشــور شــنیده‌ام که می‌گویند »وطن هرجایی 
اســت که از فــرد حمایت شــود«. هنگامی‌که 
دولت، ضعیف باشــد، این ایدئولوژی خطرناک 

جذابیت پیدا می‌کند.
سیاســت رفاهــی در دوره پهلــوی چــه 

تأثیری بر شکاف‌های قومیتی داشت؟
در چارچوب الگوی مدرنیزاسیون یا نوسازی، � 

از آنجا که شــکل‌دهی به دولــت- ملت در کانونِ 
توجه قرار می‌گیرد، به نحوی قومیت‌ها یا به حاشیه 
توجه می‌روند و یا در حالتِ حادّ تحقیر و ســرکوب 
می‌شــوند. مشــکل تحقیر تا حــدودی در حال و 
هوای انقلاب جبران شــد، اما به‌صورت ریشــه‌ای 
هنوز مسئله حل نشده اســت. بحث داخل‌کردن14 
پاره‌های اجتماعی در جامعه بزرگ‌تر، بحثی پُردامنه 
و چندجانبه اســت که تنها یکی از ابعاد آن مربوط 
به تأمین اجتماعی اســت. لازمــه این داخل‌کردن، 
بهره‌مندی بــدون تبعیــض از مزایــای اقتصادی و 
مناصب و انتفــاع همگان از عایدات جامعه به نحو 

عادلانه و منصفانه است.■

پی‌نوشت:
1.  Peter Townsend
2.  Richard Titmuss
3.  William Beveridge

4.  بِلِیک مور، کِن، مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، 
ترجمه علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، مؤسسه عالی 

پژوهش تأمین اجتماعی، تهران، 1385.
5.  Otto von Bismarck

6.  نیک‌گهــر، عبدالحســین، »نظــام تأمیــن اجتماعی در 
فرانســه«، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هشتم، شماره 25، 

پائیز 1385، ص 332.
7.  همان

8.  همان، ص 333
9.  همان

10.  David Harrison
11.  هریسون، دیوید، جامعه‌شناسی نوسازی و توسعه ترجمه 
علیرضــا کلدی، دانشــگاه علوم بهزیســتی و توان‌بخشــی، 

1376، تهران، ص 3 و 4.
12.  همان

13.  exclusive
14.  inclusion

پیش از انقلاب بنا 
بر الگوی نوسازی 
یک نوع دیدگاه 

تکنوکرتیک حاکم بود. 
اگر سیاست‌گذاری 
اجتماعی هم برای 

این دوره تعریف شود، 
بیشتر واجد همین 

مشخصه بود. بنابر این 
دیدگاه، گفته می‌شد 
که متخصصین به 

حکم تبحری که دارند 
می‌توانند به‌صورت 
آمرانه و بر اساس 

ذهنیات خود برای مردم 
تصمیم‌گیری کنند
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شــما ســال 1349 به خارج کشور رفتید. 
بازداشــت،  بــار  چنــد  از  بعــد  چطــور 

ممنوع‌الخروج نبودید؟
طبق اســنادی که در اواخر دهــه ۶۰ در اداره � 

گذرنامه دیدم گویا بعد از رفتنم، مرا ممنوع‌الخروج 
کــرده بودند؛ البته احتمال مســائل دیگر را نیز باید 
داد و تــا وقتی اســناد افراد در ســاواک، کامل در 
اختیار صاحبان اسناد و محققان مستقل قرار نگیرد، 

نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.
نبایــد فراموش کرد ســازمان امنیــت چندلایه 
و دارای جریان‌هــای مختلــف بوده اســت و 
تمامی داده‌هــا در اختیار تمام قســمت‌ها قرار 
نمی‌گرفته اســت. اگر به همین اندازه به اسناد 
منتشرشده از دســتگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی 
رژیم ســابق که در ســال‌های اخیر منتشر شده 
مراجعــه کنید، خواهید دیــد برخی بخش‌های 
ســاواک، حتی اطلاعات ابتدایی درباره برخی 
از مخالفین یا »نفوذی« ها و »آلت فعل« های 
دستگاه‌های اطلاعاتی را در اختیار قسمت‌های 
دیگر که خواهــان اطلاعات آن‌ها بوده‌اند قرار 
نمی‌داده‌اند. به‌عنوان مثال در اســناد منتشرشده 
»مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات« 
مــوارد متعــددی را می‌توان مشــاهده کرد که 
مؤیــد این نظــر می‌باشــد. همچنین اســناد و 
گاهی‌هایی که درباره »تشــکیلات جنوب«،  آ
»تشکیلات اصفهان«، »تشــکیلات تهران« و 
»تشــکیلات آذربایجان« حزب توده در اختیار 
اهداف ســازمان امنیت و عباســعلی شهریاری 
قرار داشــت و تهرانــی )بهمــن نادری‌پور( در 
دادگاه روز ۲۴ خــرداد ۵۸ مطــرح و روزنامــه 
اطلاعات ۲۶ خــرداد ۱۳۵۸ به چاپ رســانید 

گواه بر این ادعاست.

در خارج هم گویا این مســائل را رها نکردیــد، کما اینکه برای 
ادامه تحصیل هم رشته اقتصاد سیاسی را انتخاب کردید؟

کســی که از کم‌ســالی وارد این وادی شده باشد بعید نیست که در خارج � 
از میهــن همین راه را دنبال کنــد. هنوز گذر زمان نیاز بود تــا دریابم ورود در 
این عرصه با چه مخاطرات و اتفاقاتی همراه اســت. شاید اگر کتاب سه‌جلدی 
مرحوم عبدالله مســتوفی با عنوان شــرح زندگانی من را در آن ایام خوانده بودم 
و از بازی‌های پشــت پرده این وادی اطلاع داشــتم خود را کنار می‌کشــیدم یا 
با درایت بیشــتر طی طریق می‌نمودم. گذشته، گذشــته است. امیدوارم جوانان 

هشیار باشند.
منظورتان کدام بخش از زندگانی ایشان است؟

مرحوم مستوفی می‌نویسد: در وقایع مشروطه به ایران آمدم و میرزاحسن‌خان � 
مشــیرالملک )مشــیرالدوله بعدی( به من گفت: »از انجمن‌های سری که تازه 
دارد در ایــن شــهر راه می‌افتد، البته ســروقت شــما خواهند آمــد« و در ادامه 
می‌نویســد: »چنان‌که مشــیرالملک گفته بود خیلی‌ها برای تدارک زمینه با من 
حرف می‌زدند، من به آن‌ها می‌گفتم ســن من برای ورود در سیاست کم است، 

من هنوز چند ماهی باقی دارم که سی‌ساله شوم« )صص ۱۷۴ تا ۱۷۶(.
از خارج کشور می‌گفتید.

دیروقت یک روز زمســتانی ســال ۴۹ به پاریس رسیدم. فردا صبح به خانه � 
ایران در کوی دانشگاه پاریس رفتم. آنجا تابلویی بود که اعلامیه‌های گروه‌های 
مختلف را نصب کرده بودند. چندین ساعت مثل یک فرد تشنه که تازه به آب 
رسیده مشغول خواندن اعلامیه‌ها و نشریات شدم. رفته بودم اتاق بگیرم، اما کار 
خود را فراموش کردم. از روزنامه »ایران آزاد« جبهه ملی اروپا، نشــریه »مردم« 
ارگان حزب توده تا روزنامه جبهه ملی ســوم »خبرنامه« و روزنامه »ستاره‌ســرخ 
»مائوئیســت‌ها« و »16 آذر« کنفدراسیون جهانی دانشــجویان ایرانی، روزنامه 
»باختر امروز« که به نشــریه جبهه ملی خاورمیانه معروف بود، نشریه »طوفان« 
منشــعبین از حزب توده و پیروان »انور خوجه« آلبانی و... را با عطش خواندم. 
این هم نشــانه‌ای بود از فردی که از یک محیط اســتبدادی و خفقان‌زده بیرون 
رفته و چندان یاد نگرفته چگونه ســره را از ناســره تشخیص دهد و نمی‌داند در 

این محیط نو چه فرصت‌ها و تهدیدها در انتظار اوست!
در خانــه ایران، پس از مطالعه نشــریات جریان‌های مخالف رژیم حاکم بر 
میهن درخواســت اتاق کردم. گفتند به بورسیه‌ها اتاق می‌دهند و من بورسیه 
نبودم؛ البته گویا اتاق به توصیه‌شــده‌های رژیم با داشــتن شرایط مشابه بنده 

پیوند ایران‌دوستی و اسلام‌گرایی
گفت‌وگو با محمد ترکمان

 بخش دوم
محمد ترکمان ازجمله پژوهشگران تاریخ معاصر ایران است که اغلب پژوهش‌هایش برخاسته از دغدغه‌های درونی و نیازهای زمانه‌اش بود. 
در بخش اول او از فعالیت‌های دوران دبیرســتان و نوجوانی خویش گفت و فضای مجامع مذهبی دهه 40 را ترســیم کرد. در این بخش او 
از فضای سیاســی ایرانیان مقیم فرانســه در دهه 50 و اوایل انقلاب سخن گفته اســت. دیدن وقایع آن دوران از زاویه نگاه ایشان خالی از 

لطف نیست.
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داده بودند. توصیه شد به »خانه فرح« در نزدیکی 
کوی دانشگاه بروم که تحت سرپرستی راهبه‌ای 
فرانســوی از آشــنایان فرح قرار داشــت. رفتن به 
آن مکان از چون بنــده، محال بود. آن ایام آقای 
احمد غضنفرپور جزو هیئت‌مدیره خانه ایران بود 
که گرایش سیاســی مخالف هم داشت و متوجه 
وضعیتم شــد. چند شب مرا در اتاق خود مهمان 
کرد و بعد هم ‌اتاقــی در یکی از خانه‌های کوی 
بــرای من گرفت. کلاس زبان و درس را شــروع 
کردم، اما این‌ها در حاشیه بود و کارهای سیاسی 

در متن قرار داشت.
کتابخانــه  بــه  گفته‌ایــد  جایــی  شــما 
پاریــس  ملــی  کتابخانــه  و  السنه‌شــرقی 
می‌رفتیــد و مذاکــرات مجلس و اســناد 
مشروطه و موضوعات مربوط به ایران و 
منطقه را می‌خواندید. این ســؤال پیش 
می‌آید که چرا با وجود تحصیل در رشــته 
اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی به سمت 

تاریخ و آن هم تاریخ مشروطه رفتید؟
اینجا پیش از پاســخ به پرسش شما یک نکته � 

مهم را باید بیــان کنم. یکی از 
آثار مخرب و ویرانگر کودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ و دیکتاتوری 
از میان  بیست‌ساله رضاخانی و 
رفتن فضای اندکــی باز پس از 
شــهریور ۲۰ و کودتاهای ۲۵ و 
امــرداد ۱۳۳۲ و حاکمیت   ۲۸
فرمانــداری نظامی و ســاواک 
و زنــدان و شــکنجه و تعطیل 
اجتماعــات و مطبوعات آزاد و 
بود  انقطاعی  مســتقل،  احزاب 
که میــان مبــارزان آزادیخواه و 
میهن‌دوســت و اخلاق‌گــرا و 
تربیت‌شــدگان معنوی و فکری 
امیرکبیر،  چــون  هــم  رجالــی 
دکتر مصدق و مدرس و نســل 
بــه صحنه آمده پس از کودتای 
مرداد ۳۲ به وجود آمد. فضای 
»بــاز« ۳۹ تا حــدودی ۴۱ نیز 
مســتعجل بود و با دســتگیری 
رهبران نهضــت آزادی و جبهه 
ملــی ایــن جدایی و گسســت 
عمیق‌تر شد و آن میراث بزرگ 
به نسل به صحنه آمده که دنبال 
آزادی اجتماعــی و فرهنگی و 
برخورداری  و  عدالت  سیاسی، 

از حقوق شــهروندی و اجرای قانون اساســی بود، 
منتقل نشــد. خلأ به‌وجــود آمده تا انــدازه زیادی 
توسط تفکرات »چپ« از یک‌سو و از سوی دیگر 
با خودباختگی و تســلیم در برابر ســلطه غرب که 
دغدغه آن‌ها اولویت اســتقلال و آزادی و هویت و 
منافع و مصالح ملی و امنیت و توسعه پایدار و متوازن 
ایران نبود پر شــد. اگر نگاهی به ســیر جریان‌های 

غالب در دهــه 40 بیندازیم، حقیقــت فوق، مورد 
تأییــد قرار خواهــد گرفت. در این دهــه، در ادامه 
ســال‌ها زندان و تبعید دکتر مصــدق در احمدآباد 
در تبعید به ســر می‌برد و ایرانیــان اجازه ملاقات و 
دیدار با او نداشــتند. فضا آنقدر بسته و اختناق‌آور 
بود که دســتگاه حاکمه حتی در اســفند ۴۵ اجازه 
عمل به وصیت آن شــخصیت ملی و تاریخی برای 
دفــن در کنار شــهدای قیام ملی ســی‌ام تیر ۳۱ را 
نداد. اینجا با تأســف بایــد گفت چهار دهه پس از 
ســقوط رژیم پهلوی، هنوز امکان عملی شدن این 
وصیت زنده‌یاد دکتر مصــدق که انجام آن واجب 
شــرعی است، فراهم نیامده اســت! سال‌هایی چند 
از ایــن دهه، طالقانی، بازرگان و ســحابی در زندان 
به ســر می‌بردند. اللهیار صالح، دکتر غلامحســین 
صدیقی، دکتر ســنجابی و دیگر رهبران جبهه ملی 
و آیت‌الله زنجانی‌ها و دیگر رهروان مکتب مصدق 
مدتی در زندان و بقیه آن سال‌ها، تحت نظر بودند. 
ملاقات‌کننده با آن‌ها می‌باید پاســخگوی مأموران 
ســاواک باشد، حتی برای اســتخدام و ادامه کار و 
تأمین هزینه‌های زندگی مصدقی‌ها، موانع پرشــمار 
بــود. به‌رغم همه ایــن محدودیت‌هــا، این درخت 
خــاک،  در  ریشــه  پربرکــت 
همچنــان بــرگ و بــر می‌داد 
و راهنمــای اســتقلال‌طلبان و 
آزادیخواهــان و وفــاداران بــه 
فرهنــگ و اخــاق و میراث 

نیکوی نیاکان بود.
یکی از نقــاط مثبت و خوب 
آن مقطــع  مــن در  زندگــی 
در خــارج کشــور، آشــنایی 
وســیع‌ترم با حرکت و مشــی 
مرحوم مصدق بود. امری که 
در آن ایــام در میهــن با موانع 
بســیار روبه‌رو و با دشواری‌ها 
همراه بــود. آقای بنی‌صدر به 
همفکرانش  و  دوستان  همراه 
»انتشــارات مصــدق« را در 
خارج از کشــور راه انداخته 
دکتــر  مذاکــرات  و  بودنــد 
مصــدق در ادوار مجلــس را 
موقع،  آن  منتشــر می‌کردند. 
فقط چند جلد از انتشــارات 
مذکور منتشر شــده بود. دو 
جلد از کتاب دوزخیان روی 
فانون  فرانتــس  زمین نوشــته 
با مقدمــه‌ای مفصل و خوب 
دربــاره نقــش مخــرب »ســلطه و زور خارجی 
و عوامــل داخلی آن‌هــا« در کشــورهای تحت 
ســلطه ازجمله ایران، همچنیــن مذاکرات دکتر 
مصدق در دوره شــانزدهم با مقدمه‌ای ارزشمند 
ذیل عنــوان »مقام مصدق در نهضت ملی ایران« 
و مذاکــرات دوره پنجــم و ششــم مجلس را نیز 
چاپ کرده بودند. بعدهــا مذاکرات و مکاتبات 

دوره نخســت‌وزیری دکتر مصدق و »سیاســت 
موازنه منفــی« در دوره چهاردهم و درنهایت هم 
اســناد تشکیل جبهه ملی ســوم را منتشر کردند. 
مطالعه این آثار به من در جهت یافتن راه درســت 
بســیار کمک کرد. گرایش‌های مذهبی خانواده 
و مــدارس و محافل اســامی ازجملــه رفتن به 
انجمن اســامی دانش‌آموزان که سرپرســتی آن 
ازجملــه با مرحوم آقارضا اصفهانی بود، مســجد 
هدایــت پیش از آزادی مرحــوم طالقانی در آبان 
۴۶ و پــس از آن حســینیه ارشــاد و مطالعه آثار 
مهندس بازرگان، دکتر شــریعتی، شهید مطهری 
و آل‌احمد و نشریات جریان روشنفکری معترض 
در ســاخت شــاکله فکری من مؤثر بود. آن ایام 
ماجرای ســیاهکل و بعد دستگیری بنیان‌گذاران 
و اعضای ســازمان مجاهدین، شــرایط سیاســی 
کشــور را وارد فاز جدیدی کرده بود و فعالیت‌ها 
در خارج از کشــور هم شدت گرفته بود. در این 
شرایط باید راه را تشخیص می‌دادم. جریان چپ 
انقلابــی هم در آن ســال‌ها در اروپــا، به‌ویژه در 
محیط‌های دانشــجویی فرانســه پس از »انقلاب 
ماه مه ۱۹۶۸« در اوج بود. می‌دیدم دانشجویانی 
که از کشــورهای عربی می‌آمدند چگونه تحت 

تأثیر این جریان قرار می‌گرفتند.
مبــارزات  و  ویتنــام  جنــگ  دوران  زمــان  آن 
فلســطینی‌ها و تبلیغات مائوئیســتی و کاســترو و 
چه‌گــوارا و رژی دبره و انقــاب فرهنگی چین 
بود. »انقلاب فرهنگی« چین، صدای آواز دهلی 
بــود که از دور خــوش می‌نمود و نمی‌دانســتیم 
تحت لــوای انقلاب فرهنگی چین چه جنایات و 
ظلم‌ها و حذف‌ها در آن کشــور رخ داده است. 
بخش قابل‌توجهــی از اروپا و خصوصاً فرانســه 
تحت تأثیر این جریان‌ها بودند. حزب کمونیست 
فرانســه بعد از ایتالیا، قوی‌ترین حزب کمونیست 
اروپا بود. دستگاه تبلیغاتی روسیه شوروی و چین 

پشت این نوع تفکر و تبلیغات بودند.
تفکر مســتقل و ملی نه‌تنها بدون پشــتیبان، بلکه 
تحت‌فشــارهای مضاعــف قــرار داشــت و آن 
تولیــدات فکری و تبلیغاتی را نداشــت. جریانی 
که می‌خواســت پا بر ســنت‌های مثبت میهنی و 
فرهنگ ملی داشــته باشد و تســلیم جریان‌های 
»مد روز« هم نباشــد. باید با میراثمان بیشتر آشنا 
می‌شــدم و برآوردن این خواســت، کار و تلاش 
می‌طلبید. در ســال 49 در اوایل ورود به پاریس 
در خانــه ایران ذیل نــام »کنفدراســیون جهانی 
دانشجویان ایرانی«، اعتصاب غذا برای زندانیان 
گروه معروف به پاک‌نژاد )گروه فلسطین( برگزار 
شده بود. آقای بنی‌صدر هم در اعتصاب شرکت 
کرده بود. از جبهه ملی اروپا آقای احمد سلامتیان 
و.. برادران شــاکری )علی و خسرو(، آقای دکتر 
محمد لامعی )وابســتگی او به جبهه ملی اروپا را 
حدس می‌زنــم و دلیل قطعی نــدارم(، از حزب 
توده آقای فریدون نظری و مستوفی و شاید آقای 

محمدعلی فروغی که 
نقش قابل‌توجهی در 

صعود رضاخان داشت و 
تا پیش از اینکه در اواخر 

۱۳۱۴ مورد غضب 
مستبد مطلقه وابسته 
قرار گیرد، بارها وزیر و 
نخست‌وزیر رضاخان 
بود، پس از شهریور 

۱۳۲۰، در نطق رادیوئی 
۱۵ مهر همان سال از 

»رنج و محنت سی چهل 
سال گذشته« ملت ایران 
و فقدان »نعمت آزادی 
حقیقی« سخن گفت و 
به ملت نوید داد که در 
دوران جدید »پا به دایره 

آزادی گذاشتید«
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بابــک امیرخســروی بودنــد. از گروه‌های 
بزرگمهر، خسرو  آقایان محمود  مائوئیســتی 
امانوئــل موریم، خســرو نراقی و همســرش 
خانم سیمین، حسن قاضی و همسرش پری 
حاجبــی )خواهر ویدا حاجبــی(، فرنگیس 
حبیبی و دیگر گروه‌ها حضور داشتند. آقای 
دکتــر احمد غضنفرپــور، فرهنگ و برخی 
دیگر که اســامی آنان را بــه خاطر ندارم نیز 
حضور داشــتند. آقای دکتر تکمیل همایون 
و دکتر عبدالباقی آیت‌اللهی، مرحوم صادق 
قطب‌زاده و آقایان ســید صالــح گوگانی و 
فائق بی‌ریــا نیز هر از گاهی ســر می‌زدند. 
بنــده نیــز در آن اعتصــاب شــرکت کرده 
بودم. ســعی داشتم ســخن‌های مختلف را 
بشــنوم. صحبت‌های آقــای بنی‌صدر برای 
من دل‌نشــین‌ بــود و یک طراوتی داشــت. 
آن نــوع از نگاه مورد علاقــه و هماهنگ با 
ســپهر فکری‌ام بود. بعد از همــان برنامه‌ها 
بود کــه کتاب‌هــای انتشــارات مصدق را 

گرفتــم و خواندم. در آن فضــا، جریان‌هایی هم 
بودند که به افراد نگاه ابزاری داشتند. گروه‌های 
مختلف دنبال یارگیری بودند. ســاعت 9 شــب 

وقــت اســتراحت بــود. یک 
شــب برخی که نگران بودند 
از دســت آن‌ها بروم، آمدند تا 
با هم صحبت کنیم و چندین 
نفر بــا من جوان بیست‌ســاله 
وارد مباحثه شدند تا ارجحیت 
کمونیسم بر اسلام را برای من 
بنــده هم تحت  اثبات کنند. 
تأثیر تفکر دینی از نوع آیت‌الله 
طالقانــی و مهنــدس بازرگان 
بودم، حسینیه ارشاد رفته بودم 
و کتاب ارزشمند احیای فکر 
دینی اقبال لاهوری را خوانده 
بــودم، با آثار دکتر شــریعتی، 
به‌ویژه اسلام‌شناســی مشــهد 
که یکــی از کتاب‌های خوب 
آن ایام در تاریخ صدر اســام 
بود آشــنا بودم، اهــل مطالعه 
و کتاب بــودم، در برابر آن‌ها 
کم نمــی‌آوردم، جواب آن‌ها 
را در حــد مطالعات و اعتماد 
بــه نفس خود مــی‌دادم. یادم 
آقایان  از آن  نمــی‌رود یکــی 
در آخر اشــاره کرد که فایده 
ندارد، مباحثــه و یا مجادله را 
پایان دادنــد. آنان هم گناهی 
نداشــتند. همه از یک فضای 
استبدادی و دیکتاتوری و بسته 

به یک فضای احساسی و هیجانی و »انقلابی« و 
»باز«، پرتاب شده بودیم.

مرحــوم خســرو شــاکری هــم انتشــاراتی بــه 
نــام »مــزدک« داشــت کــه اســناد جنبــش 
سوسیال‌دموکراســی و کمونیستی ایران را منتشر 
می‌کرد. به‌ رغم آنکه ریشــه 
در سنت نهضت ملی داشت 
بســیار  ارج  را  مصــدق  و 
تفکرات  امــا  می‌گذاشــت، 
بــر محافــل  چــپ حاکــم 
را  او  اروپــا  روشــنفکری 
جذب کرده بود و راه نجات 
ایــران را در ایمــان آوردن به 
مارکسیســم تصــور می‌کرد؛ 
کنــم،  اضافــه  بایــد  البتــه 
استالینی  او ضد  مارکسیســم 
کارنامــه  و  مشــی  ضــد  و 
حــزب تــوده بــود و حاضر 
نبود منافع ملی تحت پوشش 
پرولتری«  »انترناسیونالیســم 
قربانــی روســیه شــوروی و 
چیــن مائــو شــود، امــا در 
بسیاری  خواندن  مارکسیست 
از مبــارزان داخل، راه افراط 
می‌پیمــود، زیــرا از دیــدگاه 
ایــام،  او در آن  امثــال  او و 
راه رهایــی ملت‌هــا ازجمله 
»جهان‌بینــی  ایــران  مــردم 
بــود  مارکسیســم«  علمــی 
بپذیرنــد  نمی‌توانســتند  و 
کــه جریان‌هایــی در ایــران 
تلاش‌هــای ضد اســتعماری 
و ضــد اســتبدادی خود را با 
میــراث فرهنگــی و تاریخی و هویت اســامی 
صورت‌بنــدی کننــد. بــه همین دلیــل مبارزان 

داخل ایران را یا »مســلح به اندیشه علمی« 
= »کمونیســم« و رو به رشــد می‌خواندند 
یا »خرده‌بــورژوا« و »ارتجاعــی« و رو به 
افول! یادم است وقتی بنیان‌گذاران سازمان 
مجاهدین را دســتگیر کرده بودند اعتصاب 
غذا شد، هم و غم برخی این بود که بگویند 
آن‌ها مارکسیست هســتند. مرحوم مهندس 
علی باکری در پاریس مدتی توقف داشت 
و بــا دکتــر عبدالباقــی آیت‌اللهــی ارتباط 
نسبت‌ها  این  آیت‌اللهی می‌گفت  داشــت. 
درســت نیست و آن‌ها مســلمان و مصدقی 
بودنــد. افزون بر ایــن، وکلای خارجی که 
در دادگاه آنان شــرکت کــرده بودند نیز از 
اســامیت آنان ســخن می‌گفتند و پس از 
انتشــار مدافعات آنان این موضوع روشن‌تر 

شد.
این‌ها ازجملــه دلایلی بود که موجب شــد 
به مطالعه بیشــتر نیاز پیــدا کنم و اوقات من 
بیشــتر به مطالعه تاریخ سیاسی معاصر ایران 
گاه شوم و در صورت  بگذرد تا هم بتوانم خودم آ
امــکان، اطلاعات به دســت آورده را در اختیار 

دیگران نیز قرار دهم.
شــما از اینجــا وارد مطالعــات تاریخــی 
شــدید. یک ویژگی در کارهای شما این 
اســت که اغلب روایت رســمی و رایج را 
در کارهایتــان بــه چالش کشــیده‌اید و 
برخلاف فضای موجود، پژوهشی انجام 
داده‌ایــد که افراد را به تأمــل وا‌می‌دارد. 
پیــروزی  از  پــس  آثارتــان  بیشــترین 
انقلاب هم در مورد دکتر مصدق اســت، 
درحالی‌کــه نهادهــای رســمی مصــدق 
را برنمی‌تافتنــد. چطــور بــه ایــن نتیجــه 
رســیدید که روی این موضوعات بیشــتر 

کار کنید؟
علاقه‌مند به خط استقلال و مخالف استبداد � 

و وابســتگی بــودم و علاقه‌مند بــه ایرانی که هم 
پیشینه تاریخی پیش از اسلام دارد و هم در دوران 
اســامی، دارای فرهنگ و تمدنی درخشان بوده 
اســت و هم رو به دســتاوردهای بشری دارد؛ البته 
از خدا پنهان نیســت از شما هم نهان نباشد، بخش 
اول و ســوم نســبت به بخش دوم کم‌رنگ‌تر بود، 
گذشــت زمان و آشنایی بیشــتر با تفکرات رجال 
گاه ایــران ازجمله زنده‌یاد دکتر مصدق  صالح و آ
و شــهید مــدرس، ضــرورت برقراری ایــن توازن 
را بــه بنــده آموخت. ایــن ذهنیــت آن موقع بنده 
بود و بعدها پررنگ‌تر شــد و هســت. در این نوع 
نگرش، جایــگاه دکتر مصدق خیلی والا بود؛ بعد 
هم شــهید مدرس. کاری دربــاره مرحوم مدرس 
انجام دادم که ســال 54-55 در پاریس با کمک 
مالی آقای دکتر غفرانی از اســاتید امروز دانشگاه 
شــریف چاپ شــد. مدرس را یکــی از مدافعان 
ایرانیت، اســامیت و باز بودن به روی تجربیات و 

دستاوردهای ارزشمند جهانی یافتم.

بعد از انقلاب زیاد اسم 
مدرس مطرح و تجلیل 
ظاهری شده است، 

اما در این چهار دهه، 
هیچ‌گاه افکار مدرس 
راهنما نبوده و مورد 
استفاده قرار نگرفته 
است. آنچه مدرس در 
حوزه سیاست خارجی 
می‌گفت دقیقاً مخالف 

چیزی است که در 
ایران در این چند دهه 

انجام گرفته است. 
در مورد اقتصادیات 
و ایران‌دوستی او هم 

همین‌طور. اگر مصدق 
می‌گوید ما مسلمان 

هستیم و ایرانی، مدرس 
می‌گوید ما ایرانی 
هستیم و مسلمان
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آن موقــع نیروهــای سیاســی کمتــر بــه 
مدرس توجه داشتند، چطور شد شما به 

مدرس رسیدید؟
دنبــال این بــودم که با ریشــه‌های این جریان � 

فکری بیشتر آشنا شوم. پیش از انتشار کتاب درباره 
مدرس، مطالب آیت‌الله خمینی را جمع‌آوری کرده 
بودم و با مقدمه‌ای از آقــای بنی‌صدر تحت عنوان 
خمینــی و جنبش چاپ شــده بود. ایــن کتاب را 
»انتشــارات 12 محرم« چاپ کرد. دکتر آیت‌اللهی 
هم زحمت چاپ کتاب را کشــیده بود. دنبال این 
بودیــم که فعالیت و مبارزات ملی و اســامی را در 
حد توان مســتند کنیم. در مورد ســه گروه مؤتلفه، 
حزب ملل اســامی و جاما هــم کتابچه کوچکی 
تهیه و چاپ شــد. لازم بود با توجه به نقش بزرگ 
مــدرس کاری بشــود. بعــد از انقلاب زیاد اســم 
مدرس مطرح و تجلیل ظاهری شــده است، اما در 
این چهــار دهه، هیچ‌گاه افکار مدرس راهنما نبوده 
و مورد اســتفاده قــرار نگرفته اســت. آنچه مدرس 
در حوزه سیاســت خارجی می‌گفت دقیقاً مخالف 

چیزی است که در ایران در این 
چند دهه انجام گرفته است. در 
ایران‌دوستی  اقتصادیات و  مورد 
او هم همین‌طــور. اگر مصدق 
هســتیم  مســلمان  ما  می‌گوید 
و ایرانــی، مــدرس می‌گوید ما 
ایرانی هســتیم و مســلمان و تا 
آنجا پیش می‌رود که می‌گوید 
پیامبر اســام نیز رعیت دنیوی 
ایــران بــوده اســت و افتخــار 
می‌کرده اســت که »ولدت فی 
یعنی  العــادل«؛  الملــک  زمن 
اولویت او با ایرانیت اســت. در 
مورد جایــگاه دیانت و جایگاه 
متولیــان دینی و حــد و حدود 
آنان و حقوق مردم و شهروندان 
هم نظریات ارزشمندی دارد که 
اگر امروز آن آرا را مطرح کنید، 
جریان‌هایــی برنمی‌تابنــد. بــه 
همین دلیل احســاس نیاز کردم 
و مــدرس در پنــج دوره تقنینیه 
را در دهه‌های گذشته در ایران 

منتشر کردم.
آن زمان هــم روحانیت 
حمایتــی  مــدرس  از 
نکرد، ایشان یک‌تنه علیه 

استبداد ایستاد.
بعضــی از علمــا پــس از � 

قضایــای مشــروطه، به‌حــق به 
اینجا رســیدند که می‌بایســتی 
پاســدار اخلاقیات و اعتقادات 
دوره  در  باشــند.  شــرعیات  و 
رژیــم گذشــته مــا عالمانــی 
را کــه وارد عرصــه سیاســت 

نمی‌شــدند به رفاه‌طلبی متهــم می‌کردیم. بعدها به 
این نتیجه رســیدم که اتفاقاً بســیاری از آن‌ها خوب 
می‌فهمیدند و خطرات ورود بدون محاســبه در این 
پررازورمز  و  پرپیچ‌وخم  عرصه 
را می‌دانستند. در مجلس دوره 
دوم وقتی حضور هیئت نظارت 
علما برای مجلس قانون‌گذاری 
بنا بر اصــل دوم متمــم قانون 
اساســی مطرح شــد و آخوند 
خراسانی و مازندرانی 20 نفر را 
معرفی کردند که 5 نفر از آن‌ها 
توسط مجلس انتخاب شود، از 
آن 20 نفر، قریــب به اکثریت 
آنــان کــه رأی آوردند، حاضر 
نشــدند به مجلس شورای ملی 
بیایند. امام‌جمعه خوئی هم که 
نظارت  هیئت  به‌عنــوان  نامش 
مطــرح شــده بــود، به‌عنــوان 
نماینده آذربایجان آمده بود، نه 
به‌عنوان هیئت نظارت. مرحوم 
مدرس هم نه با رأی بالا، بلکه 
در پایــان بــا قرعه‌کشــی وارد 
مجلس شــد. به نظر می‌رســد 
مــدرس بعدهــا به ایــن نتیجه 
رســید که ایــن هیئت بــا این 
وصف چندان ضرورت نداشته 
باشــد؛ البته جریان‌هایی نیز در 
مجلــس و بیرون مجلس بودند 
که بــا اهدافی دیگــر مخالف 
یــا حداقل بی‌رغبت نســبت به 
حضــور »هیئت نظــارت« در 
مجلــس بودند. در ســال‌های 
گذشته چند مقاله درباره »سیر 
تحول و تطــور هیئت نظارت« 

از آغاز تا... منتشر کرده‌ام.
در دوره ســوم، مدرس بحث 
هیئت نظــارت را مطرح نکرد 

و به‌عنــوان نماینده مردم تهران بــه مجلس آمد. 
جز یــک بار در مجلس پنجم جلســه ۷۶ تاریخ 
۱۰ آبــان ۱۳۰۳ ش کــه حــاج میرزاعبدالوهاب 
نماینده همدان ضمن ســخنان خــود به تعریض 
گفــت: »...مطابق قانون اساســی ]قوانین باید[ 
به نظر طــراز اول برســد، اگر مخالفت با شــرع 
نداشت، آن‌وقت به‌موقع اجرا گذاشته شود. طراز 
اول کــه از بین رفت«. مدرس در ســخنان خود 
ضمن اشــاره به اظهارات حاج میرزا عبدالوهاب 
چنین پاســخ داد: »اما مســئله طراز اول؛ البته از 
بدیهیات اســت. ولی همان‌طور کــه گفتند نباید 
خلط با مبحث دیگر کرد« و ســخن در این مورد 
را بــه پایــان رســاند و در بقیــه دوره و دوره بعد 
)دوره ششــم( نیز ســخن از »هیئت طراز اول« و 
اعتراض به عدم اجــرای این اصل از متمم قانون 
اساســی نکرد. بنده اعتراضــی از مدرس در این 
باره به یاد نمی‌آورم. مدرس سخت به نظر مردم و 
موکلین توجه داشت و انتخاب آزاد آن‌ها را به نفع 
میهن و اســام می‌خواند و خود و نمایندگان را و 
حتی پیامبران را »نوکــر« و خدمتگزار مردم و نه 

»ارباب« و »ولی« مردم، می‌دانست.
وقتی در مجلس دوره ششم، حاج میرزا مرتضی 
مجتهد نماینده کرمان در مجلس چهارم و ششم 
دربــاره »قاعده مــرور زمان« نظری بــر مبنای 
برخــی آرای فقهــی ابراز کرد، مــدرس جواب 
می‌دهد: »مســئله »شــرح لمعه« و »قوانین« و 
این‌ها را بگذارید کنار، جای این مباحث مدرسه 
سپهســالار اســت، نــه مجلس شــورای ملی«. 
ناشناخته‌ترین‌هاست.  از  متأســفانه مدرس یکی 
بنده بیش از پنج دهه اســت که علاقه‌مند بوده 
و هســتم که تفکر و مشی مدرس شناخته شود. 
او در برابر دیکتاتوری رضاخان ایستاد. رضاخان 
در فضایــی آمد کــه برخی جذب او شــدند و 
برخی هم تســلیم او شــدند و به سمت تحکیم 
دیکتاتوری وابســته او رفتند که سلطه او زندگی 
این کشــور را دگرگون کرد. واقعاً هنوز کودتای 

آیت‌الله مدرس

متأسفانه بعد از سال 
57 نقد رضاخان 
و پسر او از موضع 
نقد محدودیت‌های 
اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی و شخصیت 
کشی و حذف و غارت 
و مصادره اموال مردم 
و بیت‌المال و...مطرح 
نشد. نقد پهلوی‌ها 

صرفاً از موضع کشف 
حجاب و محدود کردن 
عزاداری صورت گرفت. 

آن‌ها تاب‌آوری ایران 
و مردم آن را تقلیل و 
رجال میهن را نابود 
یا خانه‌نشین کردند و 
باعث متزلزل شدن 

نهادهای سنتی جامعه 
ایرانی شدند و جامعه‌ای 
از هم گسیخته و ناآشنا 

با آزادی مطبوعات، 
اجتماعات، بیان، 

مجلس آزاد، انتخابات 
آزاد، شفافیت و... از 

خود به جای گذاشتند
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ســوم اســفند 1299 و آثار زیان‌بار آن شــناخته 
نشده است که چه آسیبی به مملکت وارد آورده 
اســت. قابل‌تأمل و توجه است که چطور بعد از 
شهریور 20 و سقوط مستبد وابسته، رضاخان آن 
اندازه مورد نفرت اســت کــه اکثریت اهل فکر 
و میهن دوســتان و انسان‌های مســتقل و شجاع 
جامعه به نقد دیکتاتوری بیست‌ساله می‌پردازند. 
حتی محمدعلی فروغی کــه نقش قابل‌توجهی 
در صعود رضاخان داشــت و تا پیش از اینکه در 
اواخر ۱۳۱۴ مورد غضب مســتبد مطلقه وابســته 
قــرار گیرد، بارها وزیر و نخســت‌وزیر رضاخان 
بود، پس از شهریور ۱۳۲۰، در نطق رادیویی ۱۵ 
مهر همان سال از »رنج و محنت سی چهل سال 
گذشــته« ملت ایــران و فقــدان »نعمت آزادی 
حقیقی« ســخن گفت و به ملــت نوید داد که 
در دوران جدید »پا به دایره آزادی گذاشــتید«. 
بعد از 28 مــرداد هم که خفقان اســت، بازهم 
رضاخــان و پســرش به‌عنوان دیکتاتور شــناخته 
می‌شوند. متأسفانه پس از سال 57 نقد رضاخان 
و پسر او از موضع نقد محدودیت‌های اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی و شخصیت‌کشــی و حذف 
و غــارت و مصادره امــوال مــردم و بیت‌المال 
مطرح نشــد. نقــد پهلوی‌هــا صرفــاً از موضع 

کشــف حجــاب و محــدود 
صــورت  عــزاداری  کــردن 
گرفت. آن‌ها تاب‌آوری ایران 
و مــردم آن را تقلیل و رجال 
میهن را نابود و یا خانه‌نشــین 
کردند و باعث متزلزل شــدن 
نهادهای ســنتی جامعه ایرانی 
شــدند و جامعــه‌ای از هــم 
گســیخته و ناآشــنا با آزادی 
بیان،  اجتماعات،  مطبوعات، 
انتخابات آزاد  مجلــس آزاد، 
و شــفافیت از خــود به جای 

گذاشتند.
در ســال 57 در پاریس اسناد 
مبارزاتــی را کــه در داخــل 
منتشــر می‌شــد جمــع‌آوری 
کردم  منتشر  کتاب  به‌صورت 
یا  باشــد درســت  تا روشــن 
و  نادرســت، چه می‌گفته‌ایم 
چــه می‌خواســته‌ایم و امکان 
وجــود  آن  بررســی  و  نقــد 

داشــته باشــد. در بازگشــت به ایــران در اواخر 
بهمــن ۱۳۵۷، از آنجا که کنشــگری اجتماعی 
و فعالیت فرهنگی با مذاقم بیشــتر ســازگار بود، 
در ایــن زمینه‌ها بــه فعالیت پرداختــم و به‌اتفاق 
برخــی از اعضــای انجمن اســامی پاریس و 
حضــور آقای دکتــر حبیب‌الله پیمــان، روزنامه 
»امت« را انتشــار دادیم؛ البته تا شــهریور 58 با 
آن نشــریه همکاری مستقیم داشتم و پس از آن 

بیشــتر اوقاتم به مطالعه می‌گذشــت. در سلسله 
مطالعــات تاریخی خود، مطالعــه جایگاه آیات 
ثلاثــه نجف )خراســانی، مازندرانی، تهرانی( را 
هم داشــتم که آن را هــم در پاریس برای چاپ 
آمــاده کــرده بودم، امــا کامل نبــود و وقتی به 
ایــران آمــدم آن را تکمیل کردم، امــا هیچ‌گاه 
منتشــر نشد. چون در طول مطالعات و تجربیات 
دریافتم ورود به مسائل سیاسی در این گستردگی 
نه‌تنها برای مرجعیت و حوزه و ایران مثبت نبوده 
است، بلکه آثار سوء نیز داشته است. مؤسسه‌ای 
که قرار بود کتــاب را چاپ کند، حاضر نبود با 
ذکر این نظر در مقدمه، کتاب را منتشر کند. در 
مراســمی که به مناسبت یکصد سالگی مشروطه 
در ســال ۱۳۸۵ برگزار شــد، به‌ رغم درخواست 
چند گروه برای انتشــار ایــن کتاب، با چاپ آن 
بدون نقد عملکرد آنان موافقت نکردم. روزنامه 
همشــهری حتی ذیل عنوان »اثر تــازه در زمینه 
مشــروطیت« نوشت: کتاب پژوهشــی با عنوان 
نقــش آیات ثلاثه در مشــروطیت به‌زودی روانه 
بازار کتاب خواهد شــد )همشــهری آنلاین/ ۹ 

امرداد ۱۳۸۵(.
سال 58 در ایران اوج فعالیت گروه‌های 
مختلف سیاسی بود. تنش‌ها و اختلافات 
زیادی هم وجود داشت 
و در حال شدت گرفتن 
بــه  شــما  چطــور  بــود. 
ایــن نتیجه رســیدید که 
مستقل از این جریان‌ها 
به تعمیق شــناخت خود 

و مطالعه بپردازید؟
اولیــن تألیفی که در ایران � 

از  انتشــار کتاب  دادم  انجــام 
آزادی تا شهادت درباره مواضع 
مرحوم آیت‌اللــه طالقانی بود. 
ما شــناختی از آرمان‌های خود 
داشــتیم که بــا اتفاقاتی که آن 
روزهــا رخ مــی‌داد همخوانی 
نداشــت. به این نتیجه رسیدم 
آنچــه می‌توانــد بــرای ایــران 
نجات‌بخــش باشــد تفکــر و 
رویکــرد مرحــوم طالقانــی و 
امثال او به مســائل ایران است. 
متأســفانه ایشان در 19 شهریور 
58 به رحمت خــدا رفت. در 
فاصله روز وفات ایشــان تا روز 
چهلــم به همــراه مرحوم همســرم اکثــر اوقات در 
چاپخانه افســت واقع در خیابان گوته بودیم. از روز 
آزادی مرحوم طالقانــی از زندان در آبان 57 هرچه 
گفته و نوشــته بودند و دسترسی داشتم جمع‌آوری 
کردم و روز چهلم چاپ نخست آن به‌صورت یک 
کتاب حدود ۳۲۰ صفحه توزیع شد. چاپ دوم در 
ســال بعد با اضافات، در حدود ۵۲۰ صفحه منتشر 
شد. عکس جلد هم همان عکس معروف آیت‌الله 

طالقانی بود که غربــت و اعتراض او را در مجلس 
خبرگان نشــان می‌داد. به این شکل تعلق‌خاطر خود 

را به مشی و روش و منش او نشان دادم.
آن زمان در ســال 58 برنامه‌هایی در دانشگاه‌های 
مختلف برگزار می‌شــد و بنده کــه با آقای دکتر 
پیمان آشنایی داشــتم به توصیه و معرفی ایشان به 
دانشــگاه گیلان برای سخنرانی دعوت می‌شدم. 
در شهریور هم به کردستان رفته بودم و تنش‌های 
آنجا را دیده بودم. در سفر اوایل آبان ماه به گیلان 
التهابــات را می‌دیدم، روی دیوارها شعارنویســی 
کــرده بودنــد: »کردســتان -گیــان؛ پیوندتان 
مبــارک«! درگیری‌هــای خیابانی هــم زیاد بود. 
این قضایا هر دوســتدار آزادی و سرافرازی میهن 
و ســعادت مردم را نگران می‌کرد. نمی‌دانســتم 
این‌ها مقدمه‌ای است برای ایجاد ترس و وحشت 
از دســت رفتن امنیت و زمینه‌ســازی برای تقابل 
نیروهــا و در ادامه فراهم آمدن زمینه برای بســته 
شــدن فضا و تهدیــد و تحدیــد آزادی، این نوع 
فضاسازی‌ها به دفعات در تاریخ یکصد سال اخیر 

ایران اتفاق افتاده است.
 در آستانه کودتای سوم اسفند 1299 انگلیسی‌ها 
وحشــت ایجاد کردند که بلشــویک‌ها دارند از 
شمال به طرف تهران می‌آیند و می‌خواهند ایران را 
تصرف کنند. تندروهای جمهوری سرخ گیلان و 
کمونیست‌های انگلیسی فشارهای زیادی به مردم 
گیلان آوردند و تندروی‌ها کردند، به‌گونه‌ای که 
قافله‌هــای فراریان و مهاجریــن گیلان به طرف 
تهــران راه افتاد. این یک نقشــه بود کــه بریتانیا 
راه انداخت تا »خطر بلشویســم« را جا بیندازد و 
ضرورت کودتا و حاکمیــت نظامیان را بر اذهان 
ساده‌اندیشــان بقبولاند تا جامعــه اراده مقاومت 
و مخالفــت بــا کودتا را از دســت بدهــد. این 
فضاســازی‌ها و نمایش‌ها در سال 32 و کودتای 

25 و 28 مرداد نیز اتفاق افتاد.
همین‌طور در سال 58 هم جریان‌هایی گروه‌های 
»چــپ« و »برانــداز« و »دخالــت خارجی« را 
بزرگ کردند. برخی نیز آلت دســت شدند و در 
این زمین بازی کردند. چه داســتان‌پردازی‌ها که 
نشــد تا فضای جامعه بسته و بسته‌تر شود! از آنچه 
در رابطه با سفارت امریکا گذشت، می‌گذرم که 
بنده خود نیز در آغاز از آنچه قرار بود انجام گیرد 
بی‌اطلاع بودم و فریب ظواهر امر را خوردم و بعد 
که اندکی متوجه شــدم درود فرستادم به کسانی 
که متوجــه بودند این کار خلاف مصالح ایران و 
ملت و آزادی است. ازجمله شهید دکتر مصطفی 
چمران که در همان ساعت اول تلفنی حق مطلب 
را بــه آقای جواد منصوری گفته بود و گویی قرار 
نبود صدای او و بسیاری دیگر شنیده شود! اخیراً 
آقــای منصوری بخشــی از آن واقعــه و مذاکره 
تلفنی شهید دکتر چمران را با خود بیان کرده که 

نکته‌های ‌تأمل‌برانگیزی دارد.
ادامه دارد...■

وقتی در مجلس دوره 
ششم، حاج میرزا 

مجتهد نماینده کرمان 
درباره »قاعده مرور 

زمان« نظری بر مبنای 
برخی آرای فقهی ابراز 

کرد، مدرس جواب 
می‌دهد: »مسئله »شرح 

لمعه« و »قوانین« و 
این‌ها را بگذارید کنار، 

جای این مباحث مدرسه 
سپهسالار است، نه 

مجلس شورای ملی«. 
متأسفانه مدرس یکی از 
ناشناخته‌ترین‌هاست
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الف- ساختار قانون اساسی
درست اســت که در پی انقلاب مشروطیت، قرار 
شــد پارلمان منتخب مردم قوانیــن لازم برای اداره 
کشــور را تصویب کند، اما طبــق اصل دوم متمم 
قانون اساسی مشروطه، هیچ قانونی خلاف موازین 
اســامی نباید تصویب می‌شد. تشخیص اسلامی 
بــودن یا نبودن این قوانین هم بــر عهده روحانیت 
گذاشــته شــده بود که پنــج تــن از نمایندگانش 
می‌بایست بر مصوبات مجلس نظارت می‌کردند. 
اصــل 35 قانــون اساســی ســلطنت را ودیعه‌ای 
می‌دانســت که به موهبت الهی از طرف ملت به شاه تفویض شده است. گرچه 
ملت را منشأ قدرت و سلطه دانسته که آن را به پادشاه تفویض کرده است، اما به 

نحوی مقام سلطنت را به موهبت الهی منتسب می‌کرد.
وظایف تعیین‌شــده برای شــاه هم کاملًا جنبه مذهبی داشت. طبق اصل 39 قانون 
اساســی، پادشــاه در آغاز کار در مجلسی مرکب از نمایندگان مجلس شورا و سنا و 
وزرا باید قسم یاد می‌کرد که به وظایفش عمل کند، بخشی از این قسم‌نامه چنین بود: 
»در ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشــری سعی و کوشش نمایم و در تمام 
اعمال و افعال، خداوند عزّ شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت 
و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به 

ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم«.
هرکس متن فــوق را بدون پیش‌داوری بخوانــد، از ادبیات غلیظ مذهبی آن چه 
اســتنباطی خواهد کرد؟ جز اینکه شاه با اتکا به خداوند و با توسل به ارواح ائمه 
طاهرین، مروج مذهب شــیعه دوازده‌امامی اســت؟ آیا از ایــن فرازها، جز نوعی 

حکومت دینی و تئوکراتیک تعبیر دیگری می‌توان کرد؟
ب- رفتار پادشاه

قانون اساســی مشروطه گرچه به ســلطنت رنگی دینی زده بود، اما چارچوب و 
ضوابطی هم تعیین کرده بود تا قدرت او را محدود و مشروط کند. اساس انقلاب 
مشــروطیت همین بود که قدرت مطلقه شــاه را با قانون محدود و مقید کند؛ اما 
رضاشاه و پسرش هردو خود را بالاتر از آن می‌دانستند که در قالب قانون بگنجند. 
رضاشــاه رســماً معتقد بود قانون باید خودش را بــا اراده و میل او تطبیق دهد و 
مردم قدرت تشــخیص ندارند، لذا در دوره او، نمایندگان مجلس را دربار تعیین 
می‌کرد نه مردم. بی‌اعتنایی او به قانون چنان آشکار بود که محمدرضاشاه هم به 
آن اذعان داشــت. او فقدان انتخاب آزاد و مجلس مســتقل در حکومت پدرش 

را چنین توجیه کرده اســت: »اگر پدرم از روش دموکراســی و پارلمانی استفاده 
نمی‌کرد به خاطر آن بود که عده رأی‌دهندگان باسواد که برای دموکراسی حقیقی 
لازم اســت تا دســتگاه تقنینیه مؤثر و مفیدی را به وجود آورند بسیار معدود بود« 

)پهلوی،1339، صفحه 66(.
مجلس مطیع فرامین شــاه بود. مثال آشــکارش ســال 1317 اســت که رضاشاه 
تصمیم گرفت شــاهزاده فوزیه را به عقد پسرش محمدرضا درآورد، درحالی‌که 
طبق اصل 37 قانون اساســی مادر ولیعهد باید ایرانی‌الاصل باشــد و فوزیه خانم 
مصری‌الاصل بود. برای حل مشــکل به فرمان رضاشــاه مجلس شــورای ملی 
طبــق ماده‌واحده مصــوب 14 آبان 1317 تأیید کرد که شــاهزاده خانم مصری، 

ایرانی‌الاصل به حساب می‌آید!
خدا، شاه، میهن

آن‌ها که پیش از انقلاب را به یاد دارند، با این عبارت »خدا-شاه-میهن« به‌خوبی 
آشنایند. بر دیوارهای شهر، بر تارک ادارات و سازمان‌ها، پوسترها و کتاب‌ها این 
عبارت نمایان بود. این فراز که نماد نظام شاهنشــاهی ایران بود ســاختار سیاسی 
حقوقی آن را به‌خوبی نمایش می‌داد. شــاه مشــروعیت یا بنیــاد خود را به خدا 
منتسب می‌کرد. گویا خداوند این شخص را برگزیده و او را مأمور نجات میهن 
کرده بود. در این سیســتم شــاه نظرکرده و مورد توجه و لطف خداوند و تحت 

حمایت و حفاظت او به‌عنوان ناجی ملت بود.
در چنین سیستمی، قانون و قانون‌مداری جایگاهی ندارد. حتی قانون اساسی هم 
در برابر اراده شــاه که در راســتای اراده خداوند قلمداد می‌شد، اعتبار و ارزشی 
نــدارد. تنها کاربرد قانون در این سیســتم اعمال حاکمیت بر رعیت اســت. هر 
جا نیاز به تنبیه و مجازات رعیت باشــد به قانون اســتناد می‌شود. ضمن اینکه در 
آنجا هم باز خواســت و میل شاهنشــاه فوق قانون اســت و می‌تواند از مجازات 
کسی یا کســانی جلوگیری کند یا مجازاتی فوق قانون برای دیگری وضع کند. 
محمدرضاشــاه در سال 1339 کتابی منتشر کرد  به نام مأموریت برای وطنم. او 
در آنجا برای خود رسالت و مأموریتی قائل است که خداوند بر دوش او گذاشته 
اســت. وی مدعی است که خداوند از کودکی او را برای این مأموریت برگزیده 

و مراقبت و هدایت کرده است.
در این کتاب ســه واقعه را تشریح می‌کند که خداوند یا ائمه او را از خطر مرگ 
نجات داده بودند. یکی اینکه در ســنین کودکی به بیماری حصبه دچار شده و 
پس از چند هفته بیماری، یک شــب حضرت علی)ع( با شمشیر ذوالفقارش به 
خواب او آمده و از جامی که در دســت داشــته مایعی به او نوشانده و فردای آن 

شب او ناگهان بهبود یافته است.

خدا در برابر قانون و مردم
تراژدی قانون‌گرایی

 بخش ششم

مهدی غنی

برخی چنین تصور می‌کنند قانون اساســی مشــروطه الگوی حکومتی غیرمذهبی بود. همچنین کم نیســتند کســانی که گمان می‌کنند 
رژیم پهلوی ضد خدا و مخالف مناســک و مراســم مذهبی بوده و از همین رو در ســال 1357 مردم حکومتی مذهبی را بر سر کار آوردند. 
نوشته پیش‌رو این باور را به چالش کشیده و بر این مدعاست که مشکل رژیم شاه یک چیز بیشتر نبود: فقدان پارلمانی که منتخب واقعی 
مردم باشــد و عدم رعایت قوانینی که خود وضع کرده بودند، هرچند تظاهر به دینداری هم می‌کردند. نتیجه طبیعی این سیســتم فســاد 

گسترده‌ای شد که به سقوطش انجامید.
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واقعه دوم که توضیح داده باز مربوط به همان دوران 
کودکی است که در ارتفاعات امامزاده داوود سوار بر 
اسب بوده که ناگهان روی سنگی سقوط می‌کند، 
ولی به طرز عجیبی آســیب نمی‌بینــد و بعد اعلام 
می‌کند در حال ســقوط از اسب حضرت ابوالفضل 

او را در هوا گرفته و آرام بر زمین گذاشته است.
ســومین حادثه یا به باور او معجزه! موقع راه رفتن او 
همراه مربی‌اش در کوچه‌های کاخ سعدآباد بوده که 
ناگهان مردی با چهره ملکوتی و هاله نور را در مقابل 
خود می‌بیند که به گفته خودش امام دوازدهم، امام 
قائم، بوده است. پس از شرح این وقایع چنین نتیجه 
می‌گیــرد: »اعتقــاد و ایمان مداوم پیــدا کردم که 
خدای بزرگ مرا پیوسته در کنف حمایت خود قرار 

داده و خواهد داد«.
در ادامه از چهار واقعه دیگر یاد می‌کند که دســت 
غیبی خداونــد در آن‌ها کارگر افتاده اســت. یکی 
ســقوط هواپیمای شــخصی وی در ارتفاعات سد 
کوهرنــگ اســت که آســیبی بــه او نرســید. دوم 
نجات آذربایجان از اشــغال شــوروی و سوم حادثه 
تیرانــدازی بــه او در 1327 در دانشــگاه تهران که 
جراحت برداشت، ولی کشته نشد؛ اما واقعه چهارم 
از همه جالب‌تر اســت: »قضیه چهارم که شرح آن 
در این کتاب مندرج اســت معجزه 28 مرداد ســال 

1332 بود که ایران را از چنگال 
مصدق رهایی داد«. بعد از این 
می‌گیرد:  نتیجه  باز  توضیحات 
»بــر مــن مســلم اســت کــه 
کارهایی که در دوران ســلطنتم 
کرده‌ام به یــاری و اعانت یک 
نیــروی نامرئــی انجــام گرفته 
تا  اســت«)پهلوی، 1399: 87 

.)95
البته شاه در ادامه این نوشته که 
اولیــن کتابش اســت می‌گوید 
مدعی نیستم که من فرستاده یا 
وســیله اجرای اوامر خداوندم، 
درحالی‌کــه بعدها کــه گویی 
اعتمــاد به نفس پیــدا کرده در 
22 فروردین 1353 در مصاحبه 
با روزنامه نیویورک‌تایمز آشکارا 
چنین ادعایــی را بیان می‌کند: 
»من عمیقاً به خداوند و مذهب 
اعتقاد دارم. من به‌وســیله همان 
مشــیتی راهنمایی می‌شــوم که 

مرا هدایت کرد و از چند ســوءقصد که علیه جانم 
صــورت گرفــت نجات بخشــید. سرنوشــت من 
نمی‌تواند از سرنوشت مملکتم جدا باشد«)اینترنت، 

منبع شماره 8(.
ایــن ادعاها در فصل چهارم کتاب پاســخ به تاریخ 
تــا 88( کــه پــس از  )پهلــوی، 1370: ص 82 

سرنگونی‌اش منتشر شد، تکرار شده است.
درباره کودتای 1332 پس از پیروزی انقلاب اسناد 

و مدارک زیادی منتشــر شد و نقش دولت انگلیس 
و امریکا در این کودتا آشکار شده است، اما شاه در 
آن سال‌ها این کودتا را از الطاف الهی و نتیجه توسل 
او به ائمه اطهار دانســته بود. او در مراسم سلام عید 
غدیر 22 تیر 1342 از روز فرار خود در آن ایام چنین 
یاد می‌کنــد: »در روز 26 مرداد ســال 1332 یعنی 
در روزی که کشــور ما با خطر سقوط و اضمحلال 
قطعی مواجــه بود، خودم در حــرم مطهر حضرت 
امیرالمؤمنین دســت توســل و التماس برای نجات 
میهن به ســمت آن بزرگوار دراز کردم و شک ندارم 
توســط لطف آن حضرت بود که در فاصله بســیار 
کوتاهــی ایران را از خطر فنا نجــات داد«)اینترنت، 

منبع شماره 8(.
مأموریت الهی فراتر از قانون

شاه در سال 1341 درحالی‌که مجلس شورای ملی 
کــه تنها مرجــع قانون‌گذاری بود وجود نداشــت 
و شــاه هم حــق قانون‌گذاری و دخالــت در امور 
اجرایی را نداشــت، شــش اصل را تحــت عنوان 
انقلاب ســفید به رفراندوم گذاشت که مسیر کلی 
کشــور را تحت‌الشــعاع خود قرار داد. او آشکارا 
قانون اساسی را نقض کرده بود. در سال 1340 که 
مجلس بیستم را منحل اعلام کرد مطابق اصل 48 
تجدیدنظرشــده قانون اساسی می‌بایست بلافاصله 
انتخابــات مجــدد را  فرمــان 
تــا حداکثر  صــادر می‌کــرد 
ماه مجلس جدید  ظرف ســه 
تشــکیل می‌شــد، درحالی‌که 
بهمن 41 حدود 21 ماه بود که 
کشور بدون پارلمان مانند قبل 
از مشــروطیت اداره می‌شــد. 
اعضای جبهــه ملی و نهضت 
آزادی کــه خواهــان برگزاری 
انتخابــات آزاد و اجرای قانون 
اساســی و مخالفت با استبداد 
بودنــد به دســتور شــاه در 4 
بهمن 41 بازداشــت و زندانی 
شــدند. اعتراض روحانیون به 
مفاد انقلاب ســفید ســرکوب 
شــد. پاســخ این بی‌قانونی‌ها 
و اســتبداد رأی چه بود: شــاه 
مدعی بــود از جانب خداوند 
بــرای انجام ایــن کار مأمور و 
مسئول اســت. او برای توجیه 
و توضیح انقلاب خود، کتابی 
به نام انقلاب ســفید در سال 1345 منتشر کرد که 
جزو دروس اجباری دبیرستان قرار گرفت. در این 
کتاب به‌روشنی انقلاب ســفید خود را به خداوند 
منتسب کرد: »شاید هیچ‌کس غیر از من و خدای 
من نداند که چه شــب‌ها را تا صبح به تأمل و تفکر 
گذرانیدم و با خضوع و خشــوع تمــام برای یافتن 
چاره از خدای خویش استعانت طلبیدم«)پهلوی، 

1345: ص 11(.

»خداوند را سپاســگزارم که درســت در موقعی که 
شــرایط تاریخی و وضع بین‌المللــی امکان طرح و 
اجــرای چنین برنامه‌ای را به کشــور من داده، زمام 
امــور این مملکت و ملتی را که از صمیم قلب بدان 
عشق می‌ورزم و احترام می‌گذارم به دست من سپرده 
است... بدیهی اســت آنچه در این راه بزرگ‌ترین 
پشــتیبان من بود عنایت و تفضل الهی بود؛ زیرا این 
انقلابی بود که بر اســاس عالی‌ترین موازین عدالت 
و نوع‌پــروری و طبق تعالیم عالیه اســامی صورت 
می‌گرفــت و طبعاً در این راه از تأیید الهی برخوردار 

بود«)پهلوی، 1345: ص 2(.
در ادامــه او دور زدن قوانیــن و کنار زدن سیســتم 
قانون‌گذاری کشور را آشکارا با همین عنوان مصلحت 
الهی موجه جلوه می‌دهد: »به‌طور وضوح احساس 
کردم که دادن سرمشق شخصی، یا نصیحت و ارشاد 
و موعظه، یا توســل به طرق عادی پارلمانی 
هیچ‌کدام نتیجــه مطلوب را نمی‌بخشــد«)همان: 
17(. ادامه ســخنان محمدرضاشــاه سیستم و شیوه 
حکمرانــی او را شــفاف‌تر می‌کند: »شــاید رازی 
را فاش نکرده باشــم اگر بگویم برای خودم مســلم 
بود خداوند مایل بود کارهایی به دســت 
من و برای خدمت بــه ملت ایران انجام 
بگیرد که شــاید از دست دیگری ساخته نبود. من 
در تمــام آنچه کرده‌ام و آنچــه خواهم کرد، خود 
را عاملی برای اجرای مشیات الهی بیش 
نمی‌بینم و فقط از درگاه احدیتش مســئلت دارم 
که همــواره مرا در انجام مشــیات کامله خویش 
به راه راســت هدایت فرماید و از اشتباه 

دور بدارد«)همان: 21(.
محمدرضا شــاه مقام خود را نه در چارچوب قانون 
اساســی، بلکه ناشی از خواســت و مشیت خداوند 
دانسته و به جای اینکه از سازوکارهای قانونی نظارت 
بر قدرت تبعیت کند و انتقادات دیگران را بشــنود، 
شــأن خود را بالاتر از همه دانســته و تنها خداوند را 
مراقــب خود می‌شــمرد. در این شــیوه حکمرانی، 

حاکم به هیچ‌کس جز خدا پاسخگو نیست.
اسلام ناب

او مدعــی بود آنچه انجام می‌دهد بر اســاس تعالیم 
پیامبر در صدر اســام اســت. در مراسم سلام عید 
مبعث به تاریخ یازده آذر 1343 اظهار داشــت: »ما 
همیشه خواهیم کوشید که در همه کارها 
از تعالیم عالیه مقدس خود الهام بگیریم 
و آن‌ها را مبنای کار خویش قرار دهیم و ان‌شــاءالله 
در این راه موفق خواهیم شــد. اگر درســت مطالعه 
کنیم، انقلاب ششــم بهمن ما درســت بر اســاس 
همــان اصول و موازینــی صورت گرفت 
کــه 14 قرن پیــش از این توســط پیغمبر 

اکرم وضع گردید«.
شــاه علاوه بر اینکه مدعی بود خداوند او را مأمور 
نجات ملت کرده و او مطابق اسلام محمدی عمل 
می‌کنــد، خود را از همــه افراد به خداونــد و ائمه 
نزدیک‌تر می‌دانســت. ازجملــه در 4 بهمن 1341 

قانون اساسی مشروطه 
گرچه به سلطنت رنگی 

دینی زده بود، اما 
چارچوب و ضوابطی هم 
تعیین کرده بود تا قدرت 
او را محدود و مشروط 
نماید. اساس انقلاب 
مشروطیت همین بود 
که قدرت مطلقه شاه 
را با قانون محدود و 

مقید کند؛ اما رضاشاه 
و پسرش هر دو خود را 
بالاتر از آن می‌دانستند 

که در قالب قانون 
بگنجند
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در قم هنگام اعطای اســناد مالکیت به کشــاورزان 
چنین گفت: »هیچ‌کــس نه به تجربه و نه در عمل 
نمی‌تواند ادعا داشــته باشــد که بیش از 
مــن بــه خداوند یــا ائمه اطهــار نزدیک 
اســت. پس در عمل نیز هرچه ممکن بود در راه 
خدا انجام بدهم داده‌ام. هر شــب قبــل از رفتن به 
خــواب با خدای خودم راز و نیــاز کرده‌ام و دعای 

خود را خوانده‌ام«.
وقتی فردی چنین مقام قدســی داشته باشد، طبیعی 
است هرکس سخنی مغایر یا متفاوت با او بگوید از 
حقیقت دور بوده و مخالف خدا و اســام شمرده 
می‌شــود. او در 18 خرداد 1342 هنگامی‌که اسناد 
مالکیت کشــاورزان همدان را به آن‌ها می‌داد، خود 
را رهرو اســام پیامبر و مخالفان را یا بی‌خبر از دین 

یا مغرض نامید:
»دین ما موقعی پیدا شــد و پیغمبر ما حضرت رسول 
اکــرم )ص( موقعی احکام خود را بر ما ابلاغ فرمود 
که قســمت اعظم جهان در حال بربریت و وحشت 
زندگی می‌کردند. او جامعه را با نور الهی خود روشن 
کرد. این عدالتی که ما می‌گوییم عدالت اوســت. 
ایــن راهی که مــا می‌رویم راه اوســت و هرکس 
غیراز ایــن بگوید یا از دین خبر ندارد، یا 
متأسفانه غرضی دارد که بهتر است ما نسبت به 
آن غرض صحبتی نکنیم«)نجفی، 1355: ص 46(.

او حتی به روحانیون ســفارش می‌کند که اسلام را 
درست از سرچشمه بگیرند. در 
بازدید از مســجد سپهسالار در 
17 بهمن 1341 در مقابل فضلا 
و علمــای حاضــر می‌گویــد: 
»شما آقایان اساتید، دانشمند و 
فاضل بی‌غرض و مسلماً مؤمن، 
طلاب علــوم دینــی را طوری 
بایــد تربیت کنیــد که حقیقت 
اســام را بفهمند و تبلیغ کنند. 
اســام را از نقطه‌نظــر خودش 
بایــد تبلیغ کرد نــه از نقطه‌نظر 
و زاویه تشــخیص شخصی که 
خدای‌نخواســته روی منفعــت 

شخصی باشد«)همان: 45(.
شــاه در کنگــره بزرگداشــت 
نخســتین دهــه انقلاب، ســوم 
بهمــن 1351 خــود را حامــل 
اســام ناب دانســت و دیگران 
را به انحراف و دســت بردن در 
اســام متهم کــرد: »تمام این 
ترقیــات مادی که مــا را به این 
مــرز تمدن بزرگ می‌رســاند و 

خواهد رسانید، بدون یک زندگی روحانی و روحی 
فایــده‌ای ندارد و آن را ما آســان و بدون دردســر و 
بدون سرگشــتگی و بدون اتلاف وقت داریم؛ و آن 
چیست؟ آن اسلام است. اسلامی که پیغمبر ما 
آورد نه آن چیزی که به آن اضافه کردند 

و از آن برای خود و اســتفاده خودشــان 
چیز خاصی ساختند«)همان: 47(.

»افــراد قشــری، کوتاه‌نظــر فلســفه‌های 
اســام را از دیــدگاه محدود خــود تعبیر 
و تفســیر می‌کنند. حال‌آنکه در قرآن کریم از 
آن‌گونــه محدودیت‌ها اثری نیســت«. در مصاحبه 
با ســردبیر روزنامه بلیتز هندوســتان در پنجم تیرماه 

1350)همان(.
انجام مراسم و ظواهر دین

شاه از سال 1325 تا پایان سلطنت خود همه‌ساله در 
آغاز ســال نو به مشهد و زیارت امام رضا می‌رفت. 
او اغلب صبح با هواپیما به مشهد می‌رفت و پس از 
زیارت و احتمالًا بازدید از چند طرح عمرانی عصر 
همان روز بازمی‌گشــت. از سال 1348 زیارت حرم 
شاه‌چراغ در شیراز بر این برنامه اضافه شد )الموتی، 

.)495 :1370
تمامی اعیاد مذهبی مانند بعثت، غدیر، قربان مراسم 
سلام در دربار برقرار بود و تعدادی از روحانیون هم 
در این مراســم حضور می‌یافتند و شــاه نطقی ایراد 

می‌کرد و گاه هدایایی نیز به حضار می‌داد.
رســانه ملی و سراســری که ابتدا رادیو بــود و بعد 
تلویزیون اضافه شــد، در ایام سوگواری و همچنین 
ماه رمضــان برنامه عادی خود را قطع کرده و برنامه 
خاص مذهبی داشت و از پخش موسیقی خودداری 
می‌کــرد. گاهی کــه این رویه کمرنگ می‌شــد با 
اعتــراض مراجــع و روحانیون 
اصــاح می‌شــد. در روزهای 
عادی نیــز ســخنرانی مذهبی 
برخی روحانیون از رادیو پخش 
می‌شــد. مرمــت و بازســازی 
اماکــن متبرکه چــه در عراق و 
چه ایران هــم ازجمله اقداماتی 
بود که با تبلیغات و سر و صدا 
انجام می‌گرفت. مثلًا در سال 
1345 شاه دستور داد 14 ستون 
مرمر در ایران ســاخته شود و به 
کربــا منتقل شــود و به جای 
امام  حــرم  چوبی  ســتون‌های 
حســین که در حال پوسیدگی 
بودنــد نصب کردنــد. نصب 
ضریــح طلا بــرای امــام رضا 
و ضریــح نقره بــرای حضرت 
معصومه و بازسازی قسمت‌های 
مختلف این اماکن نیز ازجمله 
بــود که  کارهــای مســتمری 
انجام می‌گرفــت. همچنین از 
محــل درآمد اوقاف بــه تزیین 
و ســاخت بعضی امامزاده‌ها و مساجد می‌پرداختند 
که نشــان دهند به مناسک دینی احترام می‌گذارند. 
کار به جایی رسیده بود که شاه در مصاحبه با مدیر 
مجله حوادث لبنان ســوم آذر 1352 خود را مسئول 
شــیعیان جهان معرفــی می‌کرد: »من تنها مســئول 

شیعیان ایران هستم. ولی چون ایران تنها دولت شیعه 
جهان اســت، شیعیان جهان ایران را سخنگوی خود 

می‌دانند«)همان: 29(.
مجلس شورای شاهنشاهی

وقتی شــاه خود را نه منتخب مردم، بلکه برگزیده، 
نورچشــمی و نظرکرده خداوند می‌شــمرد، طبیعی 
اســت که به خود حق بدهد بــه جای مردم تصمیم 
بگیرد و سرنوشت آن‌ها را خود تعیین کند و اعضای 
پارلمان را مطابق میل خود انتخاب کند. برای مردم 
حق تشــخیص قائل نباشــد و نظر خود را تأییدشده 
از جانــب خداونــد و برتر از هر نظر کارشناســی و 

تخصصی بداند.
وضعیــت انتخابات در آن دوره را ترجیح می‌دهم از 
زبان پرویز ثابتی مقام امنیتی و معاون ساواک بشنویم 
که بر همه مســائل سیاســی آن زمان اشراف داشته 

است:
»تــا موقعی که احزاب ملیون و مردم و یا ایران نوین 
و مــردم )احزاب کامــاً دولتی( درصحنــه بودند، 
قبــل از انتخابات بین مســئولان و احــزاب بحث و 
گفت‌وگو و گاه جدل صورت می‌گرفت ولی نهایتاً 
توافق می‌شد چه حوزه‌هایی کاندیدای کدام حزب 
انتخاب شود و اســتانداران و بخشدارها نیز طبق آن 
عمل می‌کردنــد. در دوره‌هایی که هویدا انتخابات 
را انجام می‌داد همیشــه بحثم با هویدا این بود که: 
شــما نگویید چه کسی انتخاب بشود! فقط بگویید 
چه کســی نشــود! و بقیه را آزاد کنیــد؛ یعنی اینکه 
بگوییم کسانی که ســابقه جزایی ندارند و مخالف 
رژیم نیستند آزاد هستند و هرکسی از صندوق بیرون 
آمد یعنی برنده شــده. ولی او دلش نمی‌خواست به 
این منوال باشد و شاه هم دلش نمی‌خواست که مبادا 
در آینده دردسری داشته باشند«)قانعی‌فرد، 1390: 

376 و 377(.
در حقیقت شاه و دربار تعیین می‌کردند چه کسانی 
وارد مجلــس شــوند. آن‌هایی که صــد درصد تابع 
قدرت باشــند نه خواســت مردم. از نظر شاه کسی 
شایسته حضور در مجلس است که او صلاحیتش را 

تشخیص دهد و مردم فقط به او رأی بدهند.
تبعیت محض

اما وقتی کسی برای خود چنین صلاحیتی قائل باشد 
و خــود را برتر از دیگران بدانــد، این تنگ‌نظری و 
خودمحوری ثابت نمی‌ماند، دایره آن هر روز وسعت 
می‌گیــرد و دیگر تحمل هیچ نــدای متفاوتی را هم 
نخواهد داشــت. ثابتی می‌گوید یک وکیل مجلس 
از وزیر کشــاورزی ســؤال کرده بود اسامی کسانی 
را که از بانک توســعه کشــاورزی وام گرفته‌اند به 
مجلس ارائه کند. شــاه که از این مســئله باخبر شد 
و بــه هویدا فرمــان داد که از ایــن نماینده مجلس 
سلب مصونیت شود. ثابتی می‌گوید به هویدا گفتم 
او صورت‌حســاب دربار و ســاواک و ارتش را که 
نخواســته، چطور یــک نماینده حتــی این‌قدر حق 
سؤال نداشته باشد. هویدا گفت از من سؤال نکن، 

جواب ارباب را بده )همان: ص 349(.

محمدرضا شاه مقام 
خود را نه در چارچوب 
قانون اساسی، بلکه 
ناشی از خواست و 

مشیت خداوند دانسته 
و به جای اینکه از 

سازوکارهای قانونی 
نظارت بر قدرت تبعیت 
کرده و انتقادات دیگران 
را بشنود، شأن خود را 
بالاتر از همه دانسته و 
تنها خداوند را مراقب 
خود می‌شمرد. در این 
شیوه حکمرانی، حاکم 
به هیچ‌کس جز خدا 

پاسخگو نیست
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کار به جایی می‌رســد که شاه حتی به گزارش‌های 
ساواک هم اگر موافق طبعش نبود گوش نمی‌داد. 
محمدرضا با سرکوب مخالفان و منتقدان در دهه 50 
دچار این توهم شــده بود کــه از نظر نظامی قدرت 
فوق‌العــاده‌ای دارد و می‌تواند در خارج از ایران هم 
نقــش ژاندارمی ایفــا کند. در این مــورد نقد هیچ 
صاحب‌نظری حتی گزارش مأمور امنیتی خود را هم 
نمی‌پذیرفت. ثابتی نقل می‌کند: »شاه مصاحبه‌ای 
کرده بود و گفته بود اگر در شاخ آفریقا بین سومالی 
و ســودان جنگی دربگیرد، ما بی‌طرف نمی‌مانیم! 
ما هــم گزارشــی درســت کردیم کــه در محافل 
سیاسی تهران، فرمایش اعلیحضرت را نقد می‌کنند 
که: »ما در شــاخ افریقا چــه منافعی داریم که اگر 
جنگی بشــود، ایران دخالت می‌کند«. نصیری آمد 
و گفت: اعلیحضرت خیلی عصبانی شــده و گفته 
اســت: بگویید این آدم‌ها چه غلط‌هایی می‌کنند و 
این غلط‌هــا به آن‌ها نیامده... بــه ثابتی چه مربوط 
اســت؟ این حرف‌ها چیســت می‌نویسد؟ نصیری 
هم در پاســخ شــاه گفته بود که قربان، این گزارش 
برگرفته از سخنان محافل سیاسی تهران است و شاه 
هم پاسخ داده بود: محافل سیاسی تهران چه گهی 

هستند؟«)همان: ص 372 و 373(.
در چنین سیستمی هیچ‌کس مســئولیت کاری که 
بر عهده‌اش بود نمی‌پذیرفت و ســعی می‌کرد برای 
هر کاری مجــوز از بالا بخواهد. فریــدون هویدا، 
برادر عباس هویدا نخست‌وزیر که خود نیز مقاماتی 
داشت، نقل می‌کند وزیر بهداری سال 1356 برای 
جمع‌آوری سگ‌های ولگرد به شاه نامه نوشته و از او 

اجازه خواسته بود )هویدا، 1370: ص 86(.
»روش زمامــداری شــاه به‌گونــه‌ای بــود که اکثر 
تصمیم‌ها را شــخصاً می‌گرفت و بــه همین خاطر 
چنان جوی به وجود آورده بود که هیچ‌کس- حتی 
نزدیک‌ترین مشاورانش- هم جرئت انتقاد از او را به 

خود نمی‌دادند«)همان: ص 85(.
چاپلوسان و دلسوزان

نظــام  انتقادناپذیــری  و  خودســتایی  خودرأیــی، 
شاهنشاهی بهترین بستر برای رشد و تقویت کسانی 
بود که با چاپلوســی و خودشیرینی خود را به هسته 
قدرت نزدیک کــرده و از این میان به چپاول ثروت 
و سوءاســتفاده از قدرت مشغول می‌شدند. هرکس 
با شــدت بیشــتر با منتقدان روبه‌رو می‌شد و قدرت 
مجیزگویی بیشــتری داشــت، بیشــتر مورد توجه و 
محبوبیــت حاکمیت قــرار می‌گرفت؛ امــا آن‌که 
نمی‌خواســت شرف و انسانیت خود را پایمال کرده 
و چشــم بر واقعیت ببندد و زبان به انتقاد می‌گشود 
به‌ســرعت طــرد و منزوی می‌شــد. به ایــن ترتیب 
دلسوزان و کارشناسان یا سکوت اختیار می‌کردند، 
یا سر و کارشان با مأموران امنیتی می‌افتاد؛ اما مگسان 
دور شیرینی جولان می‌دادند. این‌چنین بود که فساد 
گسترده شــد. هرکس دستش می‌رســید کیسه‌ای 
می‌دوخت و با شعار شاه‌دوستی به‌قدر امکان چپاول 

می‌کرد.

فریــدون هویدا که ناظر بر این اوضاع بوده اســت 
می‌گویــد: »بــرادران و خواهران شــاه بــه خاطر 
واســطگی برای عقد قــرارداد بین دولــت ایران و 
شــرکت‌هایی که گاه خودشان نیز جزو سهامداران 
عمده آن‌ها بودند، حق‌العمل‌های کلانی به چنگ 
می‌آوردند... طبیب خصوصی شــاه سپهبد ایادی 
به‌صورتــی محرمانه از وی )معــاون وزیر بهداری( 
خواســته اســت تا تمام امــور مربوط بــه واردات 
و توزیــع دارو در کشــور را بــه عهــده‌اش محول 

کنیم...«)همان: ص 90(.
فریــدون هویــدا از اینکــه اطرافیــان شــاه اغلب 
را  نــان‌وآب‌دار  قراردادهــای  و  مقاطعه‌کاری‌هــا 
خودشان می‌گرفتند و رشــوه‌هایی که در معاملات 
تســلیحاتی می‌گرفتند و حتــی از دزدی‌های تغذیه 
رایگان دانش‌آموزان ســخن می‌گویــد و همچنین 
فــاش می‌کند به عبــاس هویدا بــرادرش که از این 
گســترش فســاد بین تجار و صاحبــان صنایع نالان 
بوده گفته اســت چرا این‌ها را محاکمه نمی‌کنید؟ 
او پاسخ می‌دهد: »چه فایده! چون آب از سرچشمه 
گل‌آلود اســت و اگر قصد مبارزه با این مفســدین 
باشــد باید از بالا شــروع کرد و اول از همه شــاه و 
خانواده‌اش و اطرافیانش را به محاکمه کشــید. هر 
کار دیگری هم غیر از این اگر انجام شــود بی‌نتیجه 

است...«)همان(.
این فساد گسترده که به‌تدریج از پرده برون افتاد و در 
کوچه و بازار زبانزد شد، دیگر مشروعیت و مقبولیتی 
برای رژیم باقی نگذاشت. آن ادعاهای نظرکردگی، 
قرابت با خدا و ائمه اطهار و اسلام‌پناهی دیگر نه‌تنها 
باورکردنی نبود، بلکه مردم آن‌ها را به‌عنوان فریبکاری 
و توجیهی برای دزدی و غارت قلمداد کردند. چنین 

شــد که وقتی شاه در ســال 57 عده‌ای از مقامات 
لشکری و کشوری را به جرم فساد به زندان انداخت 
و در آن سخنرانی مشهور گفت صدای انقلاب شما 
را شــنیدم و پذیرفت که اشتباهاتی صورت گرفته و 
قول داد که از این پس به قانون اساسی وفادار خواهد 
بود، کســی ایــن توبه را از او نپذیرفت و بر شــدت 

اعتراضات افزوده شد.
حق خداداد

می‌توان گفت حکومتی که به نام خدا مردم را کنار 
زده بود، ســرانجام توسط همان مردم سرنگون شد؛ 
اما جالب اینجا بود که این مردم باز هم از خدا سخن 
می‌گفتند؛ اما خدایی که با خودرأیی و خودســتایی 
میانه‌ای نداشــت و برای همه انسان‌ها کرامت قائل 
بــود. نخبگان این ملــت هم که در ســال 58 دور 
هم نشســتند تا قانونی جدید بنویســند با آسیبی که 
از خدای شاهنشــاهی دیده بودند کوشیدند کاری 
کنند که دیگر کسی نتواند مانع مشارکت و انتخاب 
آزاد مردم شــود. در اصل 56 قانون اساســی رابطه 
ایــن خدا و مردم را چنین بیان کردند: »اصل پنجاه 
و ششــم: حاکمیت مطلق بر جهان و انســان از آن 
خداســت و هم او، انســان را بر سرنوشــت 
اجتماعی خویش حاکم ســاخته اســت. 
هیچ‌کس نمی‌توانــد این حق الهی را از 
انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد 
یا گروهی خاص قــرار دهد و ملت این حق 
خــداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال 

می‌کند«.
خدای شــاه فــرد یا گروهــی خاص را بــر مردم 
حاکم می‌کرد که به جای آنان تصمیم می‌گرفت 
و برایشــان نماینده انتصاب می‌کــرد، اما این بار 
ســخن از خدایی آمده بود که بــرای هر فرد حق 
تشــخیص و حق انتخاب قائل بود. بنا به این اصل 
قانون اساســی این حق را خداداده است و کسی 
حق ندارد آن را بستاند. مگر به خدایی دیگر باور 
داشــته باشــد، خدایی که در مقابل قانون و مردم 

می‌ایستد.■
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پادشاه در ۲ اســفند ۱۳۳۱ از طریق حسین علاء 
به دکتر مصدق اطلاع می‌دهد در چند روز آتی، 
شاه قصد ســفر به خارج از کشــور را دارد و از 
مصدق می‌خواهد که این امر تا روز سفر پوشیده 
بماند و همچنین هنگام سفر از سوی دولت آیین 
تشــریفاتی برگزار شــود. به همین خاطر ساعتی 
پیش از ســفر، هیئت‌دولت به کاخ روانه شوند تا 
تشــریفات آیین بدرقه برگزار شــود؛ اما روز سفر 
برنامه‌ای تنظیم می‌شود که دکتر مصدق از کاخ 
بیرون رود؛ با توجه به چیدمان افرادی در پیرامون 
کاخ، هم‌زمان افرادی برای قتل وی اجیر شوند. 
ابتدا نظرات شــاه در کتاب مأموریت برای وطنم 
دربــاره این موضــوع را مرور می‌کنیم و ســپس 
این ســخنان را مبتنی بر اسناد مورد سنجش قرار 
می‌دهیم. شــاه در فصل پنجــم مأموریت برای 

وطنم، ص 175 می‌گوید:
»روز ۹ اســفند ۱۳۳۱ مصــدق بــه مــن 
توصیــه کــرد موقتــاً از کشــور خــارج 
شوم. برای اینکه وی را در اجرای سیاستی که 
پیــش گرفته بود آزادی عمل بدهم و تا حدی از 
حیل و دســایس وی دور باشــم، با این پیشنهاد 
موافقت کردم. مصدق پیشــنهاد کرد این نقشــه 
مســافرت مخفی بمانــد و اظهار داشــت که به 
دکتــر فاطمی وزیر خارجه وقت دســتور خواهد 
داد، شــخصاً گذرنامه و سایر اسناد مسافرت من 
و همسرم و همراهانم را صادر کند. جالب‌توجه 
آن بــود که دکتر مصدق بــا التهاب مخصوصی 
توصیه می‌کرد که با هواپیما از ایران خارج نشوم 
زیرا می‌دانســت، مــردم ایران کــه مخالف این 
تصمیــم خواهند بود در فرودگاه ازدحام خواهند 
کرد و مانع پرواز من می‌شوند. از این‌رو پیشنهاد 
کرد تا مرز کشــور عراق و بیروت به‌طور ناشناس 
مسافرت کنم. با این پیشنهاد هم موافقت شد، اما 
این راز برملا شد و تظاهرات وفاداری به شاه که 
از طرف جمعیت عظیم مردم کشور به عمل آمد 
به‌قدری صمیمــی و اقناع‌کننده بود که اجباراً از 
تصمیــم خود در ترک وطن عدول کردم. در این 
موقع حزب توده با صلاح‌اندیشــی مسلم جمعی 

از پیــروان مصدق بدون درنگ جبهه واحدی علیه ســلطنت تشــکیل داد، 
ولــی این عمل مردم رشــید ایــران را در حمایت از من و پشــتیبانی از مقام 
ســلطنت که من مظهر آن بودم، متحد و متفق ساخت. اینک که به گذشته 
می‌نگرم می‌بینم که تصمیم من در رفتن از وطن بسیار باعجله اتخاذ شده و 
در حقیقت عمل بســیار خطایی بود، نهایت آن‌که درنتیجه عنایات خداوند 

تبارک و تعالی آن تصمیم به نفع من خاتمه یافت«.
دکتر مصدق در پاســخ به نظرات پادشــاه می‌گوید )خاطــرات و تألمات، 
ص 187(:‌ »روز ۹ اســفند من تا ظهر خانه بودم و ظهر که شــرفیاب شدم 
تا در موقع حرکت به اتفاق وزیران تشــریفاتی به عمل آورم و ســاعت یک 
بعدازظهر هم که برای ملاقات سفیر امریکا از کاخ خارج می‌شدم، علمای 
روز ۹ اســفند به ایــن عنوان که می‌خواهند از حرکت شــاه جلوگیری کنند 
وارد عمــارت شــدند و آن‌ها را به اتاق انتظار که نزدیک در ورودی اســت 
هدایت کردند و جمعیتی هم که می‌بایســت مرا از بین ببرند همان وقت در 
کاخ جمع شده بودند و منتظر خروج من از کاخ بودند. خبر تشریف‌فرمایی 
شاهنشــاه عصر روز سه‌شنبه پنج اســفند با تلفن دربار به قید استتار به آقای 
دکتــر عبدالله معظمــی نماینده مجلس که با جمعــی از نمایندگان دیگر از 
دربار به خانه من آمده بودند، داده شــد که از محل تلفن به ‌جلســه آمدند 
و بر ســبیل نجوی ]زیر گوشــی[، آقای دکتر ســنجابی را از این مســافرت 
مطلع نمودند و بعد چیزی نگذشت که سایر حضار به قید استتار آن اطلاع 

حاصل کردند«.
دکتر کریم ســنجابی تا پیش از گفت‌وگو با تاریخ شفاهی هاروارد در سال 
۱۳۶۲، از نوشــتار و دفاعیه دکتر مصدق مبنی بر مســائل پیرامون ۹ اسفند، 
بی‌اطلاع بود، زیرا کتاب خاطرات و تأملات مصدق هنوز نشــر نیافته بود. 
با این وصف گزارشی از جریان مطلع شدن خود ارائه می‌دهد که با سخنان 
دکتــر مصدق ســازگاری دارد. او در کتاب امیدهــا و ناامیدها، ص 130 
می‌گوید: »چند روز پیش از ۹ اســفند، شــاه از طریق دکتر مصبا‌ح‌‌زاده و 
حســین علاء، دکتر معظمی، من )سنجابی( را از سفر خود مطلع کرده بود 
و از آنان برای خروج از کشور، نظر خواست«. باز دکتر سنجابی یک روز 
پیش از ۹ اســفند را به یاد می‌آورد که حســین علاء به دیدن دکتر مصدق 
آمــده بــود: »به خاطر دارم که یک روز پیش از ۹ اســفند ســاعت ۴ یا ۵ 
بعدازظهــر من به دیدن دکتــر مصدق رفته بودم. وقتی‌کــه پایین می‌آمدم، 
دیدم که آقای حســین علاء از داخل حیاط به دیــدن مصدق می‌روند. به 
ایشــان گفتم خیلی میل داشــتم اعلیحضرت را زیارت کنم! گفت: شــما 
اگر می‌خواســتید ببینید زودتر می‌خواســتید بگویید چون فردا صبح ایشان 

می‌روند«.
دکتر مصــدق در کتاب خاطرات خود )صفحه 187( به ســخنان پادشــاه 
مبنی بر پنهان نگه داشــتن سفر اســتناد می‌کند: »و باز می‌فرمایند مصدق 
پیشــنهاد کرد که این نقشه مســافرت مخفی بماند و اظهار داشت، به دکتر 

 9 اسفند کودتا علیه دکتر مصدق
دسیسه قتل دکتر مصدق؛ پیشنهاد دربار یا دولت امریکا!

فرید دهدزی 
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فاطمــی دســتور خواهد داد شــخصاً گذرنامه و 
سایر اســناد مسافرت من و همســرم و همراهانم 
را صــادر کند« که عرض می‌کنــم راجع به این 
قسمت هم حتی یک کلام من حضور شاهنشاه 
عرض نکــرده‌ام و مذاکرات راجــع به گذرنامه 
صبح شنبه نهم اسفند که آقای حسین علاء وزیر 
دربار بــرای همین کار به ‌خانه مــن آمده بودند 
صورت گرفــت و دســتور گرفتن شناســنامه‌ها 
]گذرنامه‌ها![ را هم خود ایشــان دادند. چنانچه 
مــن می‌خواســتم شاهنشــاه از مملکــت خارج 
تشــریف‌ ببرند هــم آن روز ۳۰ تیــر آن را عملی 
می‌کردم... و نیز می‌فرماینــد: »جالب این بود 
که مصدق با التهاب مخصوص توصیه می‌کرد با 
هواپیما از ایران خارج نشوم، ]...[« در این باب 
هم حتی من یک کلام عرض نکرده‌ام، چون‌که 
مورد نداشــت در اموری کــه از مختصات مقام 
سلطنت است دخالت کنم. این بیاناتی است که 
روز چهارشنبه ششم اسفند که من شرفیاب شدم 
خود شاهنشاه فرموده‌اند. اکنون فرض کنیم این 
پیشــنهاد را من داده بودم. اگر غیبت شاهنشــاه 
از ایران در صلاح جامعه می‌بایســت بی‌سروصدا 
تشریف‌ برده باشند. ملّت ایران هم که بعد اطلاع 
حاصل می‌نمود عکس‌العمل نداشــت. چون‌که 
کاری در صــاح جامعــه صــورت گرفته بود و 
چنانچه در صلاح جامعه نبود و من می‌خواســتم 
شاهنشــاه را از اعمال نیات خیری که نســبت به 
مملکت داشتند، باز بدارم، چه شد که در همان 

روز مردم مملکت را از حیل و 
دسایس من مطلع نفرمودند و 
چرا همان روز وزیر دربار طی 
یــک اعلامیه‌ای ملت ایران را 
از این فکر پلید من مستحضر 
ننمود؟ و مرا در افکار جامعه 
محکــوم نســاخت و چه چیز 
ســبب شــد که خود را برای 
مســافرتی که خلاف مصالح 
کنند؟  حاضر  بــود،  مملکت 
... همچنیــن بیانیــه‌ای کــه 
در جرایــد روی ۱۷ فروردین 
منتشر  این‌جانب  تهران   ۱۳۳۲
کردم، تکذیب نشــد و اکنون 
پس از چنــد ســال آن را در 
یــک کتابی فــاش و آنچه را 
خود فرمودند، به من نســبت 

داده‌اند؟«
ســخنان دکتر مصــدق بدون هیچ ســو‌گیری و 
ارزش‌داوری با اســناد سازگار اســت. در اسناد 
مربوط بــه روابط وزارت امــور خارجه امریکا و 
ایــران )کتاب اســناد ســخن می‌گویند - 
ســند ۳۰۱ – به‌کلــی ســرّی( چنــدی پیش از 
دسیســه نافرجام ترور دکتر مصدق در ۹ اســفند 
۱۳۳۱ ســخن به میان آمده، یعنی در تاریخ سوم 

اســفند ۱۳۳۱، دولت امریکا در صــدد تَرفندی 
اســت که شخص پادشــاه را آماده پذیرش یک 
کودتا کند. شخص هندرســن )سفیر( مُترصد 
مقدمه‌چینی برای کودتایی خزنده است. در این 
میان »حســین عَلاء« )وزیر دربــار( برای در 
میان گذاشــتن مطالب بســیار جدی، 
به دیدار ســفیر می‌رود. حســین عَلاء از طرح و 
یــا برنامه ســفر محرمانه شــاه و ملکــه، پرده 
برمی‌دارد که این طرح/ سفر موجبات به چالش 
کشــیدن دولت دکتر مصدق می‌شود! یعنی پیش 
از زمینه‌ســازی جناب سفیر، 
خــود دربــار نه‌تنهــا آمــاده‌ 
طــرح برانــدازی، بلکه خود 

پیشنهاددهنده طرح است!
 ســند شــماره ۳۰۱، از سوی 
در  امریکا  ســفیر  هندرســن 
تهــران به وزارت امور خارجه 
۲۲ فوریه ۱۹۵۳ )سوم اسفند 
۱۳۳۱( مطلب به‌کلی ســرّی 
و فوری: »امروز صبح علاء 
وزیر دربار درخواســت دیدار 
از مــن نمــود. در ضمن این 
دیــدار وی گفت کــه مایل 
»جدی‌تریــن  دربــاره  بــود 
گفت‌وگو  اخیر«  رویدادهای 
از  پــس  ]... عــاء  کنــد. 
گــزارش مجادله دربــار و دکتــر مصدق[ علاء 
اظهار داشت که شــاه از وی خواسته بود که در 
این باره به‌طور محرمانه با من ]ســفیر[ گفت‌وگو 
نماید. شــاه و او هنــوز امیدوار بودند که شــاه 
امتیازاتــی بدهد کــه اعتبار و نفــوذش را کاملًا 
متزلزل ســازد، مصدق را بتوان آرام نمود و خشم 
وی را فرونشــاند. بنا به درخواست شاه، علاء به 
مصدق گفته بود که شــاه آماده بود که از کشور 
خارج شود و در خارج اقامت نماید تا زمانی که 

مصــدق از وی بخواهد که به کشــور مراجعت 
نماید. مصدق پاســخ داده بود که شــاه 

نمی‌بایستی کشور را ترک نماید«.
نقــش دولــت امریــکا در دسیســه ترور 

دکتر مصدق
دکتــر مصــدق در کتــاب خاطــرات و تألمات 
)صــص 189- 190( بــه مطالبــی از آیزنهــاور، 
رئیس‌جمهــور وقت امریکا، اســتناد می‌کند که 
رئیس‌جمهور از امور ایران اظهار نارضایتی کرده 
و گفته بود به‌واسطه حمایتی که هندرسن )سفیر 
امریکا در ایران( از شاه می‌کند و ...: »این بیان 
رئیس‌جمهوری دلیل قاطعی اســت که از وقایع 
روز ۹ اســفند و اعتراض من به هندرســن کاملًا 
مسبوق و مطلع بوده اســت ]...زیرا[ بعدازظهر 
دهم اســفند هندرسن به‌واســطه آقای علی پاشا 
صالح بــا تلفن به من گفت: دیــروز که از خانه‌ 
شــما رفتم به دربــار تلفن کردم معتــرض خانه 
شــما نشوند و چون می‌دانســتم در این توطئه او 
)هندرســن( دخالت داشته است. گفتم شما چرا 
از حدود خودتان خارج می‌شــوید و در کار این 
مملکت دخالــت می‌کنید؟! او در جواب گفت 
دخالتی نکــرده‌ام. گفتم همین تلفنی که شــما 
دیروز بــه دربار کرده‌ایــد آیا جــز دخالت چیز 
دیگری اســت که چون جوابی نداشــت بدهد، 
سکوت اختیار کرد و مذاکرات قطع شد.« )سند 
شماره ۳۰۸، گفت‌وگوهای مورد استناد هندرسن 
با مطالــب مطرح‌شــده دکتر مصــدق مطابقت 
دارد( دکتــر مصــدق در جای دیگری از اســناد 
همین منــش را با زبان ملایم‌تــری پیش می‌برد. 
او که می‌دانســت دربار و سفارتخانه، دست در 
دست دیگری، سناریوی ســرنگونی دولت را به 
کید  پیش می‌برند در گفت‌وگویی با هندرســن تأ
می‌کند از پیرامون دربــار فاصله بگیرد، چنانچه 
کید  در گزارش هندرسن آمده: »نخست‌وزیر تأ

 دکتر مصدق در 
جای دیگری از اسناد 
همین منش را با زبان 

ملایم‌تری پیش می‌برد. 
او که می‌دانست دربار 
و سفارتخانه، دست در 

دست دیگری، سناریوی 
سرنگونی دولت را به پیش 
می‌برند در گفت‌وگویی با 
هندرسن تأکید می‌کند از 
پیرامون دربار فاصله بگیرد
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داشت اطرافیان شاه آسیب فراوانی به کشور وارد 
ســاخته‌اند، ]...[ ســپس افزود:‌ بهتر اســت که 
در این دوره بحرانــی از ملاقات با علاء و دیگر 

وابستگان به دربار خودداری کنم«.
همان‌طور که در اســناد آمــده، دولت امریکا از 
شــخص آیزنهاور تا وزیر امور خارجــه امریکا، 
نه‌تنهــا از ایــن موضــوع باخبر بودنــد، بلکه در 
طراحی این جریان نقش داشــتند. دکتر مصدق 
در دادگاه نظامی به این موضوع اشاره نمی‌کند، 
اما در کتــاب خاطرات و تأملات )صفحه 185( 

به نقش دولت امریکا اشاره و اظهار می‌کند:‌
»...ســاعت ۸ روز ۹ اســفند آقای حسین علاء 
از دربــار بــه خانه مــن آمد و راجع بــه حرکت 
شــاه که ســری بود ســخن گفت، ولی مجریان 
نقشــه از آن اطلاع داشــتند و صبح همان روز به 
اجرای آن مبادرت کردنــد با من مذاکره کرد و 
چنین قرار شــد که ســاعت یک‌ونیم بعدازظهر 
من بــرای صرف ناهــار به کاخ بروم و ســاعت 
دو‌ونیــم هم وزرا حضور به هم‌ رســانند که موقع 
حرکت شاهنشــاه تشــریفاتی به عمل آورند. از 
این مذاکرات چیزی نگذشــت که ســاعت ده 
همــان روز آقای علاء وزیر دربــار مرا پای تلفن 
خواست و اظهار نمود، اعلی‌حضرت می‌خواهند 
خودشان با شما فرمایشاتی بفرمایند که بلافاصله 
گوشــی به دســت شاهنشــاه رســید و فرمودند 

بجای ســاعت یک‌و‌نیم ظهر 
شرفیاب شوم که در همین‌جا 
مذاکرات قطع شد و از این‌که 
موضوع مهم نبود و شاهنشــاه 
اصغای  بــرای  مرا  خودشــان 
خواستند  فرمایشات  ]شنیدن[ 
بســیار تعجب کردم. چنانچه 
آقای علاء یا هــر کس دیگر 
آن را ابــاغ می‌نمود، اطاعت 
می‌کــردم. ولی بعــد از ختم 
غائلــه دریافتــم کــه موضوع 
اهمیــت داشــت و بــه همین 
شــخصاً  خواســتند  جهــت 
تــا  بفرماینــد  را  فرمایشــات 
موجب هیچ‌گونه ســوء‌تفاهم 
نشــود و اهمیــت موضوع در 
این بود اگر ســاعت یک‌ونیم 
بعدازظهــر می‌رفتــم، چــون 
جمعیت بــرای از بیــن بردن 
من مقابل در کاخ جمع شده 
بود، از خانه خارج نمی‌شــدم 
تا جمعیــت را متفرق کنند و 
موقــع تشــرف علیاحضــرت 
ملکــه ثریــا حضور داشــتند 

که پیشــخدمت پاکتی آورد‌، بــه من داد و دیدم 
تلفنچی خانه خودم نوشته بود برای کاری فوری 
ســفیر امریــکا می‌خواهــد با من ملاقــات کند 

که به نظر شاهنشــاه رســانیدم و از این پیشــامد 
خواســتم این اســتفاده را بکنم کــه در حرکت 
عجله نفرمایند، شــاید ملاقات من با سفیر سبب 
شود فســخ عزیمت فرمایند. نامه را که ملاحظه 
فرمودند اهمیتی به آن ندادند و حتی نخواســتند 
یک کلام در این باب فرمایشــی بفرمایند و غیر 
از ملاقات با هندرســن هیچ‌چیز ســبب نمی‌شد 
که من قبــل از حرکت شاهنشــاه از کاخ خارج 
گردم. چون‌که طبــق مذاکراتی که با آقای وزیر 
دربار شــده بود، می‌بایست هیئت‌دولت در کاخ 
باشــند و موقع تشــریف‎فرمایی مراسمی به عمل 
آورند. اگر شاهنشــاه حرکت می‌فرمودند مقابل 
در کاخ کســی نمی‌ماند تا بتوانند نقشــه را اجرا 
کنند. چنانچه از این مسافرت منصرف می‌شدند 
بــاز تا جمعیــت در آنجا بود مــن از کاخ خارج 
نمی‌گردیدم. برای ملاقات با سفیر حرکت کردم 
و هنوز به در کاخ نرسیده بودم که فریاد جمعیت 
در خیابــان مــرا متوجه نمود کــه از آن در نباید 
خــارج شــوم و از در دیگری بــه خانه مراجعت 
نمایم. هندرســن هم که به اتفاق آقای علی پاشا 
صالــح آمد، هیــچ مطلبی نداشــت که ملاقات 

فوری با من را ایجاب کرده باشد«.
ســند ۳۰۸ به‌خوبــی گفتــه دکتــر مصــدق را 
تأیید می‌کند که هندرســن هیــچ مطلبی 
نداشــت و این ملاقات درواقــع بهانه‌ای برای 
بیــرون  بــه  مصــدق  آوردن 
قبــل  از  وقــت  در  کاخ  از 
»دکتــر  بــود.  تعیین‌شــده 
محمدعلی موحــد« با تطبیق 
اســناد و روایت‌های ۹ اسفند 
می‌نویســد: »با توجه و دقت 
در مفــاد گزارش هندرســن 
بــه  روز،  آن  مذاکــرات  از 
نظر می‌رســد که مصدق در 
برداشــت خــود محــق بوده 
است که آن تقاضای ملاقات 
را جزئــی از یــک نقشــه از 
تلقــی  حساب‌شــده  پیــش 
آشفته  )خواب  است.«  کرده 
موحد،  محمدعلــی  نفــت، 
نشــر کارنامه، جلد دوم، ص 

.)۶۸۸
دسیســه‌‌ای که خود یک 

»کودتا« بود
 ۱۳۳۱ اســفند   ۹ دسیســه 
بــرای  نقشــه  یــک  نه‌تنهــا 
براندازی دولــت ملی با اتکا 
بــه طیف‌هــای اجیرشــده و 
نیروهــای لمپــن جامعه بود، 
بلکه کودتایی با پشــتیبانی قــدرت‌ خارجی بود. 
همچنان که در اســناد کودتای ۲۸ مرداد، طرح 
جایگزینی فضل‌الله زاهدی به جای دکتر مصدق 

توسط ســیا طراحی شــده بود. این بار نیز دربار 
و هندرســن، نقشــه جایگزینــی دکتــر مصدق 
را طراحــی می‌کننــد؛ بنابراین این دسیســه یک 
کودتای تمام‌عیار بود. در ســند شــماره ۳۰۱ در 
طراحی دسیســه ۹ اســفند توســط علاء و شاه، 
از هندرسن کســب نظر می‌کنند: »علاء اظهار 
نمود مسئله این اســت که درصورتی‌که مصدق 
در کناره گرفتن و بازنشســته شدن اصرار ورزید 
چه اقدامی بایستی کرد و چه کسی باید جانشین 
وی شــود و جانشــین چگونه ترتیب داده شود؟ 
... شــاه اینــک دو امــکان را در نظر داشــت: 
سرلشگر زاهدی و صالح ســفیر کنونی ایران در 
ایالات‌متحده...« »هندرســن به علاء پیشــنهاد 
می‌کنــد که هــر چه زودتر دســت‌به‌کار شــود 
و فکری بکنــد، زیرا تا ۵ اســفند وقت چندانی 

نمانده بود«.
نقــش آیت‌اللــه کاشــانی در دسیســه ۹ 

اسفند
با مرور اســناد متوجه می‌شــویم که نه‌تنها دکتر 
مصدق کســی را از سفر پادشــاه باخبر نکرده و 
برخلاف ســخن شــاه او را وادار به سفر نکرده 
که مانع از ســفر ایشان شــده بود. دکتر مصدق 
در این گفتــار و کردار صادق بود و نیز به‌خوبی 
متوجه ترفند دربار و ســفارت امریکا شــده بود، 
گاهانه  اما پادشــاه و وزیر دربار )علاء(، کاملًا آ
ســفارت امریــکا و آیت‌اللــه کاشــانی را از این 

دسیسه باخبر کرده بودند.
در ســند شماره ۳۰۱، هندرســن به نقل از عَلاء، 
دیدار شــب گذشته یعنی دوم اســفند با آیت‌الله 
کاشــانی را گزارش می‌دهد کــه عَلاء در صدد 
تحریــک کاشــانی بــرای همراهی در دسیســه 
ســرنگونی دکتــر مصدق بــود؛ اما پیــش از هر 
تحریکی، کاشانی از شــرایط به چالش کشیدن 
دولت دکتر مصدق بســیار خرســند و خشــنود 
است. کاشــانی بین پادشاه و دکتر مصدق، شاه 
را برمی‌گزینــد! عَلاء متوجه می‌شــود کاشــانی 
نیازی به زمینه‌ســازی نــدارد، بلکــه او پیش‌تر 
آماده‌ پذیرش هرگونه طرح سرنگونی دولت دکتر 
مصدق اســت! هندرسن در ســند آورده است: 
‌»]در شــب قبل یعنی ۲ اســفند ۱۳۳۱[ علاء با 
کاشــانی به‌عنوان رئیس مجلس درباره وضعیت 
موجود مذاکره کرده بود. کاشــانی خشــنود و 
راضی به نظر رســیده و اظهار داشته بود که وی 
از هــر آنچه مصــدق ممکن اســت انجام دهد، 
شــگفت‌زده نیست. هرگاه مصدق در مجلس به 
شاه حمله نماید، این عمل موجب جلب حمایت 
همه‌جانبــه مجلس از شــاه می‌گردد.« )اســناد 

سخن می‌گویند، همان، ص ۱۰۸۷(
همچنیــن اســناد وزارت خارجه امریــکا درباره 
نقــش آیت‌الله کاشــانی در دسیســه ۹ اســفند 
با دیگــر اســناد و روایت‌ها نیــز مطابقت دارد. 
شــعبان جعفری کــه به گفته خــود نقش مهمی 

دسیسه ۹ اسفند ۱۳۳۱ 
نه‌تنها یک نقشه برای 

براندازی دولت ملی با اتکا 
به طیف‌های اجیرشده 
و نیروهای لمپن جامعه 
بود، بلکه کودتایی با 

پشتیبانی قدرت‌ خارجی 
بود. همچنان که در اسناد 
کودتای ۲۸ مرداد، طرح 

جایگزینی فضل‌الله زاهدی 
به جای دکتر مصدق توسط 
سیا طراحی شده بود. این 
بار نیز دربار و هندرسن، 
نقشه جایگزینی دکتر 

مصدق را طراحی می‌کنند؛ 
بنابراین این دسیسه یک 

کودتای تمام‌عیار بود
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در ســاماندهی اوباش داشته در گفت‌وگو با هما 
سرشار، فعالیت خودش و دیگر اراذل و اوباش بر 
ضد دکتر مصدق به نفع شاه را به دستور آیت‌الله 
کاشــانی می‌دانــد: »)اول صبح روز ۹ اســفند 
رفتیم خونه آیت‌الله کاشــانی(، کاشــانی گفت 
بریــن شــاه داره از مملکت میره بیــرون. برین 
نذارین شــاه بره! اگر شــاه بره عمامه ما هم رفته 
... من هم رفتم ]بازار[ سخنرانی کردم و گفتم: 
ایهاالنــاس، مغازه‌هــا تونو ببندیــن اعلیحضرت 
شــاه داره از مملکت خارج میشــه. اگه شاه بره 
شــما زندگیتونون از بین میره...«)هما سرشــار، 

گفت‌وگو شعبان جعفری، ص 123(.
همچنان که در نوشــتار محمدرضا پهلوی آمده 
کید گفتــه بود ایــن دکتر مصدق  بــود، او بــا تأ
بــود که مرا بــه خروج از ایران، آن‌هم به شــکل 
زمینی وادار کرد. اساســاً بیشــترین کشــمکش 
بین شــاه و مصــدق در همین جملــه نهفته بود 
که چه فردی نخســت بار پیشــنهاد سفر را داده 
بــود، دکتر مصدق بــر این ادعا بود که پادشــاه 
خود پیشــگام پیشــنهاد خروج از ایــران بود، اما 
محمدرضا پهلوی نه‌تنها پیشنهاددهنده خروج از 
ایران را مصــدق می‌داند که می‌گوید:‌ »مصدق 
بــا التهــاب مخصوصــی توصیه می‌کــرد که با 
هواپیمــا از ایران خارج نشــوم زیرا می‌دانســت، 
مردم ایران که مخالف ایــن تصمیم خواهند بود 
در فرودگاه ازدحام خواهند کرد و مانع پرواز من 
می‌شوند. از این‌رو پیشنهاد کرد که تا مرز کشور 

عراق و بیروت به‌طور ناشناس 
اسناد  تمامی  کنم.«  مسافرت 
و خاطــرات این ســخن او را 
نقــص می‌کننــد. ازجمله در 
 ...« آمــده:  ثریا  خاطــرات 
شــاه تصمیم گرفت در فوریه 
نامشخصی  برای مدت   ۱۹۵۳
به خارج برود... ما برای آنکه 
جلب‌نظــر نکنیــم، تصمیــم 
گرفتیــم، زمینی حرکت کنیم 
و قصــد این بود کــه ابتدا به 

بیروت برویم...«.
آیت‌الله کاشانی در پی رویداد 
۹ اســفند، چهــار نامــه برای 
افروختن فضای سیاسی منتشر 
کــرد )مجموعــه مکتوبــات 
آیت‌الله کاشانی، جلد 3، ص 

257- 268(. در نامه مهم وی که تصویر آن نیز 
موجود و به نامه ۹ اســفند مشهور است، خطاب 
مستقیم به پادشاه است: »خبر مسافرت غیرمترقبه 
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی موجب شگفتی 
و نگرانــی فوق‌العاده قاطبه اهالی پایتخت شــده 
و هیئت‌رئیسه مجلس شــورای ملی به استحضار 
آقایان به عرض می‌رســاند کــه در وضع کنونی 
بــه هیچ ‌وجــه مصلحت و صــواب نمی‌داند که 

اعلیحضــرت همایونــی مبــادرت به مســافرت 
فرمایند؛ زیرا ممکن است در تمام کشور تأثیرات 
عمیق و نامطلــوب حاصل نماید به این لحاظ از 
پیشگاه همایونی استدعا می‌شود که قطعاً در این 
مــورد تجدید نظر فرموده و تصمیم به مســافرت 
را به موقع دیگری در ســال آینده تبدیل فرمایند. 
رئیــس مجلس شــورای ملــی- سیدابوالقاســم 
کاشــانی« )همان، ص 268(. پرسش اینجاست 
که ایشــان بنا به چه صلاح‌دیدی ســفر شاه را به 
پایتخــت  قاطبــه  مصلحــت 
صلاح‌دید  چــه  نمی‌دانــد؟! 
موجب شــده که دقیقاً ایشان 
اســفند   ۹ روز  در  را  ســفر 
صــاح ندانند؟! اگر ایشــان 
چنین صلاح‌دیــدی فوری را 
هنگامه  چرا  شده‌اند،  متصور 
شــنیدن خبر ســفر در روز ۲ 
اســفند، صلاحدیــد خود را 
اعلام نکردنــد؟! همچنان‌که 
در اسناد آمده ایشان باید خبر 
ســفر را برای تنگنا و بن‌بست 
قرار دادن دکتر مصدق تا روز 

موعود پنهان می‌داشت.
ســامان‌دهی  چگونگی 

اوباش
سرگرد خســروانی که آن زمان رئیس باشگاه 
ورزشــی بود و با گروه ورزشــکاران باستانی 
مانند شــعبان جعفری رابطه نزدیکی داشت، 
یکــی از افــرادی بود کــه به گفتــه خود در 
گفت‌وگو بــا حبیب لاجــوردی از مجموعه 
تاریخ شــفاهی هاروارد، نقشــه‌ای را طراحی 
کرده بود که مانع از رفتن شــاه شــود و جلو 
کاخ راهبندان کنند. نکتــه قابل‌توجه این‌که 
او نســبت به ابعاد نقشــه مهندسی‌شده توسط 

هندرســن و دربار بی‌خبر اســت؛ زیرا اساساً 
این افــراد نیروهای میدانی، نقشــه براندازی 

بودند.
او درباره نحوه ســامان‌دهی نیروها و سازمان‌ها 
چنین می‌گوید:‌ »در وقایع ۹ اســفند؛ ســاعت 
۱۲ بود کــه والاحضرت فقید شــاپور علی‌رضا 
پهلوی به من تلفن کــرد که اعلیحضرت در اثر 
فشار آقای دکتر مصدق می‌خواهند برای مدتی 
از وطن خارج بشــوند و من تشــخیص می‌دهم 
که اگر چنین کاری انجام بشــود ممکن اســت 
اعلی‌حضرت دیگر بر نگردند و به زیان کشــور 
تمام شــود و شــما با تشکیلات وســیعی که از 
لحــاظ جوان‌ها و ورزش و اینهــا دارید فعالیتی 
بکنیــد که مــردم بداننــد و با کمــک مردم از 
رفتن شاهنشــاه جلوگیری بشــود. از این‌جهت 
چون ســاعت ســاعتی بود که اجتماع جوان‌ها 
در کلوپ‌هــای مختلــف تــاج واقعــاً آن‌موقع 
مقدور نبود، ما بلافاصله یک جلســه‌ای تشکیل 
دادیــم از عده‌ای از رؤســای مســئول 
یک طرحــی تهیه کردیم کــه خیلی قابل 
توجــه بــود و تقریبــاً در حدود ســاعت 20: 2 
بیســت دقیقه بود که تصمیــم گرفتیم برویم در 
دبیرســتان البرز وارد می‌شــویم و زنگ مدرسه 
را بعــداً در بیاوریم و همیــن کار را هم کردیم. 
پنج نفر شــدیم با ماشــین رفتیم آن‌جــا به بهانه 
اینکــه می‌خواهیم رئیس دبیرســتان را ببنیم من 
هــم یک ســرگرد جوانی بودم و خــب همه در 
اثــر فعالیت‌هــای ورزشــی من را می‌شــناختند 
وارد مدرســه شــدیم و بی‌اختیار زنگ مدرسه 
را زدیم و مدرســه به یک صورت چیزی درآمد 
و گفتیم که شــاه می‌خواهد برود و وظیفه‌ شما 
جوان‌ها اســت که بیایید دم کاخ اعلی‌حضرت 
می‌خواهــد خداحافظی بکنند و نگذاریم برود. 
در ایــن موقع من دیــدم عــده‌ای از طرفداران 

بازسازی صحنه خاکسپاری دکتر مصدق؛ آزاده اخلاقی

همچنان که در نوشتار 
محمدرضا پهلوی آمده 
بود، او با تأکید گفته بود 
این دکتر مصدق بود که 

مرا به خروج از ایران، آنهم 
به شکل زمینی وادار کرد. 
اساساً بیشترین کشمکش 

بین شاه و مصدق در 
همین جمله نهفته بود 
که چه فردی نخست بار 
پیشنهاد سفر را داده بود
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باشــگاه تاج این‌ها ریختند و پرچم دبیرستان را 
برداشتند و همین باعث شــد که یک هلهله‌ای 
در بین جوان‌ها چیز شــد و یک ستونی رفتند به 
ســمت کاخ سلطنتی و از همان‌جا یک گروهی 
هم فرســتادیم دبیرستان فیروز بهرام و این برنامه 
به‌طوری شــد که دیگر مردم هــم در آن واحد 
فهمیدنــد و به کاخ جمع شــدند؛ البته آن روز 
واقعاً فعالیت زیاد بود و مردم هم واقعاً با اعتقاد 

این‌کار را انجام می‌دادند«.
در این گفتار خسروانی از وجود نقشه و طرح برای 
برانــدازی دولت و قتل دکتــر مصدق می‌گوید، 
همان طرح و نقشه‌ای که سفیر امریکا در گزارش 
خود آورده اســت:‌ »تظاهرات طرفداری از شاه، 

از پیش سازمان داده شده است.«
خســروانی در ادامه از نقش بخشــی از علما یا به 
گفتــه دکتر مصدق علمای ۹ اســفند، در اجرای 
ایــن طــرح می‌گوید که در این طــرح حضوری 
مؤثر داشــتند:‌ »اینجا باید قبول کــرد که در آن 
موقع روحانیت راســتین که در ایران بود به 
سرپرســتی آقای آیت‌الله بهبهانــی و اینها خیلی 
فعالیت‌شــان شــدید شــد. تا مرحله‌ای رسید که 
اعلی‌حضرت ناچار شــدند که پشت میکروفون 
قرار بگیرنــد و در مقابل واقعاً هزاران نفر که دور 
کاخ را گرفتــه بودند از رفتن بــه خارج انصراف 
خودشــان را بــه ملت اعــام بکننــد، ولی خب 
البتــه در این موقع دولت هم بیکار ننشســته بود، 
فعالیت‌هایی را می‌کرد ولی خب البته در آن موقع 
متأسفانه کاره‌ای نبود. قدرت حزب توده بود... 
اطرافیان دکتر مصــدق هم یک عوامل 
بســیار کثیفــی بودنــد ... یــک خیانت 
نابخشودنی دکتر مصدق کرده ... که آن 

پرده‌ حرمت نظام شاهنشاهی را پاره کرد...«
خسروانی متوجه نیســت که افرادی که به گفته 
خــود از مــدارس و باشــگا‌ه‌ها آن‌هم بــا ترفند 
جلــوی کاخ، صف‌آرائی کرده بــود، ملت به‌پا 
خاســته نیســتند، بلکه افراد اجیرشده هستند که 
بســیاری از آنان به گفته خــودش در آن جریان 
قرار گرفتند. از هزاران طرفدار جلوی درب کاخ 
ســخن می‌گوید، درحالی‌که جمعیتی حدود دو 
سه هزار نفر، حتی ده هزار نفر )که بعید است(، 
در آن روز جمع شــده باشــند، از واحد شمارش 
هزاران استفاده نمی‌کنند. از سوی دیگر به آنان 
مــردم نمی‌گوید. حتی خود جمعیت فردای ۹ 
اســفند به هواخواهی از دکتر مصدق را میلیونی 
)میلیون‌ها( می‌داند، به تعبیر خودش آن‌قدر دور 
از اندازه بود که ورق برگشــت:‌ »]فردای روز ۹ 
اسفند ما را[ بردند به زندان و صبح ورق برگشت 
و با گرفتــن من و فعالیت‌هایی که شــب دولت 
کرده بود، با کمک حمایت باطنی کمونیست‌ها 
به‌کلی ورق برگشــت و میلیون‌ها نفر ریختند و به 
نفع مصــدق در خیابان‌ها، علی‌رغم روز نهم که 
تمام طرفداران ســلطنت بودند، روز دهم 

طرفدارهــای مصــدق بودند که فریــاد می‌زدند 
یــا مرگ یا مصدق...«. در این جمله شکســت 
دربار را در دسیسه ۹ اســفند و پشتیبانی مردم از 
دکتر مصدق را می‌پذیرد. این در حالی است که 
پس از کودتای ۲۸ مرداد، ۹ اسفند ۱۳۳۱ را روز 

»ملّت« نام‌گذاری کردند!
خسروانی در گفت‌وگو با لاجوردی طبیعی است 
از افرادی مانند شــعبان جعفری ستایش می‌کند 
گاه‌تر از فردی مانند دکتر  و او را با پرنســیب‌ و آ
ریاضی می‌داند: »]در زنــدان با چند نفر بودیم 
که به‌واســطه رویداد ۹ اســفند دســتگیر شدند، 
ازجملــه[ طیب حاج رضایی بــود یک مرد واقعاً 
جنوب‌شــهری بود... خیلی انسان‌دوست بود... 
و یک رمضان نامی بود که رمضان‌یخی معروف 
بود. این‌ها از مردمانی بودند که ضمن لوطی‌گری 
خیلــی درباره‌شــان به‌خوبــی می‌‌گفتند... یک 
شــعبان جعفری بــود... برای اینکــه در بعضی 
مواقــع جســارت بیــش از حد که داشــت به او 
می‌گفتنــد بی‌مخ اســت که این جســارت را به 
خرج می‌دهد، نمی‌ترسد... به عقیده من شعبان 
جعفری یکی از افراد با مخ اســت برای اینکه در 
تمام طول زندگــی‌اش مخصوصاً چون تو ورزش 
بود من می‌شناسم واقعاً یک مرد با پرنسیبی بوده 
... ایشان هم ۹ اسفند مثل دیگران واقعاً آن‌ها هم 
بودند، آن‌ها هم جامعه ورزشــکار باستانی آن‌هم 

خیلی فعالیت انجام دادند«.
»مرغ از قفس پرید«

دکتر مصدق چند ساعت پس از رویداد ۹ اسفند 
در مجلس شــورای ملی ظاهر می‌شود، گزارش 
این رویداد را در صحن غیرعلنی مجلس شورای 
ملی ارائــه می‌کند. بــا تمام احترامــی که برای 
کیان ســلطنت قائل بود، با توجــه به این رویداد 

ارتباط خود را با دربار محدود می‌کند و به دربار 
شــرفیاب نمی‌شــود. دلیل آن را فقــدان امنیت 
جانی می‌دانســت. پادشاه در دوره تصدی دکتر 
مصدق نه توانســت خود را توجیه و نه مبرا کند، 
هشت ســال بعد زمانی که دوران اقتدار خود را 
می‌دید و نــه دکتر مصدق و نه حتــی پیرامونیان 
دکتر مصدق حق دفاع از مصدق را داشــتند، در 
کتاب مأموریت بــرای وطنم، درباره این رویداد 
سخن گفت. سخنانی گفت که برخلاف تمامی 
رویدادهــای رخ داده بــود. مصــدق به محض 
رؤیت نوشتار پادشــاه، پاسخ وی را داد که اگر 
پادشــاه مُحــق در گفتار خود می‌دانســتند، چرا 
همــان زمان مــن را نزد افــکار عمومی محکوم 
نکردند و اکنون با گذشــت ســال‌ها در این باره 
ســخن می‌گویند؟! البته دکتــر مصدق نه‌تنها در 
صحن مجلس گزارشی از این رویداد ارائه کرد، 
بلکــه پس از چهــل روز با بالا گرفتن حواشــی 
پیرامون این رویداد، از دســایس پشــت پرده آن 
سخن گفت، در ۱۷ فروردین ۱۳۳۲ دکتر مصدق 
در نطقی رادیویــی، رویدادهای ایــن رخداد را 
بــرای افکار عمومی بیان کرد. نمونه شــنیداری 
گفتــار مصدق در فضای مجازی وجود دارد. او 

مانند همیشه ملت را خطاب قرار داد و گفت:
 »هم‌وطنان عزیز: روز نهم اســفند گذشته، 
بــه ایــن عنوان کــه دکتــر مصدق مــی خواهد 
اعلی‌حضرت همایــون شاهنشــاهی را به خارج 
روانه کنــد، عده‌ای جلــو کاخ ســلطنتی آمده 
بودند و قصدشــان این بود کــه در موقع خروج 
از کاخ، کار مرا یک‌ســره سازند، ولی به هدف 
نرسیدند. پس از آن جلو خانه اینجانب آمدند و 

باز کامیاب نشدند.
گرچه توضیحات راجع به تصمیم این مســافرت 
را همــان شــب در جلســه خصوصــی مجلس 



111111 اسفند 1399 و فروردین 1400 شـماره 126

شــورای ملی داده‌ام، ولی نظر به اینکه رســماً و 
کاملًا منتشــر نشــد و حتی به مردم چنین وانمود 
کردند که ابتکار این مسافرت با اینجانب بوده و 
اختلافات شخصی بین اعلی‌حضرت همایونی و 
اینجانب وجــود دارد؛ لازم می‌دانم چگونگی را 
برای روشن ســاختن اذهان عمومی به استحضار 

هم‌وطنان عزیز برسانم.
پــس از اینکه به اراده ملت ایــران مجدداً مأمور 
تشــکیل دولت شــدم، روز اول مرداد ۱۳۳۱ که 
احساســات مردم به اوج عظمت خود رسیده بود 
و همه از جریان آن واقعه استحضار کامل دارند، 
بــرای اینکه رفع نگرانی از اعلیحضرت بشــود و 
دشــمنان ملت در ایــن موقع که ما گــرم مبارزه 
با اجنبی هســتیم هــر روز نتواند بــه نوعی ذهن 
ایشــان را مشــوب نموده، اختلافی میان دربار و 
دولت بیندازد و از این راه به اســاس نهضت ملی 
ضربتی بزنند، این شــرح را: »دشمن قرآن باشم 
اگر بخواهم بر خلاف قانون اساســی عمل کنم، 
همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم 
مملکت را تغییر دهند، من ریاســت‌جمهوری را 
قبول نمایم«. در پشــت کلام‌الله مجید نوشــته 
و آن را به حضورشــان فرســتادم. در خلال این 

احــوال یــک روز صبح آقای 
عــاء وزیر دربــار در ضمن 
نمودند  اظهــار  خود  ملاقات 
کــه اعلی‌حضرت می‌خواهند 
بفرمایند.  به خارج  مســافرتی 
مســافرت  عرض کردم علت 
چیست؟ گفتند اعلی‌حضرت 
از بیکاری خســته شــده‌اند. 
عرض کــردم چــه کاری در 
ایــن مملکــت ممکن اســت 
مشــغول  را  اعلی‌حضــرت 
کند. دولت همیشــه به وظیفه 

خــود عمل کرده اســت و کارهایی کــه باید از 
مجاری دربار بگذرد به‌عرض رســانیده است...

ضمنــاً آقــای وزیر دربــار یکی دیگــر از دلایل 
مســافرت را کســالت اعلیحضــرت و همچنین 
علیاحضرت ملکه و لزوم پاره معاینات طبی ذکر 
نمودند و من اظهار نمودم که خوب اســت اول 
علیاحضرت مسافرت فرمایند و چنانچه لزوم پیدا 
کرد اعلی‌حضرت هم بعد مســافرت بفرمایند... 
بطوری‌کــه اعلی‌حضــرت گفتــه بودنــد، ظهر 
و  اعلی‌‌حضــرت  رفتــم.  کاخ  بــه  این‌جانــب 
علیاحضرت وارد کاخ شدند و پس از چند دقیقه 
مذاکره هیات رئیسه مجلس شورای ملی نامه‌ای 
از مجلــس روانــه کرده‌انــد. می‌خواهنــد مانع 
مسافرت من شــوند، عرض کردم بهتر آن است 
که آ‌نها را بپذیرید اگــر دلائلی برای ممانعت از 
ســفر اقامه نمودند، قبول بفرمایید. اعلی‌حضرت 
برای پذیرفتن آنان تشــریف بردند و یک ربع به 
ساعت تشــریف آورده و فرمودند برادران من از 

مسافرت من اطلاع نداشتند، بهتر از هیئت‌وزیران 
بیایند تا بتوانم با آنان وداع کنم...

این بود که ساعت یک بعدازظهر بدون همراهی 
آقایــان وزیــر از کاخ خارج شــدم و هنوز به در 
نرسیده بودم که صدای جمعیتی به گوشم رسید 
و موجب تعجب گردید؛ زیرا با توجه به دستوراتی 
که به مأموران انتظامی داده بودم، چنین وضعیتی 
را انتظار نداشــتم. در ضمن اینکه فکر می‌کردم 
بروم یا برگردم، یکی از کارمندان دربار از پهلوی 
من گذشــت. سؤال کردم آیا ممکن است من را 
راهنمایی کنید که از در دیگر خارج شوم؟ ایشان 
با کمال محبت از در دیگر به ســمت شمال کاخ 
که به سمت چهار راه حشمت‌الدوله باز می‌شود، 
هدایت نمود. پس از آن کســی را فرســتادم که 
اتومبیل را به سمت این درب آوردند. افرادی که 
مقابل در معمولی به ســمت جنــوب کاخ جمع 
شــده بودند، به محض این‌که اتوموبیل به سمت 
در شــمال حرکت کرده بــود، آمدند ولی قبل از 
اینکه به آنجا برســند، این‌جانب ســوار شــده و 
بــه خانه مراجعت کردم. آن‌هــا جلوی همان در 
توقف نمودند. بعدها شــندیم کــه گفته بودند: 

»مرغ از قفس پرید«.
چیزی نگذشت که مشاهده 
شــد تحریکاتــی بــر علیــه 
تضعیف  و  اینجانب  شخص 
دولــت، از قبیــل مذاکرات 
بعضــی از نماینــدگان، قبل 
و  مجلــس  در  دســتور  از 
تجمع عده زیادی از افسران 
اغلب روزها،  در  بازنشســته 
و  اینجانب  در جلــو خانــه 
غائلــه ابوالقاســم بختیار در 
خوزستان و تحریک عناصر 
که  وســایلی  به  مفسده‌جو، 
مخالفیــن دولت در دســت داشــتند، جریان 
کید کنم،  دارد... . در خاتمــه لازم اســت تأ
به قســمی که نســبت به اعلی‌حضرت همایون 
شاهنشاهی یاد کرده‌ام، همیشه وفادار و اطاعت 
از قانون اساســی را نه فقط در صلاح مملکت 
بلکــه در صلاح مقام ســلطنت نیز می‌دانم...

در مملکت مشــروطه برای اینکه مقام سلطنت 
محفــوظ و مصــون از تعرض باشــد، پادشــاه 
مســئول نیســت و بــه همین جهت اســت که 
گفته‌اند: پادشــاه ]مشــروطه[ سلطنت 
می‌کند نــه حکومت.« )پیــام مصدق به 
ملت ایــران دربــاره توطئه ۹ اســفند، روزنامه 
اطلاعات ۱۷ فروردین ۱۳۳۲- مطابقت با نوار 

تنظیم‌شده مربوط به همین پیام رادیویی(
***

طبق اســناد وزارت خارجه امریکا، اســناد سیا و 
همچنین خاطرات، نوشتار و گفتارهای افراد مؤثر 
در رویداد ۹ اســفند، به‌ویژه اســنادی که حاوی 

گزارش‌های جناب سفیر به عنوان نماینده دولت 
امریکا در کتاب اســناد سخن می‌گویند، 
چند نکته بســیار مهم دیده می‌شود که مخاطب 

در شگفت می‌ماند:
نخست. حســین عَلاء به عنوان نماینده پادشاه، 
تمامی اســرار و مســائل ریز و درشــت مملکتی 
دربار، دولت و ... را با سفیر در میان می‌گذارد، 
بــه ویــژه در مــورد طــرح ســفر پادشــاه، هیچ 
استنکافی از در میان نهادن سفر محرمانه پادشاه 

به سفارت‌خانه ندارد!
دوم. در تمامی گفت‌وگوها، شــاه و عَلاء منتظر 

کسب تکلیف از دولت امریکا هستند!
ســوم. در چندین جا شــاه - عَلاء و هندرســن 
در پی آن هســتند که پس از دسیســه ۹ اسفند و 
ســرنگونی دکتر مصدق، چه کســی را مُتصدی 

نخست‌وزیری کنند!
چهارم. این اسناد نشان می‌دهد که پادشاه چقدر 
بــه راحتــی دروغ می‌گویــد و از آن روان‌تر 
دســت‌اندرکار قتل یک انســان/ نخست‌وزیر 
ملّــی و قانونی مملکتش می‌شــود. در این مورد 
جای تأســف اســت؛ پادشــاهی که باید حافظ 
کیــان ملّــی و نماد اســتقلال ملّی باشــد 
و بنابر اصل ۳۹ متمم قانون اساســی مشــروطه 
که پادشــاده قســم خورده بود »که تمام همّ 
خود را مصروف حفظ اســتقلال ایران 
نموده، حــدود مملکت و حقوق ملّت 
را محفوظ و محروس بدارم«، این‌چنین 
هم‌پیمان با قدرت‌های جهانی درصدد براندازی 
و ســرنگونی دولت ملّی و قــوای مملکتی خود 

برمی‌آید!
پنجم. دکتــر مصدق به‌خوبی می‌دانســت که 
اگر در حل مناقشه نفت، شاه بین دکتر مصدق 
و قدرت‌های جهانــی جانب مصدق را بگیرد، 
دولت ملّی/ ملّــت ایران پیروز میــدان خواهد 

شد.
ششم. آدمی در شگفت می‌ماند که یک قدرت 
جهانــی آن‌قــدر باید منحط باشــد کــه نماینده 
دولتش در توطئه قتل یک انســان / نخست‌وزیر 
قانونی یک کشــور، نه‌تنها مداخله کند که خود 
دســت‌اندرکار دسیســه باشــد. تا جایی‌که دکتر 
مصدق در کاخ مرمر با خبر می‌شــود که جناب 
ســفیر در خانه ۱۰۹ حامل پیام مهمّی اســت، از 
ســوی دیگر اراذل و اوباش در جلوی کاخ مرمر 
و خیابان کاخ )پیرامــون منزلش(، برای قتل وی 
به صف ایســتاده‌اند! زمانی‌که دیدار وی با سفیر 
تمام می‌شود، دکتر مصدق متوجه می‌شود جناب 
ســفیر نه تنها حامل خبر مهمی نبود که این قرار 
طرحی برای ترور وی بود! همچنان‌که گفته شد؛ 
دکتر مصدق در کتاب »خاطرات و تأملات« به 
تشریح نقش هندرسن ســفیر امریکا، در دسیسه 
قتل خود می‌پردازد )خاطرات و تأملات مصدق، 

صص ۱۸۵ – ۱۸۷(.■

دکتر مصدق به‌خوبی 
می‌دانست که اگر در 

حل مناقشه نفت، شاه 
بین دکتر مصدق و 

قدرت‌های جهانی جانب 
مصدق را بگیرد، دولت 
ملّی/ ملّت ایران پیروز 

میدان خواهد شد
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بررســی تاریخ اجتماعی ایران نشــان داده رجال 
ملــی و آزادیخواه که در وانفســای زمان از خود 
شایســتگی و ارجمندی نشــان داده‌اند، بســیار 
بوده‌انــد. کســانی کــه در مخمصه‌هــای زمان 
و  درون‌جامعــه‌ای  معضــات  در  و  درگیرنــد 
مهلکه‌هــای برون‌جامعــه‌ای مردانــه گام پیــش 
نهاده‌انــد و از جاودانگــی ایران و ملــت ایران و 

فرهنگ ایران صمیمانه پاسداری کرده‌اند.
تکیه بر هویت ملی

 دکتــر محمد مصدق پرورش‌یافته جامعه ســنتی 
ایرانی بــوده و از ژرفای آن جامعه با ســاختاری 
زنده و پویا مجدانه الهام گرفته اســت. جامعه‌ای 
که روان و راز پایداری‌اش فرهنگ اســت و روان 
مصدق با روان جامعه همخوانی داشــته اســت. 
جامعه‌ای کــه درون آن زندگی می‌کرد جامعه‌ای 
بود بی‌آلایش، ریشــه‌دار و بنیادمند، بدون تقطیع 
تاریخــی )زمانی( و جغرافیایی )اقلیمی( و به دور 
از دوره‌بندی‌های زیان‌بخش و کشورســازی‌های 

استعمارساخته.
مصدق جامعه ایران را در نوعی »اصالت بازیافته 
کــه در تعاریف جامعه‌شناســی جدیــد با عنوان 
“Authenticite” از آن یاد می‌شــود می‌شناسد. 
مقصود شــناخت بنیاد و ریشه هر جامعه و تاریخ 
آن اســت که چون »درخت تنومند« شــاخه‌ها و 
شــاخک‌های متعدد )نهادهــا( از آن روییده‌اند. 
رویشــی که ماهیت و تشــخص هریک از آن‌ها، 
هویــت )Identite( اجتماعی آن را شــکل داده 

است. چنان‌که گوید:
»روح ایرانــی از مــاورای تاریــخ کهــن چندین 
هزارســاله‌اش از نو درخشــیدن گرفته و روزهای 
زبونی و ناتوانی خویش را پشــت ســر گذاشــته 
اســت«. همچنین در یک نطــق رادیویی در 29 
اســفندماه 1331 به مناسبت ســالگرد ملی شدن 

صنعت نفت بــه این امر تاریخی )اســتمرار فرهنگی نهضــت ملی ایران( و 
)اتحاد و یکپارچگی ملت( اشاره کرده است:

»هم‌وطنــان عزیــز اگر در این جهاد بــزرگ ملی ما پیروز شــویم، دنیا صبر 
و اســتقامت ما را می‌ســتاید. برای امنیت که با اتحاد کلمه، با هماهنگی و 
وحــدت نظر، در یک صف واحــد برای فتح نهایی کوشــش و مجاهدت 
نموده‌ایم. دولتی را که در ســنگر دفاع از منافع وطن با حریف بیگانه سرگرم 
جنــگ و مبارزه بوده اســت، طبقات مختلف مملکــت را مورد حمایت و 
پشــتیبانی قــرار داده و در تأیید و تشــویق او به ادامه جهــاد فروگذار نکرده 
اســت... ثمره و حاصلی که درنتیجه چند سال اتحاد و اتفاق ملت گرفته‌ایم 
بــه ما حکــم می‌کند که وحدت کلمــه را همچنان محفوظ نــگاه داریم و 
هیچ‌یــک را فرامــوش نکنیم که فرزنــد این آب و خــاک و وارث خانه 
کهنســالی هســتیم که از چندیــن دهه قرن بــه این طرف از 
نیاکان پرافتخار به فرزندان مبارز و فداکار امروز منتقل شده 

است«.
همبستگی آزادی و استقلال

دکتر مصدق ملت و حاکمیت ملت را در پیوند با هویت ملی و اصالت جامعه 
ستوده است و آن را همانند هر امر اجتماعی و تاریخی در تحول و دگرگونی 
دانســته است، اما حیات تاریخی آن را در ناوابســتگی به قدرت‌های بیگانه 
شــناخته است. به زبان دیگر همواره اصل اســتقلال را حافظ و نگاهبان 
حرکــت و بقای جامعه دانســته که با اصل مقــدس آزادی همگامی و 
همســویی دارد و آن دو اصل ‌تفکیک‌ناپذیر است. در مجلس چهاردهم که 

استقلال کشور به‌طور کامل در جامعه تبلور می‌طلبید بیان کرد:
»ملت ایران طالب اســتقلال است و آن را به هیچ قیمتی از دست نمی‌دهد. 
ملت ایران می‌خواهد خارجی از این مملکت برود و در امور ما مطلقاً دخالت 
نکنــد و انتظار دارد که لفظاً و معناً اســتقلال ما را محترم بشــمارد. وی در 
عیــن حال اعتقاد داشــت که »هیچ دولتی در زیر ســایه حکومت 
اســتبدادی به جایی نرســیده است«. او کشــور را در لوای آزادی 
محترم می‌شــمرد و در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی را بالاتر 

از اراده ملت نمی‌دانست«.
مصــدق با شــناخت دقیق و کاملی کــه از ایران و جهان داشــت، تحقق 
آزادی و حاکمیت دموکراسی را جدای از استقلال، ناممکن 
و غیرقابل‌تحقــق می‌دانســت. از نخســتین روزی کــه وارد صحنه 
سیاســت شد تا آخرین روزهای زندگی پرافتخار خود، اصل استقلال و اصل 

رادمردی از تبار صبر و پیروزی
به یاد 14 اسفند 

ســال 1345 ملت ایران یکی از بزرگمردان تاریخ خود را از دســت داد. دکتر مصدق درحالی‌که همچنان در حصر بود و به بیماری ســرطان 
دهان مبتلا شــده بود، حاضر نشــد برای معالجه به خارج کشور برود یا پزشــک خارجی برای درمانش بیاورند و سرانجام در 14 اسفند در 

بیمارستان نجمیه درگذشت. ناصر تکمیل همایون به این مناسبت یادداشتی برای مجله نگاشته‌اند که می‌خوانید:

ناصر تکمیل همایون
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آزادی را در پیوند با یکدیگر تشخیص 
داده بــود و هیچ جامعه‌ای را مترقی و 
دموکراتیک نمی‌دانســت، مگر اینکه 
اســتقلال کامل داشته باشــد و هیچ 
جامعــه بــه دور از نظام دموکراســی 
مســتقل تصور نمی‌کــرد. زمانی که 
جبهه ملی ایران به گونه سازمان 
عملــی و اجرایی خواســته‌های ملت 
تأسیس شــد، محور اصلی عضویت 
و  سیاســی  گروه‌هــای  و  احــزاب 
اجتماعی در آن ســازمان، تمسک به 

دو اصل استقلال و آزادی بود.
مشروطیت و قانون

اما دربــاره رژیم مــورد اعتقاد دکتر 
مصــدق باید از مشــروطیت نام برد. 
اجــرای  نظــام  ایــن  در  حاکمیــت 
دموکراســی و قانون بود. در آن نظام 
هیــچ قدرتــی و فردی حــق مداخله 
در امور کشــور را نداشــت. به قول 
مصدق: »اگر من نماینده ]مجلس[ 
هســتم نه به خاطر شــاه است، بلکه 
بــرای خاطــر مملکت اســت. من 

می‌خواهــم  مملکــت  بــرای  را  خــود 
نــه برای شــاه« او دربــاره قانــون -فزون بر 
کاربردهــای آن‌- بســیار مترقیانــه و دلیرانه بیان 

کرده است:
»قانون را برای مملکــت می‌خواهیم. اگر قانون 
خــاف مصلحــت مــردم باشــد، آن را زیــر پا 
می‌گذاریم. قانون برای مملکت اســت و 

نه مملکت برای قانون«.
ملی کردن نفت

 بر پایه اعتقادات دکتر مصــدق، ناهنجاری‌های 
کشور را در دو مقوله می‌توان تقسیم کرد:

_ ضعف و ناهنجاری‌های نهادی درون جامعه‌ای 
)کارشکنی‌های اســتبداد و ارتجاع و کانون‌های 

وابسته به آن‌ها(؛
برون‌مــرزی  دخالت‌هــای  و  ســلطه‌گری‌ها   _
)اســتعماری و فتنه‌انگیزی‌های عوامل گوناگون 

آن(.
زمانی که این دو عامل در همســویی قرار گیرند 
ذلــت جامعــه و در بند بودن آن، آشــفتگی‌های 

بیشتری را پدید می‌آورد.
دکتر مصدق با طرح برنامه ملی شدن صنعت نفت ●	

در سراســر کشــور، کاری‌ترین تصمیم‌گیری‌های 
تاریخی را انجام داد و به‌درســتی می‌دانســت قطع 
ایادی بیگانه از کشــور، عوامل داخلی و اســتبداد 
و ارتجاع را نیز از کارایی خائنانه محروم می‌ســازد. 
بدین اعتبار بیان کرده بود: »این‌جانب به ملی 
بــودن صنعت نفــت و جنبــه اخلاقی آن 

بیشتر از اقتصادی معتقدم«.
 عمــل به اقتصاد بدون نفت نشــان داد که دولت 
ملی بدون استفاده از نعمت خدادادی نفت قادر 

اســت مملکت را اداره کند و ذخایر گران‌بهای 
نفت برای آینده ایران و ایرانیان آینده باقی بماند.

الگویی فراملی
دکتــر مصدق در عیــن دفاع از منافــع و مصالح 
ایران، به منافع و مصالح کشورهای آزاد و مستقل 
جهان به‌ویژه همســایگان ایران )که به‌گونه‌ای 
وارثان فرهنگ و تمدن ایران هستند( 
توجه کامل داشت. او بیان می‌کرد: »باید دولتی 
روی کار بیاید که به تمام معنی ایرانی و بی‌طرف 
باشــد و نسبت به همســایگان به یک چشم نگاه 
کند و از هر عملی که ایجاد حســادت و نقار بین 
آن‌ها بکند، بپرهیزد و دولتی باشد که در سیاست، 
صداقت و امانت را شــعار و ســرمایه معنوی قرار 
دهد«. نامه او به هیئت ایرانی سازمان ملل متحد 
در دفاع از کشــور مراکش و حق استقلال مردم 

شمال آفریقا مشهور همگان است.
اما در ســندی در مرکز اســناد ریاست‌جمهوری 
)پرونــده 8226( بــه نقــل آقای جلالــی مطلب 

ارزشمندی بدین شرح آمده است:
»دنیــا نمایشــگاه عظمــت خداســت، 
خلقت خدا موجب شناسایی است و گاهی برای 
این نمایشــگاه افرادی به وجــود می‌آیند که تالی 
و ثانــی ندارند و جای مخصوص و مشــخص و 
منحصــر به فردی بــرای خود احــراز می‌نمایند. 
گانــدی در یک کشــور باســتانی و قباله‌کهنه 
مدنیت عالم بشــریت در حالتی به وجود آمد که 
آن کشور اسیر نیرنگ و هدف خدنگ استعمار 
بــود. او بود که بــا یک شــهامت فوق‌العاده آن 

کشور را به عظمت امروزی رساند«.
دکتــر مصدق با زبانــی ســاده و ‌تأمل‌برانگیز در 

برابر کســانی که نســبت به استقلال ملی 
و یگانگــی مردم در برابــر حکومت‌های 
به ظاهر انترناسیونالیســتی بی‌آنکه نسبت 
به تجاوزات و ســلطه‌گری‌های آن توجه 

داشته باشند می‌گوید!
»تــا روزی که تمامی ملــل خود را عضو 
جامعــه بشــر نمی‌داننــد و تــا روزی که 
تمام ملل مــرام واحدی ندارند تا وقتی‌که 
خــرج و دخل عالم یکی نشــده اســت، 
هر مملکت باید از سیاســت خاص خود 

پیروی نماید«.
کوتاه‌ سخن، مصدق رجل و رهبر سیاسی 
نهضت ملی ایران، طرفدار قانون و عدالت 
نوســازی‌های  و  اصلاحات  اجتماعــی، 
مبتنی بر فرهنگ و ســنت و تمدن ایرانی 
بود. اجــرای نظام دموکراتیــک در ایران 
مستقل و ناوابسته به هیچ قدرت خارجی 
را هنر بنیادی خود می‌دانســت. به گمان 
نگارنده که خــود را یکی از علاقه‌مندان 
بــه جریان‌های ملی کشــورمان می‌داند، 
»پدیده مصــدق« و »مصدق‌گرایی« در 
زمان ما چشــمگیرتر از زمان حیات دکتر 
مصدق نخســت‌وزیر ایــران در مدت 26 

ماه شده است.
 وی و مــرام وی و هویت مکتب اجتماعی وی، 
به‌صــورت الگویــی درآمــده که ایران بــه گونه 
یــک نهاد ملی و تاریخی برای مردم کشــورهای 
جهان به‌عنوان شــیوه و هــدف مبارزه با اجحاف 
و سلطه و ســتمگری و تدارک نظام دموکراتیک 
و عدالت‌خواهانه درآمده اســت. افسوس به قول 
شــاعر و ادیب بلندپایــه روزگارمان اســتاد دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی: در سوگ آن درخت 

تناور، ما را حتی امانِ گریه ندادند.
این آرزوی دیریــن آن بزرگمــرد در ادوار تاریخ 
ایران اســت کــه در پایان این مقاله به آن اشــاره 
می‌شــود. »مــن ذره‌ای در مبارزه خود سســت 
نخواهم شــد؛ زیرا یقین دارم که این مبارزه فعلًا 
به‌جایی رسیده است که در هر حال به هر صورت 
بایــد طریــق طبیعی خود را طی کنــد و به نتیجه 
برســد. اکنون آفتــاب عمر مــن لب بام 
رســیده، دیر یــا زود به راهــی بروم که 
همــه ناگزیــر خواهند رفــت، ولی چه 
باشم و چه نباشم امیدوارم و بلکه یقین 
دارم کــه این آتش خامــوش نخواهد 
شد و مردان بیدار کشــور این مبارزه 
ملــی را آن‌قــدر دنبــال می‌کننــد تا به 

نتیجه برسد«.
هــر 14 اســفندماه روز پیمان و حرکت و 

امید است. به قول لسان‌الغیب شیراز:

گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان
بلا بگردد و کام هزارساله برآید■
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1 ـ در مورد برق
مهندس ســحابی: برای جبران کسر درآمد 
برق از مصرف بالا اضافه بگیرند و از پایین‌دست 

نگیرند.
دکتر ســحابی: از نظر اجتماعی، گرفتن پول 

اضافی در این موقع بد است.
موسوی اردبیلی: یک مقدار تساوی ایجاد 
می‌کند و هم نشان‌دهنده حمایت از ضعفاست.

بازرگان: نخواستیم دولت به‌عنوان گران‌کننده 
معرفی شــود. هر کس مصرفش زیاد بود نشانه ثروت‌ داشتن نیست. ممکن 
اســت عائله‌اش زیاد باشد. از حالا تا آخر سال کمیسیونی برای صرفه‌جویی 

تعیین خواهد شد، محل‌های زیادی هم داریم.
طالقانــی: دولت انقلابی کارهایی باید بکند، مناســب با اسمش... دولت 
بودجه را در نظر بگیرد و راه تأمین وضع فقرا را بیشــتر توجه کند. مدرســه، 

بیمارستان و غیره رایگان شود.
گزارش می‌رســد پول‌هایی جاهایی هســت، رقم درشــت در سازمان امنیت 
در دو ســه جای دیگر دولت مصرف کند، اوقاف هم با اجازه حاکم شــرع 

کمکی می‌تواند باشد.
مطهری: حلبی می‌گفت اوقاف بهایی‌ها زیاد است، بگیریم.

یزدی: لایحه به صورت فعلی پیشــنهاد به دولت شــود کــه قضیه بالابردن 
نرخ مصرف در ســطوح بالا تجدیدنظر شــود و لایحه بخشودگی 25 درصد 

مصرف‌کننده شخصی بررسی شود.
هاشمی: حرف آقا گفته نشد.

یزدی: نظر آقا 30 تا 50 تومان بود.
هاشمی: آقا روی 50 تومان اصرار داشت.

لایحه بخشودگی درجه‌بندی مصرف برق تصویب شد.
مصوبات با امضای آقای طالقانی به‌عنوان دبیر شورا ابلاغ شود.

2 ـ لایحه آب‌بها
موسوی اردبیلی: چه مقدار کم می‌شود؟

کتیرایی: در حدود 16 تومان می‌شود.
لایحه آب تصویب شد.

ـ تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور زیــر نظــر وزارت   3
دادگستری

قطب‌زاده: چرا وزیر دادگستری ریاست کند؟
بازرگان: بالاخره کسی باید ریاست کند. قدرت دادن به دادگستری است.

قطب‌زاده: نخست‌وزیری نظارت کند.
بازرگان: کارش زیاد است.

مهندس سحابی: این، مظهر نظارت قوه قضائیه روی قوه اجرائیه است. 
چون قانون اساسی جدید حاضر نیست.

کتیرایی: وزیر دادگستری رئیس قوه قضائیه نیست. لایحه بازرسی کل 
کشور تصویب شد.

4 ـ لایحه رفع آثار محکومیت
مطهری: از چه کسانی؟

هاشمی: امنیتی نوشته‌اید. مجرمین سیاسی را هم شامل می‌شود؟
بازرگان: سیاسی هم آمده.

هاشمی: شامل جاسوسان هم می‌شود؟
موسوی اردبیلی: جاسوسان را شامل نشود.

خامنه‌ای: ضد سلطنت ذکر شد؟
هاشمی: افسران حزب ‌توده مراجعت می‌کنند یا نه؟

طالقانی: رفع اتهام یک مسئله است، پذیرفتن یکی دیگر.
قطب‌زاده: اعاده حیثیت یکی است و خدمت کردن مسئله دیگر.

موظف کردن وزارتخانه ]بازگشــت به کار محکومان رژیم گذشته[ صحیح 
نیســت. در امور مذهبی و ملی، اشــکالی ندارد. دیگران هســتند که اصرار 

دارند و اسباب زحمت است.
یزدی: گفته قطب‌زاده درست است. استخدام مجدد مسکوت شود.

هاشمی: لایحه برگردد.
بازرگان: نظرتان را بگویید چگونه اصلاح کنیم؟

کتیرایی: دولت متهم به غیرانقلابی بودن است. لوایح انقلابی رد می‌شود. 
دولــت بختیار لایحــه تندتری آورده بود. ولی تذکر آقای هاشــمی در مورد 

آمدن افسران ]توده‌ای[ در روسیه اسباب زحمت است.
مطهری: محدودیت زمانی بگذارید تا شامل آن‌ها نشود.

دکتر سحابی: خیلی بحث شده بود افرادی هستند که مفید می‌باشند.

صورت مذاکرات شورای انقلاب )1(
هشتم اسفند 1357

حسین رفیعی

آنچه در شــورای انقلاب گذشــته و تصمیماتی که گرفته شــده، اکنون به‌عنوان امری تاریخی تلقی می‌شــود که ارتباطی با مســائل امروز 
ندارد؛ اما از جهتی قابل‌تأمل است که از میان گفت‌وگوهای آن می‌توان هم به مسائل و درگیری‌های آن زمان کشور پی برد وهم دغدغه‌ها 
و نگرانی‌ها و حساســیت‌های رهبران اولیه را از خلال گفت‌وگوها دریافت. از این‌رو از شــماره گذشــته بخشــی از این مذاکرات را ملاحظه 

می‌فرمایید.
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تیمســار مســعودی: اعــاده حیثیت خوب 
اســت، ولی افســرانی هســتند که مدت‌هاست 
زندانی بوده‌اند. حقــوق نگرفته‌اند. پول کلانی 

می‌شود.
بازرگان: پول در آن نیســت، اگر لازم شد داده 
می‌شود. اگر نظر روی صحبت قطب‌زاده باشد، 

درست است.
مهندس ســحابی: در تصویب عجله نشود، 

در عفو کامل تمام عوارض منفی از بین برود.
دکتر شیبانی: اعاده حیثیت تصویب شد.

قطب‌زاده: قســمت اول لایحه بی‌ضرر است 
و نفع تبلیغاتی دارد. قســمت دیگر در خصوص 
خانواده شــهدا لازم‌تر اســت که بعداً با بررســی 

اعلام خواهد شد.
طالقانــی: اصل تصویب شــود. قیود و حدود 
باشــد. قوانین اســتخدام کشــوری معتبر باشد. 

خیلی‌ها از خط خارج می‌شوند.
هاشــمی: دو نکته تعارف نیست. خیلی کارها 
می‌تواننــد بکنند که قبلًا ممنــوع بودند. ولی در 

مورد دیگر درگیر کمونیست هستیم.
کتیرایــی: لایحــه مطالعه شــده و نقاط ضعف 

گفته شود تا حل گردد.
طالقانی: پیشنهاد اعاده حیثیت تعارف است و 

توجیهات.
بــازرگان: نگرانی روی افســران توده‌ای است. 
قســمت اول خیلی هــم تعارف نیســت. در آن 
ضدیت با ســلطنت ذکر شده و ساواک را هم به 

رسمیت نشناخته‌ایم.
تیمســار مســعودی: اعاده حیثیــت، قانون 
فعلی ما دارد. اگر بنویســیم از ایــن تاریخ اعاده 

حیثیت می‌شوند، رفع اشکال می‌گردد.
بــازرگان: با آن‌هایی که به جرم جاسوسی متهم 

شده‌اند چه باید کرد؟
تیمسار مســعودی: اگر از این تاریخ بشود، 

خودبه‌خود مشمول هستند.
موسوی اردبیلی: مســئله مورد نظر هاشمی 
حیاتی اســت، ما با شــاه مخالفیم، حالا دشــمن 
بدتر را ســر کار نیاوریم. اصل کلی، جاسوســی 
برای دشمن است، مبارزه مسلحانه مطرح است.

بــازرگان: چنیــن اثــری نــدارد، اســتخدام را 
برمی‌داریم.

مطهــری: مفهــوم مخالف آن، این می‌شــود 
که هر کســی محاکمه و محکوم سیاســی شده 
محکومیــت او غلــط بوده. پنــج‌ درصد ممکن 
است درست باشــد. حق اعاده دادرسی بدهید. 

عمل انقلابی در هر کار درست نیست.
بازرگان: دردسر دارد.

مطهری: منطقی نیست هرچه بوده عفو شود.
دکتر ســحابی: علاج، برداشــتن قسمت اخیر 

است.
مطهری: حکم عفو را دارد.

مهندس ســحابی: آثار لایحه مطالبی دارد. 

در تصویــب عجله نشــود. قید کنیم کــه از این 
تاریخ اعاده حیثیت می‌شــود. در مورد افســران، 
چون ســن بالاتر از 50 اســت، اســتخدام مجدد 

ندارد.
خامنه‌ای: نکات مورد نظر مسئله استخدام در 

ارتش و فرهنگ مطرح است.
بازرگان: تذکرات را بدهید که چه باید باشد و 

چه نباید باشد.
لایحه ارجاع شد، رسیدگی مجدد گردد.

4 ـ لایحه مراکز رفاه خانواده )ســازمان 
زنان ایران( مطرح شد.

دکتر سحابی: سازمان زنان از کارهای اشرف 
است. می‌خواهیم آن را به وزارت کار بدهیم.

دکتــر شــیبانی: بــه وزارت کار ندهیــد، در 
آنجــا چپ‌ها هســتند و آن‌ها را زیــر نفوذ خود 

درمی‌آورند.
یــزدی: نمی‌دانــم اینجا باید مطرح شــود یا نه، 
چنــد زن در کاباره‌هــا کار می‌کردنــد، مراجعه 
کردند؟ ساکنین قلعه هم که تعدادشان شش هزار 
نفر است. ساکنین قلعه اگر در خیابان‌ها پراکنده 

شوند، سبب گسترش فساد است.
خامنــه‌ای: تأیید حرف دکتر شــیبانی، وزارت 
کار، مرکز چپی‌هاست. دارالایتام حساس است. 

جای دیگر لحاظ شود.
قطــب‌زاده: درباره مشــکلات توده‌ای‌ها باید 
تصمیم کلی در تمام جهات گرفت. تمام کسانی 
که از رژیم ناراحت هســتند. وزارت خارجه رفته 

است دست چپی‌ها.
مطهری: در زمینه ســامتیان ]معاونت سیاسی 

وزارت خارجه[ مسئول خود دولت است.

دکتر شیبانی: به وزارت کار داده نشود.
بازرگان: راجع به کاباره‌ها و غیره دکتر یزدی نباید 

حرف می‌زد. مسئله کوچکی است و اثری ندارد.
دخالــت چپی‌ها در روزنامه و تلویزیون هســت، 
اعتراض می‌شــود به قطب‌زاده. درحالی‌که کار 
خوب اســت. بگذارید رد شود. سلامتیان معاون 
نیســت. بــه دکتر ســحابی گفتم معــاون را قبلًا 
بگویید با نظر دوســتان باشد. ولی در مورد آمدن 
آن فرد به وزارتخانه، نمی‌شود گفت نیاید، او کار 

خودش را می‌کند.
هاشمی: وزارت کار را باید درست کرد.

لایحه تصویب شد.

5 ـ کیفیت برگزاری رفراندوم تغییر رژیم
دکتــر ســحابی: لایحه رفراندوم مطرح شــد. 
وزارت کشــور ده میلیون تومــان مخارج در نظر 
گرفته بود. وزارت کشور فرمی می‌دهد که موافق 
نیستم. پیشــنهاد کردم کمیسیونی تشکیل شود و 
یک نفر شــورا از اعضای شورای انقلاب هم در 

آن شرکت کند.
هاشمی: تغییر نظر آقا در تیتر تأمین شده یا نه؟

ایشــان گفتند: تغییر رژیم ســلطنتی به جمهوری 
اســامی که قانون اساسی آن بعداً توسط مجلس 
مؤسســان تصویب شود، درست نیســت. دنبال 
مجلس مؤسسان نباید رفت. به ایشان گفته شد که 
در فرمان چنین آمده بود، گفتند فعلًا مســکوت 

بماند. چون مجلس مؤسسان خرج دارد.

طالقانی: این مطلب قبلًا تصویب شد.
هاشمی: آقا گفتند تجدیدنظر شود.

دکتر ســحابی: در مورد این مســائل تذکر به 
صدر ]احمد صدر حاج سید جوادی[ داده شد.
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مهندس ســحابی: اطــاع نداشــتم که آقا 
چنین نظری دارند.

مجلس مؤسسان مسائلی مطرح می‌کند. مجلس 
مؤسســان محل بحث می‌شود. هرچه در تشکیل 
آن تأخیــر شــود، اعتراضــات بیشــتر می‌شــود. 
یک‌کاســه کنیم. رفرانــدوم دیرتر برگزار شــود. 
قانون اساســی که در شــرف اتمام است، معلوم 
شــود. آقا در رسیدگی تسریع کنند و در رفراندوم 
گفته شــود و با رژیم جدید که قانون اساسی آن 

چنین است، موافقید یا نه؟
در  تجدیدنظــر  یــزدی: 
نــدارد.  اشــکالی  مصوبات 
ســریع‌تر  شــرایط،  چــون 
درگیــری  و  شــده  عــوض 
با دولــت مطرح نبود.  ارتش 
رفرانــدوم  یک‌کاســه‌کردن 

بدین دلیل است.
قطــب‌زاده: پیش‌بینــی در 

پاریس می‌شد.
مجلس مؤسســان عقــده شــده، در دوره فترت 
حداقل قانون اساسی تقدیم شده. به نظر می‌رسد 
اگر ســرعت به خرج دهیم، بهتر اســت. از قرن 
نوزدهم در دنیا، یک مجلس مؤسســان تشــکیل 

نشد.
دکتر ســحابی: مخلوط‌ کردن سبب اشکال 
می‌شــود. مســئله تعویق شــده. باید دید نظر 
مردم با آمار چیســت؟ اســاس قانون اساســی 
ذکر شــود. اگر دموکراســی مطرح است، نظر 
عموم خواســته شــود. یک آری یا نه بگیریم. 
بایــد اظهارنظر شــود. اول رفرانــدوم بکنیم، 
رژیم جمهوری اســامی که محرز شد، یعنی 
آمار بدهیم تا مســجل شــود. بگذارید مجلس 

مؤسسان باشد.
دکتر شــیبانی: با نظر دکتــر موافقم. چون آقا 

نوشته دادند، لازم است عمل شود.
مطهری: مقداری حل شد. جمهوری اسلامی 
کــه قانون اساســی آن از تصویــب ملت خواهد 
گذشــت. اگر آن‌طور که گفتند قانون اساســی 
آماده اســت که زودتر می‌شود بررسی شود، بهتر 

است.
موسوی اردبیلی: تأخیر رفراندوم صحیح 
نیســت. ولی هر چه ســرعت به خــرج دهند 
کمتــر از یک ماه نخواهد بود، قانون اساســی 
اگر تصویب شــده باشــد، تا ده روز دیگر در 
اختیار مردم باشــد... بروند مطالعه کنند. این 
مدت را کــم نمی‌دانم. برای اظهارنظر هر چه 
فرصت بیشــتر باشد و بیشــتر حرف بزنند بهتر 
است. اگر رفراندوم اولی را تأخیر نکنند، بهتر 
است. اگر عملی باشد نظر دکتر سحابی مورد 

قبول است.
بازرگان: جلسه قبل قطب‌زاده گفت رفراندوم 
یــک کاســه باشــد. خــود ایشــان دیدنــد که 

امکان‌پذیــر نبود. قانون اساســی آماده نیســت. 
چیزی نیســت که به ســادگی بشــود رســیدگی 
کــرد. از آقا خواســتم لایحــه را بدهنــد ببینم، 
گفته نمی‌شــود؟ به من هم نمی‌دهند. چیزی‌که 
با سرنوشــت اسلام ســروکار دارد، ســاده نباید 
گرفت. این قانــون نظامی اســامی، اول مرتبه 
اســت که مطــرح می‌شــود، خیلی لازم اســت 
بررســی و دقت شود. در مورد مبارزه با چپی‌ها، 
اول قــدم من بودم، با آن‌ها موافق نیســتم؛ اما با 
روبه‌رو  نباید  سیســتم چماق 
شــد. با خدعه و نیرنگ هم 
درست نیســت. فقط چپی‌ها 
هم نیســتند. دوستان مسلمان 
هم هســتند. بیست روز برای 
نیست. چون  کافی  رسیدگی 
مــن نخســت‌وزیر منتخــب 
قانون اساسی  ایشــان گفته‌ام 
مطرح  مؤسســان  مجلس  در 
خواهد شــد؛‌ ایشــان به من برای این کار فرمان 
داده‌انــد. دیروز به مخبر لومونــد گفتم. یا واقعاً 
اکثریت اســت یا نــه. ما همه‌جــا برویم حرف 
بزنیــم، توضیح بدهیــم، از راه صحیح. باید در 
حداقل مدت رفراندوم برای جمهوری اســامی 
برگزار شــود، بعد قانون اساســی تدوین و اعلام 
شــود، قانون اساسی بررســی بود و مطرح شود. 
طرح پیشــنهادی برود مجلس، مردم در انتخاب 

نمایندگان دخالت کنند.
قرار شــد این مطلب بررسی بیشتر شود 

تا جلسه بعد

6 ـ مسئله گوشت‌های منجمد
هاشمی: دیشــب آقای خوانساری ]سیداحمد 
موســوی مرجع تقلیــد[ با آقا ملاقــات کرد. آقا 
گفته‌انــد جلوی مصــرف گوشــت منجمد که 
حلیت آن معلوم نیســت، گرفته شود. آقا گفته‌اند 
تا حلیت گوشــتی که منجمد شــده ثابت نشود 
حرام است. گفته شده معدوم کردند، فعلًا مطرح 

نشود.
طالقانی: گوشــت منجمد کجاســت؟ بدهید 
سفیر امریکا بخورد، چون گوشت نداشته است.

هاشــمی:‌ فعلًا مطرح شــود گوشــت یخ‌زده 
مصرف نشــود، دو سه نفر مأمور شوند، رسیدگی 

کنند که ذبح شرعی شده یا نه.
کتیرایــی: دولت رســیدگی کنــد. اعلام لازم 
نیست. فقها در حلیت و حرمت اختلاف ندارند. 

برسیم که قحطی نشود.
هاشمی: باید محرز شودکه حلال است.

یزدی: باید تحقیق شود.
طالقانی: باید محرز شود از دست کافر است تا 
حرمت ثابت شود. اگر ندانیم از کجاست عنوان 

بازار مسلمین، عنوان ثانی است.
موســوی اردبیلی: اگر آقا فتــوا داده نظر ما 

بی‌مورد اســت. دولت اگر می‌فروشــد، اشــکال 
دارد. اگر شــرکت اســت، مثل مشروب‌فروشی 
است، اگر فروشــنده دولت است، تحقیق شود. 
جهت دیگر مســئله آقای طالقانی، اصالت عدم 
تزکیه همه‌جا هســت. ســوق مســلم، ید مسلم، 
مســئله‌ای اســت. می‌دانم از خــارج آمده، بلاد 
را نمی‌دانــم که کفر اســت یا اســام. در اینجا 
اصالت، عدم ذبح شــرعی حاکم نیســت. سوق 

مسلم...
خامنه‌ای: سوق مسلم اگر مسلم باشد، مثلًا از 

پاکستان درست است.
موسوی اردبیلی: اگر از بلاد کفر بیاید.

طالقانی: با آقا صحبت شود.
شــیبانی: دولت رســیدگی کند معلوم شود که 
مثل رســومات زمــان مصدق توطئه نباشــد علیه 

دولت.
بــازرگان: انواع خلاف شرع در مملکت هست 
که باید از بین برود. دو راه هســت: اول چشــم 
بســته اقدام شــود. یا اینکه مهلــت بدهند و مثل 

دوران 2500 ساله فرامین رعدوبرقی ندهند.
قطب‌زاده: یک جلســه در حضــور آقا انجام 

شود.
مهلت داده شد رسیدگی شود.

7 ـ در مورد رفراندوم تغییر رژیم:
بازرگان: عبارت رفراندوم چیست؟

قطــب‌زاده: رفرانــدوم در مــورد جمهوری 
اســامی، هنوز معلوم نیســت روی چه اصلی 
رأی می‌دهنــد. قانون اساســی قبل وجود دارد 
یــا نه؟ بایــد جمهوری اســامی معلوم شــود. 
پیش‌داوری نســبت به قانون اساســی شــده به 
علــت اینکه صریــح دور و بــر آن جمع‌آوری 
شــده، آقای نزیه بــدون وارد بــودن، مصاحبه 
کــرده که قانــون اساســی نوشــته می‌شــود. 
بایــد بگویم این قانون اساســی تدوین‌شــده با 
مقایســه با تمام قانون‌اساسی‌های دنیای مترقی، 
دنیاســت. مســئله مملکت  قانون  مترقی‌تریــن 
مطرح اســت که به جایی برســد. هــر مجلس 
مؤسســانی که تشکیل شــود، حداقل یک سال 

تا تصویب شود. باید بحث کنند 
مهندس ســحابی: به دنیا چه بگوییم؟ مردم 
رأی می‌دهنــد به جمهوری اســامی،‌ چیزی که 
نمی‌دانند. رفراندوم که بشــود مجلس مؤسســان 
خطرناک اســت. سه ماه درست نیست، سه سال 

می‌شود.
شیبانی: رفراندوم لازم است. مجلس مؤسسان 
هم لازم اســت، چون آقا فرمــان داده‌اند که این 

کار بشود.
هاشــمی: قانون اساســی باید رســیدگی شود. 
حرف‌های آقایان مهندس بازرگان و دکتر شیبانی 

و قطب‌زاده خطابه بود.
پایان جلسه■

با سیستم  بازرگان: 
روبه‌رو  نباید  چماق 

شد. با خدعه و 
نیرنگ هم درست 

نیست



على عریضى

اسرائیل و مهاجرت معکوس یهودیان؛

محمد احمدى

��م��م ا�داز  �یا�ت خار�ی ا�داز  �یا�ت خار�ی

بهار عربى اوباما از منظر شادى حمید؛

مهاجرت  و  اسرائیل  عنوان  با  مقاله اى  در  احمدى  محمد 
معکوس یهودیان به علل و انگیزه هاى مهاجرت معکوس 
یهودیان تحصیلکرده و آزادیخواه از اسرئیل مى پردازد و 
به نام بعضى از مهاجران نعروف و علت مهاجرتشان هم 
مى دهد  نشان  آمارها  مى کند  اشاره  ادامه  در  وى  مى کند.  اشاره 
تحصیلات  داراى  مى کنند،  ترك  را  اسرائیل  که  کسانى  اغلب  که 
را  آن ها  خروج  بنابراین  هستند؛  اسرائیلى ها  سایر  از  بیشترى 
هاآرتص  که  آمارى  اساس  بر  نامید.  مغزها  فرار  پدیده  مى توان 
منتشر کرده در بین مشاغل اسرائیلى هاى مهاجر به خارج، اساتید 

دانشگاه بالاترین نسبت را دارند.
نقش  به  حمید  شادى  منظر  از  عربى  بهار  مقاله  در  عریضى  على 
اوباما در پیدایش و حمایت از بهار عربى پرداخته و براى نمونه به 

سخنرانى اوباما در دانشگاه الازهر اشاره مى کند.
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انگیزه‌هایی برای خروج
اســرائیل همواره خــود را به‌عنــوان پناهگاهی 
برای یهودیان معرفی کرده و جنبش صهیونیسم 
از اوایــل قرن بیســتم تاکنون، به‌طــور منظم و 
ســازمان‌یافته یهودیــان دنیا را ترغیــب کرده تا 
بــه آنجا مهاجرت و در جامعــه‌ای دموکراتیک 
به دور از فشــار و تهدیــد زندگی کنند. در این 
باره، مطالب زیادی در رســانه‌های اســرائیل و 
غرب دیده‌ایم، اما آنچه کمتر مورد اشاره بوده، 
ســرخوردگی بســیاری از یهودیان تحصیلکرده، 
روشــنفکر و آزادیخواه است که ســال‌ها شاهد 
وضعیت اســرائیل از درون بوده‌اند و ســرانجام 
آنجــا را تــرک کرده‌انــد. یک دلیــل عمومی 
برای مهاجــرت در دنیای امروز برآورده نشــدن 
انتظارات اقتصــادی و مالی اســت؛ اما روزنامه 
اســرائیلی هاآرتص می‌گویــد مهاجرت جوانان 
تحصیلکرده و ســکولار از طبقه متوسط اسرائیل 
صرفاً به دلیل گرانی زندگی در شــهرهای بزرگ 
نیســت، بلکه به علت احساس خفقان سیاسی و 

اجتماعی است.1
فشــار زیادی برای منصرف کــردن این افراد از 
ترک اســرائیل وجــود دارد و برخی رســانه‌های 
اســرائیلی حتی نســبت خیانت به این مهاجران 
داده‌انــد. رقم دقیقــی از تعداد مهاجــران ارائه 
نمی‌شود، اما بر اســاس آمارها حدود ۴۰ درصد 
جوانان اسرائیلی خواســتار ترک آنجا و زندگی در 
کشوری دیگر هســتند. این جوانان، سرمایه‌های 
اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی اســرائیل‌اند و 
بســیار مهم اســت که دلایل مهاجــرت آن‌ها به 
خارج شــناخته شــود. علاوه بر این، بسیاری از 
هم‌قطاران آن‌هــا نیز که فرصــت مهاجرت پیدا 

نکرده‌اند، تحت تأثیر همین دلایل هستند.
بر پایه یک نظرســنجی از جوانان اسرائیلی ۲۱ تا 
۳۵ ساله از طبقه متوسط سکولار و تحصیلکرده، 
گرچــه هزینه بالای زندگی یکــی از انگیزه‌های 
مهاجرت آنان است، اکثر آن‌ها از ترکیبی از انواع 
محدودیت‌ها شــکایت دارند. فشار اقتصادی بر 
این جوانان، به شــکل روزمره وجود دارد و آن‌ها 

حتی با تلاش و کار ســخت نیز نمی‌توانند نیازهــای خود را برآورده کنند. 
به‌علاوه، برای آن‌ها پس‌انداز برای مواقع ضروری، غیرممکن است و همین 
باعث می‌شود دائماً احساس ناپایداری کنند. از نظر آن‌ها ساختار شغلی در 
اسرائیل معایب اساسی دارد: دستمزدهای کم، قراردادهای کاری نامطمئن 

و ساعات کاری بیش از حد.
در شــرایط اقتصاد رقابتی و ناپایدار، جوانان اسرائیلی چاره‌ای نمی‌بینند جز 
شرکت در بده‌بستان‌های مشکوک و استفاده از اعمال‌نفوذ قدرتمندان. این 
نوع فســادها باعث نارضایتی بیشتر بین جوانان می‌شود، زیرا درمی‌یابند که 

توانایی و شایستگی شغلی، ملاک موفقیت و ارزش آن‌ها نیست.
مشــکل دیگر، کوچکی کشــور و محیط زندگی اســت که سبب می‌شود 
این جوانان در هر جا که هســتند، گویی در یک کیبوتص به ســر می‌برند 
که همه آن‌ها را می‌شناســند. فشــار تبلیغات رسمی این‌طور القا می‌کند که 
اینجا ســرزمین مقدس و موعود است و وظیفه میهنی جوانان حکم می‌کند 
کــه باید در همین محیط کوچک، تــاش خود را به کار بندند. این باعث 

احساس خفقان فیزیکی و فشار روانی شدیدی می‌شود.
انگیــزه دیگر برای مهاجرت، خشــونت از داخل و خارج جامعه اســرائیل 
اســت. وحشــت دائمی از جنگ با همســایگان و حملــه چریکی باعث 
اســترس زیادی می‌شــود؛ امــا از درون جامعــه یهودی نیز فشــار عصبی 
می‌جوشــد. قطب‌بندی آزاردهنده جامعه بر اســاس اختلافات اقتصادی، 
اجتماعی و مذهبی به جوانان انگیــزه می‌دهد که از آن بگریزند. هاآرتص 
می‌گوید جوانان اســرائیلی از توزیع ناعادلانه فشــارها شاکی‌اند و علاقه‌ای 
نیز به مبانی تاریخی کشــور ندارند. فساد سیاســتمداران و همدستان آن‌ها 
در کنــار بی‌فایدگــی اعتراضات اجتماعی، باعث شــده طبقه متوســط از 
سیاست دل‌زده شود. احزاب سیاســی و نمایندگان آن‌ها نیز از پاسخگویی 
به خواســته‌های اجتماعی بی‌میــل و ناتوان‌اند. احزاب جدیدی هم که پا به 

عرصه می‌گذارند، طرفداران خود را به‌سرعت نومید می‌کنند.
در تبلیغات داخلی اسرائیل، پرداخت مالیات‌ها و طی کردن دوران طولانی 
ســربازی، به‌عنوان وظیفه یهودیان در قبال کشــور معرفی می‌شود، اما اکثر 
جوانان اسرائیلی عمیقاً ناراضی‌اند که با وجود انجام این کارها چیزی را که 
انتظار دارند دریافت نمی‌کنند. مبانی تاریخی و اســطوره‌های ملی اسرائیل 
کارکــرد خود را از دســت داده‌اند و از نظــر جوانان تحصیلکــرده، دیگر 
موضوعیت ندارند و قابل حمایت نیســتند. آن‌ها نسلی‌اند که با زادگاه خود 
بیگانه‌انــد و آینده خویش را در خارج می‌بیننــد، حتی اگر هنوز مهاجرت 
نکرده‌اند. اســرائیل برای نگه داشــتن آن‌ها باید تغییرات اساســی در خود 

بدهد، ولی آمادگی پذیرش چنین تغییراتی را ندارد.
ریشه‌یابی در وجدان

هاآرتص در گزارشــی جامع‌تر، ریشــه‌های نارضایتی را در تضادهای ذاتی 
و غیرقابل‌حل اســرائیل کندوکاو می‌کند. بر اســاس این گزارش، متفکران 

اسرائیل و مهاجرت معکوس یهودیان

محمد احمدی
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و فعــالان آزادیخواه بــه دنبال یــأس از اصلاح 
اسرائیل، مهاجرت به خارج را انتخاب می‌کنند. 
آنــان که بنیان‌گذار جنبش صلــح و مخالفت با 
اشــغالگری بوده‌اند، پس از ســال‌ها تحمل آزار 
و اجبــار به ســکوت، گزینه دیگــری جز ترک 

اسرائیل نمی‌بینند.2
یک زوج مهاجر، ایتان برونســتین3 و همســرش 
النــور مرتزا4 هســتند که هر دو از ســال‌ها پیش 
فعالیت سیاسی داشته و مشترکاً نیز کتابی درباره 
فاجعه موسوم به نکبت یا آوارگی فلسطینی‌ها بر 
اثر تشکیل اسرائیل نوشته‌اند. آن‌ها که در اسرائیل 
تحت ‌فشــار عقیدتی سیاسی و شــغلی بوده‌اند، 
در دســامبر ۲۰۱۹ به بلژیــک مهاجرت کردند. 
برونستین شصت‌ساله می‌گوید خود را در نوعی 
تبعید حس می‌کند. او که از پنج‌سالگی در یک 
کیبوتص اســرائیلی زندگی کرده در ســال ۲۰۰۱ 
جنبش ذاکرات5 )به معنی خاطرات( را تأسیس 
گاه‌کردن  کرد که یک سازمان مردم‌نهاد برای آ
اســرائیلی‌ها درباره فاجعه نکبت و حق بازگشت 
فلسطینی‌هاست. برونســتین می‌گوید یک دلیل 
مهاجرت او، نجات پســر کوچکش از سیســتم 
تربیتی ملی‌گرا و نظامی اســرائیل اســت. به قول 
او، بســیاری از یهودیان این احساس را دارند که 
شکســت خورده‌اند و جایی برای اثرگذاری در 
اسرائیل ندارند زیرا هیچ چشم‌اندازی از اصلاح 
جامعه، صلح با فلســطینی‌ها یا زندگی ســالم را 
نمی‌بینند. از نظر آنان، اوضاع اســرائیل دیوانه‌وار 

است و ترک آن عاقلانه‌تر از ماندن است.
بیش از یک دهه حکومت راست‌گرای نتانیاهو، 
ســبب مهاجرت بســیاری از یهودیان آزادیخواه 
شــده که عمر خود را صرف فعالیت سیاســی و 
اداره نهادهــای مدنی کرده‌اند، ســازمان‌هایی با 
ســابقه طولانی مانند ذاکرات، بتسیلم، شکستن 
ســکوت، ائتــاف زنــان بــرای صلــح، ســال 

بیست‌ویکم، ماتزپن و غیره.6
ایــن مهاجران شــامل دانشــگاهیان باســابقه نیز 
می‌شــوند که به علت عقاید و فعالیت سیاســی، 
از شــغل خود کنار گذاشته شــده‌اند. همچنین 
چهره‌هــای فرهنگی که از بیــان نظرات خود در 
اسرائیل بیمناک هســتند آنجا را ترک کرده‌اند. 
بسیاری از ایشــان، صهیونیست‌های چپ‌گرایی 
بوده‌اند که معتقدند اسرائیل به آن‌ها پشت کرده 
اســت. این مهاجــران در دنیا پخش شــده‌اند و 
اگرچه نگرانی بسیاری از آن‌ها آینده فرزندانشان 
اســت، انگیزه اصلی اقدام خــود را مخالفت با 

حکومت اسرائیل می‌دانند.
نمونه‌ای از روشنفکران مهاجر

- آریلا آزولای7 نظریه‌پرداز هنری و همســرش 
آدی اوفیر8 فیلسوف است. اوفیر از بنیان‌گذاران 
جنبش سال بیســت‌ویکم اســت که برای پایان 
دادن به اشغالگری فعالیت می‌کند. او از خدمت 
سربازی در سرزمین‌های اشغالی خودداری کرد.

- حنان حور9 اســتاد ادبیات عبری و از مؤسسان 
جنبش سال بیست‌ویکم.

- آنات بیلتزکی10 از مدیران سابق سازمان بتسیلم 
که یک مرکز اطلاع‌رســانی درباره نقض حقوق 

بشر در سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌رود.
- دانــا گولان11 مدیر ســابق ســازمان شکســتن 

سکوت.
- حییم یاکوبــی12 معمار و طــراح و بنیان‌گذار 

یک سازمان مردم‌نهاد در زمینه حقوق بشر.
- ایلان پاپه13 استاد تاریخ که در حزب هدش14 با 
اعراب همکاری می‌کرد. او کتاب‌های متعددی 
درباره نقض حقوق فلسطینی‌ها نوشته که برخی 

از آن‌ها به فارسی نیز ترجمه و چاپ شده‌اند.
- یاناتــان شــپیرا15 خلبان ســابق نیــروی هوایی 
اسرائیل و از نویســندگان نامه اعتراضی خلبانان 
مخالف حمله به ســرزمین‌های اشــغالی در سال 
۲۰۰۳ کــه بعــداً در کشــتی‌های نجــات برای 

شکستن محاصره غزه نیز حضور یافت.
- نیو گوردون16 اســتاد علوم سیاسی، از مدیران 
سازمان پزشــکان برای حقوق بشــر و همکار با 
فلســطینی‌ها در ســازمان تعایــش17 )به معنی 
همزیســتی( که جنبشــی بــرای تســاوی مدنی 

یهودیان و اعراب و مبارزه با اشغالگری است.
- یائل لیرر18 همکار حزب سیاســی فلســطینی 
موســوم به بلد19 و بنیان‌گذار انتشــارات اندلس 
برای ترجمه آثــار عربی به عبری که بعداً تعطیل 

شد.
- گیــا اسویرســکی20 از بنیان‌گــذاران جنبش 

ائتلاف زنان برای صلح.
- مارچلــو اسویرســکی21 از بنیان‌گــذاران یک 
جنبش همزیستی اعراب و یهودیان و از مؤسسان 
مدرسه مشترک یهودی و عربی در منطقه جلیله.

- جاناتان بن‌آرتزی22 کــه به علت خودداری از 
خدمت ســربازی، حدود دو ســال را در زندان 

گذراند.

- حییم برشــیت23 از فعالان جنبش BDS برای 
تحریم اسرائیل، رئیس ســابق دانشکده رسانه‌ها 
و ســینما در کالج ســپیر24 در شــهر سدروت و 

بنیان‌گذار مرکز سینمایی این شهر.
- گــروه محمد جبلی، ســعر ســکالی، روزین 
بشــارت، ایلانا برونســتین و نیــو گال که برای 
تأســیس یک مرکز تفریحی و فرهنگی مشترک 
برای فلســطینی‌ها و یهودیان در شــهر یافا تلاش 
کردند، گرچه این مرکــز در ژانویه ۲۰۱۹ تعطیل 

شد.25
ســال‌ها قبل از روشــنفکران و فعالان فوق، افراد 
دیگری به دلایل سیاسی، اسرائیل را ترک کردند 

ازجمله:
- ایــگال آرنس26 از فعالان ســازمان چپ‌گرای 
ماتزپن و پســر موشه آرنس وزیر دفاع اسرائیل از 
حزب راســت‌گرای لیکود در دهه‌های ۱۹۸۰ و 

.۱۹۹۰
کیــوا آور و شــیمون تزابار27  - موشــه مکاور، آ
فعالان آزادیخواه از ســازمان ماتزپن که در دهه 

۱۹۶۰ اسرائیل را ترک کردند.
- ایال ســیوان، ســیمون بیتــون و اودی آلونی28 
فیلم‌ســازانی که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مهاجرت 

کردند.
به قول هاآرتص، آنچه در ســخنان همه این افراد 
بارها تکرار می‌شــود، نومیدی است. مثلًا ایتان 
برونســتین می‌گویــد: »دوران قرارداد اســلو را 
به‌روشــنی به یاد می‌آورم و شادی و هیجانی که 
من در آن شــریک بودم. سال‌هایی را به یاد دارم 
که این احســاس وجود داشــت که شاید منازعه 
حل شــود و صلح تحقق یابد، اما آن احســاس، 
مدت‌هــا پیــش، از بین رفته اســت. حــالا این 
وضعیــت نومیدی دائمی اســت که مرتباً رشــد 

می‌کند«.
همه ایــن مهاجران گواهــی می‌دهند که پس از 
دورانی طولانی از فعالیت سیاســی، هرگونه امید 

یکی از تصاویری که آریلا آزولای٬ روشنفکر یهودی٬ در نمایشگاهی در سوییس درباره رفتار با فلسطینیان 
منتشر کرد.
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به تغییر سیاســی در اسرائیل را از دست داده‌اند. 
بســیاری از آن‌ها بر این باورند که اگر قرار است 
تغییــری محقق شــود، باید از بیرون از اســرائیل 
شــکل بگیرد. ایتان برونســتین می‌گوید: »من 
به جنبــش تحریم امید دارم کــه تنها چیز مثبتی 
است که اکنون در این زمینه رخ می‌دهد. از این 
دیدگاه، تبعید سیاســی مثل ایــن، می‌تواند نقش 

معناداری داشته باشد«.
فشار بر دانشگاهیان

روشنفکر یهودی، نیو گوردون ۵۴ ساله از دوران 
نوجوانــی با حضور در تظاهــرات جنبش صلح 
اکنون29 فعالیت سیاســی خود را شــروع کرد. 
در زمان انتفاضه اول فلســطینی‌ها که از دسامبر 
۱۹۸۷ شــروع شد، او از مدیران سازمان پزشکان 
برای حقوق بشر بود. سپس وارد همکاری مدنی 
با فلسطینی‌ها شــد و در تأسیس مدرسه مشترک 
یهودی و عربی در شهر بئرالسبع شرکت داشت. 
در زمان انتفاضه دوم فلســطینی‌ها، او بخشی از 
جنبش خودداری از خدمت در ارتش اســرائیل 
بود. او به‌عنوان رئیس دانشــکده علوم سیاســی 
و حکمرانــی در دانشــگاه بن‌گوریون در شــهر 
بئرالســبع، مقاله‌ای نوشــت که منجر به جنجالی 
بین‌المللی شــد. او در این مقالــه که در روزنامه 

تایمز  لس‌آنجلس  امریکایــی 
در ۲۰۰۹ منتشــر شد، اسرائیل 
را رژیمــی آپارتایــد نامیــد و 
از جنبــش تحریــم حمایــت 
کــرد. رئیس وقت دانشــگاه 
در پاســخ اعــام کــرد »از 
دانشگاهیانی که چنین حسی 
دارند،  خــود  کشــور  درباره 
دنبال  تــا  می‌شــود  خواســته 
مــکان دیگری برای اشــتغال 
ســپس  باشــند«.  اقامــت  و 
دانشــکده تبدیــل بــه عرصه 
نهادهای  ســازمان‌یافته  نبــرد 
راســت‌گرا شــد که خواستار 
زیــرا  بودنــد،  آن  تعطیلــی 
تعدادی  سیاســی  دیدگاه‌های 
نامطلــوب  را  آن  اســاتید  از 

می‌دانستند. سرانجام وزیر آموزش کابینه نتانیاهو 
که از اعضای لیکود بود دســتور اخراج گوردون 
را صادر کرد و شــورای آمــوزش عالی تصمیم 

گرفت اصلاحاتی در این دانشکده انجام شود.
گــوردون می‌گویــد در ایــن گیــرودار، چنــد 
بــار تهدید به مرگ شــد تــا اینکه او، همســر و 
فرزندانش به انگلیس مهاجرت کردند. همسرش 
کاتریــن راتنبرگ30 نیز که سرپرســت مطالعات 
جنسیت در همان دانشگاه بود، شغل خود را رها 
کــرد. گوردون اکنون اســتاد حقوق بین‌الملل و 
حقوق بشر در دانشگاه کویین مری لندن است. 
او می‌گوید نــه به علت تهدیدهای جانی و نه به 

علت شکســت در مبارزه‌اش با نظام دانشگاهی، 
بلکــه به علت آینده فرزندانــش مهاجرت کرده 
اســت: »من چشم‌اندازی سیاســی نمی‌بینم و با 
دو پســری که دارم، نگران همــه عواقب بزرگ 
شــدن آن‌ها در اسرائیل هســتم ... طی سال‌ها، 
رشــد افراط‌گرایــی را تجربه کردیم تــا اینکه به 
نقطه‌ای رســید کــه به علت خشــونت، از بردن 
بچه‌هایمان به تظاهرات نگران بودیم. نژادپرستی 
روزمره، محیطــی را ایجاد کــرده که من حس 
تعلق به آن ندارم«. گوردون شــاهد بود که دیگر 
امکان اعتراض به نژادپرستی در اسرائیل را ندارد 
و راه‌حلــی برای این مشــکل در صهیونیســم به 

چشم نمی‌خورد.
حییم یاکوبی، از همکاران گوردون در دانشگاه 
بن‌گوریــون نیز از اســرائیل مهاجــرت کرد. او 
به‌عنوان یک معمار با گرایش سیاســی بر رعایت 
مســاوات در طراحی شــهری و خانه‌ســازی در 
اســرائیل متمرکز بود، اما چاره‌ای ندید جز اینکه 
با همسر و ســه فرزندش به انگلیس برود. او هم 
می‌گوید علت ترک اســرائیل، آزارهای سیاسی 
نبود: »وقتی درســت به اوضاع سیاســی اسرائیل 
نگاه کنید، شــامل پروژه شهرک‌سازی در کرانه 
باختری و تبدیل اســرائیل به یک رژیم آپارتاید، 
آن‌وقت این ســؤال پیــش می‌آید کــه من برای 
خودم و فرزندانــم دنبال چه 
هستم. برای آدم‌هایی مثل من 
که کارشان انتقادی و سیاسی 
نومیــدی،  و  امیــد  اســت، 
دارد.  زیــادی  اهمیــت 
مهاجرت در ســن و وضعیت 
من به این معناست که مأیوس 
هســتم و هیچ امیدی ندارم. 
از تحلیل سیاسی  ناشــی  این 
مــن و بر این اســاس اســت 
که من یک کشــور و جامعه 
عادلانه را چطــور می‌بینم.« 
بــه قــول یاکوبی، بســیاری 
اســرائیل،  در  همکارانش  از 
خیانــت  را  او  مهاجــرت 
می‌دهد  پاســخ  او  می‌دانند. 
که تلاش‌های قبلی او با این تصور بود که امکان 
تغییر وجود دارد اما اکنون دیگر آن‌قدر ساده‌لوح 
نیســت و به علت فضای خشــونت سیاســی در 
اسرائیل به این نتیجه رسیده که خروج تنها گزینه 
است. او می‌افزاید که آزادی دانشگاهی در آنجا 
محدود شــده و نیروهای سیاسی بسیار مشکل‌زا 
شــده‌اند، چون با ورودشــان به دانشگاه، عملًا 

به‌صورت پلیس آن درآمده‌اند.
اساتید مهاجر شکایت دارند که نهادهای آموزش 
عالی در اســرائیل استادانی را که دیدگاه سیاسی 
چــپ دارند، اخــراج می‌کننــد، امــا هاآرتص 
می‌گویــد آن‌هــا جزئیــات اخراج خــود را بیان 

نمی‌کنند؛ زیرا از این می‌ترسند که دانشگاه محل 
کار ســابق آن‌ها تلافی کرده و ســوابق حرفه‌ای 
آن‌هــا را تخریب کند. یکی از ایــن موارد برای 
دکتر آریلا آزولای اتفاق افتاد که دانشــگاه بار-

ایلان31 در اوایل ســال ۲۰۰۱ حاضر به اســتخدام 
یا ترفیع وی نشــد، با اینکه او یازده سال در آنجا 
تدریــس کرده بود. خانم آزولای، اســتاد هنر و 
فرهنگ بصری، مدیر موزه، مستندســاز و یکی 
از مهم‌ترین متفکران اســرائیل بود که دانشــگاه 
بار-ایلان پس از ترور اسحاق رابین از او دعوت 
به همکاری کرد، اما علت دعوت این دانشــگاه 
راســت‌گرا از یک متفکر منتقد این بود که قاتل 
رابین، یک یهودی افراطی از دانشــجویان همین 
دانشــگاه بود و این یــک آبروریزی بــرای این 
دانشگاه تلقی می‌شــد که باید با دعوت از یک 
اســتاد معروف جبران می‌شــد، اما وقتی دوران 
نتانیاهو فرارســید، یکی از اقدامات سازمان‌های 
راســت‌گرا، تهیه لیست ســیاه از اســاتید منتقد 
اسرائیل بود و آزولای از نظر مدیران دانشگاه در 
همین فهرست‌ها جای داشت. دانشگاهیان دیگر 
اعتــراض کردند کــه آزولای قربانی فشــارهای 
سیاسی شــده، اما مقامات دانشگاه ادعا کردند 
فقط به دلایل حرفه‌ای او را طرد کرده‌اند و حتی 
حاضر به تأیید سوابق و مدارک شغلی او نشدند.

مدتــی بعــد آزولای و شــوهرش آدی اوفیــر، 
اســرائیل را ترک کردنــد تا در دانشــگاهی در 
امریکا مشــغول به کار شوند. اوفیر استاد فلسفه 
در دانشــگاه تل‌آویــو و یکــی از روشــنفکران 
معروف اســرائیل بوده است. این دو نفر مشترکاً 
کتــاب وضعیــت یک کشــور: اشــغالگری و 
در  را  /فلســطین32  اســرائیل  در  دموکراســی 
۲۰۱۳ در دانشــگاه اســتنفورد به چاپ رساندند 
که ادعای دموکراســی در اســرائیل را متضاد با 
ســرکوب فلســطینی‌ها می‌داند و از راه‌حل یک 
کشــور دموکراتیک با حقوق برابر برای یهودیان 

و فلسطینی‌ها دفاع می‌کند.
خانــم آزولای به‌تنهایی نیز کتابــی تکان‌دهنده 
به چاپ رســانده به نام از فلســطین تا اسرائیل: 
اســناد تصویری از ویرانی و تشــکیل کشــور33 
که دربــاره فاجعه آوارگان فلســطین از ۱۹۴۷ تا 
۱۹۵۰ بر اساس عکس‌های به‌‎جامانده از نابودی 
عمدی جامعه فلسطینی به‌منظور تشکیل اسرائیل 
و سپس دستکاری صهیونیستی در تاریخ است.

اوفیر می‌گوید تندروی و محکومیت علیه استادان 
در اســرائیل از آغاز انتفاضه دوم فلسطینی‌ها در 
سال ۲۰۰۰ شروع شد. حد و مرزهایی در اسرائیل 
شکل گرفته که اســاتید حق عبور از آن یا حتی 
حق بحث درباره آن را ندارند. اگر کسی در این 
باره صحبت کند، ممکن است مدرک دکترایش 
تأیید نشــود، مقاله‌اش برای چاپ پذیرفته نشود، 
یا دانشــجویانش کمک مالــی دریافت نکنند. 
با اینکه اوفیــر در خانواده‌ای راســت‌گرا بزرگ 

روزنامه اسرائیلی 
هاآرتص می‌گوید 
مهاجرت جوانان 

تحصیلکرده و سکولار از 
طبقه متوسط اسرائیل 
صرفاً به دلیل گرانی 
زندگی در شهرهای 

بزرگ نیست، بلکه به 
علت احساس خفقان 
سیاسی و اجتماعی 

است
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شــد به جنبش جوانان صهیونیست سوسیالیست 
پیوســت. در ۱۹۸۷ جنبش ســال بیســت‌ویکم 
را بــه همراه حنان حــور که بعداً اســتاد ادبیات 
عبری در دانشــگاه عبری اورشلیم شد، تأسیس 
کرد. این جنبشــی برای اعتراض به اشــغالگری 
بود که از طریق خودداری از خدمت ســربازی 
در ســرزمین‌های اشــغالی و تحریم محصولات 

شهرک‌نشین‌های یهودی فعالیت می‌کرد.
اوفیــر می‌گوید ایالات‌متحده مســئول خطاهای 
وحشــتناک اســرائیل اســت و در دوران ترامپ 
نیز بســیار بیش از گذشــته، مکانــی نامطلوب 
شــده اســت، اما برخلاف اســرائیل، در امریکا 
می‌تــوان به حکومت اعتــراض کرد، زیرا بخش 
بزرگــی از جمعیت با معترضان همراهی می‌کنند 
و آن‌هــا را تنها نمی‌گذارند. او به یاد می‌آورد که 
وقتی در دانشگاهش در اســرائیل بحث سیاسی 
می‌کرد، به او مانند موجودی نگاه می‌کردند که 
از کــرات دیگر آمده اســت. از نظر او همه دنیا 
در حال بد و بدتر شــدن اســت و در این میان، 
پروژه شهرک‌ســازی صهیونیســتی فقط بخشی 
از این وضع اســت. اوفیر می‌افزاید اسرائیل برای 
او بیگانــه به حســاب می‌آید و علایــق او دیگر 
موجودیت سیاســی اسرائیل نیســت بلکه تاریخ 
و تفکر یهود اســت. او می‌گویــد از اینکه خود 
را یــک یهودی جدا از اســرائیل می‌داند، لذت 
می‌بــرد، زیــرا دیگر ایــن حس را نــدارد که بر 
ســرزمین دیگران )فلســطینی‌ها( قدم گذاشــته 

است.
روزنامه هاآرتص می‌گویــد خانم آریلا آزولای 
حتی حاضر به مصاحبه با این روزنامه اســرائیلی 
نشــد و فقط در یادداشــتی، نظر خــود را چنین 
بیــان کرد: »من بــه مطبوعات اعتمــاد ندارم و 
نمی‌خواهم توســط آن‌هــا معرفی شــوم. من از 
بایکــوت )جنبــش تحریــم اســرائیل( حمایت 
می‌کنــم و علاقه‌ای به مصاحبه بــا یک روزنامه 
صهیونیســتی نــدارم. دربــاره ایــن واقعیت چه 
بگویم کــه تولد من به‌عنوان یک »اســرائیلی«، 
نوعــی کنترل دولتــی بر بدن و ذهنیــت رعایا و 
شــهروندان خود اســت. علت خودداری من از 
اینکه خود را یک »اســرائیلی« بدانم، در مقدمه 
کتاب تازه‌ام آمده و چیزی ندارم بر آن بیفزایم«. 
این اشــاره آزولای به جدیدترین کتابش اســت 
کــه در ســال ۲۰۱۹ با نام تاریــخ بالقوه: زدودن 
امپریالیســم از ذهن34 منتشر شــده است. او در 
مقدمه کتاب می‌گویــد مهاجرتش به خارج، به 
علــت عدم امــکان زندگی در جایی اســت که 
متولد شده و مجبور به خدمت در آن برای ادامه 
آوارگی کســانی بوده که از آن اخراج شده‌اند. 
او می‌گویــد این احساســی دردناک اســت که 
نمی‌تواند بــا مخاطبان صهیونیســت و منکر این 
درد، شــریک شود؛ زیرا اسرائیل مسئول شروع و 
ادامه این درد و رنج بر فلســطینی‌ها و به شــکلی 

متفاوت بر یهودیان است.
محدودیت حتی پــس از مهاجرت به 

اروپا
هاگر )هاجر( کوتف35 روشــنفکر دیگری است 
که در سیســتم اســرائیل به بن‌بســت رسید. او 
که دکترای فلســفه خود را از دانشــگاه تل‌آویو 
و دانشــگاه برکلی کالیفرنیا گرفت، قرار بود در 
یکی از دانشگاه‌های اســرائیل تدریس کند، اما 
کمی قبــل از امضای قراردادش، یک ســازمان 
راســت‌گرا علیه اســتخدام او وارد عمل شد. در 
نتیجه دانشگاه شــرایط جدیدی را در قرارداد او 
گنجاند: خانم کوتف نباید در تظاهرات شرکت 
کند، نباید درخواســت‌های سیاسی را امضا کند 
و نبایــد در کلاس یــا اجتماع دیگــری درباره 
هر موضوع غیرمرتبط با رشــته درســی‌اش سخن 

بگوید.36
کوتــف در تابســتان ۲۰۱۴ در جریــان جنــگ 
اســرائیل علیه نوار غزه، یک درخواست اینترنتی 
را امضا کرد که از اسرائیل می‌خواست با حماس 
مذاکره کند. چند دقیقه بعد، از طرف دانشــگاه 
به او زنگ زدند تــا اخراجش را اعلام کنند. او 
به دادگاه شــکایت کرد و رأی بــه نفع او صادر 
شــد، اما قرارداد کاری او هرگز به نتیجه نرسید. 
خانم کوتــف دریافت کــه جایی در اســرائیل 
نــدارد؛ بنابراین به همراه همســر فیزیکدان خود 
بــه انگلیــس مهاجرت کــرد و در رشــته علوم 
سیاسی دانشگاه لندن مشغول به تدریس شد. او 
می‌گوید: »ترکیب آنچه در دانشــگاه رخ داد با 
جنگ، خشونت در خیابان‌ها، ترس از اعتراض، 
نژادپرســتی و نفرت، مــن را از پــا درآورد«. او 
هنــگام یادآوری خاطرات چند ســال پیش خود 

در این زمینه، باز هم می‌لرزد.
کوتــف اذعــان دارد که قــادر نیســت فعالیت 
سیاســی دلخواه خود را در لندن داشــته باشــد: 
»من در اینجا نمی‌توانم یک فعال سیاسی )درباره 
اســرائیل یا سایر مســائل( باشم. چند سال پیش، 

شوهرم من را به علت رفتن به یک تظاهرات )در 
لندن( دعوا کرد و گفت تاکنون از یک کشــور 
به خاطر تو اخراج شده‌ایم و نمی‌خواهیم از یک 
کشــور دیگر هم اخراج شــویم«. خانم کوتف 
اضافه می‌کند: »امیدم به تغییر اوضاع اســرائیل 
از درون را از دست داده‌ام، پس فکر نمی‌کنم با 
ماندن در آنجا می‌توانســتم کاری بکنم ... لندن 
دارای مردمی از ملیت‌های بسیار است، اما اینجا 
هم نفــرت از اقلیت‌ها وجــود دارد که برگزیت 
)خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( آن را به‌شــدت 
آشــکار کرد. در اینجا ما همیشه بیگانه خواهیم 
مانــد ... اما این ترجیح دارد بــر اینکه در جایی 
زندگی کنم که باید در طرف نژادپرســت‌ها علیه 

سایرین )فلسطینی‌ها( باشم«.
یائل لیرر، زن اسرائیلی دیگری است که به‌عنوان 
مترجــم و ویراســتار تــاش داشــت یهودیان و 
فلســطینی‌ها را از نظــر فرهنگی بــه هم نزدیک 
کنــد. او همچنین یک فعال سیاســی در جنبش 
ائتلاف برای مســاوات بــود که بعــداً تبدیل به 
حزب فلســطینی بلد37 شد. او سخنگوی حزب، 
مدیر مبارزات انتخاباتی حزب و دستیار پارلمانی 
نماینــده حزب در کنشــت )مجلس اســرائیل( 
شد. خانم لیرر در ســال ۲۰۰۱ انتشارات اندلس 
را برای ترجمه آثار مســلمانان به عبری تأســیس 
کرد، اما سرانجام در ۲۰۰۸ مجبور شد به پاریس 
مهاجرت کند. او می‌گوید: »دوستان فرانسوی 
من هم درباره نژادپرستی در کشور خود شکایت 
دارند، ولی ما آن را در مقیاس بســیار متفاوتی با 

وضع اسرائیل می‌بینیم«.
فشــارهایی که او در اسرائیل متحمل شد، اشتغال 
او در فرانســه را نیز سخت کرده است. در اینجا 
عــاوه بر شــغل مــورد علاقه‌اش یعنــی ترجمه 
و ویرایــش، مجبور اســت در یک شــغل ثانوی 
به‌عنــوان دلال امــاک که از آن نفــرت دارد به 
کار بپردازد: »مــن به بعضی پروژه‌ها علاقه دارم 
اما به من اجــازه کار در آن‌ها را نمی‌دهند، چون 

فعالان سیاسی فلسطینی و ناراضیان یهودی در کنار نقشه آبادی‌هایی که اسراییل ویران کرد تا خود را بنا 
کند.
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وقتی در فرانســه نام من را در گوگل جست‌وجو 
می‌کنند، اولیــن چیزی که ظاهر می‌شــود، این 
اســت که من یکی از آن اســرائیلی‌های متحد با 
تروریســت‌ها هســتم. به من تهمت‌هایی می‌زنند 
و تحریــک می‌کنند که من را به قتل برســانند. 
شغلی در تلویزیون پیدا کردم اما کسانی جلو آن 
را گرفتنــد، چون نمی‌خواســتند با جامعه یهودی 
)در فرانسه( درگیر شوند. مؤسسات پژوهشی که 
مایــل به کار با من بودند، در آخرین لحظه دلیلی 
می‌آوردند که خود را کنار بکشــند؛ بنابراین من 
عمدتــاً در کارهایی وارد می‌شــوم که )هویت( 
خودم را نشــان ندهم«. لیرر در سال ۲۰۱۳ مدتی 
به اسرائیل رفت به این امید که به‌عنوان کاندیدای 
حزب بلد برای انتخابات کنشت فعالیت کند، اما 
زمانی که او در یک میزگرد دانشــگاهی حضور 
داشــت، مورد حملــه فیزیکی و خشــونت‌آمیز 
راســت‌گرایان قرار گرفت. پیــش از آن، او بارها 
پیام نفرت و تهدید به قتل دریافت کرده بود، اما 
این بار آن را در عمل می‌دید. از آن پس دریافت 

که اسرائیل جایی خطرناک برای امثال اوست.
سعر سکالی، یهودی اسرائیلی و روزین بشارت زن 
فلسطینی او در سنین جوانی تصمیم به ترک اسرائیل 
و مهاجرت به برلیــن گرفتند. آنان قبلًا یک مرکز 
تفریحی و فرهنگی مشــترک برای فلســطینی‌ها و 
یهودیان در یافا یعنی بخش قدیمی تل‌آویو داشتند. 
خانم بشــارت که یک فلسطینی ســاکن اسرائیل 
بود، در ســازمان دانشجویی حزب هدش فعالیت 
داشت و در اعتراضات اجتماعی شرکت می‌کرد تا 
گاهی عمومی درباره وضع آوارگان فلسطینی  به آ
کمک کند. ســکالی در کار هنرهای نمایشی با 
رویکرد سیاســی بود. آن‌ها می‌گویند امید خود به 
تغییر در اســرائیل را از دست داده‌اند، زیرا داشتن 
عقاید متفــاوت در این جامعه، خودبه‌خود خیانت 
تلقی می‌شود. دیگر نمی‌توان با کسی بحث کرد و 
اگر یک فلسطینی ساکن در اسرائیل ابراز نارضایتی 
کند، او را انگشت‌نما می‌کنند و هشدار می‌دهند 
که بایــد به غزه برود، اما خانم بشــارت می‌گوید 
از طریق برلین به دنیای عرب دسترســی یافته و با 
مهاجران سوری، مصری و لبنانی ملاقات می‌کند، 
کاری که در اســرائیل غیرممکن بود: »اســرائیل 

تبعیدگاه فرهنگی من بود«.
مهاجرت معکوس و مبارزه با آن

مهاجرت یهودیان به فلســطین کــه در عبری به 
عالیا38 یعنی عروج شــناخته می‌شــود، از اوایل 
قرن بیســتم تاکنون توســط آژانس یهــود دنبال 
شــده اســت. این آژانس برای ترغیب یهودیان 
پراکنــده جهــان، ســرمایه‌گذاری و تبلیغــات 
زیادی کــرده و از نفــوذ سیاســی و اقتصادی 
خود در کشورهای مختلف اســتفاده می‌کند. 
آمارهــا و اطلاعات زیادی درباره ورود یهودیان 
به اســرائیل منتشر می‌شــود و دولت اسرائیل و 
نهادهــای صهیونیســت موفقیت‌هــای خود در 

ایــن زمینه را با تبلیغات زیاد اعلام می‌کنند؛ اما 
مهاجرت یهودیان از اســرائیل بــه خارج که در 
عبری به یریدا39 یعنی هبوط شــناخته می‌شــود، 
هیچ مشــوقی ندارد و آمار واحد و دقیقی از آن 
منتشــر نمی‌شــود، زیرا نوعی شرمســاری تلقی 
می‌گــردد، گرچه این نوع مهاجــرت به دور از 
تبلیغــات و با انتخــاب و اختیار خــود یهودیان 
انجام می‌شــود. صهیونیســت‌ها همــواره با این 
نــوع مهاجرت مبارزه می‌کننــد و از واژه یریدا 
برای تحقیر اســتفاده می‌کنند. دلایل رایج برای 
ترک اســرائیل، بیشــتر حول دل‌زدگی از پروژه 
صهیونیســم ازجمله اوضاع اقتصادی و سیاسی 
و نگرانی از منازعه با فلســطینی‌ها و همسایگان 

اسرائیل شکل گرفته است.40
البتــه مهاجــرت از اســرائیل در مقاطع مختلف 
تاریخ یهود مطرح بوده است. بنا بر شرع یهودی، 
فقــط تحت شــرایط ســخت می‌توان ســرزمین 
مقدس را ترک کــرد و در غیر این صورت، این 
کار گناه محســوب می‌شــود. موسی بن میمون 
عالم مشهور یهودی که در قرن دوازدهم میلادی 
می‌زیســت، می‌گوید ایــن کار در زمان قحطی 
شــدید، مجاز اســت. در دوران مدرن، هم‌زمان 
با تــاش آژانس یهود بــرای انتقــال یهودیان به 
فلســطین تحت حاکمیت عثمانی و سپس تحت 
قیمومیت انگلیس، مهاجــرت معکوس یهودیان 
نیز وجود داشــته که بســیار کمتر از آن ســخنی 
بــه میان می‌آید. منابع دربــاره این نوع مهاجرت 
تاکنون بســیار کمیاب بوده است. یک منبع که 
اخیراً منتشــر شــده، کتابی از انتشارات دانشگاه 
کمبریج در سال ۲۰۲۰ است به نام ترک صهیون: 
مهاجرت یهودیان از فلســطین و اسرائیل پس از 

جنگ جهانی دوم.41
دوره  در  کرده‌انــد  بــرآورد  محققــان  برخــی 
حاکمیــت عثمانی، نســبت خــروج یهودیان به 
ورود آن‌هــا در فلســطین بین ۴۰ تــا ۹۰ درصد 

بــوده و به‌ویــژه، بســیاری از یهودیــان مهاجر 
اروپایــی پس از تجربه کردن قحطی و بیماری، 
فلســطین را ترک کردند. پژوهشــگران تخمین 
می‌زننــد در دوران حاکمیت انگلیس نیز حدود 
۶۰ هــزار یهودی از فلســطین خارج شــدند و 
تعــداد مهاجــران یهودی بــه خارج تــا قبل از 
تشــکیل اسرائیل به ۹۰ هزار نفر رسید. در زمان 
تشکیل اســرائیل و چند سال پس از آن، صدها 
هزار یهودی که در اروپا شــاهد جنگ جهانی 
بودند یا از وحشــت هولوکاست، وعده اسرائیل 
را پذیرفتند، به فلســطین مهاجــرت کردند؛ اما 
عده زیــادی از آن‌ها پس از مواجهه با شــرایط 
جدیــد، پشــیمان شــدند و حــدود 10 درصد 
آن‌ها کــه توانایــی لازم برای ترک اســرائیل را 
داشــتند، به کانادا، اســترالیا و امریکای جنوبی 
مهاجــرت کردند. در این دوران، ایالات‌متحده 
محدودیت‌های زیادی بــرای پذیرش مهاجر از 
نیمکره شرقی داشت و بنابراین، یهودیان زیادی 
در این زمان نمی‌توانســتند بــه آنجا بروند. بعداً 

این محدودیت‌ها کاهش یافت.
یک مشــکل مهم برای خروج از اســرائیل، این 
بود کــه یهودیان باید گذرنامه و ویزای خروج از 
دولت خــود می‌گرفتند و دولت بــه بهانه نیاز به 
ســرباز، اعم از زن و مرد، اغلــب از دادن چنین 
مجوزهایی خودداری می‌کرد. بهانه دیگر دولت 
برای عدم اجازه خروج، صدمه به وحدت ملی و 
روحیه سایر یهودیان بود. جلوگیری از خروج ارز 
نیز یک علت دیگر بود و مثلًا اگر کســی موفق 
به اخذ مجوز خروج می‌شد، باید پول بلیت او از 

خارج پرداخت می‌گردید.
بــا وجود همه ایــن سیاســت‌ها، از دهه ۱۹۵۰ به 
بعد، ورود مهاجران به اســرائیل کاهش داشــت 
و خــروج آن‌ها افزایش پیدا کــرد. دلیل اصلی، 
ســختی‌های زندگی در آنجــا و هراس از جنگ 
بود؛ اما موفقیت در جنگ ۶ روزه در ژوئن ۱۹۶۷ 
سبب آســودگی خیال حکومت شد و برخی از 
محدودیت‌های خروج از اسرائیل کاهش یافت. 
در دهــه ۱۹۷۰ که نســل جدید و زاده‌شــده در 
اســرائیل به دوران جوانی رسید، خروج این نسل 
از اسرائیلی‌ها افزایش یافت، زیرا آن‌ها چندان به 
آرمان‌های صهیونیســم وفادار نبودند و آرزوهای 
دیگری برای توسعه زندگی خود داشتند. تخمین 
زده می‌شــود در ۱۹۸۰ بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار 
مهاجر از اسرائیل در امریکا و عمدتاً در شهرهای 
نیویورک و لس‌آنجلس زندگی می‌کردند. یکی 
از اعضای ســابق کابینه اسرائیل می‌گوید در این 
دوران، کمبود مســکن و نرخ بالای بیکاری در 

اسرائیل، علت اصلی مهاجرت به خارج بود.
در دهه ۱۹۸۰ جنگ اسرائیل علیه لبنان و بحران 
شــدید اقتصادی، ازجمله فساد و سقوط بورس، 
به افزایش شــدید مهاجــرت از اســرائیل منجر 
شــد. از ســوی دیگر، ســقوط و تجزیه شوروی 

همیشه درباره مهاجرت یهودیان به اسراییل تبلیغ 
می‌شود٬ اما به مهاجرت آنان به خارج از اسراییل 

کمتر اشاره می‌شود.



123123 اسفند 1399 و فروردین 1400 شـماره 126

و بحــران مالی و اجتماعــی بزرگ پس از آن در 
روســیه و سایر کشــورهای بلوک شرق، فرصتی 
اســتثنایی بــرای آژانس یهود بود تــا صدها هزار 
یهودی ساکن در شرق اروپا را به اسرائیل منتقل 
کند. این آخرین مــوج بزرگ مهاجرت یهودیان 
به اســرائیل بود، به‌ویژه به ایــن علت که در این 
زمــان، یهودیــان شــرق اروپا امــکان لازم برای 
مهاجرت به غرب را نداشتند، اما خروج یهودیان 
مهاجر به اسرائیل یا زاده شده در اسرائیل به‌سوی 
غرب، یک پدیده مستمر بوده و تحت حکومت 
راســت‌گرایان به‌ویژه نتانیاهــو، همچنان به‌طور 
چشمگیری ادامه دارد. بر اساس برخی آمارهای 
دهه ۲۰۰۰ بیش از ۱۲ درصد از یهودیان اسرائیلی 
به خــارج، عمدتاً به امریــکا و کانادا، مهاجرت 
کردنــد. اکنون‌که روســیه به وضــع پایدار خود 
رســیده اســت، حدود ۱۰۰ هزار یهودی مهاجر 
اسرائیلی در این کشــور زندگی می‌کنند. تقریباً 
همه این افراد از نسل اول یا دوم یهودیانی هستند 

که قبلًا از روســیه به اسرائیل 
مهاجرت کــرده بودند. اکثر 
مســکو  در  مهاجــران  ایــن 
اقامــت دارنــد و بزرگ‌ترین 
جامعــه مهاجــران معکــوس 
اســرائیل در یک شهر جهان 
را تشــکیل می‌دهنــد؛ البتــه 
در  یهودی  جامعه  بزرگ‌ترین 
یک شــهر جهان، دو میلیون 
نفــر جمعیــت دارد کــه در 
نیویــورک و حومه آن زندگی 
می‌کننــد، اما آن‌هــا یهودیان 
امریکایی محســوب می‌شوند 
کــه حاضر بــه مهاجــرت به 

اسرائیل نشده‌اند.42
سقف شیشه‌ای اسرائیل

افزایش مهاجرت از کشــورها یک پدیده جهانی 
اســت، اما کشــورهای کوچک، از ایــن پدیده 
بیشــتر صدمــه می‌خورنــد، زیرا امکان اشــتغال 
کافــی برای افراد تحصیلکرده و بااســتعداد خود 
را ندارند. هاآرتص می‌گوید کوچکی اســرائیل 
سبب شده بســیاری از یهودیان آن حس کنند به 
»سقف شیشه‌ای« برخورد کرده‌اند و این به‌عنوان 

نمونه در محیط دانشگاهی آشکار است.43
سقف شیشــه‌ای کنایه از موانعی است که برای 
رشــد انســان‌ها وجود دارد، اما از ابتدا مشخص 
نیســت و پس از رســیدن افراد به سطح معینی، 
ناگهــان خــود را به آن‌ها نشــان می‌دهــد. مثلًا 
جوانان تحصیلکرده که امیدوارند در دانشــگاه 
و مشــاغل علمی و صنعتی جایگاهی پیدا کنند، 
پس از ســال‌ها تلاش درمی‌یابند کــه امکانات 
برای این کار کافی نیســت و رشد آن‌ها در جای 
کوچکی مثل اســرائیل نمی‌تواند ادامه یابد، پس 
چاره‌ای جز ترک آن ندارند. نیروی انســانی در 

شرکت‌های اسرائیلی دانش‌بنیان و مبتنی بر رایانه 
و اینترنت از این نوع هســتند. آن‌ها را نمی‌توان با 
شــعارهای کهنه ملی و صهیونیستی مانند »هیچ 

جا مثل اسرائیل نیست!« نگه داشت.
آمارها نشــان می‌دهد اغلب کسانی که اسرائیل 
را تــرک می‌کننــد، دارای تحصیلات بیشــتری 
از ســایر اســرائیلی‌ها هســتند؛ بنابرایــن، خروج 
آن‌هــا را می‌تــوان پدیده فــرار مغزهــا نامید. بر 
اســاس آماری که هاآرتص منتشــر کرده در بین 
مشــاغل اســرائیلی‌های مهاجر به خارج، اساتید 
دانشــگاه بالاترین نســبت را دارند. پزشــکان و 
ســایر دانشمندان و مهندسان در رده بعد هستند. 
مثلًا به ازای هر ۱۰۰ اســتاد اســرائیلی، ۲۵ استاد 
مهاجر در دانشــگاه‌های امریــکا کار می‌کنند. 
در مقایســه، اســاتید اروپایی شــاغل در امریکا 
کمتر از ۴ درصد اساتید اروپایی هستند و اساتید 
آلمانی شاغل در امریکا کمتر از ۳ درصد اساتید 
آلمانی‌اند. اســرائیل از این نظــر بدترین جایگاه 
را دارد و با هیچ کشور دیگر 
اما  نیست؛  قابل‌مقایسه  جهان 
هاآرتص می‌افزایــد که نگاه 
تحصیلکرده‌هــای اســرائیلی 
مشــتاق مهاجرت بــه امریکا 
یک افســانه و توهم است و 
اکثــر مهاجران اســرائیلی در 
امریــکا موفقیــت نداشــته و 
در ســطحی متوســط زندگی 
می‌کننــد. حتــی برخــی از 
از  مهاجــر  خانواده‌هــای 
فقیرند که  اســرائیل آن‌قــدر 
در  خیریــه  مؤسســه  یــک 
غذا  آن‌ها  بیــن  لس‌آنجلس، 

توزیع می‌کند.
ضربه دیگری که فرار مغزها به اســرائیل می‌زند، 
کاهش ســطح متوســط ســواد در داخل است. 
دانش‌آمــوزان  از  نیمــی  می‌گویــد  هاآرتــص 
اســرائیلی، آموزش‌هایی با سطح پایین‌تر از برخی 
کشــورهای جهان ســوم می‌بینند. این جمعیت 
بزرگ، پس از رســیدن به ســن جوانــی، امکان 
کمتری برای مهاجرت به خارج دارند؛ بنابراین، 
آینده اسرائیل بر دوش آنان ساخته می‌شود و باید 
منتظر پوپولیسم بیشــتری در آنجا باشیم. در بین 
کشورهای توسعه‌یافته، ایتالیا و اسرائیل با سرعت 
بیشتری در حال از دست دادن تحصیلکرده‌های 
خــود در پدیده فرار مغزها هســتند و از این نظر 

مثل برخی از کشورهای فقیرند.
افول طبقه متوسط

اقتصاددانان معمولًا طبقه متوســط را اساس یک 
اقتصاد ســالم می‌دانند، اما بــه گفته هاآرتص، 
در اســرائیل دســتمزدهای طبقه متوسط در یک 
دهــه نزدیک به ۸ درصد ســقوط کرده و روند 
کاهشــی آن ادامــه دارد. گاهی بــه دلیل یک 

مشــکل پزشکی یا شغلی، فردی از طبقه متوسط 
به‌آسانی به صف فقیران می‌پیوندد. با این حال، 
طبقه متوســط اســرائیل بیشــتر بار مالیاتی را بر 
دوش دارد زیــرا طبقه بالای جامعــه، مثل اکثر 
کشورهای ســرمایه‌داری، با کمک حسابداران 
و وکیــان زبــده خــود، راه‌هایی بــرای فرار از 
پرداخــت مالیات پیــدا می‌کند. طبقه متوســط 
همچنین بار خدمت ســربازی را بر دوش دارد. 
خدمت ســربازی برای زنان و مردان اســرائیلی 
به مدت دو ســال یا بیشــتر اجباری است و آنان 
تا میانســالی نیز باید به‌منظــور بازآموزی نظامی 
مرتباً به ارتش مراجعه کنند و یا برای شــرکت در 

جنگ‌ها آماده اعزام باشند.44
ریــزش تدریجی طبقه متوســط باعث شــد در 
اسرائیل تا قبل از بحران کرونا، حدود ۲۱ درصد 
مردم زیر خط فقر به‌ســر بــرده و از این نظر در 
مقایســه با ۳۴ کشور توســعه‌یافته جهان، بدترین 
وضــع را داشــته باشــند. اختــاف طبقاتی در 
اسرائیل، پس از امریکا، مکزیک، شیلی و ترکیه 

بدترین جایگاه را در میان این کشورها دارد.45
بحران کرونا سبب شد این آمار افزایش شدیدی 
پیدا کند. اکنون بیش از ۲۹ درصد اســرائیلی‌ها 
یعنــی ۸۵۰ هــزار خانواده زیر خــط فقر زندگی 

می‌کنند.46
بــا اینکــه مهاجــرت معکــوس بیشــتر در میان 
تحصیلکرده‌ها و روشنفکران رایج است، اسحاق 
رابین نخســت‌وزیر اسبق اســرائیل این پدیده را 
»ریزش افراد بزدل« نامیــده بود؛ البته باید توجه 
داشت که بسیاری از اســرائیلی‌ها ریشه خارجی 
دارند و همچنان به نحوی دل‌بســتگی‌های خود 
بــه زادگاه خارجی خود یا نیــاکان خود را حفظ 
کرده‌انــد. بر اســاس یــک تحقیق، حــدود ۴۲ 
درصــد اســرائیلی‌ها می‌توانند شــهروند اتحادیه 
اروپا شــوند، زیرا والدیــن آن‌ها یا جد آن‌ها اهل 
یکی از کشــورهای این اتحادیه بوده اســت. بر 
اســاس نظرســنجی مرکز میراث مناخیم بگین، 
مســتقر در شــهر قدس، ۵۹ درصد اســرائیلی‌ها 
به‌منظور آنکه پناهگاهی برای آینده خود داشــته 
باشــند، قصد اخذ گذرنامه و مراجعه به سفارت 
یک کشــور دیگر برای اخذ شهروندی را دارند، 
گرچه ممکن اســت تاکنون ایــن کار را نکرده 
باشــند. در میان نوجوانان اســرائیلی نیز اشتیاق 
زیادی بــرای مهاجرت به چشــم می‌خورد زیرا 
۶۸ درصد نوجوانان، اوضاع اســرائیل را مناسب 

نمی‌دانند.47
مهاجــرت  بــا  سیاســی  برخوردهــای 

معکوس
مقابله با مهاجرت معکوس همواره در مبارزات 
انتخاباتــی اســرائیل مطرح می‌شــود. احزاب و 
کاندیداهــا راه‌حل‌هایــی بــرای مواجهــه با آن 
ارائــه می‌کننــد یا به حــزب و کاندیدای رقیب 
به دلیل ناتوانــی از ارائه راه‌حل حمله می‌کنند. 

بسیاری از یهودیان 
این احساس را دارند 
که شکست خورده‌اند 
و جایی برای اثرگذاری 
در اسرائیل ندارند زیرا 
هیچ چشم‌اندازی از 

اصلاح جامعه، صلح با 
فلسطینی‌ها یا زندگی 

سالم را نمی‌بینند
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نیــز لایحه‌های مطرح در کنشــت 
بر اســاس تأثیری که بر روند ترک 
بحث  مورد  می‌گذارند،  اســرائیل 
قــرار می‌گیرنــد. در ســال ۲۰۰۹ 
لایحه‌ای در کنشت مطرح شد که 
بر اساس آن، اسرائیلی‌های مهاجر 
کــه حــدس زده می‌شــد حدود 
یک میلیون نفر باشــند، بتوانند در 
کنند.  شــرکت  اسرائیل  انتخابات 
هــدف این بــود که رابطــه آن‌ها 
با داخل قطع نشــود؛ امــا از آنجا 
کــه این مهاجــران، در نظر برخی 
ضعیف، ترسو یا حتی خائن قلمداد 
می‌شــوند، این لایحه رأی نیاورد. 
اگــر این مهاجــران می‌توانســتند 
شــرکت  اســرائیل  انتخابــات  در 
کنند، وزنه بزرگــی برای تضعیف 
راست‌گرایان در حکومت اسرائیل 
ســوی  از  می‌شــدند.  محســوب 
دیگــر، جنبش‌هــای اعتراضی در 
اسرائیل به‌ویژه در زمان جنگ‌ها و 
پس از آن، یا در دوران بحران‌های 
را  معکوس  مهاجــرت  اقتصادی، 
مطــرح کرده و مثلًا بــا آتش زدن 
کارت شناســایی ملی خود تهدید 
به ترک اسرائیل می‌کنند. همچنین 
یهودیانی که از کشــورهایی با نژاد 
متفاوت به اسرائیل آمده‌اند، مانند 
یهودیــان آفریقایــی، در تظاهرات 

خــود به تبعیض‌هــای نژادی اعتــراض کرده و 
تهدید به مهاجرت معکوس می‌کنند.

بــرای مقابله با ایــن امواج، دولت اســرائیل با 
ســازمان‌های متحــد خود در جوامــع یهودی 
خارجــی به‌ویــژه در غــرب، تمــاس دارد تا 
بــه یهودیان مهاجــر معکــوس، خدماتی ارائه 
ندهند، زیرا این ممکن اســت نوعی خوشامد 
و تشــویق برای آن‌ها تلقی شــود. درحالی‌که 
مهاجــران یهــودی نیاز بــه ادغــام در جوامع 
یهــودی در خارج دارند، ایــن نوعی لجبازی 
و ســتیزه‌جویی از جانب صهیونیست‌ها نسبت 
به هم‌کیشــان خود اســت؛ اما سؤالی که برای 
ایــن مهاجــران معکــوس باقی می‌مانــد این 
اســت که اگر زندگــی در اســرائیل مطلوب 
اســت، چــرا خــود صهیونیســت‌های مقیــم 
خــارج به آنجا مهاجــرت نمی‌کنند. در نتیجه 
اقدامات اســرائیل و سازمان‌های یهودی متحد 
آن در امریــکا، رابطــه یهودیــان امریکایی با 
یهودیان مهاجر از اســرائیل، به‌طورکلی ســرد 
اســت. یهودیانــی کــه از اســرائیل آمده‌اند، 
نمی‌تواننــد به‌آســانی از نفــوذ و حمایت‌های 
مالی ســازمان‌های یهودی در امریکا و ســایر 
کشــورهای غربی اســتفاده کننــد. از این‌رو، 

بسیاری از اوقات در شغل‌هایی مشغول به کار 
می‌شوند که یهودیان غربی، آن را پست و دون 
شــأن خود می‌دانند و به فرزنــدان خود اجازه 
حضــور در آن را نمی‌دهنــد، ماننــد رانندگی 
تاکســی، تعمیر خودرو، نگهبانی و نظایر آن. 
البته اشــتغال در این نوع مشــاغل در اسرائیل 
توســط خود یهودیان رایج اســت. از ســوی 
دیگر، آن دســته از یهودیان غربی که مخالف 
سیاســت‌های اسرائیل هســتند، رابطه خوبی با 
مهاجران معکــوس دارند چون آن‌ها را قربانی 
پروژه صهیونیسم و راست‌گرایی می‌دانند، اما 
اکثر ســازمان‌های فعال یهودی که دارای نفوذ 
مالی و سیاسی هستند، صهیونیست و مخالف 

ترک اسرائیل محسوب می‌شوند.■
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باراک اوباما به قدرت رســیدن آنگ‌ سان سوچی 
را پیروزی دموکراســی در آخرین ســال حکومت 
خود می‌دانســت و به‌عنوان اولیــن رئیس‌جمهور 
پرقــدرت جهان از برمه پس از به قدرت رســیدن 
ســوچی بازدید کرد. اینک حکومت ســوچی با 
کودتا ســقوط کرده و این امید به یأس تبدیل شده 
است. روزنامه معروف جناح راست ایران با عنوان 
»سوچی سوخت« او را دستاورد غرب می‌دانست 
که دستش به خون مسلمانان روهینگیا آلوده بود. 
بــا این حال باید توجه کرد که در دوره آنگ ‌ســان 
سوچی، رهبر پوپولیست یک گروه مذهبی مردم را 
به کشتار مسلمانان ترغیب کرد و آنگ سان سوچی 
که می‌ترسید نهال نوپای دموکراسی در کشورش از 
بیــن برود با توجه به محبوبیت آن رهبر پوپولیســت 
مذهبی در مقابل اقدامات او ســکوت کرد و برای 
او هم هزینه زیادی داشت، زیرا حقوق بشر جهانی 
جایــزه‌اش را از او پس گرفت و کانادا تابعیت او را 
لغــو کرد، اما باید تصور کنیم که در ذهن ســوچی 
به ثمر نشــاندن یک حکومت دموکراسی که مبتنی 
بــر حمایت اکثریــت مردم بــود در اولویــت قرار 
داشــت؛ زیرا نظامیان تصور می‌کردند که ســوچی 
نخواهد توانســت پشــتیبانی مــردم را در پایان دوره 
چهارســاله اول به قدرت رســیدن به دست آورد و 
حکومت او به‌طــور خود‌به‌خودی ســقوط خواهد 
کرد، درحالی‌که ســوچی توانســت محبوبیت خود 
را پایدار نگه داشــته و برای دوره بعدی نیز انتخاب 
شــود و این دلیل مداخله نظامیان است. آیا می‌توان 
این کودتا را دلیلی بر شکســت اوباما بر ادعاهایش 
دانســت؟! بدون تردید چنین نیست زیرا دموکراسی 
در کشــورهایی که شــدیداً تحت قدرت استبدادی 

می‌باشند راه طولانی در پیش دارند.
شکســت دیگر اوباما در پرونده سیاســت خارجی 
مربــوط بــه بهار عربــی اســت. او در کتاب خود 
ســرزمین موعود که در این اواخر به چاپ رسید و 
بلافاصله پرفروش‌ترین کتاب‌های ســال‌های اخیر 
در فهرست کتاب‌های پرفروش شد، به این شکست 
صریحاً اعتراف کرده؛ زیرا شاهد کودتا علیه اولین 
حکومت تشکیل‌شــده بر مبنای دموکراسی بود که 

ناگزیر به سکوت در برابر کودتاچیان شد.

او دلیل این ســکوت را آن می‌داند که اگر در مورد کودتاچیان علیه مرسی از 
لفظ کودتا اســتفاده می‌کرد ناگزیر به قطع حمایت‌های مالی از مصر می‌شد 
که مبلغ چندین میلیارد در ســال را شــامل می‌شــد که برای نگه داشتن مصر 

به‌عنوان متحد اسرائیل هزینه می‌شد.
کتاب باراک اوباما همراه با کتاب همســر او میشل اوباما که در 2018 چاپ 
شده بود، پرخواننده‌ترین کتاب‌های سال‌های اخیر در امریکا بوده‌اند و حتی 
رکــورد کتاب‌های پرفروش قبلی یعنی هری پاتر را نیز شکســته‌اند. کتابی که 
در چندماهه اخیر بعد از آبان که انتشار پیدا کرد به رکورد خیره‌کننده چندین 
میلیونی رســیده اســت و تنها در روز اول چاپ آن نزدیک به 900 هزار نسخه 
فروش داشــته است. اوباما در این کتاب به دو برخورد کاملًا متفاوت با مصر 
و بحرین اشــاره می‌کند که در مورد اولی از حســنی مبارک خواســته که از 
قــدرت کناره‌گیری کند درحالی‌که با تمام قــوا از باقی ماندن حاکم بحرین 
بر اریکه قدرت حمایت کرده اســت. در مورد نخســت توضیح می‌دهد که 
اگــر او یک جــوان مصری بود حتماً بــه معترضان علیــه او در میدان تحریر 
می‌پیوســت و از این نظر با آن‌ها همدلی داشته است؛ اما چرا در مورد بحرین 
ســکوت کــرد؟! او به نظر مشــاورانش ارجــاع می‌دهد که به نظر می‌رســد 
کاملًا بی‌وجه باشــد. شــادی حمید1 متخصص موسســه بروکینز2 در قطر که 
درواقع برای امریکاشناســی توســط شیخ قطر احداث شــده است می‌گوید 
کــه در میان رئیس‌جمهورهای امریکا هیچ‌کس مانند اوباما به نظر مشــاوران 
خویــش بی‌اعتنایی نمی‌کرد و این کاملًا در تضاد با دیدگاه عموم مردم راجع 
به اوباما اســت. شــادی حمید با تحلیل دقیق مواضع اوباما و نظر مشاورانش 
نشان می‌دهد که در میان رؤســای‌جمهوری امریکا از نظر تصمیم‌گیری‌های 
مســتقل، او در رأس این فهرست اســت. جورج بوش پسر که به نظر می‌رسد 
تحلیل‌های او کاملًا خودمختار است در بین رؤسای‌جمهوری امریکا بیش از 
همه تحت تأثیر نظر مشاورانش بود. این حتی در فیلمی که اولیور اِستون3 از او 

ساخته است و بر مبنای شواهد مستند قرار دارد نیز مشهود است.
بســیاری تصور می‌کنند اوباما رئیس‌جمهور صلح‌طلبی بود که برای بازداری 
از جنگ تلاش می‌کرد. این نظر یکســره بر خطاســت. شــادی حمید نشان 
می‌دهد که او در دوره دانشــجویی در هاروارد شــدیداً تحت نظر استاد معتبر 
هاروارد ســاموئل هانتینگتون4 قرار داشت که کتاب معروف جنگ تمدن‌ها5 
را نوشته اســت، در‌صورتی‌که جورج بوش پســر با این نظریه کاملًا در تضاد 
قرار داشــت. این از آن مواردی اســت که نشــان می‌دهد تصوری که عموم 
مردم از رهبران سیاســی دارند با واقعیت وجودی آن‌ها متفاوت اســت. اوباما 
در کتاب خود به تناقض برخورد با مصر و بحرین اشــاره می‌کند و می‌نویسد 
که نمی‌تواند به‌درستی این تناقض را توضیح دهد و به نظر می‌رسد که بهترین 
نظریــه برای توضیح این تناقض نظریه پیچیدگی6 اســت که سیاســت را تابع 

آشفتگی و نه نظم و به‌سامانی قرار می‌دهد.
او می‌نویسد: من در مصر از حسنی مبارک خواستم کنار بگیرد اما در بحرین 
از ابقای حاکمی دفاع کرد که مردم در مقابل او به پا خاســته بودند. می‌توان 
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علی عریضی
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تصور کرد که اوباما برای توجیه دو عمل متناقض 
خود دست به اســتدلال بر مبنای نظریه پیچیدگی 
زده باشد. درحالی‌که هنگامی‌که این تصمیم‌ها را 
می‌گرفته لابد آن‌ها را بر مبنای ملاحظات دیگری 

انجام داده است.
این ملاحظات بــه یاد ما می‌آورد که در کنفرانس 
گوادلوپ که حدود دو هفته قبل از خروج شاه از 
ایران برگزار شــد، ژیسکاردستن و پس از آن بقیه 
رهبران حاضر در آن جلسه به این تصمیم رسیدند 
که از شاه بخواهند که از قدرت کناره‌گیری کرده 
و از کشــور خارج شود و شــاه نیز این تصمیم را 
کاملًا پذیرفت. مبارک نیــز با تصمیمی که اوباما 
برای او گرفته بود کنار آمد و از قدرت مســتعفی 
شد. به نظر می‌رســد حاکمانی که کاملًا با غرب 
همــکاری می‌کننــد مانند ســرباز پیاده شــطرنج 
می‌مانند که در موقعی که از آن‌ها خواسته می‌شود 
قدرت را به‌راحتی ترک کنند در مقابل آن قدرت 

حاکم )امریکا(، سر تعظیم فرود می‌آورند.
موقعیتــی که او از چهره حســنی مبارک ترســیم 
می‌کنــد کامــاً زیبنده این دیکتاتور پیر اســت و 
بســیاری از دیکتاتورها در کشــورهای اســامی 
چنین وضعیتی را دارند هنگامی با واقعیت روبه‌رو 
می‌شــوند که آن واقعیت به گوش آن‌ها سیلی زده 
و آن‌ها را از خوابی گران‌ســنگ بیــدار می‌کند. 
او می‌نویســد دیکتاتورهای پیری کــه خود را در 
کاخ‌هایشــان حبــس و منــزوی می‌کننــد، نمونه 
ایده‌آل دیکتاتورهای کشــورهای اسلامی هستند 
کــه راه ارتباط بــا آن‌ها فقــط از طریــق افرادی 

منافع  که  می‌گــذرد  چاپلوس 
شــخصی برایشان از منافع ملی 

اهمیت بیشتری دارد.
جولی پیس7 می‌نویســد فلسفه 
عــدم مداخله اوبامــا با آزمون 
مصــر شکســت  در  ســختی 
خورد. آیــا این جملــه جولی 
درواقع  اســت؟!  درست  پیس 
اوباما بــا تحلیل موقعیت عراق 
در ســال ۲۰۰۲ و هــم 2003 و 
مخالفــت صریح با مداخله در 
عراق به قدرت رســیده بود و 
شکســت در عراق توانست او 
آمریکا  ریاست‌جمهوری  به  را 
نمی‌توان درک  بنابراین  برساند 
اوبامــا را آن‌چنان‌کــه شــادی 
اســام  از  حمیــد می‌گویــد 
زیرا  دانست؛  نادرست  همواره 

در پــی مداخله بوش پســر در عــراق جنگ‌های 
داخلی شروع شد.

مهم‌ترین رویداد از مقابله اوباما با اســام تجربه 
ســخنرانی او در ســال ۲۰۰۹ در دانشگاه الازهر 
مصــر اســت ایــن رویــداد بــرای او فوق‌العاده 
باشــکوه برگزار شــد. او آرزوی آن را داشت که 
در یک کشــور اســامی که مهم‌تریــن آن قلب 
فرهنگی جهان اســام یعنی دانشگاه الازهر بود 

به ســخنرانی برای مســلمانان بپــردازد و آن‌ها را 
مخاطــب قرار دهــد. او برای این کار به تشــابه 
کید کرد  خود با مسلمانان اشاره کرد و در آخر تأ
کــه نباید بر تفاوت‌ها8 متمرکز شــد کــه ما را از 
یکدیگر دور می‌ســازد. بلکه شــباهت ما 9 که ما 
را بــه یکدیگر نزدیک می‌ســازد، می‌تواند عامل 
صلح پایدار باشد. او گفت ما در برهه‌ای از زمان 
بــا یکدیگر دیدار می‌کنیم که میان ایالات‌متحده 
امریکا و جهان اسلام تنش وجود دارد، تنشی که 
در تاریخ ریشه دارد و فارغ از سیاست‌های امروز 
امریکاســت. درواقع او از اینکه امریکا در بروز 
تنش در جهان اسلام است شانه خالی کرد و آن 
را نه به مســلمانان و نه بــه ایالات‌متحده امریکا 
نسبت داد، بلکه آن را برآمده 
از نوع رابطه نامتقارن بین این 
دو بلوک دانســت. این درک 
روابط نامتقارن بر مبنای توجه 
بیش از حد بــه تفاوت‌ها بود 
کــه او تصور می‌کرد به جای 
آن بهتر اســت بر شــباهت‌ها 
متمرکــز شــویم تــا صلح به 
ارمغــان آورده شــود. او بــه 
همین دلیل گفت تا زمانی که 
رابطــه ما بر اســاس تفاوت‌ها 
تعریف شــود ســبب تقویت 
پاشــندگان بذر نفرت خواهیم 
بــود. به‌منظور حرکت به جلو 
باید زبان ما بیان‌کننده چیزی 
باشد که در قلب ماست و آن 
علاقه به صلح بین ماســت و 
آن را به گوش جان بشــنویم 
کید بر این شــباهت‌ها  تا از هم بیاموزیم. برای تأ
او به یــاد آورد که: پدرم از خانــواده‌ای بود که 
نسل‌ها مسلمان بودند و در نوجوانی در اندونزی 
زندگی می‌کرد و بــا صدای اذان از خواب بیدار 
می‌شد، دانشجوی تاریخ بود و به برقراری تمدن 
اســامی و الازهر در خــال دوره آموزش خود 
در دانشگاه هاروارد با تاریخ آشنا شد و به‌شدت 
تحــت تأثیر آن قرار گرفــت و در پایان گفت که 

همه ما آرمان‌های مشترکی داریم و آن زیستن در 
سایه صلح است.

مســئله اساســی نطق اوبامــا در دانشــگاه الازهر 
نشان‌دهنده توجه عمیق رئیس‌جمهوری امریکا به 
اسلام اســت که افراد قبل از او چنین برداشتی را 
نداشــته‌اند. همچنین او عمیقاً بــه تاریخ نیز توجه 
دارد کــه در میــان رؤســای‌جمهوری امریکا تنها 
جان اف کندی را با او می‌توان مقایسه کرد. جان 
اف کندی که به‌شــدت تحت تأثیــر بزرگ‌ترین 
تاریخ‌نگار امریکا یعنی باربارا تاکمن10 بود توانست 
از طریــق توجه به او جلوی جنــگ بین امریکا و 
شــوروی را در جریان موســوم به خلیج خوک‌ها 
و زیردریایی اتمی شــوروی در زمان خروشچف 
بگیرد. آیا اوباما نیز می‌توانست با این نگاه جلوی 
برخورد اسلام و امریکا را بگیرد؟! درواقع رویداد 
کاریکاتورهــای موهن فرانســوی شــارلی‎ابدو در 
زمــان اوباما رخ داد و اوباما آنچنــان از این قضیه 
اندوهگین شد که با ناامیدی گفت اسلام در زمانه 
کنونی سخت‌گیرانه و غیرمنعطف است؛ سخنانی 
کــه در گفت‌وگو بــا ملکوم ترنبان نخســت‌وزیر 
اســترالیا بر زبان راند. شــاید در این زمــان اوباما 
متوجه شــده بود که نباید آن‌چنان به شــواهد که 
بــذر امیــد را در دل او بارور کرده بــود دل ببندد 
بلکه به تفاوت‌ها نیز باید توجه داشته باشد. درواقع 
حاکم قطر که در کتاب اوباما شدیداً مورد ستایش 
قــرار گرفته و او را باهوش‌ترین رجل سیاســی در 
جهان اســام می‌خواند به‌صراحت سعی در بهبود 
درک مســلمانان از امریکا کرده بود و برپاداشتن 
مؤسســه بروکینگز در دوحه با همین هدف انجام 
شــده بود. شاه قطر گفته بود امریکا پدیده مهمی 
در جهــان ماســت و ارزش آن را دارد کــه یــک 
مؤسســه امریکاشناسی داشته باشیم. شادی حمید 
درواقع ارشــدترین و شناخته‎شــده‎ترین عضو این 
مؤسسه است که آثار او گاهی در مجله آتلانتیک 
چاپ می‌شود. شــادی حمید نویسنده کتاب دین 
اســتثنایی11 است که اشــاره به تلاش‌های سیاسی 
در جهان اســام برای ساختن علم سیاست دارد. 
او تصور می‌کند علم سیاســت در جهان اسلام نه 
چیزی بد و نه چیزی خوب بلکه یک چیز واقعی 

به نظر می‌رسد 
با  حاکمانی که کاملًا 

می‌کنند  همکاری  غرب 
پیاده  مانند سرباز 

که  می‌مانند  شطرنج 
در موقعی که از آن‌ها 

خواسته می‌شود قدرت 
را به‌راحتی ترک کنند 
در مقابل آن قدرت 
)امریکا(، سر  حاکم 
می‌آورند فرود  تعظیم 
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است؛ یعنی بعینه باید آن را به‌صورت علم سیاسی 
مســتقل از علم سیاست در جهان غرب شناخت؛ 
بنابراین فاصله این علم با علم سیاســت در جهان 
غرب تفاوت دیدگاه‌های سیاســی را بیان می‌کند. 
او به کوشــش‌های داعش و نیز اردوغان در بنای 
تفکر سیاســی خود بعد از اخوان المسلمین اشاره 
کرده اســت که در کتابی که امســال توسط نشر 
کویر12 به طبع رســید، به‌طور مفصل تشریح شده 
اســت. درواقع نمی‌توان از سیاست به مفهوم عام 
در دوره خلفای راشــدین سخن گفت. این دوره 
با خشــونت زیادی همراه بود که غیــر از ابوبکر 
که پس از ســه ســال به‌صورت طبیعــی و در اوج 
سالخوردگی در گذشت، سه خلیفه بعدی هر سه 

با ترور از پای درآمدند. 
ایــن درهم‌تنیدگــی دین و سیاســت را می‌توان در 
همــه رفتارهای مســلمانان در عرصه‌های مختلف 
و ازجملــه در جنگ یافت. یکی از افراد بســیار 
تأثیرگذار در این اندیشــه محمدجلال کیشــک13 
)۱۹۲۳( دلیل پیروزی اســرائیل در ســال ۱۹۶۷ بر 
اعراب را گرایش شریعتی آن‌ها در جنگ قلمداد 
می‌کند و یادآور می‌شود که آن‌ها به دلیل مخلص 
بــودن در دین خود بر اعراب پیروز شــدند. آن‌ها 
یقین و اخلاص دینی داشتند. فؤاد عجمی گزارش 

محمد جلال کیشک از جنگ 
اعراب و اســرائیل را تحســین 
کــرده و یــادآور می‌شــود که 
پس از فتح اورشــلیم سربازان 
در کنــار خاخام‌ها بــه نیایش 
ایــن دیدگاه که  می‌پرداختند. 
در مســیحیت برخلاف اسلام 
و یهود، شــریعت با سیاســت 
آمیخته نشــده و علم سیاست 
در جهان مســیحیت به‌کلی از 
رنگی دیگر است همواره مورد 
توجــه تاریخ‌نگاران سیاســت 

بوده است.
 این تصور ایجاد شــده اســت 
که در تصلیب عیســی مسیح 
با عمل نجات‌بخش خود  وی 
انسان را از بار گناه )شریعت( 

آزاد ساخت، درحالی‌که شریعت یهود برای زمان 
و مکانی خاص، قومی برگزیده بود، اما مسیحیت 
توانست با استقلال از زمان و مکان خاص و عدم 
کیــد بر برگزیده بودن قومی خــاص، پیام دینی  تأ
جهان‌شــمول و جاودانه‌ای را ایجاد کند که در آن 
کیفــر گناهان، دیگر اهمیتی ندارد زیرا مســیح به 
خاطر این گناهان به صلیب آویخته شــد و درواقع 
این اصطلاح که او بار گناهان همه بشر را بر دوش 
می‌کشــد که در حمل صلیبی که بر آن مصلوب 
شــد اســتعاره آن وجود دارد درواقع زمینه را برای 

سکولاریسم آماده ساخت.
اســام نیز چون یهود نجات را در رعایت شریعت 
می‌دانــد. دلالت آن برای دولــت مدرن تبعیت از 
شریعت است که پیش‌شرط نجات است. پس همه 

رهبران اعم از رهبران مذهبی یا سیاسی موظف به 
برپاداشتن شریعت می‌باشــند. این دیدگاه درواقع 
نوعی استثناگرایی در دو دین اسلام و یهود به جود 
آورده است که هر دو رســالتی معنوی برای خود 
قائل‌اند که جهان را از نو تسخیر کنند. اردوغان و 
داعش نمایانگر دو قطب یک نوع تفکر می‌باشند 
که آبشــخور واحدی که اخوان المســلمین ایجاد 
کرده‌اند در هــر دوی آن‌ها وجــود دارد. درواقع 
اردوغان با ترکیب ســه مؤلفه عثمانیسم، ترکیسم و 
اسلامیســم سعی می‌کند که این بنیاد علم سیاسی 
را از نــو بازتعریــف کند. در ترکیســم توجه او به 
ناسیونالیســم و ایده‌هــای آتاتورک اســت. همان 
کسی که در ۱۹۲۴ آخرین نظام خلافت را برچید. 
درواقع اردوغــان تصور می‌کند که مجدداً این دو 

باید با یکدیگر پیوند یابند.
از  وســیعی  طیــف  مقابــل  در  حمیــد  شــادی 
تاریخ‌نــگاران کــه تصور می‌کنند دلیــل آنکه در 
غرب سکولاریسم در قرن ۱۷ ایجاد شد جنگ‌های 
سی‌ســاله بین پروتســتان‌ها و کاتولیک‌هاست که 
اروپا را در جنگی خانمان‌ســوز درگیر کرد، تصور 
می‌کند سکولاریسم ریشه در پیام جهانی مسیحیت 
کید بر این ایده  داشت به همین دلیل هابرماس با تأ
مطرح می‌ســازد کــه راه بقای دین سکولاریســم 
یعنــی کنــار کشــیدن دین از 
عرصــه عمومی و راندن آن به 
عرصــه خصوصی اســت. آیا 
این الگو برای جهان اسلام نیز 
کارگشاست؟! شادی حمید به 
این سؤال پاسخ منفی می‌دهد؛ 
زیرا از ایــن دو علم یعنی علم 
سیاســی در جهــان اســام و 
در جهان مســیحیت بنیادهای 

متفاوتی دارند.
در اینکه کل مفاهیم اسلامی 
داشــته  اســتثناگرایی  جنبــه 
باشــد، همه متفکران اسلامی 
هم‌داســتان نمی‌باشــند. مثلًا 
کــه  ســودانی  محمدطاهــا 
آثــار  در  را  او  دیدگاه‌هــای 
شاگرد مشــهورش ابونعیم نیز 
می‌توان یافت، اعتقاد داشت که آیات مکی قرآن 
اصول جاودانی اســام و دینی بــرای همه مردم 
جهــان اســت، درصورتی‌که آیات مدنــی جنبه 
قومی خاص یعنی عربســتان قــرن هفتم میلادی 
است که متناســب با حال و هوای آن است. این 
دیــدگاه در افرادی مانند عبدالکریم ســروش نیز 
تأثیر داشــته و این دیدگاه که قــرآن با زبان پیامبر 
و برای آن دوره خاص اســت درواقع گســترش 
دیــدگاه محمــد طاها ســودانی به همــه مفاهیم 
قرآن اســت. این دیــدگاه هرچند در ســال‌های 
اولیه اســام توســط عبدالله ابن کلاب نخستین 
بار روایت شــده و بعــداً عبدالکریم ســروش و 
مجتهــد شبســتری از هواخواهــان آن بوده‌انــد، 
دیدگاه محمدطاها ســودانی را بایــد با دیده اعتنا 

نگریســت. او در ســال ۱۹۵۸ به دست دیکتاتور 
سودان جعفر نمیری اعدام شد.

اوباما با نهایت تعجب به این موضوع اشاره می‌کند 
کــه او طرفــدار عدم مداخله در عــراق بود و این 
دیــدگاه را عیناً در ســوریه نیز بــه کار گرفت. در 
مورد عــراق دخالت امریکا منجــر به جنگ‌های 
داخلی در عراق شد. او برای پرهیز از جنگ‌های 
داخلی در ســوریه در این کشــور مداخله نکرد، 
ولــی با وجود عــدم دخالت در ایــن جنگ‌ها باز 
هم جنــگ داخلی رخ داد. او از خود می‌پرســد 
کــه چگونــه می‌توان برای کشــورهای اســامی 
از اســتراتژی واحــدی پیــروی کرد؟ بایــد توجه 
داشــت که این گزاره که دخالت امریکا منجر به 
جنگ‌های داخلی می‌شــود مترادف با این گزاره 
نیست که اگر امریکا می‌خواهد جنگ داخلی در 
کشــوری رخ ندهد نباید در آن مداخله کند. این 
دو گــزاره به لحاظ منطقی هم‌ارز نیســتند اما باید 
پذیرفت که یک اســتراتژی واحــد را بدون توجه 
بــه فرهنگ و تاریخ یک کشــور نمی‌تــوان برای 
کشور دیگری به یکســان مورد استفاده قرار داد. 
بــا توجه به اینکه اینک نزدیــکان اوباما باز هم در 
تاریخ امریکا به قدرت رسیده‌اند، بازخوانی کتاب 
اوباما و نگاه‌های انتقــادی به آن از دیدگاه حمید 
شادی می‌تواند ثمربخش باشد. اوباما دلیل نوشتن 
کتاب خود را آن می‌دانســت کــه آن را با صدای 
بلنــد در گوش ترامپ بخوانند تــا اندکی از تاریخ 
آمریــکا را بداند، اما باید توجــه کرد که به همان 
اندازه که خوانــدن کتاب اوباما برای ترامپ مفید 
اســت ممکن است برای ما هم مفید باشد. سؤالی 
را که اوباما در کتاب خود مطرح کرده اســت در 
پایان این مقاله می‌آورم. سؤال این نیست که ایران 
مخالف چیست؛ بلکه پرســش از ایران این است 
که می‌خواهد چه آینده‌ای برای خود بســازد؟! در 
خاتمه یادآور می‌شوم که سخنان اوباما را از بهترین 
سخنرانی‌های رؤسای‌جمهوری مریکا برشمرده‌اند 
و کریس ابوت14 این ســخنان را در مجموعه خود 
به نام »ســخنانی که جهان ما را ساخته است« در 
ســال ۲۰۱۰ جای داده اســت؛ و نثر او در کتاب 
آخرش سرزمین موعود را از بهترین نمونه‌های نثر 

رؤسای‌جمهوری آمریکا شناخته‌اند.■

پی‌نوشت:
1. .Shadi Hamid
2. . Brookings
3. . Olliver Stone
4. . Samuel Hantington
5. . War of civilizations
6. . Complexity Theory
7. . Jolie peace
8. . Complementary= مکمل
9. . Similarity
10. . Barbara Talkman
11. .Exceptional religion

12.  استثناگرایی اسلامی، نشر کویر، 1399
13.  Mohammadjalal kishk
14. . Chris Abbott

او تصور می‌کند علم 
سیاست در جهان 

اسلام نه چیزی بد و 
نه چیزی خوب بلکه 

یک چیز واقعی است؛ 
باید  به عینه  یعنی 
آن را به‌صورت علم 
از  سیاسی مستقل 

علم سیاست در جهان 
غرب شناخت
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با سلام فراوان و سپاس بسیار از نشریه چشم‌انداز ایران
مقاله »شعار محدود؛ مقاومت نامحدود« بسیار ارزشمند بود چراکه این را شما نوشته بودید 
کســی که با پوســت و گوشت و رگ و پی وارد در مبارزه شــد در آن ماند و بدان تداوم 
بخشــید، می‌دانید که آقای عزت‌الله ســحابی هم به‌گونه‌ای همین حرف را می‌زد اما این 
کجا و آن کجا. من هنوز هم مطمئنم که اگر فرصتی برایتان پیش آید که درباره سازمان 
مجاهدین و دیگر ســازمان‌های موجود در آن زمان‌ها و تحول آن جریانات گفت‌وگویی 

داشته باشیم به تاریخ معاصر غنائی بخشیده خواهد شد.
با احترام فراوان‌تر

ناصر حریری- 20 بهمن 99
چشــم‌انداز ایران: از شــماره 13 به بعد 80 مصاحبه درباره ریشه‌یابی 
ســی خرداد 60 انجام شــده که البته باز هم کفایت نمی‌کند. جا دارد 

بیش از این به آن‌ها پرداخته شود.
***

باسلام و عرض ارادت
شــماره ۱۲۵ چشــم‌انداز به نظرم رســید از نظر محتوا یکی از بهترین‌هاست. مخصوصاً 
سرمقاله، بحث مربوط به خلأ امنیتی، بحث‌ها و مصاحبه‌های مربوط به آموزه‌های دینی در 
مدارس و مقالات دیگر. ضمن تشکر به یاد می‌آورم که چند سال پیش مصاحبه‌ای ترتیب 
دادیــد کــه من همراه یکی دو نفر از معلمان آموزش و پــرورش در مورد آموزش دینی در 
مدارس که من نظر ناچیز انتقادی خودم را در آنجا بیان کردم. ولی بحث‌های این شماره 
عمق و غنای زیادی داشــت، امیدوارم که توجه حاکمیت و مسئولان امر به این بررسی‌ها 

جلب شود و دست از روش‌های آموزشی ملال‌انگیز بردارند. به قول سعدی
تو که قرآن بدین نمط خوانی

ببری رونق مسلمانی
جواد یوسف‌زاده- 21 بهمن 99

***
با سلام

تحریم برای امریکا وسیله‌ای برای جنگ اقتصادی و سیاسی و براندازی جمهوری اسلامی 
و یــا کوتاه آمدن اوســت. برای ترامپ بقای برجام مهم نبود، انجــام تحریم مهم بود که 
برجام مانع آن بود. او از برجام خارج شَد تا جمهوری اسلامی را با ابزار تحریم و با هدف 
براندازی یا کوتاه آمدن تحریم کند. اروپا و اســرائیل و عربستان هم دنبال این هدفمند و 
برجام برایشــان مهم نیست. جمهوری اســامی قبول برجام را با هدف رفع تحریم‌ها مبنا 
قرار داده بود؛ بنابراین برای هر دو طرف برجام وسیله بود. برای ایران برجام وسیله‌ای برای 
رفع تحریم‌ها بود و برای امریکا وسیله‌ای برای وسیله دیگر و مهم با هدف به کوتاه آوردن 
ایــران و برقراری فضای به نفع اســرائیل در منطقه و برقراری روابط تجاری شــرکت‌های 
امریکایی با ایران. امریکا از تعهدات برجام خارج‌شــده و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده و 
تحریم‌ها این وسیله مهم برای براندازی یا کوتاه آمدن را مجدداً و سخت‌تر در این دو سال 

برقرارکرده تابه هدف خود که براندازی یا کوتاه آمدن اســت برســد؛ بنابراین یک جنگ 
سهمگین واقعی است. یک‌طرف وسیله مهم تحریم را در دست دارد و آن را با بهانه‌های 
جنبی دیگر نظیر موشکی و تروریسم و حقوق بشر نیز اضافه بر تشدید تحریم‌های قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت محکم‌تر هم کرده اســت و هدفش براندازی یا کوتاه آمدن است 
و برایش مهم نیســت به او بگویند از برجام خارج شــده و قطعنامه را نقض کرده است، 
چون او براندازی یا کوتاه آمدن را می‌خواهد تا شرکای اروپائی و اسرائیل و عربستان راهم 
راضی کند. هــم امریکا وهم اروپا دنبال براندازی یا کوتاه آمدن ایران‌اند؛ بنابراین امریکا 
دنبال بازگشــت به برجام نیست دنبال رسیدن به هدف اصلی خوداست و اروپا و شرکای 
منطقه‌ای‌اش نیز او را تشــویق می‌کنند وآب به آسیاب او می‌ریزند و بوق‌های معاند ضد 
انقلاب هم همین شیوه آن‌ها را دنبال می‌کنند؛ و از نظر بوق‌های ضدانقلاب حتی واکسن 
و امثال‌ذلک بهانه‌اند و همه این بوق‌ها نیز دنبال براندازی‌اند با بهانه هر روزه و هر لحظه. 
برای اروپا و امریکا و بایدن و مکرون نفوذ منطقه ای وحقوق بشــر وموشک بهانه است. 
مگر همین اوباما و بایدن و مکرون نمی‌دانند که امریکای اوباما و امریکای ترامپ و اروپا 
صدها میلیارد دلار انواع و اقسام سلاح‌های مدرن و موشک‌های بالستیک را به عربستان و 
امارات نداده‌اند تا جنگ یمن را ادامه دهند و در عراق و سوریه هم مستقیم وهم از طریق 
اسرائیل و عربستان به داعش کمک کنند. حالا بعد از شصت سال یادشان افتاده که ادامه 
جنگ یمن ضد حقوق بشراســت! با اینکه امریکا دیگر نیازش به نفت عربســتان منتفی 
شــده است و اسلحه‌فروشی‌اش نیز انجام شــده است و حمایت از جنگ عربستان دیگر 
نیاز چندانی برای امریکا و اروپا نیســت و حمایت از اسرائیل اصل دائمی برای آن‌هاست 
و آن با اســتمرار دشــمنی و تحریم و جنگ اقتصادی با ایران محقق می‌شــود. در هدف 
براندازی و کوتاه آمدن ایران، اوباما و ترامپ و بایدن و اروپا و مکرون و اسرائیل و عربستان 
متحدند و شریک یکدیگر. برای همین است که بایدن در مورد برجام دلایل غیرمنطقی 
برای بازگشت مطرح می‌کند. دلایلی که از نظر او هدف بی‌منطق براندازی یا کوتاه آمدن 
را تأمین می‌کند. دلایل غیرمنطقی نظیر ابتدا برگشتن ایران به تعهدات برجامی! ونیز تعهد 
ایران برای برجام ۲ و ۳  با هدف کوتاه آمدن کامل ایران! اروپا نیز او را حمایت می‌کند و 
مکرون نیز با حمایتش پای اسرائیل و عربستان را پیش می‌کشد! هدف برای همه اینها یک 
چیز است براندازی یاکوتاه آمدن کامل ایران. زبان‌ها متفاوت است و هدف‌ها یکی است 
و همه دشمنی. روسیه مذبذب اسرائیل دوست و حامی اسرائیل هم رفیق نیم‌بند؛ و ما راهی 
جز محکم و مقاوم ایستادن در مقابل همه این‌ها نداریم و مواضع امروز جمهوری اسلامی 
و رهبری مواضع به‌حقی اســت. مشــکل بزرگ ما برای افزایش اقتدار و قدرت و امنیت 
ملی، نداشــتن حکمرانی خوب و یکپارچگی در داخل است. رفع این مشکل به برقراری 
یکپارچگی و اقتدار و قدرت و امنیت و اقتصاد و یکپارچگی ملی نیاز مبرم دارد. پویایی 
و رشــد مؤلفه‌های قدرت ملی در این ارتباط و در همه ابعاد اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، نظامی، امنیتی و قضائی نیاز مبرم و مستمر و پویای 

ماست که تضمین‌کننده مستمر استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی است.
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چشم‌انداز خوانندگان

خانواده‌های محترم سهامی، محجوب، انتظامی و توسلی ما را در غم خود شریک بدانید.

لطف‌الله میثمی و همکاران نشریه چشم‌انداز ایران


